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انتشارات + گوتتبرگ روبروی دانشگاه 

چاپ اول : ۱۳۹۷۳ 


یاد داشت مترجم : 

"الکساندر دوما " نویسنده نامدار و داستانسرای شهیر فرانسوی 
قریب به یکصد و هفتاد رمان از خود باقی گذاشته که تعدادی یکجلدی 
هستند و برخی در دو سه جلد یایان می‌پذیرند و معدودی نیز بیشتر 
بها ستتنای بيست و پنج نمایشنامه چند پرده‌ای که منحصرا برای صحنه 
نوشته شده‌اند. بسیاری از آتار این نویسنده و قصه نویس صد درصد 
حرفه‌ای را مترجم گرانقدر آقای ذبیم‌اله منصوری به‌فارسی برگردانیده و 
به‌راستی هم خوب از عهده برآمده است . اخیرا" که آقای ذبیح‌الله 
منصوری به عارضه ناراحتی چشم مبتلا شده و موقتا" از فعالیت بازمانده 
ناشر کارهای ایشان» یعنی آقای محمود کاشیچی مدیر موس انتشاراتی 
(گوتنبرگ) از من خواست که بقیه کارهای "دوما " را به فارسی ترجمه کنم و 
خدمتی را که آقای منصوری آغاز کرده است ادامه دهم . من این پیشنهاد 
را با شوق و رغبت پذپرفتم زبرا من نقریبا نمام کارهای دوما را در جواني 
خوانده‌ام و از هر یک خاطره‌ای از زمان تحصیل با خود دارم اما در این 
راه مشکلی پیش آمد که رفع آن در این شرایط صعب می نمود . مشکل ما این 
بود که کلکسیون متن آثار دوما را در دست نداشتیم . تهیه این کنابها از 
خارج نیز به‌علل مختلف غبرممکن بود با اين وجود از متوني که در 
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سفر ايتاليا 


کتابخانه شخصی خودم داشتم "لوثی چهاردهم ". 'پپن' 'شارمالن ی" 
و 'شوالیه مزون روژ" را ترجمه کردم و آسکانیو" را نیز در دست دارم که 
انشاء الله شب عید آماده چاپ می‌شود . 

"الکساندر دوما " در طول عمر نه‌چندان کوتاه خویش مسافرتهای 
زیادی به کشورهای مختلف اروپائی کرد . این سفرها برای نویسنده‌ای چون 
او علاوه بر تفریح و تفنن می‌توانستند منبع عظیمی از سوژه‌های جالب 
برای نوشتن باشند . "دوما " قصه نویس و نویسنده‌ای به‌معنی واقعی کلمه 
حرفه‌ای بود . او اولین نویسنده‌ای بود که پای قصه‌های بلند را به 
مطبوعات باز کرد و از اين وسیله برای بالا بردن و حفظ تیراژها سود برد . 
در زمان خود دوما نویسندگان دیگر درباره اتو می‌نوشتند که جنایتکاران 
پاریس با خلق حوادث خونین برای مطبوعات تیراژ می‌آورند و 
شوالیه‌های دوما این نیرازهای کاذب را با شمشیرهای خویش پاسداری و 
حفظ می‌کنند . " واقعیت نیز همین بود لذا ناشران و بخصوص مدیران 
مطبوعات به این نویسنده حق‌التحریر قابل ملاحظه‌ای می‌پرداختند . 
الکساندر دوما با این پولها به سفر می‌رفت , خاطرات این سفرها را 
می‌نوشت و در بازگشت همان خاطرات را مجددا" به پول تبدیل می‌کرد با 
این وجود همیشه بی‌پول و به ناشران بدهکار بود . 

"دوما " تقریبا" به همه کشورهای اروپایی سفر کرد . حنی به قفقاز 
هم رفت و تا نزدیکی مرزهای شمالی ایران آمد . او شرح این سفرها را 
تحت عنوان خاطرات سفر" وع وج ۷0۷ 86 و هت S0uven‏ نگاشته که 
ابتدا کالمان لوی" آن را به‌صورت مجموعه انتشار داد و بعد از موسسه 
معروف (لوی) ناشران دیگر چاپهای متعددی از آن کردند که در تمام 
کشورهای فرانسه زبان انتشار یافت ‏ این خاطرات بسیار جالب و شپرین و 
خواندنی هستند و چون تسلسل و تداوم ندارند هر یک بهنوبه خود 
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می ننواند یک کتاب مستقل باشد . کتابی شامل تمام چیزهایی که نویسنده 
در طول سفر خود دیده و انسانهایی که با ایشان برخورد داشته و حوادت 
داد ری که اتفاق افتاده‌اند . 
متاسفانه این خاطرات جالب تاریخ ندارند نا ما بدانیم که 
الکساندر دوما " ابتدا به کدام یک از کشورهای آن عصر و زمان اروپا سفر 
کرده و آن چندمین سفر او بوده است اما می‌توان حدس زد که او قبل از " 
اننخاب کشورهای دیگر ارویا از ایتالیا دیدن به‌عمل آورده است زیرا هم 
خاطرات سفر ایتالیای او مفصل است و هم از حال و هوای نگارش او 
می‌فهميم که او نسبت به ایتالیای همسایه کشور فرانسه احساسي کاملا" 
متفاوت داشته است . من نیز ابتدا خاطرات سفر ایتالیا را ترجمه می‌کنم و 
انشاءالله اگر عمری بود بعد از ترجمه آسکانیو " با نویسنده به سرزمینهای 
دیگر سفر مي‌کنیم و حتی با الکساندر دوما به حمام عموسی باکوی ففقاز 
هم می‌رژیم ۰ 


متوچهر مطیعی 


شاهزاده نشین "موناکو" 


پنج چیز هست که مخصوصا مورد علاقه پادشاه (ساردن د ی) 
نیست . این پنج چیز که مورد نفرت شاه قرار دارند عبارتند از (توتون ) 
که بخصوص(ساردن - ی) دخانیات ندارد . نه توتون می‌کارد و نه سیگار 
تهیه می‌کند . دوم پارچه‌های نو و نبریده که به لباس میدل نشده باشند . 
روزنامه‌های ۲ زاد که‌افکار و اندیشه‌های آزادیخواهانه را انتشار می‌دهند ؛ 
کتابهای فلسفی و فلاسفه‌ای که این کتابها را می‌نویسند. خوشبختانه توتون 
و تنباکو و سیکار همراه نداشتم » لباسهایم هم پوشیده بودند و تنها 
روزنامه‌هايی نیز که همراه داشتم دو سه نسخه روزنامه (کنستیتوسیونل ) 
بود که کفشهای خود را در آن بسته و بیچیده بودم » کتابهايم نیز منحصر 
بود به یک کتاب [راهنمای ایتالیا ) و یک کناب آشپزی . خوشبختانه اسم 
من نیز با این همه شهرت برای متصدی گمرک ناشناخنه بود نتیجه اینکه 
من به ایتالیا وارد شدم خیلی آسان‌نر از آنکه توانستم از فرانسه خارج 

در قوطی نفنگ من دویست سیصد فشنگ وجود داشت که من از 
بابت آنها بسیار نگران بودم و به‌راستی می‌لرزیدم ولی این‌طور که معلوم 
شد اعلیحضرت شاه (شارل آلبرت ) خیلی بیش از حد تصور ما با باروت 
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آشنایی و تخصص دارند که از آن بترسند و اجازه ورود نفنگ و قشنگ به 
کشورشان ندهند . در نتیجه ماموران گمرک بي‌آنکه کوچکترین نگاهی به 
آن همه فشنگ بیندازند به من اجازه ورود دادند . 

من نمی دانم اعلیحضرت شاه شارل آلبرت چرا اینقدر از انقلاب و 
انقلابیون وحشت دارند و بیزار و متنفرند . او پادشاهی است که کمتر حق 
شکایت و گله دارد . صدها سال است که دوکهای (ساووا ) یعنی اجداد او 
دوکهای کم‌اهمیتی بودند که آنها را اربابان ساووا مي‌نامیدند ولی بعد از 
انقلابها و حوادثی که به‌دنبال مرگ ملکه (ژان ) اتفاق افتاد (نیس) هم که 
واقعا خسته و وامانده شده و انقلایها و ناامنی‌ها جانش را به لب آورده 
بود با جان و خواسته تسلیم (آمه هفتم ) شد که او را آمه سرخ هم 
می‌نأمیدند . در سال ۱۸۱۵ به (ژن ) همان بلایی رسید که در سال ۱۳۸۸ 
به (نیس) رسیده بود با این اختلاف که (نیس) تسلیم شده بود اما (ژن ) 
تسخیر گردید . این دو دیوار چپ و راست امنیتی برای آن منطقه به‌وجود 
آورد که دوکهای سایق و شاهان بعدی صاحب یک قدرت ارویایی شدند 
ولی به‌نظر نمی‌آید که روی نقشه نظامی اروپا جای چتدان امن و مطمئنی 
داشته باشند کما اینکه در طول تاریخ چند صد ساله خود بارها دست 
یه‌دست شده و فانحان متعددی از فرانسوی و ترک و انگلیسی آن‌را مسخر 
کرده و از دست داده‌اند . نیس بخصوص بارها دست به‌دست شد تا اینکه 
در سال ۱۸۱۴ مجددا و برای چهارمین مرتبه به‌چنگ عشاق واقعی و 
جاودانی خویش بعنی دوکهای (ساووا ) افناد . 

(نیس) به‌شکل آرم مخصوصی نشان داده مي‌شود . این آرم 
غرفت از یک ون سلح که لاه خوه بر بر تهاده وبا علیب نره 
(ساووا ) سینه و قلب خویش را پوشانیده است . دست راست این زن یک 


۳ نت برهنه گرفته و به‌دست چپ خود سپری گرفته که عکس عقابی روی 
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آن نقش گردیده است ۰ پای این زن در آستانه و کرانه دریاست به‌طوری که 
امزاج آب دریا پنجه پای او را خیس مي‌کند و سگی به‌نشانه وفاداری پیش 
بای او خوابیده. این آرم اگرچه برای شهر نیس بسیار قشنگ و چشمگیر 
است ولی به‌نظر ما بهتر این بود که نیس را به‌صورت زنی نشان‌می‌دادند 
که نیم عریان در کنار دریا خوابیده و یک دست را زیر سر نهاده و به افق 
دوردست و آثینه لاجوردی آب می‌نگرد . نسیم دریا گیسوانش را پربشان 
کرده و آب دریا پاهای عریان او را در بر گرفته است . این آرم برای نیس 
تناسب بیشتری دارد زیرا (نیس| شهر لذتهای آسان است . 

هیچ چیز در نیس زیباتر از شبهای پائیزی نیست . شبهایی که 
دریای آرام در دست نسیمی .که از بارسلون می‌وزد چين خوردگی پیدا 
مي‌کند و باد ملایمی که از (پالها ) مي‌وزد زیر گوشش زمزمه می‌کند و چنان 
هوا مرطوب می‌شود که گوتی می‌رود باران ببارد . در این موقع در نیس 
گرد شگاهی هست که آن را (لاتراس) مي‌نامند . گردشگاهی که شاید در دنیا 
نظیر نداشته باشد . در این نقطه و در زمینه هوای مرطوب چراغها مانند 
ستارگان دنباله‌دار می‌درخشند و چنان به‌نظر می‌رسد که از آ سمان بارانی 
از انجم درخشان فرومی‌ريزد . جمعیت در این گردشگاه انبوه است و 
ازدحام زتان رنگ پریده و ترد و ظریف چنانست که گویی در هیچ نقطه‌ای 
از دتیا توان زیستن ندارند و به آنجا آمده‌اند که بميرند و مردان برعکس 
آن‌گونه قوی و نیرومند که .آمدده‌اند تا با بخشندگي و کرم و جوانمردی 
بخشی از قدرت حیات خویشتن را به آن زنان در حال مرگ عطا کنند . 

در این ازدحام جمعیت انسان با یک رشته اسانهای دیگر نیز 
برمی‌خورد که جايي دیگر دیده نمي‌شوند و اگر هم وجود داشته باشند 
آن‌گونه که در نیس هستند نیستند. (نیس) دروازه سرزمینی است که در 
آن کشیشهای ظریف و تظیف و حتی کوچک زندگی می‌کنند . کشیش نه به 
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آن تعریف که ما می‌شناسیم و در سرزمینهای کاتولیک مذهب دیگر می‌بینیم 
بلکه کشیشهای شیک پوش» ظریف , لطیف ‏ نظیف و حنی کم سن و سال که 
فقط در مونت پیسینوی رم وجودشان محسوس و ملموس می‌گردد . 
کشیشهایی که گوتی با شیرینی و مربا و نقل و نبات تغذیه شدهاند . 
کشیشهایی خوبرو با گیسوان بلند و معطر , ساق پای گرد . کلاه بزرگی که با 
دلربائی به‌طرف گوش کج نهاده شده و پاهای کوچک و ظریفی که کفش ورنی 
داو با کل طلا ر آن پوشیها تن : ایکا ست که واھ کر فرفعه‌ای 
پای تا سر مسلح با سگی که به‌عنوان وفاداری بر پای او افتاده به‌هیچ وجه 
سمیل جالبی برای (نیس) نیست . 

برای ساکنان نیس هر بیگانه‌ای انگلیسی است . آنها بی‌نوجه به 
رنگ و جنس و نزژاد و موی سر و ریش و سن و سال و هر مشخصه دیگر 
بیگانگان را انگلیسی می‌شناسند . آنها چنان می‌اندیشند که هر بیگانه‌ای 
به (نیس) برسد رهگذری است که در غبار و مه دریا گمشده و از آنسوی 
دریاها "مده و انکلیسی حرف مي‌زند . آنها هر مسافر بیگانه‌ای را چنان 
می‌انگارند که پرتقال و آناناس را نمی‌شناسد » هیچ میوه رسیده‌ای مگر سیب 
پخته نخورده و از شهری آمده که آن شهر را لندن می نامند . 

ما دو روزدراین‌شهرمانديم که اگر کسی نخواهد شش ماه در نیس 
بماند یک روز این دو روز هم زیادی است . (نیس) دروازه ایتالیاست و از 
آستانه این شهر مي‌نوان در افقهای دوردست ناپل و فلورانس را نیز در 
صفحه خیال تجسم بخشید و حتی رویت کرد . در این شهر با کالسکه‌ای 
قرار گذاشتیم و طی کردیم که سه روزه ما را از جاده (کورنیش) به (ژن ) 
برساند . این تنها راهی بود که مي‌توانستیم طی کنیم تا به (ژن ) برسیم و 
من در این رهگذر نامهای زیادی را آز محل‌ها و اماکن به‌خاطر سپرده و یا 
در دفترچه بغلي خود یادداشت کرده بودم . 
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اولین شهری که در این راه به آن می‌رسیم و از آن می‌گذريم (ویلا 
ثرایکا | نامیده می‌شود . قریب نیم فرسخ دورتر از (ویلا فرانک ) وارد 
تلحروی (شاهزاده نشین موناکو) می‌شویم که به‌وسیله یک ردیف خط گمرکی 
به سافران خوش آمد می‌گوید و خویشتن را معرفی می‌کند . (هونوره 
پنجم ) شاهزاده (موناکو) که اینک بر این شاهزاده نشین سلطنت و 
فرمانروایی دارد همان کسی است که در بازگشت به کشور خودش در سال 
۵ در خلیج (ژوان) با ناپلئون ملاقات کرد . گمرک شاهزاده موناکو 
روی کالاهاتی که وارد آن منطقه می‌شود دوونیم درصد مالیات می‌گیرد و 
شانزده (سو) نیز برای هر گذرنامه وصول مي‌کند و چون (موناکو) در محلی 
قرار گرفته که پررفت‌وآمدترین جاده اینالیا از قلب آن می‌گذرد این 
مالیات درآمد هنگفتی برای شاهزاده هونوره پنجم به‌وجود می‌آورد . 

پرنس موناکو برای پول درآ وردن نقشه‌های عجیب و غریبی می‌کشد و 
اگرچه گاهی این نقنه‌کنی‌ها برای او سودآور نیست ولی به اینکار ادامه 
می‌دهد . مثلا در سال ۱۸۳۷ سکه جدیدی زد ولی شاهزاده نشینهای 
همسایه از قبول آن خودداری کردند و از این بایت تیراو به سنگ خورد و 
با شکست مواجه گردید . 

در مين چیزهایی که گفنیم شاه آلیرت از آن خوشش نمي‌آمد در 
ردیف اول توتون را قرار دادیم و نوشتیم که (شارل آلیرت ) پادشاه 
(ساردن - ی) به‌شدت از نوتون متنفر است و طبعا از سیکار و باقي 
محصولات دخانیات . من که سیصد فرسخ دورتر از [ساردن - ی) در 
پاریس زندگی می‌کنم می‌دانم که (شارل آلبرت ) از توتون و سیگار خوشش 
نمی بد چطور ممکن است (هونوره پنجم ) پرنس موناکو که کشورش همسایه 
کشور (ساردن - ی) است از این موضوع اطلاع نداشنه باشد . شاهزاده 
موناکو که گفتیم می‌نشست نقشه می‌کشید که از سوراخی پول بیرون بیاورد 
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در آين مورد هم به تفکر پرداخت و تصمیم گرفت از نفرت و بیزاری 
ھمنان ا (غارل لت استایه کت وم آن تبه ول شار پشه 
افکار او به نتیجه دلخواه رسید و یک روز صبح که از خواب بیدار شد 
دستور داد در تمام مزارع (موناکو) توتون بکارند و اعلام کرد در سال 
جدید که محصول تونون به‌دست مي‌آید بهترین:سیگارها را به بهای ارزان 
خواهد فروخت و چون زمینهای مستعدی در اختیار داشت توتون به‌دست 
آمده با بهترین توتون (هاوانا ) و (کوبا ) برابری می‌کرد . 

این اعلام روی تمام مالیتهای غیرمستقیم اثر گذاشت و شاه 
(آلبرت ) که از توتون نفرت داشت مشاهده کرد که کشورش از چهار طرف 
از سیگار و توتون و دیگر محصولات دخانبات محاصره شده است . او دو 
دفتر گمرکی در آغاز جاده (موناکو) به (ساردن - ی) بیشتر نداشت و 
نمی‌توانست گرداگرد سرزمین خویش وخب به.وجب دفتر گمرکی ایجاد 
کند . به‌علاوه او در اطراف خود چنان کمربندی از بهداشت و رعایت 
اصول بهداشتی به‌وجود آورده بود که باورش نمی شد این کمربند بهداشتی 
قابل نفوذ باشد اما یک روز خبر شد که پانصد سیگار از همین خط ایمنی 
گذشته و وارد قلمرو زندگی خصوصی او شده است . بیچاره (شارل آلبرت ) 
که از سیگار و توتون نفرت داشت چیزی نمانده بود که دیوانه شود . دستور 
داد که به مراقبتهای کمرکی بیفزایند و تمام مرزهای موناگو را تحت نظر 
قرار دهند اما قاچاق سیکار ادامه داشت و هر وهله چند هزار سیگار وارد 
خاک ارد ی میک ای تعیب کو نا رها را لان بکم وییگن 
سکهای مخصوصی که در (موناکو) زندگی می‌کنند جاسازي می‌کردند و به 
خاک (ساردن - ی) می‌فرستادند و جالب اینکه (موناکو) تنها جایی است 
که از این نوع سگها در آن به وفور یاقت می شود .#ه. 

برای شارل آلبرت هیچ راهی باقی نمانده بود جز اینکه یا با 
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| هونوره پنجم ) با قدرت رفتار کند و با آینکه سیگار را در کشورش آزاد 
کند و بپای آنرا پائین بیاورد . سخت‌گیری و شدت عمل مفید نبود زیرا 
با انزجار و نفرتی که مردم معمولا" نسبت به اجرای شدید قوانین دارند 
برای هونوره پنجم یک امتیاز سیاسی محسوب می‌گردید پس تنها راه این 
بود که تسلیم شود و به این نحو بهای سیکار را بشکند . برای یافتن راه‌حل 
دوستانه از دو سرزمین شاهزاده نشین جمعی از متفکرین آمدند و نشستند و 
بحث و جدل کردند ولی چون (هونوره پنجم ) به (شارل آلبرت ) 
پیشنهادهای مسابقه‌آمیزی می‌داد و تحمیل می‌خواست بکند کنگره به 
نتیجه نرسید معهذا موناکويی‌ها آنقدر جلسات را طولاني کردند تا 
محصول جدید توتون به‌دست آمد . 

اینجا پرنس موناکو حیله دیگری به‌کار بست به‌این ترنیب که 
به‌هریک از پنجاه مامور گمرک خویش یک کیلو توتون مجاني داد مشروط بر 
اینکه بروند و در مرز بین موناکو و (ساردن - ی) این توتون را بکشند و 
مصرف کنند و آنها همین کار را کردند . رفتند سر مرز و شروع کردند به 
دود کردن سیگار و توتون . بوی عطر توتون در فضا پخش شد و در دست 
باد به منطقه (ساردن - ی) رفت و گمرکچی‌های ساردی که توتون شناسان 
خوبی بودند بوی دود سیگار را استشمام کردند و آشفته از گمرک بیرون 
دویدند و مشاهده کردند که رفقای موناکویی آنها مشغول دود کردن 
هستند . نها که به‌هیچ وجه به سیگار و توتون دسترسی نداشتند نزد 
همکاران خویش رفتند و پس از سلام علیک و اجوالپرسی پرسیدند این بوي 
خوش چیست و از کجاست .آنها ضمن سیگار تعارف کردن گفتند : 
این سیگار است و از بهترین توتون تهیه شده ۰ . 
آنها پرسید ند : 


با وق توتون را از کجا آورده‌اید . ؟ 


۱۳ 


جواب دادند : 

شاهزاده محیوب و عزیز ما (هونوره پنجم ) این توتون را در خود 
کشور تهیه می‌کند . به‌این ترتیب که نهال نوتون را از کوبا و هاوانا خریده 
و وارد کرده و بعد کاشته و هر ماه علاوه بر حقوقی که می‌گیریم یک کیلو هم 
توتون جیره داریم . 

گمرکچی‌های (شارل البرت ) بهم نگاه کردند و حرفی تزدند و 
رفتند اما همان روز بیست نفر از افراد ارتش و هنگ مخصوص ترک خدمت 
کردند و به موناکو رفتند و از شاهزاده موناکو تقاضای پذیرفتن کردند . 
خطر به‌نظر شارل آلبرت که این خبر را شنید خیلی جدی بود زیر ممکن 
بود که هنگ به‌دنبال آن بیست نفر برود و بعد تمام افراد ارتش (ساردن 
ی ) ترک خدمت کنند و به (موناکو) ملحق شوند . 

چون حکومت (شارل آلبرت) حکومتی بود که بهوسیله ارنس 
نگهداری و پاسداری می‌شد و ریشه در عمق جامعه و قلوب مردم سرزمین 
خویش نداشت دریافت که با از دست دادن ارتش آزآن پس (هونوره پنجم ) 
پاد شاه (ساردن - ی) خواهد بود نه او. وحشت سراپای شارل آلبرت را 
گرفت و با تمام پیشنهادات هونوره بنجم موافقت کرد و قراردادی امضاء 
شد به‌این‌صورت که ثارل آلبرت سالی سی هزار فرانک باج به هونوره پنجم 
موناکو بپردازد و نیرویی مرکب از سیصد سرباز برگزیده نیز در اختیار او 
قرار دهد که برای رفع شورشهای محلي در سرزمین هر دو شاهزاده نشین 
مورد استفاده قرار گیرد . اما (هونوره پنجم ) که اینک حاکم و در موضع 
قدرت بود پیشنهاد کرد که باید محصول توتون (موناکو) را نیز بخرید . 
ناگزیر (شارل آلبرت) در موضع ضعف این پیشنهاد را نیز پذیرفت و 
محصول توتون موناکو را به‌مبلغ سی هزار فرانک خریداری کرد ولی با آن 
چه مي‌نوانست کرد . سی هزار فرانک را (شارل آلبرت ) نه می‌توانست دور 
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بریزد و نه می‌تواست در بازار (ساردن - ی) بفروشد ۰ پس چه کند ؟ 
شورای سلطنتي تشکبل گردید تا درباره کالایی که نه فروختنی بود و نه 
مصرف شدنی جر و بحث کنند و تصمیم بگیرند . در زمان فقدان توتون 
اهالی نیس تا (ژن) و آز (کامبری) تا (تورن ) برگ گردو دود می‌کردند و 
می کنیدند . شاه طبق نصمیم شورای سلطنتی دستور داد آن توتون لعنتی 
را با برگ گردو مخلوط کنند و در معرض خرید مردم قرار دهند تا هوای 
شهر و کشور کمتر آلوده شود . همین‌کار را هم کردند و نتیجه بسیار عالی 
بود زیرا کسانی که به دود کردن برگ کردو عادت داشتند ناگهان مشاهده 
کردند از مراحم شاه برگ گردو طعم و مزه‌ای عالی یافته است . بي‌اندازه 
خوشحال شدند و برای شارل آلبرت دعا کردند زیرا این تغییر طعم را از 
مراحم شاه می دانستند . 

شاهزاده نشین (موناکو) در طول قرنها تاریخ خود دستخوش 
تحولات و تغییرات فراوانی بود . گاهی تحت حمایت اسپانیا قرار داشته و 
زمانی از جانب فرانسه حمایت مي‌شده است . زمانی به‌صورت جمهوری 
زا وا و م تمه ام کی انب دبای ایک اراد 
گردید و سرانجام همان‌طور که دیدیم و گفتیم در سال ۱۸۱۴ به‌صورت 
شاهزاده نشین اداره می‌شد. محددا" در سال ۱۸۱۵ به‌حمایت (ساردن-ی) 
درآمد ۰ روی هم‌رفته تحولات گوناگونی را تحمل کرد که ما در اینجا به‌طور 
اختصار از برخی از آنها نام مي‌بریم و باید گفت که بعضی از این 
دگرگونیها فاقد اصالت هم نیوده است . 

(موناکو) در حوالی قرن دهم در اختیار خانواده اربابی 
(گریمالدی) بود . این خانواده قدرنمند اهل (ژن) ثروتی کسترده داشت 
که حتی در میلان و کشور سلطنتی (نایل ) نیز دارای املاک وسیعی بودند . 
در حوالی سال ۱۵۵۰ که قدرتهای بزرگ ارویایی شکل می‌گرفتند ارباب 
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موناکو از بیم آنکه به‌وسیله شاه فرانسه بلعیده شود و یا دوکهای (ساووا ) 
سرزمینش را تصاحب کنند به‌دست و پا افتاد و خویشتن را تحت حمایت 
اسپانیا قرار داد . در حوالی سال ۱ اربا ب (موناکو) تشخیص داد که 
حمایت اسپانیا بیش از آنکه برایش مفید باشد زیان بخش است لذا تصمیم 
گرفت حمایت کننده خویش را تغییر دهد *و از این تاریخ بود که پای 
سپاست فرانسه را به سرزمین خویش باز کرت و به فرانسویان لبخند زد . در 
این تاریخ (هونوره دوم ) ارباب موناکو بود . اسیانیا که در موناکو یک بندر 
و یک قلعه مستحکم غیرقابل تسخیر داشت وقتی از خیانت تحت‌الحمایه 
سایق خود مطلع شد به‌خشم آمد . از آن نوع خشمها که غالبا" شارل کن و 
فیلیپ دوم دچار آن مي‌شدند و بلافاصله املاک ارباب (موناکو) را در 
میلان و ناپل توقیف کرد . اسپانیا گمان می‌کرد تحت!لحما په سابقش با این 
توقیف دچار فقر و بدبختی مي‌شود و دست نیاز به‌سوی او دراز مي‌کند ولی 
فورا" لوبی چهاردهم بهیاری او شتافت و به‌جای املاگ توقیف شده ناپل 
و میلان دوک‌نشین (والانتین) و(دوفینه) کنت نشین (کارلاد) ليون و 
مارکیزی (بو) و اربابی (بوئی) در (پرونس) را به او بخشید . به‌علاوه 
دختر برادر خویش را به پسر (هونوره دوم ) شوهر داد که این ازدواج 
موجب گردید که فوزندان آنها در فرانسه به‌عنوان شاهزادگان خارجی 
شناخته شوند و لقب و عنوان بگیرند و از همین تاریخ بود که خانواده 
(گریمالدی) جرات و جسارت یافتند و عنوان خویش را از ارباب و آقا به 
شاهراده تغییر دا دنه و شاهزادگان موناکو شناخته شدند . 
ولی بدبختانه ابن ازدواج سعادثآمیزی نبود . عروس خانم زییا 
و جوان که در خانه شوهر احساس خوشبختی نمی کرد یک روز صبح فرار را 
بر قرار ترجیح داد . خدمتکاران بایداد مشاهده کردند که خانم در بسترش 
نیست . همه‌جا را حستجو کردند و او را نيافتند و بزودی فهمیدند که او 
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گریخته و رفته است . او به‌وسیله یکی از عشاق متعدد خویش گریخته و یا 
شخصا" فرار کرده و از (موناکو) خارج شده بود به‌هرحال خبر رسید که 
شاهزاده خانم خودش را به(پاریس) رسانیده و خیلی چیزها هم عليه 
شوهر خویش گفنه است . شاهزاده خانم همسر شاهزاده (موناکو) که لقب 
(دوشس دووالانتین ) را داشت به‌گفتن اکتفا نکرد و کارهائی نیز در پاربس 
کرد که موجب شرمساری هر شوهری می‌شد بطوری که شوهرش احساس کرد 
بدیخت‌ترین شوهر دنیاست اما . همان‌طور که (دوشس دووالانتین) در 
پاریس گفته بود شوهرش مردی عجیب بود و به‌این زودی از پای 
درنمیآمد . او مردی نبود که دوشس را در پاریس به‌حال خود بگذارد تا 
به شادی و خوشگذرانی مشغول باشد با همه دوری راه تن او را می‌لرزانید و 
خواب شب را از دیدگان همسر گریزپای خود می‌گرفت . 

شاهراده موناکو تصمیم عجیبی گرفت و نشست و لیستی از عشاق 
همسرش تهیه کرد . آنها که با همسرش رابطه عاشقانه داشتند و با نداشتند 
و فقط به عشق اکتفا می‌کردند . وقتی این لیست تهیه شد یک یک آنها را 
به قصر خود ش احضار کرد و دستور داد بدون پرسجو و محاکمه نها را دار 
بزتند . یک یک این کار را کرد و داری کنار دار دیگر برپای نمود بطوزی که 
بزودی صحن قصر پر از دار و جسد شد و آن قصر باشکوه به‌صورت 
قبرستانی آویخته درآمد . خبر ابتدا در(موناکو) و بعد در (ساووا) و 
(ساردن - ی) و بالاخره به فرانسه و در ورسای به‌کوش لوئی چهاردهم 

لوئی چهاردهم از شنیدن این خبر بسیار خشمگین شد و نماینده‌ای 
نزد شاهزاده موناکو فرستاد و پیغام داد که دست از این کار بردارد و آرام 
و عاقل باشد اما او که زخم خورده بود پاسخ داد من شوهرم و یادشاه با 
عشاق هسرم هر کار که بخواهم می‌توانم بکنم و به کسی مربوط نیست . 
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بزرگان قوم در پاریس نثستند و بحث زیاد گردند و بالاغره دیدند هیچ 
چاره‌ای نیست جز اینکه شوهر خشمگین را به‌نجوی آرام کنند . فاجعه بزرگ 
بود و چنان افتضاحی برپا شده بود که در همه جای اروپا از آن صحبت 
مي‌کردند و برای دربار فرانسه بدنامی به‌وجود می‌آوردند . 

(لوئی چهاردهم ) تصمیم نهائی را گرفت و دستور داد که زن را 
به خانه شوهرش برگردانند ولی شاهزاده (موناکو) درصورتی این پیشنهاد 
را پذیرفت که همسرش را بیاورند و از مقابل دارهاتی که هنوز اجساد 
عشاق سابق او بر آن آویخنه بود بگذرانند . یعنی أو از جسد عاشفان 
خود قبل از مراجعت به خانه سان ببیند . شاهزاده خانم این پیشنهاد را 
نمی‌پذیرفت و شوهر هم اصرار داشت که با آتش گرفتن اجساد ماجرا خاتمه 
يافت . 

شاهزادگان (موناکو) را در این تاریخ یک خطر بزرگ نهدید 
می‌کرد . خطر این بود که (پرنس آنتوان) شاهزاده موناکو فقط یک دختر 
داشت و پسر نداشت و چنانچه مي‌مرد کشورش بی‌سرپرست می‌ماند و طعمه 
فرانسه با اسپانیا می‌شد . درست کردن یک پسر فقط با ازدواج مجدد امکان 
داشت لذا (پرنس آنتوان ) در ۲۸ اکتبر سال ۱۷۲۱۵ با شاهزاده خانم 
[لوتین شیپولیت) ازدواے گرن: 

هونوره چهارم با آرامش بر موناکو حکومت و سلطنت می‌کرد که 
ناگاه انقلاب سال ۸٩‏ فرانسه انفاق افناد . اهالی موناکو که با دقت و 
هوشیاری همه حوادت زائیده انقلاب را دنبال می‌کردند و گوش به زنگ 
اخیار انقلاب بودند وقتی خبر پیروزی انقلاب رسید و جمهوری فرانسه 
اعلام شد از یک غفلت شاهزاده موناکو که آن شب در قصر حضور نداشت 
استفاده کردند و به قصر ریختند و همه چیز را به تاراج بردند . نوشته‌اند 


که در زیرزمین قصر بین دوازده تا پانزده هزار بطری شراب وجود داشت 


۱۸ 
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که هتاراج رفت و صبح فقط هشت هزار نفر از انباع شاهزاده موناکو مست 
ایعقل در کوجه‌های شهر افتاده بودند . 

این پیروزی مستانه به دهان اتباع موناکو خیلی مزه کرده بود و 
نهمیدند که آرادی چیز خوب و خوشمزه‌ای است که مستی هم می‌آورد لذا 
تصمیم گرفتند که آنها هم به‌نوبه خود اعلام جمهوری کنند . مغزهای 
بزرگ (موناکو) گرد هم جمع شدند و اجلاس ملی را نشکیل دادند اما چون 
به‌نظر خود شان (موناکو) سرزمین بسیار بزرگی بود علاقمند شدند که نوعي 
جمهوری فدراتیو مانند آمریکا به‌وجود آ ورند . دو شهر (موناکو ) و (مانتون ) 
با هم در مرگ و زندگی متحد شدند ولي با دو شهر که نمی‌شد جمهوری 
فدرآتیو تشکیل داد پس شهر سومی نیز لازم بود . در ميان این دو شهر 
دهکده‌ای هست موسوم به (روک برون) . گفتند (روک برون) هم عضو 
فدراسیون باشد اما خود اهالی روک برون علاقمند بودند که نیمی به 
مانتون و نیمی به موناکو تعلق داشته باشند . به‌هرحال مخالفتهایی شد و 
عقایدی هم ابراز گردید تا اینکه سرانجام (جمهوری موناکو) اعلام 
موجودیت کرد . 

اما همه چیز با اعلام موجودیت جمهوری موناکو تمأم نمی‌شد . آنها 
به متحدینی نیاز داشتند که در موثع بروز خطر بتوانند آنها را حفظ 
کنند . عده‌ای از موناکوئی‌ها به حمایت امریکا علاقمند بودند و عده‌ای 
به‌حمایت فرانسه رغبت نشان می‌دادند . جمهوری فدراتبو امریکا از 
دسترس آنها خیلی دور بود ولی فرانسه زیر گوششان بود لذا به فرانسه 
روی آوردند ۰ در این تاریخ جمهوری (موناکو) سه نما ینده به (کنوانسیون ) 
ا اقرا داشت و پیشتماهاتهای با فرابه را تد داشت:: 
کنوانسیون در شرایطی بود که به این نوع پيشنهادها روی خوش نشان 
می داد لذا مقدم نمایندگان (موناکو) را بسیار گرامی داشتند و همان شب 


۳ 


سفر ایتالیا 


قراردادی تهیه کردند و بهامضاء رسانیدند . این قرارداد که دو ماده 
بیشتر ندارد و در تاریخ ضبط شده بسیار جالب است . عین قرارداد 
اینست . 

ماده اول : بین جمهوری فرانسه و جمهوری موناکو صلح و اتحاد و 
دوستی برقرار است . 

ماده دوم : جمهوری فرانسه خوشحال است که موجودیت جمهوری 
موناکو را به‌رسمیت می شنا سد . 

نمایندگان مجمهوری موناکو این قرارداد امضاء شده را گرفتند و با 
شوق و شادی بسیار به سرزمین خویش مراجعت کردند ولی این جمهوری 
فدرانیو سه ماه بیشتر عمر و دوام نداشت زیرا سه ماه بعد که فرانسه و 
کنوانسیون از حالت قبلی درآمده و به پوست شیر فرو رفته بود (پرنس 
هونوره پنجم ) را به‌کمک مادام ... مورد لطف فرار داد و موناکو را به او 
بازگردانید . مردم موناکو هم با وحشتی که از اوضاع داشتند تغییر ارباب 
را پذیرفتند و مقدم شاهزاده هونوره پنجم را گرامی داشنند و اکنون نیز 
بسیار خوشحال هستند که در کشوری آرام زندگی می‌کنند که مالیات 
ندارد . ليست مالیات موناکو همان دو نیم درصدی است که از ورود 
کالاهای خارجي دریافت مي‌کند و شانزده (سو) که به گذرنامه مسافران 
مالیات بسته است . ارتش موناکو نیز مشتمل است از پنجاه تفنگچی که 
به‌طور داوطلب خدمت می‌کنند ۱۰ 


۱) شاهزاده نشین موناکو اکنون نیز به‌همان نام شاهزاده نشین 
موناکو شناخته می‌شود و در خاک قرانسه قرار دارد . این کشور کوچک در حیطه 
حکومت فرانسه خود مختاری دارد و (شاهزاده رینبه) برآن حکومت می‌کند و 
دیا تفر اجب قبمجزرف اریبا وتا ی a‏ س از واه وضو 
مالیات قما رخانه‌ها و هتل‌ها و کازینوها درآمد هنگفنی دارد . "متر جبم 


To 


کد 
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متأسفانه ما نتوانستیم مدت زیادی در موناکو بمانیم و از اين باغ 
مرکبات ارویا که شاهزاده نشین موناکو نامیده مي‌شود , آن‌طور که 
می‌خواستیم لذت ببریم . در مرز باران وحشنناکی ما را فرا گرفت و تمام 
سه ربع ساعتی که سفر ما از این مرز تا آن مرز موناکو طول کشید لحظه‌ای 
ما را راحت نگذاشت . به‌همین علت نتوانستیم شهر و قلعه باشکوه آن و 
همه ملت موناکو را که در خود جای داده ببینیم , بندر رآنیز به‌همین نحو 
نتوانستیم بازدید کنیم , از دور یک کشتی لنگر انداخته متاهده کردیم و 
کشتی دیگری که در حال حرکت بود و این دو کشتی همه نیروی دریابی 
موناکو را تشکیل می دهد . 

وقتی از (مانتون ) عبور می‌کرديم چیزی دیدیم که نهایت درجه 
تمدن آن مردم را نشان می‌داد . تمدني که شاید از دولت سر جمهوری 
سال ۱۸۳۵ نضیب ایشان گردیده است . روی در خانه‌ای با خط بسیار 
ذد وشت نو شته شد ه بود که ماریان کا زانوا مد و نان می فروشد این خیلی 
جالب است که جاثي آخرین مدها را عرضه کنند و همانجا هم نان مورد 
احتیاج را بتوان خرید . 

یک ربع فرسخ بعد از شهر باز گرفتار یک ردیف گمرک شدیم . البته 
گذرنامه‌های ما نقصی نداشتند ولی دیدن آن گمرکچی ها بار دیگر خوشایند 
در سرزمین (موناکو) برای صادرات نیز همانقدر ارزش و اعتبار قائلند که 
برای واردات ! ! و شاهزاده موتاکو همانقدر که ورود دسته‌ای از کالاها را 
ممنوع کرده ظاهرا" خروج آنها را نیز ممنوع نموده است . برای رهائی از 
این مخمصه و نجات از دست گمرکچی‌های یکدنده و لجوج خواستیم از آن 
روش همیشگی و متداول همه جای دنیا استفاده کنیم اما بدبختانه با 
بدجور آدمهاتی سروکار داشتیم که خریدنی نبودند و حتی از یک مسواک 


۳ 


سفو ایتالیا 


نیز گذشت نمی کردند . 

باران به‌سختی می‌بارید و سریناهی هم وجود نداشت که خودمان 
و چیزهائی را که همراه داشتیم ایمن نگهداریم و خلاصه به این بهانه 
خویشتن را وارهانيديم اما من در اندیشه عمیقی فرو رفته بودم و 
می‌کوشیدم از علم ناقص جامعه شناسی خویش استفاده کنم و به‌این راز 
بزرگ برسم که گمرک و ورود و خروج اجناس در تمام کشورهای عالم هست 
چرا باید حضرت شاهزاده موناکو در گمرک خروجی خویش این همه سختگیر 
باشد؟ حنما" رازی در این ميان هست که من نتوانستم کشف کنم و 
هما نقدر در این اندیشه ناتوان باقي ماندم که به(موناکو) وارد شده 
بودم . به‌هر طریق ما از قلمرو موناکو خارج شدیم اما از خودم می‌پرسیدم 
که پناه بر خدا چرا باید در شاهزاده نشینی به این کوچکی این همه باران 
پبارد ٩‏ 


k1 


رود خانه (ژن ) 


اولین شهری که بعد از خروج از مرز (موناکو) با آن برخورد کردیم 
شهر (وینتی میگلیا) بود که رومی‌های قدیم آن را (آلبانتي میلبوم ) 
می‌نامیدند . همین شهر است که لیسرون در (نامه‌های خاتوادگی) در جلد 
هشتم راجع به آن داد سخن داده است . دز این شهر ما شام خوردیم و 
شام ما عبارت بود از غذای خرگوش جزیره معروف (گالینارا ) اما برای دسر 
مختصری نگرانی ایجاد شد به‌این ترتیب که وقنی صورتحساب خواستیم 
دیدیم بیست (سو) اضافه حساب کرده‌اند .. خوب . قیمتها که معلوم 
است . این بیست سو برای چیست ..؟ توضیح خواستیم جواب آمد که شام 


۲ 
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شما اختصاصی بوده است ۰.. پس مراقب باشید اگر شما هم به شهر (وینتی 
ویگلیا ) رسیدید و خواستید شام بخورید اختصاصی نباشد بهتر است .. 

از توضیحي که گرفتیم خشنود شدیم و براه خویش ادامه دادیم . 
هنگام خروج از (بوردوگرا) دهکده کوچک (سن دومئو) با معبد باشکوه 
(سنت رومولوس) سر راه ما قرار داشت که اطراف آن را درختان خرما و 
زیتون احاطه کرده و منظرمای باشکوه به آن داده بودند . آنجا لحظاتی 
توقف کردیم که نگاه خسته خویش را به‌دیدن آن مناظر دل‌فریب آرامش 
ببخشیم . در همین لحظه پیرمردی روستائی به ما نزدیک شد و چون 
مشاهده کرد که با لذت داریم به درختان تخل و موز و زیتون می‌نگریم 
گفت متاسفانه بد موقعی به تماشا ایستاده‌اید . پرسیدیم جرا موقع مناسب 
نیست ؟ جواب داد چون تازه درختان را بریده‌اند و به‌مناسبت عید پاک 
به رم فرستاده‌اند . تعجب کردیم و پرسیدیم به‌چه مناسبت بايد درختان 
نخل و موز و زینون (سن رومئو) را قطع کنند و به رم بفرستند ؟ اهالبی شهر 
رم چه سود مادی و معنوی از این کار می‌برند ؟ او پاسخ داد ابن حق مسلم 
خانواده (برسکا ) است و حقی است که بدوسیله (سیکت کن ) به آن خانواده 
داده شده و آنها سالبهای بیشمار است که از این حق خود بهره می‌گیرند » 
ا ان و یی انیت 

در سال ۱۵۸۶ در محلي که به‌دستور پاپ (پی ششم ) کلیسای 
نش ویر نا عفد فلا سیون شنگی یم واجرد اد که بود شور 
(نانکوره ) پادشاه مصر ساخنه شده و به‌وسیله (کالیگولا) به رم انتقال 
یافت و در سیرک نرون واقع در واتیکان قرار داده شد . تا سال. ۱۵۸۶ 
یعنی سال دوم سلطنت پاپ (سیکت کن ) این ستون سنگی عظیم همچنان 
در میان ساختمانهاتی که نیکلای پنجم و ژول دوم , لئون دهم و پل پنجم 
می‌کردند باقی و بر پای ایستاده بود . تا نوبت به سیکت کن رسید که در 


۳۳ 


سفر ایتالیا 


طول پنج سال بقدر یک قرن پنج پاپ گذشته کار انجام داد . (سیکت کن ) 
تصمیم گرفت که این ستون غول‌پیکر ستگی را در میدان زیبای (سن پیر) 
جای بدهد . برای انجام این کار بزرگ (فونتانا) قابل‌ترین ولایق‌ترین 
مهند س و مکانیسین زمان خودش مامور گردید و دست به‌کار شد با توجه 
به‌اینکه دیدگان تمام مردم شهر رم به او و ماشین او دوخنه شده. ماشینی 
که شخصا" ساخته بود و می‌خواست به‌کمک آن ستون را از سیرک نرون به 
میدان انتقال دهد . پاپ به او گفته و سفارش کرده بود که به‌هیچ بهانه و 
عنوان نباید شکست بخورد و (فونتانا) با دعای پاپ و اميد خدا مشغول 
کار شد . انتقال ستون با اینکه فاصله یکصد و پنجاه قدم بیشتر نبود 
دویست هزار فرانک خرج دربر گرفت . 

بالاخره همه کارها انجام گرفت و مقدمات فراهم شد و فونتانا روزی 
را که قرار بود ستسون روی پایسه جدید خود استوار شود معیسن 
نمود . روز انتقال اعلام شد و به همه مردم شهر رم اطلاع دادند که در 
فلان روز ستون انتقال داده می‌شود و همه می‌توانند در این مراسم شرکت 
داشته باشند مشروط بر اینکه صدای هیچ‌کس شنیده نشود . نفس کسی 
بیرون نیاید . علت دعوت مردم به سکوت این بود که مهندس فونتانا 
تنها کسی بود که حق داشت به کارگران دستور بدهد و کارگرانی که در 
فاصله‌های دورتر بودند لازم بود صدایش را بشنوند پس اگر مردم صدا 
مي‌کردند صدای او شنیده نمی شد لذا همگان را به سکوت مطلق دعوت 
کرد و چون (سیکت کن) عادت داشت که هیچ کاری را نصفه انجام نمی داد 
اعلام کرد که کوچک‌ترین صدا , کوچک‌ترین فریاد » کوچک‌ترین عمل برهم 
زننده نظم » کوچک‌ترین ابراز احساسات مجازات مرگ دارد و عامل هر کس 
از هر طبقه و شخصیتی باشد کشته خواهد شد . 

(فونتانا ) کار خودش را شروع کرد درحالی که گرداگرد او را انبوه 


۳۳ 


عظیم جمعیت گرفته بود . در یک طرف پاپ و کلودینالها و حواربون پاپ و 
بزرگان واتیکان در جایگاه مخصوصی گهعبلا" ساخته شده بود قرار داشتند 
و در طرف دیگر مردم عادی شهر رم با دیده حيرت به آن صحنه 
می‌نگریستند و درآن میان نیز فونتانا و کارگرانش مشغول فعالیت بودند 
درحالی که قدم به قدم سربازان محیط را تحت نظر داشتند . 

ستون تا نزدیکی محل استقرار جدید انتقال یافت . کاری که 
می‌بایست انجام بگیرد این بود که ستون را بکشند و از حالت افقی به 
حالت عمودی درآورند . طنابهایی که به منتها اليه ستون بسنه شده بود 
با مکانیسم خاصی لازم بود کشیده شوند تا ستون از وضعیت آفقی به حالت 
دلخواه درآید . برای این کار طول طنابها با دقت اندازه‌گیری و محاسبه 
شده بود به‌طوری‌که وقتی طنابها به تقطه نعیین شده مي‌رسیددند ستون : 
مي‌بایست سرپا ایستاده باشد . عملیات در ميان عمیق‌ترین سکوتی که 
امکان داشت بهوجود آید آغاز گردید . ستون اندک اندک برمی‌خاست و 
حالت ایستاده به‌خود می‌گرفت . پاپ نیز مانند دیگران ساکت بود . شاید 
نفس هم به‌آرامی می‌کشید ولی با حرکت سر خود پیشرفت کار را تأیید و 
تحسین می‌کرد و موجبات تشویق مهندس فونتانا و کارگران را فراهم 
می‌آورد ۰ صدای مهندس در سکوت مطلق میدان طنین می‌افکند و همه‌جا 
شنیده می‌شد که دستور مي داد . ستون همچنان برمی خاست و طناب دور 
چرخ می‌چرخید و باز بسته می‌شد و ستون را برپای نگه‌می‌داشت که ناگهان 
مهند س دریافت مکانیسم ماشینش کار نمي‌کند . طتابها با دقت اندازه‌گیری 
و محاسبه شده بود ولی در اثر تماس و مالش دست کارگران کش آمده و 
طویل شده بودند . دیگر هیچ قدرتی در عالم قادر نبود نه ستون را 
به‌حال نخست برگرداند و نه سر پای نگه‌دارد . بدبختانه در همین موقم 
یکی از طنابها نیز پاره شد . همه چیز پایان یافته به‌نظر می رسید , بی‌چاره . 


۲۵ 


سفر ابتالیا 


مهندس فونتانا داشت دیوانه می‌شد. دستش را روی پیشانی نهاد . 
مي‌خواست همان لحظه بمیرد . چشمان پاپ داشت از حدقه بیرون می‌آمد . 
مردم که تا ابن لحظه اجبارا" سکوت کرده بودند این دفعه از وحشت 
قدرت نفس کشیدن نداشتند طنابها کش آمده بودند و هیچ کاری از دست 
فونتاتا ساخته نبود . در آن لحظه فقط خداوند مي‌توانست به (فونتانا ) 
کمک کند که ناگهان شخصی از میان جمعیت فریاد کشید و گفت : 

روی طنابها آب برپزید ... 

این جمله متل برق ذهن تاریک فونتانا را روشن کرد و فریاد کشید 
و گفت : 

س روی طنابها آب بربزید . 

و خودش سطلهای آب را گرفت و بر طنابها پاشید . طنابها در اثر 
آب خوردگی جمع شدند و به‌اندازه اولیه درآمدند و ماشین به‌کار افتاد و 
در ميان هلهله شادی پاپ و مردم سنون برپای ایستاد. ستونی که 
هم‌آکنون نیز هست . هفتاد و شش پا ارتفاع خود ستون و بيست و شش پا 
اندازه صلیب سنگي است که بر بالای آن نصب کردهاند . 

در آن لحظات همه خوشحال بودند و به ستون مي‌اندیشیدند و 
مهند س فونتانا را تحسین می‌کردند ولي خود (فونتانا ) به نجات دهنده 
خویش فکر می‌کرد . طبق فرمان پاپ هر کس کوچک‌ترین صدائی می‌کرد 
محکوم به مرگ مي‌شد . در همان موقع نیز آن شخص را گرفته و طناب به 
گردنش آويخته و پای دار برده بودند که فوننانا نفس زنان و دوان دوان 
آمد و او را در میان بازوان خویش گرفت . سربازان مسلح او را می‌کشیدند و 
می بردند و می‌خواستند به‌فرمان پاپ آن نگون بخت نجات دهنده فونتانا 
و ستون سنگی را به دار بیاویزند و (فونتانا ) او را می‌کشید و همراه می برد 
سرانجام سربازان تسلیم شدند مشروط بر اینکه شخص پاپ او را ببخشد . 


۳۶ 


ترجمه* منوچهر مطیعی 


فونتانا آن مرد را به پای جایگاه پاپ برد و زانو زد و از پاپ برای 
او درخواست عفو کرد . پاپ با عفو او موافقت نمود ولی گفت تنها عفو او 
کافی نیست باید پاداشی هم به او داده شود . از خود آن شخص پرسیدند 
که چه می‌خواهی ۰۰ ؟ او گفت : 

ب من از خانواده (برسکا ) هستم و در(سن رومئو) زندگی می‌کنم . 
از نظر مادی هیچ نیازی ندارم به‌شرطی که اجازه داده شود کاج و نخل 
مصرفی عید پاک رم را سالانه من حمل کنم و بفروشم . 

پاپ با این پیشنهاد او موافقت کرد و اجازه داد که هر ساله آز 

(سن رومئو) کاج و نخل مصرفی عید پاک به‌وسیله خانواده (برسکا ) حمل 
و فروخته شود و مبلغی در حدود شش هزار اکوی رومی طلا نیز برای 
او مقرری معین گردید . 

از آن تاریخ به‌بعد خانواده برسکا از این امتیاز استفاده می‌کند و 
هه له ی بای زا کرک کی هک ای فن رر هه 
حمل مي‌کند و به‌فروش می‌رساند . با این محاسبه دویست و چهل وینج سال 
است که خانواده برسکا تحت حمایت نهانی خداوند عالم و با امداد غیبی 
که به افراد آن خانواده مي‌شود از این امتیاز سود مي‌برند زیرا هر سال یک 
کشتی حامل چوب به‌طرف رم حرکت کرده و روی‌هم رفته دویست و چهل و 
پنج کشتی چوب از آن منطقه برده شده و هنوز یک حاد ثه کوچک در راه 
این کشتی‌ها اتفاق نیافتاده است . این نیست مگر آنکه این مال‌التجاره 
موروتی و کالای تجارتی سالانه مقدس است . 

ساعت نه شب بود که به (اوني) رسیدیم . کالسکه‌چی ما قول و 
وعده داده بود که در سومین روز ساعت دو ما را مقابل در ورودی هتل 

(چهار ملت ) در (ژن) پیاده کند می‌کوشید طوری حرکت کند که بدقول 


نشود . او این‌طور ننیجه گرفت که اگر از (اونی) فردا» سپیده بامداد 


۳۷ 


سفر ایتالیا 


حرکت کنیم هیچ مشکلی در راه نخواهیم داشت . 
سییدة اسان مدد روی یه راه نهادیم ازا یی کته 
یم که گوتی تازه یک یک از خواب بیدار می‌شدیم . در (آلسیو) بود که 
1 اولین بار زنهایی را با (مزارو) دیدیم ۰ مزاروی مخصوص زنان اهل 
(ژن ) که عباردست از روسری سفیدی که چهره را بی‌آنکه زیر خود بپوشاند 
دربر می‌گیرد . اما مردان این منطقه در قدیم دریانوردان قلدر و قایلی 
بودند که در فتح(پرو) با (پیزار) شرکت داشتند و همچنین با (ژوان) 
اطریشی در پیروزی (لپانت ) سهیم بودند . برای صرف ناهار در (آلینگا ) 
توقف کردیم . آلبنکا شهری است به‌نام قشنگ و دوست داشتنی اما به‌ظاهر 
غم زده و افسرده . این غم‌زدگي و افسردگی زائیده خندقهای اطراف شهر 
و برجهای ویران آنست که منظره‌ای تاریک و گرفته به آن می بخشد . د 
همین شهر (آلبنگا ) بود که به گفته (مادام ژنلیس) دوشس(سریفالکو) نه 
سال نمام به‌وسیله همسرش(دوک سریفالکو) در زیرزمین قصر زندانی شد . 
نکته دیگر تاریخی که (آلینگا ) ر | شهرت می بخشد اینست که دو شخصیت 
تاربخی در آن بهدنیا آمده‌اند . اولي (پروکولوس) که با امپراطوری روم 
درافتاد و جنگید و دوم (پرنیناکس) که نباید با آن (پرتیناکس) که 
امپراطور شد اشتباهی گرفت . 
(آلبنگا ) دو بنای تاریخی بیشتر ندارد . یکی کلیسای غسل تعمید 
که بنای اولیه آن را به (پروکولوس) نسبت می‌دهند و دیگری پل بلند یا 
(پونتولونگو)ی آلبنگا که بهوسیله (کنستانس) سردار رومی ساخته شده 
است . نکته جالب توجه اینست که اهالی (آلبنگا) یا همان (آلبتگونوم ) 
و ا زوا کی ا فان کک ونم الال وق 
(ماگون ) سردار e‏ آلیوس) را مجبور به‌امضا* قرارداد صلح 
کرد آنها نیز در این بهره‌گیری سهیم E‏ از آن تاریخ تا قرن 


۸ 


ترجمه* منوچهر مطیعی 


دوازدهم از دولت این صلحنامه نوعی خودمختاری به آلبنگا داده شد , 
هیج قدرنی به آنها کاری نداشت . نه مالیاتی از آنها می‌گرفت ونه قانونی 
برای ایشان وضع می‌کرد . اهالي آلبنگا خودشان برای خودشان قانون 
می‌نوشنند و سکه ضرب می‌کردند تا اینکه در قرن دوازدهم (پیزان) در 
جنگ علیه اهالی (ژن) این شهر را متصرف شد و آتش زد و سوزانید و 
مردم را نیز غارت کرد . اهالی (ژن ) شهر آلبنگا را ساختند . تجدید بنا 
کردند و مجددا" در آن به‌زندگی پرداختند و از همان زمان بهبعد بود که 
دیگر نه سوخته شد نه غارت شد و نه یک آجر روی آجر دیگر نهاده شد 
ولی امروز به‌نظر می‌رسد که احتیاج دارد یک‌دفعه دیگر سوزانیده شود شاید 
تجدید بنا گردد و آين منظره غم‌انگیز را از دست بدهد . 

جاده ادامه داشت و مناظر اطراف آن هر لحظه زیباتر و چشمگیرتر 
می شد . در طرف راست جاده دریا قرار داشت . دریایی آرام مانند سطح 
بی‌موج یک دریاچه و شفاف مانند آئینه اما طرف چپ ما گاه صخره‌ای بود 
و گاه تیه‌هائی پونیده از درختان انار و بوته‌هائی از رز وحشی و گلایل 
خودرو . این منظره طبیعی چنان زیبا بود که گوئې روی تپه‌ها دسته دسته 
گل چیده‌اند و دقت و سلیقه‌ای وافر در تنظیم و تلفیق رنگها به‌کار 
برده‌اند . در دوردست آن‌طرف تپه‌ها نیز در افق آبي‌رنگ و مزارع 
کشاورزی دهکده‌هایی در آسمان مه گرفته گم می‌شدند و باز پدید 
ميآمدند ۰ تماشای این مناظر چنان ما را به‌خود مشغول داشته بود که 
بدون احساس خستگی راه پیمودیم و ناگهان خویشتن را در (ساوون ) 
یافنیم جائي که قرار بود بخوابیم و شب را بگذرانیم . 

(ساوون ) نوعی شهر و نوعی بندر است که اهالی (ژن) آن‌را 
به‌حال خود رها کرده‌اند که به تجارت ژن لطمه نزند درحالی که اهالی 
(ساوون ) این بی‌اعتناثی را نمی‌خواهند و نمی‌پسندند . قیافه شهر 


۳۹ 


سفر ایتالیا 


قیافه‌ای است که نمام قدرتهای واژگون شده و عظمت‌های برباد رفته» و 
بزرگیهای تحقیر شده دارند . او به گذشته‌اش می‌بالد درحالتی که هیچ 
آینده‌ای پیش چشم اميد ندارد . از گذشته مغرور است و به آینده پشت 
کرده است . (ساوون ) اگر هیچ نباشد زادگاه بزرگانیست که هر یک در زمان 
.خویش قدرت و اهمینی داشته‌اند . [پرتینانگس) در ساوون بد‌دنیا آمده. 
همینطور (گرگوار هفتم ) (سیکت چهارم ) (ژول دوم ) و بالاخره (چیا بره‌را) 
که ادبیات مدرن اینالیا غزلسراثی چون او ندیده و به‌باد نمی‌آورد . از 
همه این بزرگیها برای (ساوون ) نماثی از قصر (زول دوم ) باقی مانده که 
مهندس معروف (سان کالو) آن‌را بنا کرده است و نمازخانه‌ای از (سنت 
الیزایت ) يکي از بهترین افراد خانواده (برتن) ولی یرای دیدار از اين 
آثار متولیان آن تا آنجا که بنوانند گوش مسافران را می‌برند و جیب آنها 
را خالي می‌کنند . 

سه چهار فرسخ دورتر از (ساوون ) به (کوگولتو) رسیدیم . کوگولتو 
د هکده کوجکي است که خود کلمب می‌گوید کلمب آنجا به‌دنیا آمده است . 
خود کلمب در وصیتنامه ش خویشتن را فرزند (کوگولتو) نامیده و در آنجا 
نیز روی در خانه محقری که می‌گویند خانه (کلمب ) بود این شعر نوشته 
شده : 

حومه (ساوون ) - موسوم به کوگولتو 
میهن کلمب ‏ کاشف دنیای جدید 

و زیر آن بی‌آنکه معلوم باشد چه کسی نوشته و بي‌آنکه قصد انکار 
مفهوم شعر بالائی را داشته باشند این شعر(لاتین) از(گالیوفی) افزوده 
شده است که ؛ 

یک دنیا بیشتر نیست » کلمب گفت دو تاست و دنیا دوتا شد . 

و برای اثبات اینکه کلمب حنما" اهل (کوگولتو) بود تصویری نیز 


o 


ترجمه ۶ منوچهر مطیعی 


آنجا نصب کرده‌اند که می‌گویند تصویر کلمب است ولی به‌نظر مي‌آید که 
تصویر مذکور تصویر يكي از افسران ارتش فرانسه در گذشته باشد . به‌هر 
حال بعد از عزیمت از (کوگولتو) فقط شهر (ژن) در مقابل مسافر قرار 
مي‌گیرد . (پکلی ) با سه ویلای باشکوه و عظیم خود در واقع حومه (زن ) 
محسوب می‌گردد که از [سستری دی پوننته) آغاز می‌گردد و تا (سن پیر 
آرنا ) ادامه می‌یابد و ورودی خویی است برای شهری مانند (ژن) که 
شایستگی لقب عالي را دارد زیرا چند فرسخ دورتر (ژن ) مانند ملکه‌ای 
مغرور در آنسوی خلیج آبی رنگ در آغوش افق آرمیده و از فاصله‌ای بسیار 
دور شکوه و عظمت آن دیده می شود . 

در انقلاب فرانسه پوشیدن مخمل » حمل اشیاء لوکس, داشتن 
زینت‌آلات الماس و مروارید و غیره. دادن و برپا کردن جشن و اجرای 
موزیک ممنوع شد ولي بیرون از دروازه‌های پاریس کسی به‌این قانون 
اعتنائی نمی‌کرد و من وقتی منظره ژن را از دور دیدم به‌خود گفتم شاید 
این انقلابي لوکس و مغرور با این جواهرات گرانبها از بیم جمهوریخواهان 
گریخته و به اینجا آمده است . 


رن 


اولین چیزی که به‌محض ورود به (ژن ) و هنگام عبور از خیابانها 
برای رسیدن به هتل محل اقامت خویش مشاهده کردیم و جلب توجه ما را 
نمود یک رشته زنجیر کلفت و بزرگ است که در سال ۱۲۹۰ بدوسیله اهالی 
(ژن ) باره شد و اینک در محل (پورتادواکا ) در نزدیکی (پیزا) قرار داده 
شده . ششصد سال از آن تاریخ می‌گذرد که هنوز شاهد کینه و نفرت دو 


۳١ 


سفر ایتالیا 


ملت باقی است و آن را در معرض دید عام قرار داده‌اند و عجیب آنکه 
شکست مشترک آنها نیز نتوانست این آتش را خاموش سازد . 

(آ كسينلي ) مورخ در این مورد نوشته است که (کنراد دوریا) از 
(ژن ) با چهل هزار نفر به‌تعقیب (لوکوئس) بیرون رفت و به (پیزانو) 
حمله کرد دروازه را کشود بعد به‌طرف (لوورن ) بازگشت و آنجا را هم فتح 
کرد تمام ابنیه شهر را به‌ویرانی کشید و با خاک یکسان نمود مگر کلیسای 
(سن ژان) را . این تنها شاهد و علت اهالی ژن نیست . در سال ۱۲۶۲ 
امپراطور بونان به اهالی (ژن ) قصری را واگذار کرد که به اهالی (ونیز) 
تعلق داشت . ژنی‌ها که معلوم نیست نسبت به ونیزی‌ها چه کینه و نفرتی 
داشتد آن قصر باشکوه را ویران کردند و سنگها و اشیاء قیمتی و زینت‌آلات 
آن را با کشتی به سرزمین خودشان بعنی (ژن ) انتقال دادند و با همان 
سنگها بناتی به‌وجود آوردند که سالها به‌نام بانک (سن ژرژ) نامیده می شد 
و اینک گمرک است . این بنا که نماینده انتقام و کینه توزي اهالی ژن 
محسوب مي‌شود آثری از غرور و خودخواهی در خود نهفته دارد و آن 
عبارت از حجاری بزرگی است که لاشخوری را نشان می‌دهد که عقاب و 
روباهی را به چنگال گرفته و تکه تکه می‌کند . بايد توجه داشت که لاشخور 
علامت ملی اهالی (ژن) و(عقاب) نشان امپراطوری و روباه علامت 
مخصوص اهالی پیزان | 

از بندر به‌طرف گمرک که می‌رفنیم ساختمانهائی را در محل مصب 
دیدیم که می‌گفتند در زمان انقلاب همیشه لبریز از زندانی بوده است , 
هتل ما در نزدیکی (دارس) قرار داشت . درحالی که مدیرهتل ومستخدمین 
او برای ما میز شام را می‌چیدند و آماده می‌کردند من از فرصت استفاده 
کردم و درحالی که دیوان (شیللر) را در دست داشتم از هتل خارج شدم 
که مقبره (فیسک )را ببینم و زیارت کنم . در همین گرد ش ناگزیر از مقابل 
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زرادخانه د ریائی گذشتم . در محوطه اول ژني‌ها در گذشته » حالا هم متل 
می‌فرستادند . به‌دنبال این محوطه یک محل دیگر ساخنه شده که جمهوری 
هشت متر طول و چهار متر پهنا داشتند و تعداد دویست و سې نفر را در 
خود جأی می‌دادند. این کشتیهای سبک بهمبلغ هفت هزار ليور طلا 
قیمت‌گذاری شده بود . ژني‌ها با همین کشتیها بود که نمام مدیترانه را 
مي‌پیمود ند و حتی به سرزمینهای دور دست نیز سفر می‌کردند . 

در عزیمت از زرادخانه به‌طرف قصر قدیمی و کهنه (دوریا) به در 
کوچکی برمی خوریم که به‌عظمت از آن یاد می‌شود . این درد روا زه (سن‌توما س) 
نامیده می‌ شود و در آستانه همین در کوچک بود که (ژیانه تینو) کشته شد . 
قبل از رسیدن به دروازه (سن توماس) بایستی از میدان (آکاورده) گذشت . 
در همین محل بود که (ماسنا ) بعد از شصت روز پایداری و مقاومت . بعد از 
اسبها را نیز خوردند در مقابل ژترال (کیت ) و بارون (اوت ) سند تسلیم 
را امضا: کرد اما با غرور و افتخار باقی‌مانده افراد خود را که شاید دوازده 
هزار نفر می‌شدند جمع کرد و در حالتی که سربازان اطريشي آنها را 
محاضره کرده بودند سرود آزادیخواهی خواند . سرود خواند و فریاد 
آزاد ی کشید . 

قصر (دوریا ) در واقع پادشاه و سلطان خلیج است . چنانن به‌نظر 
می‌رسد که برای آرامش دیدگان ساکنان آنست که زن را یله یله و در شیب 
ساخته‌اند . این‌طور ژن را ساخته‌اند که ساکنان قصر بدراحتی بتوانند همه 
جای آن را از درون قصر مشاهده کنند . از پله‌های پهن قصر بالا رفتیم . 
پله‌هائی که مدت هشتاد سال دامن شنل دوریای پیر هنگام بالا رفتن و 
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پاتین آمدن آن را جارو مي‌کرد . دوریای پیر همان‌طور که از سنگ نيشته 
قصر برمی‌آید دریاسالار پاپ » شارل کن » فرانسوای اول » و بالاخره دریا 
سالار ژن بود . هنگام بالا رفتن از پله‌ها اگر سر را بالا بگیرید بهراحتی 
حجاریها و نقاشیهاتی که از روي مدل وانیکان کیی برداری شده می‌توان 
دید . نقاشیها از (پرنیودلواکا ) شاگرد (رافاثل) است . در آن زمان درهای 
این قصر بروی هر هنرمند پناهنده‌ای باز بود ونوشته‌اند که کافي بود برای 
ورود به قصر یک قلم و یا یک قلم‌موی نقاشی در دست داشته با شید . 
یک‌شب (پرنیودلواگا ) که از بیدادگریها به‌جان آمده و از بیم گزند حاکم 
(بوریون ) شهر گريخته و به‌شدت تحت تعقیب بود سر راه خویش قصری 
عظیم و باشکوه یافت که گفتند از آن (آندره دوریا ) است و برای ورود به 
آن جز هنر هیچ دعوت يا اجازه‌نامه‌ای ضرورت ندارد . (یرنیودلواگا ) 
گوثی خوبشتن را در صحرای محشر و در عالم برزخ و در حالتی که از چنگ 
عاملان شیطان و دربانان جهنم می‌گریخت ناگهان با درهای گشوده 
بهشت روبرو یافت . به‌درون قصر دوید و در همان سرسرای بزرگ روی 
سنگهای مرمر و موزائیکدای قشنگ نشست و کیسه‌ای را که همراه داشت کنار 
دست خود نهاد . دقايقی از فرط خستگی و تشنگی و گرسنگی تقریبا" 
بی‌هوش بود » وقتی دیده کشود مشاهده کرد پیرمردی با قد بلند پیش روی 
او ایستاده و به او لبخند می‌زند . سلام گفت . پیرمرد به‌ملاطفت پاسخ او 
را داد و پرسید : 

کی وان ا 

او خویشتن را معرفی کرد و افزود : 

از بیم عاملان فرمانروای بوربون زادگاه خویش گریخته‌ام . 


پیرمرد او را به سکوت دعوت کرد و گفت : 
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هیس. آرام باش. دیگر نگو. همین‌که گفتی کيستي برای تضمین 
آینده تو کفایت می کند . 

نوشته‌اند که (آندره دوریا) از (پرنیودلواکا ) مانند سفیر عالیرتبه 
یک کشور بزرگ جهان استقبال کرد و به او خوشامد گفت و او را پذیرفت و 
در پناه گرفت . (پرنیودلواگا ) به پاس این محبت برای ولی‌تعمت خویش 
آثاری به‌وجود آورد که هنوز پس از گذشت قرنها در مقابل قهر و خشم و 
سیلي و تازیانه باد و باران و زلزله مقاومت کرده و بر در و دیوارهای قصر 
(دوریا ) باقی مانده‌اند و از عظمت هنرمند و کرامت صاحب قصر برای 
مسافران و رهگذران هزار قصه شیرین بازمی‌گویند و رنج و تعب طول راه و 
سفر را از آنها می‌گیرند . تابلوهایی ترسیم کرد که هنوز هستند و دیده 
بازدیدکنندگان را نوازش می‌کنند . 

قصر (دوریا ) در ميان دو باغ قرار گرفته است . یکی از باغها در 
مجاورت کوچه و پای کوه قرار گرفته که با یک گالری به قصر مرتبط می‌گردد 
و باغ دیگر با یک گالری شکوهمند به تراس منتهی می‌گردد . تراسی که از 
مرمر ساخته شده و,سنگ مرمری که آنجا به‌کار رفته از بهترین نوع مرمر 
ایتالیاتی است . این تراس مرمرین مشرف و حاکم بر آبهای زمردگون 
خلیج است . در همین تراس بود که (آندره دوریا ) از میهمانان خویش به 
آن طرز اقسانه‌ای پذیراتی می‌کرد . پذیرائی مخصوصی که شاید نمونه آن را 
در قصه پریان و یا خدایان و ارباب انواع یونان و روم باستان بتوان یافت 
و سراغ کرد. در همین تراس مهمانان سر میز غذاخوری فراخوانده 
می‌شدند و چون همه گرد ميآمدند مستخدمین غذا می‌آوردند . ظروف 
غذاخوری و کارد و چنگال و جامها همه از نقره ساخته و پرداخته شده 
بودند . هیچ ظرفی از سر میز به آ شپزخانه قصر بازنمی‌گشت و برای هر نوع 
غذائی که معمولا" سه نوع بود یک سری ظروف جدید سر میز می‌آوردند . 
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غذای اول که تمام می‌شد صاحبخانه گیلاس خود را به‌سلامتی مهمانان سر 
مي‌کشید و همه طبعا" از او تبعیت می‌کردند ولی ناگهان (دوریا ) گیلاس 
خود را به آب خلیج می‌افکند و همه مهمانان هم ناگزیر همین کار را انجام 
می داد ند . بعد نوبت بشقابها و کارد و چنگال می‌رسید , صاحبخانه ظروف 
نقره را به آب دریا می‌افکند و مهمانان هم اجبارا" بشقابهائي را که در آن 
غذا آورده و خورده بودند به آب خلیج می‌افکندند . میز که خالی می شد 
غذای دوم را در ظروف نقره می‌آوردند و بالاخره غذای سوم . هر شب 
دوریا مهمان داشت و هر شب این برنامه اجرا می‌گردید و خدا می‌داند در 
شکم خلیج (ژن ) چقدر نقره و ظروف سیمین مدفون است . این رازی است 
که هرگز فاش نشده است و ماتند بیشتر اسرار زندگی دوکها و دوشس‌ها 
مکتوم مانده است . ظریفی مي‌گفت شاید در آبهای خلیج زیر تراس تور 
بزرگی گسترده بودند که ظروف نقره در تور می‌افتاد و مستخدمین فردای 
مهمانی همه آن ظروف را جمع می‌کردند و می‌شستند و برق می‌آنداختند و 
دوباره به آ شپزخانه می‌بردند و تحویل می‌دادند اما این قول را هیچ 
مورخی تایید نکرده است . 

در این قصر نزدیک مجسمه سنگی عظیم (ژوپیتر) کتیبه و یاد بود 
سگ معروف(دوریا ) یعنی (رادان) قرار گرفته. این سگ را که در نوع خود 
بی نظیر بود (شارل کن ) به (آندره دوریا) هدیه کرد . بعد از مرگ (دوریا ) 
سک» چندی زنده بود و چون مرد او را پای مجسمه (ژوپیتر) دفن کردند 
يعني همانجا که کتیبه‌اش وجود دارد و دیده مي‌شود و برای بیننده و 
بازد ید کنند ه چنان به‌نظر می‌رسد که با وفاداری تمام هنوز هم دارد از او 
پاسداری و نگهباني و به یکی از خدایان خدمت می‌کند . خود (آندره 
دوریا ) در کلیسای ( سن ماتئی ) مدفون است . 

اعنقادی که من نسبت به تاربخ دارم مرا واداشت که در اینجا دين 


۳۶ 


ترجمه* منوچهر مطیعی 


خویش را نسبت به این بزرگان یعنی (آ ندره دوریا) (فیسک) و (ماستا) 
بپردازم و از ايشان یادی به‌عمل بیاورم و اينک که اين. دين ادا شد 
به‌همان جای اول بعنی زرادخانه(ژن ) بازمی‌گردیم . بعد از اینکه نگاهی 
به چراغ دریایی که بوسیله شارل هشتم ساخته شده افکندم . حدود ده 
دقیقه در حاشیه خاکریز پیش رفتم تا به زرادخانه رسیدم . در این 
زرادخانه باقیمانده یک کشتی باستانی را که در جنگ دریاتی بین ژنی‌ها و 
(ماگون ) برادر آنیبال غرق شده بود گرد آورده‌اند که تاریخ ۵۲۴ رومی را 
دارد . در همینجا توپی از مس فرار داده‌اند که در جریان جنگ با 
ونیزی‌ها در سال ۱۳۷۵ به‌تصرف آنها درآمده است . این جنگ به نبرد 
(چیوزا) شهرت یافته و چنان به‌نظر می‌رسد که بعد از اختراع باروت از 
اولین توپهای ساخته شده به‌دست بشر با شد . 

از زرادخانه که بگذريم به خیابان (بالبی) می‌رسیم . (بالبی) یکی 
از سه خیابان منحصر شهر (ژن) است . بقیه معایر چنان هستند که نام 
کوچه هم برای آنها زیاد اغراق‌آمیز به‌نظر می‌رسد . این سه خیابان که 
مادام (استال) پیشنهاد می‌کرد برای کنگره شاهان مورد استقاده قرار 
بگیرند و (آیفری) آن را (نمایشگاه قصر) می‌نامید شاید در دنبا از جبهانی 
کم نظیر باشند . روی قصرهای اطراف این خیابانها زمان و گذشت اندوهبار 
زمان پوششی باورنگردنی از غم و اندوه کشیده است . گوئی بر آنها غبار 
مرگ نشسته و بیننده در آندیشه فرو می‌رود که چگونه این قصور عظیم و 
باشکوه یک روز مامن و مسکن فرمانروایان بوده و از درون همین اطاقهای 
غم زده و خاک گرفته که خفاش درون آنها سکنی گزیده بر دریاها و خشکی ها 
و قسمتهایی از جهان دسنرس خودشان حکم می‌راند ه‌اند . دیوارها ترک 
ترک خورده و در حال فرو ریختن هستند و در برخی نقاط ریخته‌اند . 
مصالح ساختمانی و آجرها که از سقف و دیوارها فروافتاده به‌وسیله پای 
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رهگذران به کوچه‌های اطراف کشیده شده و آنجا با آت آشفغال و زباله‌ها 
مخلوط گردیده‌اند . آنچه به‌چشم می‌خورد آمیزه‌ای است از گچ و مرمر » 
خاک و سنگهای حجاری شده به‌دست هنرمندان بزرگ و بالاخره عظمت و 
نیره‌بختی » غنا و فقر و همین است که بیننده ړا به آندیشیدن دعوت 
می‌کند و به‌تفکر فرامی‌خواند . راستی کجا هستند دوشس‌های زیبایی که 
صدای قهقهه آنها از پنجره‌ها شنیده می‌شد و گاه به کنار پنجره‌ها 
می‌آمدند و با غرور و نخوت گوشه پرده‌های توری را بالا مي‌زدند و به 
کوچه‌ها و به عابرین فقیر و درمانده می‌نگریستند ؟ کجا رفتند آن سواران 
مغروری که فاتحانه غرق در زره و کلاه‌خود فولادین براق از زين فرود 
مي‌آمدند و صدای قدمهای سنگین آنها در سرسراها و کالری‌های قصر طنین 
می‌افکند ؟ 

از (بالبی) به خیابان (نوئوویسیما ) و از (نوئوویسیما ) به 
(نوئوویس) رفتیم . در انتهای همین خیابان میدانی است که (چشمه 
عشاق ) در آن قرار دارد. چشمه دلدادگان که در ميان تعدادی قصر 
گرداگرد میدان محاصره شده است . ما از ميان همه این قصرها فقط دو تای 
آنها را دیدیم . یکی قصر (دوریاتورسی ) که ملک دولتی است و دیگری 
(قصر سرخ) که به (مسیو برینیول ) سفیر (شارل آلبرت ) در فرانسه تعلق 
دارد و موقعی ما آنجا رفتیم که جناب سفیر البته در محل ماموریت خویش 
بودند . 

قصر (تورسی ) که به خطا آن را ساخته و پرداخته دست (میکل آنژ) 
می‌دانند به‌وسیله [لموبار روش لوگارو) بنای آن آغاز گردید . (تادی 
کارلونی ) تزئینات دیوارها و ینجره‌های آن را انجام داد و بالاخره 
به‌دست (راندونی ) ساختمان آن پایان پذیرفت . تابلوهای این قصر 
نقاشی‌های شوالیه (میکل کانزیو) است و روی‌هم‌رفته قصری است از بیرون 
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برعکس (قصر سرخ) این چنین نیست . بیرون این قضر با اینکه 
چیزی از زیبائی و شکوه کم ندارد آن‌چنان نیست که درون آن چشم را 
خیره می‌کند زیرا از(گالری رویال ) گذشته زیباترین و مجلل‌ترین سالنها 
و گالریهای(زن) را در خود حفظ کرده است . در قصر سرخ آثاری از 
بزرگترین 1۳ ایتالیا نگهداری می‌شود مثل (نی‌سین ) (وروند س) 
(پالماوکچیو) (پاریس بوردون ) (آلبرت دوره) (لوئی کارراش) (میکل - 
آنز) (گاراواز) (کارلودولسی) (گرچینه) (کید ) مخصوصا" (وان دیک) . 

بعد از زیارت قبر (فقیسک) دیگر کاری نمانده بود مگر اینکه به 
مدای ومد که فر فیس ایا رائ رک خو لے کر با یف شا 
هدایت کنند . این میدان همیشه تقریبا" خلوت و خالی است و جابی قرار 
گرفته که درست در جوار کلیسای (سانتا - ماریا - این -ویا لاتا ) قرار 
گرفته و سنگ نیشته‌ای بی‌آنکه مسبب این خوش‌خدمتی را مشخص کند و از 
او نام یبرد در آنجا نصب کرده‌اند که مدلل می‌دارد زمین آن میدان از 
املاک متعلق دولت می‌باشد . تاریخ این سنگ نبشنه ۱۸ ژوئیه سال ۱۷۷۴ 
است . 

در تمام کشورها املاک, اگر وسیع و گسنرده باشند نمایانگر ثروت و 
قدرت و شوکت دارنده آنست اما در (ژن) قصر منعلق به دوک‌ها و 
دوشس‌ها و ثرونمندان و صاحبان قدرت بیشتر دارای ارتفاع هستند تا 
وسعت . به‌استثنای قصر (آندره دوریا ) که لااقل صاحب دو باغ در جانبین 
ساختمان مي‌باشد . این نوع قصر برای استفاده از فضای سبز در تراس‌ها 
و پنجره‌ها گلدان می‌نهادند و یا کلکاری می‌کردند که نمونه‌های آن زیاد 
وجود دارد و آتارش به‌چشم می خورد . 

خاطره دیگری که در طول ده دقیقه راه‌پیمایی از ذهن من گذشت 
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اینست که نزدیک کلیسای کوچک رومی (سان دوناتو) اخیرا" در زیر 
کاشیهای لعابی که دیوار آن بنای تاریخی را می‌پوشانید چهار ستون 
حجاری شده از سنگ گرانیت شرقی کشف کردند که شاید نه فقط در شهر 
(ژن ) که شهر ستونهاست بی‌نظیر باشد بلکه در همه جهان هنر مشابه 
آن را به‌ندرت مي‌توان یافت . این یاد بود مربوط است به تاریخ ۱۳۶۰ 
و مقارن است با قیام و عصیان تاربخی (راگژیو) . گاه ضعفا عليه اقویا 
عصیان می‌کنند و زمانی نیز یک قوی عليه قدرتمندی دیگر دست به توطئه 
می‌زند . راگژیو یکی از همین قدرتمندان توطثه‌گر بود که عصیان او با 
شکست روبرو گردید . 

قصر راگزیو نیز مانند قصر(فیسک) غارت شد ولی سنگ نبشته 
به‌وسیله جانشین توطته‌گر که همان نام راگژیو را داشت برداشته شد و 
محفوظ ماند . این توطته شهرت حادنه (فیسک) را ندارد زیرا هیچ مورخی 
زحمت تحقیق درباره آن را به‌خود نداده است ولی بايد قبول کنیم که 
تاریخ هیچ چیز را گم نمي‌کند . 

مارکی راگژیو رئیس و طراح این توطته بود . او دستور داده‌بود از 
قصر محل اقامت خود ش تا قصر دوک‌نشین یک گالری زیرزمینی حفر کنند 
که بتواند در یک ساعت مورد نظر از آن خارج شود و سی سرباز مسلح قسم 
خورده را نیز با خود ببرد که در یک چشم بر هم زدن» حتي بی‌آنکه 
اهالی شهر بفمند و نگهبانان قصر دوک مطلع شوند او را در خانه خویش 
در قصر خودش و در اطاق خواب و در میان جامه خانگی خودش به‌قنل 
برسانند و قدرت را در همان مرگز قدرت به‌دست بگیرند . 

توطثه راگژیو خوب طرح شده بود و اگر موفق می‌شد که گالری 
زیرزمینی را حفر کند پیروزی او قطعی به‌نظر می‌رسید و دوک را از ميان 
برمی‌داشت ولی (راگزیو) هم مثل بسیاری دیگر با بدشانسی همراه بود . 
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یکی از روزهایی که چندین کارگر در قصر (راگزیو) مجاور قصر (دوک ) 
تا ع گالری:را قو ی ردت و فان ,یشم ف دو بط ف 
دوک یک طبل زن که از طبل زدن برای نظامیها و ماموران گارد نگهبانی 
و کار روزانه خسته شده بود طبل خویش را بر زمین نهاد که در آفتاب ولو 
شود و خستگی در کند ولی وفتی خواست کنار طبل خود بنشیند متوجه شد 
که طبل او می‌لرزد و تکان می خورد . ابتدا فکر کرد که شاید اجنه و شیاطین 
می‌خوآهند سر بسرش بگذارند اما بعد که بیشتر دقت کرد دریافت که 
حرکت از زمین زیر طبل است که به آن منتقل می‌گردد . 

طبال از جای جست و خودش را به رئیس نگهبانان رسانید و ماجرا 
را آن‌طور که دیده بود تعریف کرد . رنگ از چهره رئیس نگهبانان پرید و 
او هم به‌نوبه خود دوان دوان رفت و قصه را برای رئيس امنیت قصر دوک 
بازگفت و بالاخره همه جمع شدند و به‌فرمان رئیس آمنیت (دوک ) آن محل 
را حفر کردند و با تشخیص معماران و مهندسان از روی صداهائی که 
می‌شنید ند به‌طرف کانون فعالیت ایجاد کننده صدا پیش رفنند . بزودی 
دو دسته کارگران به‌هم رسیدند . آنها که از طرف قصر (راگژیو) به‌سوی 
کاخ دوک می‌آمدند و آنها که از جانب کاخ دوک به‌راهنماتی صدای 
کلتگها به‌سوی قصر راگژیو می‌رفتند رودررو قرار گرفتند . 

هی خا. اتکی بای انم ات کی ابر مگ کد و 
به‌محاکمه کشیدند . دوک دستور داد بزرگترین قضات و برجسته‌ترین اغراد 
(ژن ) در دادگاه حاضر باشند که هیچ حقی از متهم ضایع نشود و 
شخصیتی مانند (راگژیو) مورد ظلم و تعدی واقع نشود که البته این کمال 
عدالت دوک را نسبت به همه افراد کشورش نشان می داد , دادگاه تشکیل 
گردید. (راگژیو) صراحنا" اعتراف کرد که چنین فصدی داشته و 
هکس E a‏ تک زا اسان تاه 
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کرت ر ست کرد 

با دریافت این اعتراف صریح دادگاه وارد شور شد و ساعتی بعد 
قضات از اطاق مشاوره بیرون آمدند. منشی دادگاه دادنامه را خواند و 
همه در نهایت اضطراب شنیدند که (راگزیو) به مرگ محکوم گردیده است و 
فردا او را در میدان (کاستلاکچیو) گردن خواهند زد . 

فردا بامداد همه مردم شهر در اطراف میدان (کاستلاکچیو) جمع 
شدند و این ازدحام آنقدر زياد و فشرده بود که جمعي روی دوش جمعي 
دیگر سوار شده و حنی از ستون و درگاه خانه‌ها و آیوان قصرهای اطراف 
میدان بالا رفته و لبه پنجره‌ها نشسته بودند . کالسکه حامل تابوت برای 
تشییع جنازه‌اش آن‌طرف میدان در ورودی یکی از خیابانها قبلا" آماده 
شده بود که وقتي جنازه او را از سکوی اعدام پائین آوردند در تابوت 
بگذارند و در میان دوستانش که در این شرایط عده آنها به حداقل امکان 
یهنی دو سه نفر رسیده بود به گورستان ببرند و دفن کنند ۰ در دهانه یکی 
د بیقر از خیابانها موزیک عزا آهنگهای غمگین می‌نواخت . در آغاز یکی 
دیگر از خیابانهائی که ب‌میدان (ک ستلاکچیو) می‌پیوست کشیشها و راهبان 
و راهیه‌ها و کسانی که از کلیسا دعوت شده بودند تا در مراسم اعدام 
راگژیو شرکت کنند ایستاده بودند و سرانجام از ورودی آخرین خیابان که 
پس از عیور از معابر متعدد شهر به زندان می‌پیوست ارابه مخصوص زندانی 
محکوم به اعدام را آوردند . رسم بر این بود که محکوم را همانجا پیاده 
می‌کردند و بقیه راه تا سکوي اعدام را محکوم در کان هده‌ای که عبارت 
بودند از نماینده دوک نماینده دادگاه. نماینده کلیسا و نماینده 
خانواده اعدامی » پیاده طی می‌کرد و پیاپیش این عده یکی از کاردینالها 
با کته و وا رهبا مونگ ھا کلم مر خاش 


(راگزیو) را به‌همین نحو با ارابه به میدان آوردند و از آن پیاده 
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کرد‌ند تا سکوی اعدام پیاده گام بردارد ولی راکژیو هنوز چند قدم پیش 
نرفته بود که ایسناد و به دستهای خود نگریست و گفت : 

سآه.. من که ندارم ... خیلی بد شد . 

اگر محکوم آدم بی سروپائی بود با کمک ته نیزه سربازان پیش رانده 
می‌شد و بی‌توجه به آنچه کی می‌خواست بگوید او را از سکوی اعدام بالا 
مي‌کشیدند و به‌دست جلاد و شاگردانش می‌سپردند ولی با راگزیو که 
شخصیتی بزرگ و همپایه وهمشان دوک بود نمی‌توانستند و یا نمی خواستند 
چنین رقتاری بکنند این بود که همه توقف کردند و کشیش نزدیک آمد و با 
مهربانی از او پرسید : 

فرزندم .. در این لحظات واپسین زندگی چه می‌خواهی ۰؟ 
بەد نیال چه می‌گردی ٩۰۰‏ 

(راگژیو) با قیافه سهموم و گرفته اظهار داشت : 

سب ب‌صلیب و مجسمهام ۰.۰ من به این صلیب و مجسمه که بهو سیله 
یکی از اجدادم تهیه شده اعتقاد و ایمانی عجیب دارم و آن را در 
نمازخانه قصر محل سکونت خویش قرار داده‌ام که هر شب قبل از رفتن به 
بستر مقابل آن زآنو بر زمین مي‌نهادم و دعا می‌کردم .. ميل دارم در این 
لجظات آ خر حیات آن صلیب و مجسمه اینجا باشد و درحالتی که آن را در 
دست دارم سر از بدنم جدا کنند . 

خواهش (راگزیو) کاملا" منطقی و قانونی بود و بنا بر معمول و طبق 
سنت‌هاتی که به آن عمل مي‌شد با این نوع خواهشهای پیش از مرک 
موافقت می‌کردند . کشیش گفت : 

هیچ نگران نباش فرزند . هم‌اکنون دستور می‌دهم صلیب تو را 
بیاورند . 

و فورا" کشیشی را همراه یکی از افسران گارد به قصر (راگژیو) 
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فرستاد تا صلیب و مجسمه مسیح مقدس را بیاورند . قصر راگژیو در همان 
تزدیکی قرار داشت و تقریبا" با قصر دوک دارای فاصله زیادی نبود , لذا 
کشیش و افسر مامور زود به آنجا رسیدند و مجسمه و صلیب را یافتند و 
همراه آ وردند و آن را قبلا" به‌دست کاردینال دادند . کشیش بزرگ آن را 
نگریست . یک صلیب از چوب بسیار نفیس بود به‌اندازه یک پنجه گشوده 
انسان که روی آن مجسمه‌ای از مسیح را بر چوب نفیس دیگری کنده‌کاری 
کرده و نصب نموده بود ند . 

کشیش مجسمه را بهد ست (راگژیو) سپرد . حالا همه منتظر بودند و 
هزاران چشم به آن صحنه دوخنه شده بود و مردم حتی برای دیدن 
صلیبی که این‌همه مورد علاقه راگژیو قرار داشت که نیم ساعت به‌خاطرش 
اجرای اعدام را به‌تاخیر افکندند از سر و کول هم بالا می‌رفتند . کشیش‌ها 
و نگهبانان نیز دیده به راگژیو دوخته بودند . جلاد و شاگردانش روی سکو 
ایستاده و چشم براه محکوم بودند که سر از تنش جدا کنند . مردم هیاهو 
می‌کردند ولی همین‌که مجسمه و صلیب را به‌دست (راگزیو) دادند ساکت و 
خاموش شدند که مگر صدای او را بشنوند . 

(راگژیو) صلیب را گرفت و بااحترام و خضوع و خشوع بوسه‌ای بر : 
پای مسیح روی صلیب زد و بعد ناگهان قسمت بالای صلیب را گرفت و 
کشید و همه در کمال تعجب مشاهده کردند که صلیب از محل سر مجسمه 
به‌پائین دو قسمت شد و به‌دنبال قسمت بالائثی که راگزیو مثل قبضه در 
د ست گرفته بود تیغه خنجری از فولاد بنقش بیرون آمد . تفس در سینه 
همگان حبس شد و کشیش فریاد کشید : 

نه. نه. این کار را نکن ... ۱ 

نگهبانان که متحیر مانده بودند ناگهان به‌خود آمدند و به‌سوی 
راگزیو حمله‌ور شدند تا خنجر را از دسنش بیرون بیاورند اما پیش از آنکه 
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به او برسند (راگژیو) تیغه را در سینه و قلب خویش فرو برد و در همان 
لحظه جان سپرد و افناد ... و به این نرتیب قصه (راگزیو) نیز پایان 
یافت . قصه مردی که به قول خود ش برای تامین آزادی سبارزه می‌کرد .. 

از (سان دوناتو) عزیمت کردیم که به دیدن پل (کارینیان ) برویم . 
این ساختمان جالب توجهی است که نه فقط برای پیوستن دو ساحل 
رود خانه تعبیه شده بلکه پیوندی است که دو کوه را بههم متصل و مرتبط 
می‌کند . این پل از هفت طاق تشکیل یافته که سه طاق وسطی احنمال" 
به‌نظر من هشتاد پا ارتفاع دارند و از دو طرف نیز روی آن خانه‌هائی بنا 
گردیده که بین شش تا هفت طبقه دارند . در هوای گرم و خفه شبهای 
تابستان و عصر روزهاي داغ ژوئن و ژوئیه طبقات بالای این خانه‌ها 
گرد شگاههای مفرحی هستند زیرا در آن ارتفاع یک بازدیدکننده مي‌توأند 
مطمئن باشد که هم هوای قابل تنفس بقدر کفایت هست و هم خنکی و 

از پل (کارینیان) به کلیساتی به‌همین تام می‌رسیم . کلیساتی که 
در واقع می‌توان گفت گوهرق است گرانبها که از قرن شانزدهم باقی‌مانده 
است . این ساختمان به‌فرمان مارکی (سولی ) از روی نقاشیهای باقیمانده از 
(گالئا س آله‌سیو) بنا گردیده است . قصه پیدایش این کلیسا هم در نوع 
خود جالب است . کلیساتی که می‌توان آن را یکی از جالب‌ترین بناهای 
(ژن ) به‌حساب آورد . 

مارکی (سولي ) یکی از غنی‌ترین » معروف‌ترین» و در عین حال 
پرهیزکا رترین شخصیینها ی ساکن (ژن) دارای چندین قصر در داخل و 
خارج شهر بود که خوداش در یکی از بهترین آنها سکونت داشت . قصری 
که در جای آن بعدها همین کلیسای معروف (کارینیان ) ساخته شد . 


مارکی (سولی ) چون در قصر خویش نمازخانه تداشت برای دعا و 
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نماز و عبادت و شنیدن سرودهای مذهیی عادت داشت به کلیسای 
مذهبی را جلو انداخت به‌طوری‌که وقتی مارکی سولی با همه عجله‌ای که 
آن روز یکشنبه مارکی (سولی ) نتوانست در مراسم نماز و عبادت و شنیدن 
کوچکی برای مارکی سولی مذهبی و مقید نبود ناچار اولین بار بعد از این 
واقعه همین‌که با همسایه و همشهری و دوست خویش(فیسک) روبرو شد با 

- چه می شد اگر مراسم را در ساعتی انجام می‌دادید که همسایه‌ها 
هم می‌رسید‌ند و می‌توانستند شرکت کنند . 

و (فیسک) در پاسخ او اظهار داشت : 

- مارکی عزیز . آنها که خیلی اهل عبادت هستند خوبست یک 
نمازخانه و محراب اختصاصی داشته باشند . 

همین حرف سبب انقلاب روحی عجیبی در (سولی ) شد به‌طوری‌که 
فردا دستور داد قصرش را ویران کنند و جای آن کلیسای (سنت ماری 
دوکارینیان) را بسازند. قصری که ویران شد تا به‌جای آن کلیسای 
(کارینیان) ساخته شد یکی از زیباترین و مجلل‌ترین و باشکوه‌ترین قصور 
(ژن) محسوب می‌گردید که صرف نظر از مبلمان و اشیاء زینتی که در آن 
چیده شده بود بهترین سنگهای مرمر و گرانیت را بزرگ‌ترین سنگ‌تراشان 
ساأخته و پرداخنه و در آن به‌کار برده و جابه‌جا قرار داده بودند ؛ گرانیت 
آسیا ء مرمر ایتالیا از عالی‌ترین نوع آن ولی ناگاه با شنیدن یک سخن از 
زبان یک دوک یک مارکی دچار هیجان می‌شود و دقایقی به یک قصر که 
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سالها وقت صرف ساختمان آن شده می‌اندیشد و دسنور می دهد فردا صبح 
ONT Eg E OAS‏ تن 
گردد و میلیونها سکه طلا خرح شود تا کلیسایی بسازند..؟ اینک این 
ستوال پیش می ید که چرا تروتمندان چنین می‌کردند ۰ ۰؟ 

سرتاسر اروپای غربی به‌وفور یافت می‌شوند به بهانه‌هاتی مسخره و اندک 
ساخته و يا ویران شده‌اند. قصوری که برای سازندگان آنها شهرت و 
پاسخ این ستئوال را باید در فضای سیاسی و مذهبی ترون وسطا جسنجو 
کرد قرون وسطا که طبق قوانین غلاظ و شداد آن هر نوع بازی, جشن؛ 
عروسی همراه با سرور و خنده و شادی, داشتن الماس. پوشیدن البسه 
شیک و نمیز و گران‌قیمت » لباسهای مخمل و زری و حنی خندیدن به‌صدای 
بلند ممنوع بود این تروتمندان با میلیونها سکه طلا چه می‌توانستند 
هفت دریای جهان را می‌گردیدند و با کوههائی از طلا به (زن ) به (ونیز ) 
به نایل به مارسی بازمی‌گشفتند . . آنگاه که همه سکه‌ها روی هم انباشته 
می‌شد لازم بود که کاری انجام شود , , این کار چه می‌توانست باشد ؟ هیچ 
کاری یاقی نمی‌ماند مگر اینکه يا قصر بسازند و يا کلیسا . . . و علت همین 
است که در همه ارویا این همه قصر به نامهای مختلف و آن همه کلیسا به 
بهانه‌های گوناگون مشاهده مي‌شود . تازه کار به همینجا هم خانمه 
نمي يا فت جه وقتی ثصرها و کلیساها حاضر و آماده بهره‌برداری می شدند 
باز هم دارندگان قصرها و بانیان کلیساها با انبوه پول و خالی بودن 
زندگی موجه می‌گردیدند . در آن قصرها چه کنند ؟ از ترس نفتیش عقاید و 
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قدرت کلیسای کاتولیک جرات هیچ کاری نداشتند پس چگونه خود را 
امیدوار و سرگرم نگددارند این بود که به‌سراغ هنرمندان می فرستادند . 
نقاشان » مجسمه‌سازان بزرگ و آنها را با پولهای گزاف اجیر می‌کردند تا 
صحنه‌های مذهبی را در کلیساها و ماجراهای تاريخی را در قصرهایشان 
نقاشی کنند ۰ نقاشی و مجسمه سازی نفنتی نیز ممنوع بود و تنهاً وقتی 
نقاشی و مجسمه‌سازی مارک مذهب و تاریخ را به‌خود می‌پذیرفت از گزند 
تفیش عقا و کا در امان اند 

کلیسای (سن لوران) در تاریخ (ژن) مرتبه نخست را از جهاتی 
احراز مي‌کند . کلیسای سن لوران از نظر تاریخی اول است اما اگر نخواهیم 
از نظر تاربخي و از جهت اشرافیت مورد بررسي قرار دهیم مرتبه آخر را 
احراز مي‌نماید . این کلیسا یکی از زیباترین ساخته‌های قرن یازدهم است 
که تمام آن را با سنگهای مرمر سیاه و سفید پوشانیده‌اند . متل دیگر 
کلیساها اما أین امتیاز را دارد که تمام شده است زیرا غالب کلیساها 
ناتمام رها شده‌اند . اگر این ناتمامی کلی نباشد به‌هرحال اندک نقصی در 
آن می‌توان یافت لیکن سن لوران تمام شده و از این جهت دارای امتیاز 
خاصی است . به‌علاوه در این کلیساً لوحی به‌امانت در گنجینه آن نگفداری 
می شود که شهرت دارد در شب شام آخر همراه عیسی مسیح بوده . جنس 
این لوح از زمرد است و اولین بار به‌وسیله ملکه سبا به حضرت سلیمان 
تقدیم شده بود و سالها در گنجینه معبد سلیمان در (اورشلیم ) نگهداری 
می‌گرد یده . جمهوری (ژن ) به‌شدت از این نوع لوح که خود ایتالیاییها 
آن‌را (ساکروکاتینو) مي‌نامند حفاظت می‌نمایند و مراقب هستند که مبادا 
گزندی به آن‌وارد آید و يا دزد يده شود زیرا معنقدند که اگر آن لوح زمرد 
نباشد انواع بدبختیها به (ژن) مي‌رسد . اما اینکه لوح زمردین چگونه و به 
چه وسیله به چنگ اهالی (زن ) افتاده خود حادنه‌ای است که نمی‌توان 
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نقل نکرد و نگفته و ناشتیده از آن گذشت . ماجرا چنین است که : 

در سال ۱۱۰۱ میلادی که صلیبیون (ژن) و (پیژان) به‌اتفاق و 
متحد شهر (سزاره) را محاصره کرده بودند تصرف شهر و گذشتن از قلاع 
دفاعی که اهالی (سزاره) نعبیه کرده بودند بسیار دشوار به‌نظر می‌رسید . 
آنها همه‌جا پیش رفتند تا پشت دروازه‌ها و دیوارهای مرتفع و مستحکم 
(سزاره) متوقف شدند . یک روز شورایی تشکیل دادند و همه چه زنی و چه 
پیزانی جمع شدند تا راه حلی برای فتح شهر بيابند . هر کس پیشنهادی 
می‌داد که جمعی موافق داشت و جمعی مخالف . ناگهان یکی از سربازان 
صلیبی اهل (پیزان) که بسیار موم و معنقد بود و در ميان سربازان به 
ایمان و خلوص نیت شهرت داشت به‌صدای بلند گفت : 

- ای سرداران . ای جنگاوران و ای مسیحیان مومن و معتقد و 
متعهد . گوش کنید من چه می‌گویم . همه ما آمده‌ایم با کفار بجنگیم و در 
واقع جنگ ما براي خداوند است پس به خدا ایمان و اعتماد و اعتقاد 
داشته باشید . وقتی ایمان داشته باشید نه به برج و بارو نیاز دارید و نه 
به قلعه شکن و نه به ماشینهای مختلف جنگي برای عبور از دیوارهای 
مستحکم (سزاره ) . فقط کافی است که ایمان داشته باشیم . در این صورت 
فردا همه گرد بیائید و هر جا که مسیح نشان داد می‌رویم . برای جنگیدن 
در رکاب مسیح مقدس به هیچ سلاحی احتیاج ندارد مگر شمشیر . با یکد ست 
شمشیر خود را بگیرید و با دست دیگر به پله‌های نرباتی که با آن 
می‌خوآهید از دیوار بگذرید بیاویزید . به‌همین نحو پیش مي‌رویم و مطمتن 
باشید که پیروزی با ماست . 

اسم این سرباز آن طور که تاریخ ذکر نموده (دایمبرت ) پوذ . 
سخنان (دایمبرت ) که پایان یافت (کایومالیو) کنسول (ژن ) گفته‌های او را 
تایید کرد و ناگهان همه با فریادهای هیجانآمیز خود به او پاسخ مثبت 
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دادند و موافقت خویش را براي ایثار و فداکاری اعلام کردند . 

آن شب صلیییون نا صبح به نماز و عبادت گذرانیدند و در 
سنگرهای خویش گریستند و از خداوند و مسیح مقدس خواستند که فردا در 
جنگ علیه کفر آنه؛ را یاری دهد . فردا طلوع صبح همان‌طور که 
(دایمبرت ) گفته بود در حالتی که به یک دست شمشیرها را گرفته و با 
دست دیگر به پلکان نردبان‌های قلعه‌شکن آویخته بودند هجوم خود را 
آغاز نمودند . جالب اینکه پیشاپیش سربازان (دایمبرت ) قرار داشت که 
فریاد می‌کشید (اراده خداوند اینست ) و سربازان نیز فریاد می‌کشیدند و 
گفته او را تگرار می‌کردند . در این جنگ نه صداي طبل شنیده شد و نه 
صدای شییپورهای هیجا نآفرین فقط فریاد سربازان بود که می‌گفنند (اراده 
خداوند اینست) . به این ترتیب پیش رفتند . مدافعان شهر در مقابل 
آنها نتوانستند مقاومت نشان دهند و یک دیوار فتح شد . سربازان پیزان و 
ژن به فشار خود افزودند و وارد شهر شدند و بالاخره تمام شهر (سزاره) 
را به‌تصرف خویش درآوردند و گنجینه‌های بزرگ و افسانه‌ای آن را نیز 
تصاحب نمودند . از جمله چیزهایی که در کنجینه کلیساهای شهربه جنگ 
مهاجمان افتاد همان لوح (ساکروکا تینو) بود . 

هنگام تقسیم غنائم جنگی اهالی (ژن ) به اهالی (پیزان ) پیشنهاد 
کردند که هر چه بهدست آمده به آنها تعلق یابد و تنها لوح زمردین 
ساکروکاتینو را به (ژن ) بدهند. این پیشنهاد مورد قبول پیزانی‌ها قرار 
گرفت و از آن تاریخ لوح زمرد ساکروکا نینو به (ژن ) منتقل شد و به گتجینه 
کلیسای سن لوران انتقال یافت و تحت مراقبت قرار گرفت زیرا ژنی‌ها 
آن را مقدس می‌دانستند و وجود آن را تضمینی برای بقای شهر خویش 
می انا شتنتد:: 

(ساکروکاتینو) برای اهالی زن از دو نظر اهمیت داشت . يكي از 
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جهت جنگي غرور ملی آنها را بیدار و تقویت می‌کرد دیگر از نظر مذهبی 
موجب نزدیکی قلب آنها به دنیای معتویات مي‌شد لذا تمام اهالی ژن از 
کوچک و بزرگ و پیر و جوان و زن و مرد به زیارت آن لوح زمردین علاقه 
شدید نشان می‌دادند . طبق قوانین موضوعه از طرف دولت (ژن ) دوازده 
شوالیه موظف بودند که در طول روز و شب و ماه و سال از آن زمرد 
نگهداري و پاسداري کنند و کلید گنجینه رأ نیز با خود داشته باشند . این 
دوازده نوالیه که (کلاً ویزری) نامیده مي‌شدند به‌نوبت از آن پاسداری 
می‌کردند و فقط سالی یک بار زمرد را از کنجینه بیرون مي‌آوردند و در 
محل مخصوص قرار مي‌دادند تا مردم (ژن ) آن را زیارت کنند . 

در موقع زیارت عامه یک راهب (ساکروکاتینو) را به طناب 
مخصوصی مي‌آویخت و آن دوازده نگهبان از آن پاسدارای مي‌کردند و 
گردش حلقه مي‌زدند . در سال ۱۴۷۶ قانونی در (ژن ) وضع شد و به‌موقع 
اجرا درآمد که طبق آن قانون هر کس با جسمی مثل طلا » نقره, مرجان و 
سنگهای قيمتي دیگر به (ساکروکاتینو) لوح زمردین مي‌زد به‌طوری که به آن 
سیبی وارد می مد محکوم به مرگ مي‌شد . این قانون مي‌گفت : 

"یرای اینکه کافران بی‌ایمان کنجکاو طی یک آزمایش کفرآمیز 
نتوانند به(ساکروکاتینو) آسیب برسانند و از این رهگذر زیان غبرقابل 
جبرانی متوجه جمهوری شود این قانون بدون عفو و ملاحظه به‌شدت اجرا 
می‌شود .. " لیکن با وجود چنین قانون سختگیرانه‌ای شخصي موسوم په 
(مسیو دولاکوندامین ) که حبابهای کوچکی در بطن زمرد مشاهده کرده و 
درباره زمرد بودن آن دچار شک و تردید احمقانه‌ای شده بود تصمیم 
گرفت یک بار برای هميشه حقیقت را کشف و مردم و اهالی (ژن) حنی 
دنیا را از افسانه زمرد بودن ساکروکاتینو آسوده کند . برای حصول این 
نتیجه تصمیم گرفت زمرد را با الماس درشتی که در اختیار داشت امتحان 


۵1 


سفر ايتاليا 


کند . او که شاید از وجود چنان قانونی بی‌اطلاع بود الماس را در آستین 
لباس خود پنهان کرد و در روز معین در ميان موج زائران به زیارت 
ساکروکا تینو رفت با این نیت که الماس را به زمرد بکشد . اگر زمرد به 
الماس خش وارد می‌آورد در صحت آن نمی‌توانست تردید کند اما اکر 
الماس به آن خط می‌انداخت بدلی بودن ساکروکا تینو تایت می‌شد و افسانه 
پایان می‌پذیرفت . در واقع (مسیو دولاکوندامین ) داشت با ناهرگهای 
گردن خویش بازی می‌کرد ولی بخت با او یاری کرد زیرا درست در 
لحظه‌ای که دست پیش برد تا الماس را به لوح زمردین بکشد راهب نگهبان 
آن‌را کشید و جابه‌جا کرد و در نتیجه او موفق نشد و افسانه ساکروکاتینو 
همچنان محکم و استوار باقی ماند نا اینکه ما فرانسویان بی‌ایمان و کافر و 
خدانشناس به آن خد شه و لطمه وارد آوردیم . 

ظاهرا" بهودیان ساکن (زن) از ما فرانسویان خیلی مسیحی‌تر و 
باایمان‌تر بودند زیرا موردی پیش آمد که ژن به پول احتیاج داشت . 
بزرگان جمهوری به بهودیان مراجعه کردند و آنها (ساکروکاتینو) را گرو 
برداشتند و در مقابل آن چهار میلیون برداختند . این پول بازیرداخت 
شد و ساکروکاتیتو به کنجینه جمهوری ژن بازگردانیده شد زیرا این طور 
که تاریخ گواهی می دهد در سال ۱۸۰۹ ساکروکانینو به فرانسه انتقال یافت 
و تا سال ۱۸۱۵ در پاریس ماند . در این سال با اشیاء آرزنده دیکری 
مجددا از پاریس به (ژن ) !رسال گردید اما کسی نمی داند جرا و چکونه در 
فاصله بین (زن ) و(تورن) لوح شکست و بک قطعد از آن نیز کم شد که 
هرجه جستجو کردند نیافتند به‌طوری‌که لوح زمردیین نه فقط اسرار ‏ 
افسانه‌ها . نگهبانان و شرافت و آبروی خود را از دست داد بلکد منزوی 
شد و اکنون مانند یک بنقات شکسته [پورسلن ) در خراند اس سهر 
نگهداری می‌نود . (راون) همراه من تثاضا کرد که از لوح زمردین 
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(سا دروکا تینو) تصویری تهیه کند که با پيشنهاد او موافقت شد و او اين کار 
را انجام داد اما نتیجه‌ای که او گرفت چیزی فوق یک تصویر از یک لوح 
سبزرنگ زمرد بود او نتیجه گرفت که : 

رو انس گر باون تخار که ا یک نوم وبره یامه ٩‏ 

(ژن ) باور ندارد که این لوح زمردین را ملکه سبا به حضرت 
سلیمان نبی هدیه کرده است , 

(ژن ) باور ندارد که حضرت عیسی مسیج(ع) در شب آخر حیات 
خویش در آن غدا خورده و آن‌طور که تواریخ ذکر کرده‌اند گوشت بره صرف 
گر ده باشد . 

اا مرو تارفن اا اک که وزیراره وا 
محاصره و فتح می‌کرد به‌طور قطع و یقین آن لوح زمردین را به پیرانی‌ ها 
می بخشید و از غنا کم بدد ست آ مده سهم خود ش را می‌گرفت زیرا دریافنه 
که (ساکروکاتبنو) بک زمرد نیست و معجزه‌ای از آن برنمی‌آید بلکه یک قطعه 

(ژن ) دیگر آزاد نیست . (زن ) دارای قلعه‌ای است پر از تویها که 
دهانه این تویها به‌جای اینکه به‌طرف د ریا 9 ناوگان د شمن آماده شلیک 
با شند به‌طرف کوجه‌ها و خیابانهای خود ش نشانه‌گیری شده است ۰ (ژن ) 
دیگر مارکی و دوک نیست . ژن دیگر رئیس جمهوری ندارد . (زن ) دیگر 
آن لاشخور قدرتمندی نیست که عقاب (ونیز) و روباه (ییزان ) را در چنگال 
خویش گرفته و قطعه قطعه کرده باشد . ززن ) امروز فقط یک بادناه دارد 
و دیگر آزاد هم نیست . شاید اگر آیمان سایق خود را حفظ کرده بود و 
اعجاز و قدرت (ساکروکاتینو) را باور داشت آزاد بود.. کسی چه 
مي‌داند ۰۰ 


ما به هتل خویش بازگشتیم و این بازگنت را از طریق (یورت 
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فرانک) انجام دادیم . (پورت فرانک) یک شهر است اما شهری است در 
دل شهری دیگر. شهری است که براي خودش فانون و جمعیت و حق 
انتخاب دارد . این جمعیت شبه روستاثی در سال ۱۳۴۰ موجودیت یافت . 
افا انن. متفه یک ساق اریخ مان شنم اله :وا ر بوا 
ترتیب که در سال ۱۳۳۰ به سرمایه (سن ژرژ) دوازده باربر از دره 
(برمبانا ) تحت نام عربی (کاروان) به آن منطقه برای کار دعوت شدند . 
این دوازده مرد باربر زنهای خود را نیز همراه آوردند . زتها در آنجا 
وضع حمل کردند و ماندگار شدند اما با اینکه در قلب شهر می‌زیستند 
خانواده‌های ( کاروان ) با خانواده‌های دیگر رابطه‌ای نداشتند . آنها برای 
خودشان زندگی می‌کردند . یک نسل به نسل دیگر رسید و باز هم نسلها 
عوض شدند تا پانصد سال گذشت . آنها با هم ازدواج می‌کردند و پدران 
آنچه آداب و رسوم و اخلاق و نزهت روح و عفاف و پاکدامنی 
مي‌پسندیدند به فرزندان خود می‌آموختند . نتیجه این شد که ساکنان 
منطقه (پورت فرانک) آنسانهای متفاوت شدند و اکنون نیز اگر در آرشیو 
پلیس(ژن ) جستجو کنید در مبان اهالی (کاروان) پورت فرانک حتی یک 
سابقه بد نمي‌یابید . جالب اینست که کاروان‌های بدون فرزند مي‌توانند 
حقوق اجتماعی خویش را به همشهریان دیگر بفروشند و بهای این متاع 
بین ده ټا دوازد ه هزار فرانک است . 

در جریان گردش و جستجوی خویش در شهر من و (زادن) همه 
گوشه و کنار را می‌دیدیم و سر و گوش آب می‌دادیم . در یکی از کوچه 
با آگهی یک تاتر برخوردیم . آگهی مربوط بود به تاتر(دیورن) در همان 
خیابان و روي آن نوشته بود (مرگ ماری استوارت ) با لیاسهای نو .. این 
برای ما جالب بود که از خود مي‌پرسيديم منظور از.قید لباسهای نو 
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به‌هرحال این موقعیت خوبی بود و ما نمی‌بایست آن را از دست 
بدهیم . فورا" به هتل برگشتیم و سر و روی خویش را صفا دادیم و به محل 
تاتر رفتیم . تاتر (دیورن ) تاتری است از نوع سیرکهای سنتي باستانی و 
بسار قدیمی و مانند سپرکهای باستانی پونان و روم . تماشاگران روی 
پله‌های گرد که دورادور صحنه فرار گرفته مي‌نشینند . این تاتر طاق ندارد 
و تنها طاق آن طاق آسمان است و چون طاق ندارد تعداد تماشاگرانی که 
مجانا" روی پنجره‌ها و درختان اطراف جای گرفته و انتظار شروع برنامه‌ها 
را می‌کشند شاید بیشتر از کسانی باشند که بلیط خریده و به سالن 
آمده‌اند . بلیط خریدیم و وارد شدیم ولی باید اعتراف کرد که برنامه به 
پول بلیطی که پرداختیم می‌ارزید و در واقع ما مغبون نشده بودیم . 
همان‌طور که در اعلان خیابان نوشته بودند لباس هنرپیشگان نو بود ولي 
نو نه مربوط به سال ۱۵۸۵ که ماجرا انفاق افتاده بلکه مربوط به سال 
۲ که ما در آن بودیم . 

به‌هرحال برنامه بدون هیچ سادثه‌ای اجرا شد و به‌اتمام رسید فقط 
موقعی که (البزابت) می‌خواست حکم توقیف رقیب خویش بعنی (ماری 
استوارت ) را امضاء کند ناگهان بادی وزید و کاغذ را آز دست (الیزابت ) 
ریود . تماشاگران و از جمله من و(زادن) از اینکه دبدیم آسمان لااقل 
در تأتر به‌کمک (ماری استوارت ) برخاسته خوشحال شدیم و هورا کشیدیم . 
(الیزابت ) به‌جای آینکه از مستخدمین بخواهد تا کاغذ را به او بدهند 
دامن لباسش را جمع کرد و به‌دنبال ورقه کاغذ از این طرف سن به آن 
طرف صحنه دویدٌ اما همین‌که خواست آن را بردارد باز بادی وزید و کاغذ 
را برد . صحنه از نظر تاریخی تاثرانگیز بود اما مردم که می‌دیدند باد با 
(الیرابت ) شوخی مي‌کند و به‌کیک ماری استوارت برخاسته می خند یدند و 
دست می زدند بالاخره باد کافذ را به میان جمعیت تماشاگران انداخت و 
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یکی از آنها کاغذ را برد و به‌دست هترپیشه سپرد و او نیز ژست 
تشکرا میزی گرفت و به اجرای برنامه ادامه داد . 

از تاتر به هتل بازگشتیم . شام ما در هتل آماده بود و من و زادن 
مشغول صرف شام شدیم . هنگام خوردن دسر بود که به من اطلاع دادند 
یک مامور پلیس آمده و با من کار دارد . چقدر متعجب و متحیر شدم زیرا 
بین من و پلیس(سارد) هیچ رابطه خصوصی وجود نداشت که در آن موقع 
شب رئیس پلیس ماموری را برای دیدار من به هتل بفرستد . از مامور 
خواستم که (بوئن گوورنو) وارد شود . 

(بوئن گوورنو) ظاهرا" به‌معنتی لطفا" به‌کار می‌رود ۰) مامور پلیس 
وارد شد و خیلی مودبانه سلام داد . دیدم گذرنامه من در دست اوست . 
او گذرنامه را بهمن داد درحالی‌که ویزای (لیوورن ) در آن داده شده بود . 
او گفت : 

- اعلیحضرت شاه (شارل آلبرت ) مطلع شدند که شما به (ژن ) 
آمده‌اید . دستور فرمودند که ویزای (لیوورن) به‌شما داده شود و دعوت 
کردند که فردا صبح از (ژن ) بیرون بروید . 

من به مامور پلیس گفتم : 

- (بوئن گوورنو) از جانب من آز شاه شارل آلبرت تشکر کنید که 
لااقل بیست و چهار ساعت به من مهلت و فرصت داده‌اند تا در شهر 
قشنگ آنها بمانم زیرا این موافقتی است که برای مردم دیگر دنیا نمي‌کنند 
و این فرصت گرانقدر به کسی دیگر داده نمی‌شود . (بوئن گوورنو) از جانب 
من باز هم از شاه تشکر کنید و من اگر فرصت داشتم خودم بیان می‌کردم 
که جفدر از اینگه شاه شارل آلبرت ها فتاه مخرور و خوشالم :فن 
پاد شاه جنگجو زیاد شنیده‌ام ولی پادشاه اهل ادب ندیده و نشنیده 
بودم و حالا که می‌بینم شارل آلبرت مرا می‌شناسند می‌فهمم که ایشان 
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اهل ادبیات هستند , 

مامور پلیس(بوئن گوورنو) از من پرسید : 

چیزی برای نوشیدن به من تعارف نمی‌کنید ... 

و من (بوئن گوورنو) چهل (سو) به او دادم که خودش برود هرچه 
می‌خواهد بنوشد چون به‌هرحال (بوئن گوورنو) زحمت کشیده و از 
پای‌نخت و سریر شارل آلبرت تا هتل پیاده آمده بود و استحقاق داشت که 
چیزی بنوشد . پلیس هم (بوئن گوورنو) از من خیلی تشکر کرد و حتی 
دست مرا بوسید و رفت . 

پلیس که رفت من دچار نگرانی شدم از اینکه فکر کردم آمدن مامور 
پلیس و رسانیدن پیغام شاه شارل آلبرت و بعد پرداخت انعام وخم شدن 
و بوسیدن دست من همه اینها روی صورت‌حساب آخر کار اثر بگذارد و 
به‌جای یکی از آن سلطنت طلبان و شاهرادگان فراری 3 ثروتمندانی که از 
ترس جمهوریخواهان تغییر قیافه داده‌اند و در نمام کشورهای اروپاتی 
متواری هستند بگیرد و به‌تصور اینکه پول زیادی با خود دارم قیمتها را 
یک به چهار حساب کند ولی فردا که پای حساب و کتاب به‌میان آمد 
فهمیدم طرف آدم وافع‌بینی است و با ما همان مبلغ حساب می‌کند که 
با دیگران . 

فردا صبح باز مامور پلیس آمد . او (بوئن گوورنو) آمده بود که 
شخما" پیغام شارل آلبرت را تکرار کند و ضمنا" اطلاع دهد که کشتی 
فرانسوی (سولی ) ساعت چهار بعد از ظهر از بندر حرکت می‌کند و شاه 
ترجیح می‌دهند که شما با آن کشتی به سفر خود ادامه دهید و از عزیمت 
از راه خشکی منصرف شوید . تصادفا" این پیشنهاد را من (بوئن گوورنو) 
با خوشحالی پذیرفتم زیرا اگر از راه خشکی می‌رفتم وارد قلمرو (دوک 
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دومودن ) مي‌شدم که از آم, به‌شدت نفرت و انزجار داشتم . این بود که 
از الطاف تارل آلبرت نشکر کردم و به پلیس گفتم ؛ 

س بوئن گوورنو به اعلیحضرت بگوئید که خیالتان راخت باد سن 
یک ربع به ساعت چهار در عرشه کشتی (سولی ) هستم . 

مامور پلیس(بوئن گوورنو) قول داد پیام مرا برساند و بعد 
(بوتن گوورنو) از من پرسید : 

یرای ان یه زره 

و من هم بيست (سو) به آو پرداختم که با خوشحالی گرفت و مرا 
عالیجناب نامید و رفت . به‌دنبال عزیمت پلیس ما رفتیم که برای آخرین 
بار گشنی در خیابان (ستاردابالبيی ) بزنیم . (ژادن) دیداری از میدان 
چشمه عناق به‌عمل آورد . در این موقع به ساعتهای خود نگریسنیم . 
تقریبا" ظهر بود . در این موقع به قصر (بالبی) و(دوروزا) که در گردش 
اول بازدید نکرده بودیم رفتیم . به‌خاطر آوردم که در یکی از این قصرها 
میزی برتز هست که متعلق به سال ۶۳۳ ميلادي است و جمله‌اي بر آن 
نقش شده که از زبانی رم بسانان مي‌باشد . این مبز به‌علت اخثلافاتی که 
بین (ژن ) و(لانگاسکو) وجود داشته از طرف دو تن از کنسولهای رومی به 
آنها داده شده ولی از بین رفته بود و کسی نمی‌دانست کجاست و چه بر 
سر آن آمده تا اینکه سالها بعد دهقاني از (پولوورا!) که زمین را شخم 
مي‌زد آن را یافت . من خود را سرگوم کبی برداشتن از آن میز کردم . قسم 
می‌خورم که نه برای عرضه کردن به خواننذگان آثار خودم بلکه برای اینکه 
کازی کرده باشم زیر وقتی که شارل آلیرت به سا داد بود بشطرای 
اي هرد نی ا E‏ 
نگرفت . 

هنوز یک ساعت و یک ربع از وقت باقي مانده بون که به هتل 
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بازگشتیم و کارهاي خود را انجام دادیم . بارهایمان را پاتین آوردیم 
اھا ان ا پرا کی وا خا طروای که ازل لبرت دائ ماتا 
گذاشته و احساسي که به ما هدیه کرده بود سوار کالسکه شدیم و به بندر 
رقتيم . 

اولین شخصي که در عرشه کشتی (سولی ) ملاقات کردم همان جناب 
مأمور پلیس (بوئن گوورنو) بود که برای حسن انجام خدمت انتظار ما را 
مي‌کشید . او آمده بود نا با چشمان خود ش ببیند که آیا ما راستي داریم 
(ژن ) را ترک مي‌کنیم یا نه۰۰؟ به‌هرحال من و او(بوئن گوورنو) مثل دو 
دوست قديمي بکدیگر رآ ملاقات و سلام و احوالپرسی کردیم و راست بگویم 
که (بوئن گوورنو) من از زیارت او بسیار خوشحال‌تر بودم تا او از دیدن 
من . به‌هرحال به صحبت ادامه دادیم تا اینکه زنگ كشتي بەصدا درآمد و 
لحظه عزیمت را اعلام کرد : 

به‌صدای زنگ کشتی او دسنش را به‌طرف من دراز کرد و از اینکه 
مي ديد مرا ترک مي‌کند خیلی متاسف بود اما من (بوئن گوورنو) یک سکه 
ده سوئی کف دست او گذاشتم و مامور پلیس(بوئن گوورنو) چقدر خوشحال 
شد و خداحافظي کرد و پائین رفت و از آنجا برای من بوسه و سلام 
فرستاه .۰ . 

(ژن ) واقعا" باشکوه و زییاست . با کشتی که از ساحل دور مي‌شدیم 
عظفت و زیبائی (ژن ) بهتر و بیشتر دیده می‌شد و به‌چشم می‌خورد ۰ ژن 
در دامنه کوه و در سراشیبی تند مانند آمفی ناتر ساخته شده و قصور عالی 
آن يكي بعد از دیگری دیده می‌شوند با باغهائي که مانند باغهای معلق با 
(حدائق معلقه) سمیرامیس واژگون و آویخنه به‌نظر مي‌آیند . از دور و از 
آنجأیی که من بودم نمی‌توانستم کوچه‌های کثیف آن را که پای دیوار 
قصرهای عظیم سر به فلگ کشیده قرار گرفنه‌اند ببینم . اکر شاه (شارل 
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آلبرت ) بجای اینکه بیست و جهار ساعته مرا از (ژن) بیرون کرد در مرز 
اجازه ورود به من نمی‌داد و مانع می‌شد که آنهمه زیبایی و ظرافت هنری را 
مشاهده و بازدید کنم حادثه‌ای بود که نه می‌نوانستم از یاد یبرم و نه 
قادر بودم برای همیشه شارل آلبرت را ببخشم ولی اکنون که دیده بودم 
و می‌رفتم احساس می‌کردم چیزی را از دست نداده‌ام . 

با این وصف از بندر با احساس سپاسی عمیق از (شارل آلبرت ) 
دور می‌شدم . بر عرشه کشتی آقائی روی نیمکت در کنار من نشسته بود که 
ماشاءالله ما شاءالله زياد حرف می‌زد . از او نام صریح ذکر نمی‌کنم ولي از 
مارکی‌ها بود و او را (مارکی ) می‌نامیم . آقای مارکی سه بار در سال ٩۲‏ 
تبعیید شده بود و داشت شرح اولین تبعید خود را می‌داد و به‌تفصیل 
تعریف می‌کرد که اولین مرتبه چگونه تبعید شد که ناگهان احساس عجیبی 
بر من مستولی گردید و ناراحتی گنگ و مبهمی تمام وجودم را مسخر کرد 
و فراگرفت . دریا ناآرام بود و بادی خلاف جهت می‌وزید که بوی رطوبت 
نفرت‌انگیز و نامطبوعی همراه خود می‌آورد . علاوه بر بوی تفرت‌انگیز 
روغن داغ که از هر کشتی به‌مشام می‌رسید چنان دوران سرداشتم که به‌هر 
حرکت قلبم از جای کنده می‌شد . 

به‌اطراف خویش نگریستم و با اینکه دو ساعت از حرکت ما 
می‌گذشت و هتوز هم هوا روشن و روز بود کسی در روی عرشه و پل کشتی 
دیده نمي‌شد . مسافران گوتی هر یک به گوشه‌ای رفته بودند . با نگاه 
خویش به‌دنیال (ژادن ) گشتم و مشاهده نمودم که او چهارمین پیپ خود 
را روشن کرده و دود غلیظ آن را به هوا می‌فرستد و بی‌توجه به‌حال بد 
اربابش با خیال راحت و بي‌دغدغه قدم می‌زند و از تماشای دریا لذت 
می‌برد . اما با اينکه رفتارش طوری بود که بیتنده فکر مي‌کرد حال بسیار 
مطلوب و مساعدی دارد من که با قیافه‌اش بیشتر آشناثی داشتم احساس 
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کردم رنگش پریده و نگاهش نیز لرزان است و از این مشاهده دریافتم که 
هرچه هست مربوط به عکس‌العمل بدن ماست در مقابل دریا و کشتی و 
الزاما" جنبه عمومی دارد . 

به (مارکی ) که همچنان داشت شرح اولین تبعید خود را می داد و 
به‌تفصیل سخن می‌گفت گفتم : 

- بیخشید جناب مارکی . ممکن است هنگام راد رفتن حرف بزنیم . 

فکر کردم اگر قدم بزنم حالم خوب می‌شود . برای مارکی فرقی 
نمی‌کرد که در حال راه رفتن حرف بزند یا نشسته چون ماشاءالله ماشاءالله 
او حرف می‌زد و می‌خواست همچنان حرف بزند حالا در هر حالتی باشد . 
به‌شنیدن پیشنهاد من از روی نیمکت برخاست و ایستاد . من هم خواستم 
مثل او برخیزم و بایستم ولی موفق نشدم . گوثی دنیا دور سرم 
می چرخید . از. پشت مجددا" روی نیمکت افتادم و با صدائی شبیه ناله یک 
نارنج خواستم . . جمله من توسط آقای مارکی تکرار شد و او هم خطاب به 

یک نارنح بیاورید . . 

ولی دوباره رشته سخن را به‌دست گرفت و این دفعه از تبعید اول 
به تبعید دوم رفت . او سه بار تبعید شده بود و من از خود می‌پرسیدم 
خدایا او چقدر می‌خواهد حرف بزند تا درباره سه تبعید خویش همه چیز 
که 

نارنج را آوردند و من آن را به‌دست گرفتم و خواستم گاز بزنم اما 
برای گاز زدن باید لاجرم دهان را کشود متاسفانه من قادر نبودم دهانم 
را باز کنم . حال بسیار بدی داشتم , کسی که مبتلا به دریازدگی نشده 
باشد نمی تواند بفهمد که من چه می‌گویم و در آن لحظات چه حالی داشتم 
و چه رنجي را تحمل می‌کردم . سرم گیج می‌رفت و مثل کوه سنگین شده 


۶1 


وی دیع عم سک تست 


بود اما دوست تبعیدی مهاجر » همچنان داشت حرف مي‌زد و تازه به اوایل 
دومین مرحله رسیده بود . آنقدر دچار عدم تعادل بودم که دلم 
مي‌خواست او را بزنم اما قدرت آن را نداشتم که حتي انگشت خویش را 
بلند کنم با این وجود تلاشی عجیب و بی‌سابقه انجام دادم و روی خویش 
را برگردانیدم . ظاهرا" (ژادن ) حال مرا دریافته بود و آمد کنار من روی 
نیمکت قرار گرفت ولي جناب مارکی بار دیگر خودش را به‌میان ما افکند و 
مانند کوهی درست بین من و ادن نشست . ادب و نزاکت اینجا جز 
بد بختی بیشتر چیزی برای من نمي‌آورد . مشاشده کردم که یک ملاح کارگر 
کشتی از آنجا مي‌گذرد . او را چنان می ديدم که گوئی از پشت پرده‌ای 
ابر و بخار اشیاء را تشخیص مي‌دهم . بدیدن او جستم و بازویش را گرفتم 
و با لکنت و التماس به او آویشتم و گفتم : 

س مرا په اطاق خودم برسان . . 

ملاح که عادت داشت و ظاهرا" آدمهاتي ما دن .رای شتی 
فراوان دیده بود نفهميدم چطور و به چه وسیذه مرا به اطاقم رسانید . 
وقتی دیده گشودم ديدم در اطأق خودم روی تختخواب هستم . ملاح مورد 
بحت هم بالای سرم ایستاده بود . وقتي مشاهده کرد که چشمانم را کشوده 
و تفریبا به‌هوش آمده‌ام گفت : 

چای برای شما خیلی خوب و مفید است . 

و من که حال طبیعی نداشتم تکرار مي‌کردم و مي‌گفتم : 

بله . چای برای من بسیار خوب و مفید است . 

او پرسید : 

س چقدر چای می خواهید . 

= زیاد . . زیاد آفا ۰ .. 


" اگر هر پنج دقبقه به بنج دقیقه مجیور نبودم یک جرعه و پا یک 


f 


سس و سس سب سس ترجمه* منوچهر مطیعی 


فنجان چای غلیظ بنوشم هیچ چیز را به‌خاطر نمیآوردم . همین را به‌یاد 
می‌آورم که هر پنج دقیقه یک فنجان چای مي‌بلعیدم و دوباره می‌افتادم و 
بالاخره پس از چند ساعت خوابیدم . اما من در کشنتی .ولي همان‌طور 
خوابیدم که معمولا" بايستي مر و 

فردا صبح وقتی بیدار شدم و دیده گشودم در بندر (لیوورن ) 
بودیم . در طول این سفر من سه عدد نارنج خورده و بیست و هشت فرانک 
چای مصرف کرده و شرح سه مهاجرت و تبعید آقای مارکی را شنیده بودم . 
همین امر عکس‌العملی در من پدید آورد که شش هفته لب به نارنج نرگم » 
شش ماه تمام چای ننوشیدم و برای بقیه عمر خویش نیز جناب مارکی ر 
ملاقات نکردم . ٤‏ 


لیوورن 


من خیلی سذر کرد هام ۰ بسیاری از بنادر جهان ۳ دیده‌ام . در 
شهرهای بیشماری زیسنه و به آنها سفرهای کوتاه و بلند داشته‌ام . من 
باربران بندر را در (آوینیون) در (مالت ) و (فاکچینی ) دیده و با آنها 
سروکله زده‌ام اما در هیچ جای دنیا آدمهائی مثل مردم (لیوورن ) قطاع ہہ 
الطریق ندیدهام و سراغ ندارم . 

در همه جای دنیا وسیله‌ای هست که با آن وسیله از بار و بنه 
خویش محافظت مي‌کنید . برای حمل و نقل بار از بندر به هتل مقرراتی 
هست و قیمتی معین کرده‌اند و چنانچه اتاق بیفتد که نتوانید با کارگران 
بندر و باربران توافق حاصل کنید می‌نوانید خودتان جامدانها و باروبنه 
را روی دوش بگذارید و پیاده به‌طرف هتل بروید . ابن رسوم و مقررات در 


۶۴ 


سفر ایتالبا 


همه بنادر دنیا و ایستگاهها و ترمینالها هست اما در (لیوورن ) نیست . 

خيلي جالب است که از کشتی پیاده می‌شوید و به بندر می ئید اما 
هنوز جامدانی که در دست دارید به‌زمین نرسیده و با خاک بندر تماس 
پیدا نکرده ناگهان مشاهده می‌کنید جامدان نیست . این قصه چندان 
خلاصه نیست و باید از عرشه کشتی شروع کرد . برای رسیدن به اسکله 
تاگزیر باید سوار قایق شد . یک قایق مسافر را سوار می‌کند که به ساحل 
برساند ولی ناگهان مغلوم نیست اینهمه آدم از کجا پیدا می‌شوند و ما نند 
باران می‌ریزند . اینها واسطه‌ها هستند تازه باربران در ساحل انتظار 
می‌کشند ۰ جمعیت درون قایق چنان زیاد می‌شود که احتمال دارد قایق 
فرق شود و آنچنان با هم حرف می‌زنند و بار و بنه شما را می‌کشتد و بین 
غود تقسیم می‌کنند که گوثی اصلا" صاحب بار آنها هستند نه شما . ناگزیر 
شما اندک اندک عقب می‌روید و جا باز مي‌کنید ږ .جاش, مي‌رسید که نوک 
قایق قرار می‌گیرید . درست مانند روبینسون کروزوته که می رفت نوک صخره 
می‌ایستاد مگر یک کشتی از دور پیدا شود شما هم نوک قایق قرار می‌گیرید 
و مشاهده مي‌کنید که هنوز هم می‌آیند . 

بالاخره به ساحل می‌رسید . ابنجاست که سر و کله باربران اصلی 
پیدا مي‌شود . آنها واسطه‌ها و دلالان بودند چه که باربران اصلي بندر 
در ساحل چشم براه شما هستند , همین‌که بار و بنه شما به ساحل رسید هر 
قطعه را یک باربر برمی‌دارد . جعبه مقوائی کلاه شما یک باربر» عصای شما 
یک باربر, چتر شما یک باربر» کیف دستی شما یک باربر . جامدان یک 
باربر. ساک یک باربر. اگر پنج قطعه بار داشته باشید پنج باربر لازم 
دارید و بدیختانه, چهار نفر بودیم و روی هم‌رفته بیست بار داشتیم و 
ناگزیر بودیم آقایان را. بپذیریم . دو نفر از باربران فقط یک عصا در دست 
داشتند . دو نفر تنها چتر گرفته بودند مثل آقايانی که در هوای ابری 


۶ 


سس تست سس سس نس ترجه ۴ ملو چپر مطبعی 


مسر به فردش پارک می‌روند . بد بختانه باربران بیست و یکنفر بودند و ما 
دیگر چیزی نداشتیم که به بیست و یکمین تفر بدهیم . (میلورد ) سگ 
(زادن ) مأنده بود . باربر بیست و یکمین خم ند که (میلورد ) را بغل کند 
و همراه ما بیاورد که کاری انجام داده و مزدی گرفنه باد ولی (میلورد ) 
سی نبود که اجازه دهد یک تبعه (لیوورن ) او را لمس کند , برگشت و با 
خشم و نارضائی مج پای آقاي دا, ر را گوفت . فریاد باربر بلند سد و ما 
همه ست ناه سدد بودیم و نمي‌دانستیم چه کنیم . باربر نیز از فریاد 
کشیدن بازنمی‌ماند . لحظاتي کیج و گنگ شده بودیم تا آبنکه خود زادن 
د.خالت کرد و دم سگ را گرفت و کشید . سگ دندانهای خود را باز کرد و 


باربر را به‌حال خود گذاشت اما باربر دست برنمی‌داشت . ما جهار نفر از 
جلو و بیست باریر از عقب و جمعینی قريب دویست سبصد نفر تمأشاچي 
بیکار همراه ما پیاده به‌طرف (پانسیون سویس) راه افتادیم و باربر گاز 
گرفته شده نیز لنگ لنگان از عقب می‌آمد و فریاد می‌کشید و دشنام 
می داد و مي‌گفت : 

شما را رها نخواهم کرد . سگ شما مرا گاز گرفته باید مبلغ گزافی 
جریمه بدهید . بايد مخارج مرا تامین کنید که اثر دندان سگ بهیود 
یابد . اصلا" ممکن است بیمار شوم و یک سال بخوایم . فردا به شما ثابت 
می‌کنم ۰ 

او این مطالب را بی‌گفت و تماشاگران بیکار گفته‌هایش را تأیید 
می‌کردند و چنان مي‌نمودند که با تمام مسافران بیگانه که به بندر آنها 
می‌آیند دشمنی کهنه و قدیمی دارند . خلاصه به (پانسیون سویس) رسید‌یم 
و چقدر تعجب کردیم وقتی دیدیم که پانسبون سویس درست کنار اسکله 
ی ای ییا نام کی راتس 
کردیم و کلی از آقای باربر گاز گرفته بد و بیراه شنیدیم . به‌هرحال موقم 


۶۵ 


یه تب مس 


پرداخت کرایه رسید و ما همه را راضی کردیم . حتی ده‌فرانک هم به باربر 
سگ‌گزید ۵ دادیم که راضی شد و رفت . غير از ده فرانکی که به او 
عصا , یک چنر» یک جعبه مقوائی کلاه, چهار جامدان پنجاه فرانک پول 
پرداخسیم درست به‌آندازه کرایه کشتی از (ژن ) به (لیوورن ) 

من سد بار به (لیوورن ) سفر کرده‌ام . دفعه اول فکر کردم بی‌تجربه 
بدعمل آوردم و کاملا دقت داشتم که گرفنار کارگران بندر و باربرها نشوم 
ولی با همه تجربه‌هائی که داشتم و ملاحظاتی که انجام دادم گرفتار همان 
مصییب و بلا شدم که در نخستین دفعه شده بودم ۰ موقع ورود به(لیوورن ) 
بان سان خا را اه باد که شفاط بر رده بای ردان راشای 
طریق روبرو می‌گردید با این تفاوت که در سر گردنه‌ها و در قلب کوهستانها 
امکاں ایں وجود دارد که دزدان پی انجام کاری رفته باشند و مسافر 
بنواند با حاں و مال سالم از گردنه بگذرد ولی در لیوورن هرگز چنین 
اتفافی نمی‌افتد که راهزنان حضور نداشته و پی انجام کار پراستفاده‌تر 
دیگری رفنه باشند . 

اگر به (لیوورن ) برسید و به‌جای پیاده شدن و اقامت در یکی از آن 
بیغوله‌ها که نام منزل » اقامنگاه و هتل و پانسیون را به‌ناحق بر خود 
نهاده‌اند کالسکه دیگری بگیرید و مستقیما" به (پیز) و يا (فلورانس) بروید 
البته هیچ انفافی نمی‌افند و گرفتار مصائب و سخنی‌ها نمی‌شوید ولی عیب 
کار در اینست که شما وقنی به (ليوورن ) می روبد قصد انجام کاری دأ رید و 
یا متل ما می‌خواهید شهر را ببینید . ما نیز به‌همین نیت رفته بودیم . 
رفته بودیم (لبوورن) را بازدید کنیم اگرچه این شهر راستي چيزي برای 
دیدن ندارد . در این شهر سه چبز هست که می‌توان نام دیدنی بر آن 
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تج ی وی هه میکحت دعس دس ي ر فة امش و مطيعی 


نهاد . نخست مشاهده محکومین به اعمال شاثه, دوم مجسمه فردیناند اول 
و سوم (مونته نرو) . 

محکومین به اعمال شاقه در (لیوورن ) به‌جای اینکه درون رندانها 
نگهداری و روزها برای انجام کارهاي سخت به کوه و صحرا برده شوند در 
داح ترا شم تفه با اهال بط و د ره متشه و ها 
انجام می دهند . جارو کردن شهر بریدن نخته‌هائی که کف ساختمانها قرار 
می دهند تا از نفود رطوبت جلوگیری شود » کشیدن گاری دستی و بارکشی 
از یک نقطه به نقطه دیکر سهر و بسیاری کارهای دیگر از همین دست. 
علامت مشخصه و مزه آبیا اینست که سلوار زردرنک بر پا دارند . 
عرق چینی برنگ فرح بر سر نهاده و یالاخره کت قهوه‌ای پونیده‌اند . در 
پشت این کت‌ها خطوطي دیده مي‌شود و مطالبی نوشته ده که اکر ساشیده 
و محو نشده باشد و بتوان آن را خواند معلوم می‌سود که چگونه جرم و 
جنایت برایشان نوشته شده است. . جرم و جناینی که به گناه آن محکوم به 
تحمل حبس با عمال شاقه محکوم گردیده‌اند ولی جون پوشندگان لباس 
خیلی قبل از خود لباس پوسیده می‌شود و از بین می‌روند غالبا" پیش 
می‌آید که یگ کت و یک دست لباس را به چند نذر می‌پوشانند یکی بعد از 
دیگری آن رأ می‌پوشند درحالتی که جرم و جنایت و خیاست قبلی پشت او 
قید گردیده است , 

این کت‌ها برای محکومین به اعمال شاقه متکل بزرگی شده است . 
برای بعضی ها مخفف جرمی است که به‌واقع مرنکب شده‌اند و برای برخی 
مشدد انست . برای مثال ممکن است » کسی که دزدی کرده کت یک آد مکش 
نصیبش شود . در این صورت پشت کت نوشته شده این شخص آدم کشنه 
و گلوی معشوق همسرش را بریده و أو را به‌قنل رسانیده لذا محکوم به‌اعمال 
شاقه شده است " درصورتی که بیچاره فقط دزدی کرده. همین‌طور برعکس 


۶۷ 


سقر اپتالما سسس 


ممکن است یک آدمتش حرنه‌ای که حین سرقب دست به فقتل افراد هم زده 
باشد کت کسی را بگیرد و بپوشد که در بست آن قبد گردیده آین شخص 
به‌جرم دزدیدن نأن از دکان نانوانی محکوم به کار کردن سخت گردیده 
أست . " لذا این قبیل افراد کاری ندارند مگر آینکه در فرصت مناسب و 
ننهائی کت خود را برس بزنند و یا با سنگ بسایند که اثر نوشته شده را از 
بین ببرند که طبعا" خود کت هم با خطوط آن سائیده و نابود مي‌گردد . 
گاه نیز اتفان می‌افتد که رهگذران یکی از این محگومین را متوقف می نما یند 
و از آنها می‌خواهند که شرح ماجرا را برای آیشان تعربف کند . او یک دزد 
است اما پشت کت أو نوشنه این خص مرتکب جنایت شده است . زنهای 
توریست بیشتر علاقه دارند که با این نوع محکومین صحبت کتند . یک‌بار 
دیدیم که یکی از همین محکومین دو زن انگلیسی را به گربه انداحنه و 
طوری نود که ما بیز جيزي نمانده بود به‌کرید بیافتىم اما وقتی حتفت را 
کشت کردیم دیدیم که موضوع اصلا حقبقت ندارد و حود محکوم قفصه‌هاني 
برای سرگرم کردن و دلخوش نگهداشنن آنها می‌سازد و می‌کوبد . او یک 
دزد حرفه‌ای بود ولی روی کنش نوشته بودند (جنایتکار) و جالب‌نر 
آینکه همان کت بعد از مرگ صاحب اصلي‌اش به تن سه نثر دیگر هم رفته 
بود و آن سه تن مرده و رفته و پوسیده بودند درحالی کد کک هنوز سالم 
بود و می‌توانست بر تن دیگران هم برود . 

من شخصا" با مردی روبرو شدم که بر پشت او با خط درشت نوشته 
شده بود (دزد ) اما خودش می‌کفت من جاتی را به‌عمد آتش زدم و هرگز 
دزد نبستم و نبوده‌ام و نخواهم بود اما هیچکس حرف او را باور نداشت . 

محسمه "فردیناند اول" در میدانی قرار گرفته که آن را میدان 
(دارس) مي‌ناسد . مجسمه در آین میدان بریا شده است و قد برافراشنه. 


حالا که من چیز مهمی نمی‌نوانم درباره نهر (لیوورن ) بنویسم چه که 


۶۸ 
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راستی چیزی برای دیدن و نوشتن ندارد از موقعیت سود م‌برم و برای 
اینکه خوانندگان خویش را خسته نکنم و سرشان گرم و دلشان را خوش 
نکهدارم به‌نقل تاریخ زندگی [فردیناند اول) و برادرش (فرانسوای اول) 
و(بیانک ) زن بسرادرش مي‌پردازم . نقل این ماجراها رماني است که 
آرزش آن از تاریخ بیشتر است و سودی که عاید خوأننده می شود بیشتر 
می‌با شد . 

در پایان سلطنت (کوم کبیر) یعنی در آغاز سال ۱۵۶۲ مرد جوانی 
موسوم به پیر (بوناوانتوری) که از خانواده‌ای شریف لیکن فقیر برخاهته 
بود راهی (ونیز) شد که آنجا دست به کاری بزند » تقلا و نلاشي بکند و 
تروتمند و معروف و تامدار شود . عموی (پیر بوناوانتوری) که از بیست سال 
قبل در همان شهر می‌زیست و همان نام (بوناوانتوری) را داشت به 
برادرزاده خود نوصیه کرد که به بانک (سالویاتی ) مراجعه کند زیرا خود او 
یکی از سهامداران و موسسان آن بانگ بود . 

این جوان مردی خوش قیافه و بلند بالا بود و بعخصوص خطی 
خوش داشت . خوشنویس بود و ریاضیات ړا نیز مانند یک ستاره شناس 
خوب می‌دانست و در محاسیه سرآمد اقران خویش محسوب می‌گردید , با 
این همه امتیاز (پیربوناوانتوری) با روئی گشاده و حسن استقبال پذیرفنه 
شت و به او وعده دادند که اگر خوب و دلشواه باشد و بتوآند فوت و فن 
کار را یاد بگیرد بعد از یکی دو سه سال علاوه بر خورد و خوراک مي‌تواند 
بین یکصد و پنجاه تا دویست (دوکا ) درآمد نیز داشته باشد , این مباخ 
وحشت‌آور خیلی عظیم‌تر و بیشتر از آن بود که جوان می‌توانست در 
رویاهای خویش ببیند و با آن همه آرزوهای عهد شباب را برآورده سازد 
لذ! به‌عنوان سیاسگزاری و ابراز تمک‌شناسی خم شد و دست عموی خویش را 
بوسید و به رئیس(سالویانی ) نیز وعده داد آن‌چنان کار کند و نمونه باشد 


۶۹ 
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که همه کارکنان دستگاه مقلد فداکاری و خدمنگذاری او بشوند و از رأه و 
روش وی تبعیت و پیروی نمایند . بیچاره (بوناوانتوری) جوان جدا قصد 
داشت به قولی که داده وفادار بماند و دلش می‌خواست بهواقع نمونه 
شرافت و اخلاق باشد اما دریغ که شیطان مراقب او بود و بلادرنگ از 
جهنم فرود آمد و روی زمین خاکی خویشتن را وارد رندگی جوان جویای 
نام و ثروت کرد و سر راه وی قرار گرفت . 

درست در مقابل (بانک سالویاتی) شخصی (ونیزی) زندگی می‌کرد 
و سکونت داشت که بزرگ خانواده(کاپللو) محسوب می‌گردید . او یک 
دختر و یک پسر داشت . پسر او جوان خوبروئی بود که ریش نیزی داشت » 
مثل ریش بز و سبیلهای برگشنه و انبوه . در سخن گفتن گستاخ و جسور بود 
و بی‌پروا هرچه می‌خواست بر زبان مي‌آورد . آن‌طور که مردم درباره 
این جوان می‌گفتند و حقبقت داشت این بود که در طول هر ماه سه چهار 
بار فداره‌کشی و شمشیرزنی می‌کند و شر و فتنه و فساد راه می‌اندازد . علت 
نیز همیشه دو چیز بود , با بر سر فماربازی با حریفان قمار خویش دعوا 
می‌کرد و شمشیر می‌کشید و یا بر سر موضوع دیگری با رثبای خود مبارزه 
می نمود . 

دختر او (بیانکا ) دختری بانزده ساله و بسیار زیبا بود که چهره‌ای 
چون گلبرگ رز داشت و از دیدگانش نعله‌های عشق و جوانی برمی‌خاست 
و روی بیننده اتر می‌نهاد . قامتی موزون و شکننده و قابل انعطاف داشت 
و چنان آماده قبول عشق بود که گوتی (ژولیت ) ایستاده تا (رومئو) از راه 
برسد و به او بگوید دوستت دارم . 

این دختر یعتی (بیانکا ) (پیربوناوانتوری) و یا به‌قول ایتالیاییها 
پیتروبونآواننوری را دید . پنجره اطاق جوان درست روبروی اطاق بیانکا 
بود . ابتدا آنها نگاههانی رد و بدل می‌کردند . بعد این نگاهها به تبسم 


ات دما یتسه تست تیوک ترش تور من 


و لبخند مبدل گردید و بالاخره به ایماء و اشاره رسید و چند روز که 
گذشت ایساء و اشاره هم به وعده و دیسدار و گفتگو تبدیل 
یافت . بین آنها یک خیابان فاصله بود . عرض خیابان از این طرف به 
آن طرف اما این فاصله نمي‌توانست مانع بزرگی سر راه (بیانکا ) باشد چه 
که ۳و بهآ سانی از آن مي‌گذشت . 

همه شب وقتی در خانه (سالویاتی) نجیب همه می‌خوابیدند و 
هنگامی که دایه (بیانگا ) که او را بزرگ کرده بود به اطاق مجاور یعنی اطاق 
خودش می رفت و وقتی که او مطمتر مي‌شد که دیگر هیچکس در آن خانه 
بیدار نیست پیرآهنی به‌رنگ قهوه‌ای می‌پوشید که در تاريکي شب دیده و 
شناخته نشود . آنگاه با نوک پنجه پا و مانند یک سایه, با پای برهنه از 
پله‌ها سرازیر می‌ند و از ینکان و سرسرای مرمری قصر پدری خود عبور 
مي‌کرد . در خانه را می‌گشود و به‌همین نحو چپ و راست را می‌نگریست و 
چون هیچکس را در آن موفع شب نمی‌دید با نوک پنجه پا و پای برهنه از 
عرض خیابان مي‌گذشت و به ساختمان روبروئی مي‌رسید . جائی که پینرو 
لای در ایسناده بود و انتظارش را می‌کشید . 

آنهاوقتی به‌هم می‌رسیدند . مشتاقانه د ست يکد یگر را می‌گرفتند و از 
پلکان بالا می‌رفتند و خویشتن را به اطاق کوچک و محقر (پیترو ) می‌رسانید ند 
و تا سحرگاه درباره آینده خود به گفتگو و طرح نقشه می‌پرداختند . این کار 
هرشب او بود . ولي همین‌که هوا می‌خواست روشن شود به همان نحو که 
رفته بود بازمی‌گشت و خودش را به اطاق خواب مي‌رسانید و چنان در بستر 
مي‌افتاد و می‌خوابید و خودش را به خوابی عمیق می‌زد که هرگز کسی 
نمي‌بوایست بفهمد آن دختر نمام شب را بیرون از خابه سپری کرده اسب . 

یک شب حادنه عجیبی اتفاق افتاد که(بیانکا) نه تصورش را 
می‌کرد و نه باور داشت . آن شب بیانکا مثل همه شبهای دیگر از خیابان 
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کگدسب ونه اطاق (پیتسرو) رفت و در خانسه پسدری را نیز مثل همه شب 
پشت سر خود باز گذاشت ولي دمدمه‌های صبح شاگرد نانوائی که به محل 
کارش می‌رفت تا تنور را روشن و گرم کند هنگام عبور مشاهده کرد در 
تایبا اف کت و ماب ای سانش دت د اا 
نبسته و باز گذاشته‌اند ." و برای اینکه کار خبری انجام داده باشد در 
را بههم زد و بست . ده دقبقه بعد که هوا مي‌رفت تا روشن شود و روز 
فرابرسد (بیانکا ) از خانه روبروئی بیرون آمد و پاورچین باورجین خود را 
به خانه و قصر پدری رسانید اما هرجه در را زور داد نتوانست آن را 
کا ا اه و 

بسیاری آز مردم در این دنبای بزرگ هستند که زود و سربع نصمیم 
می‌گیرند و بیانکا یکی از آن دسته افراد بود , او احساس کرد که قربانی 
حادثه‌ای شده است و سرنوشت راهی پیش پای او کنوده که هیچ معلوم 
نیست به کجا می‌انجامد ولی نمی‌توانست همانجا بایستد و فکر کند و 
وهای بزای شوش مه یاب ای یود رن یک ربکا 
دریافت که آینده‌اش با بروز بک حادته دستخوش نغییر شده است لذا 
بدون لحظه‌ای تردید تصمیم گرفت که ابن سرنوشت را بپذیرد و خودش 
نیز به استقبال برود لذا همان لحظه راه رفته را بازگشت و از پله‌ها بالا 
رفت و خود را به اطاق پیترو رسانید . 

(پیترو) که خود را به‌هوای خوابیدن آماده می‌کرد ناگهان 
خویشتن را بار دیگر با (بیانکا ) روبرو دید . با نعجب و حيرت از او پرسید 
چرا برگشتی ٩.۰.‏ چرا نرفتی ؟ و (بیانکا ) نشست و همه چیز را تعریف کرد . 
هر دو گیج شده بودند و نمی‌دانستند چه بايد بکنند . بیانکا زودتر 
خویشتن را بازیافت و به (پیترو) گفت : 

-آیا حاضری همان‌طور که من خود را قربانی تو مي‌کنم تو هم برای 
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من دست به فداکاری بزنی ۰ 

(پیترو) تردید داشت که شایستگی و قدرت !ین فداکاری را داشته 
تارف ول گفت : 

پس کوش کن چه مي‌گويم . هنوز دو ساعت مانته تا روز قرابرسد 
و ساکنان خانه بیدار شوند و متوجه گردند که من در أطاق خودم نیستم . 
ما مي‌توانیم از ابر دو ساعت استفاده کنیم و از (ونیز) خارج شویم و به 

(پیترو بوناوانتوری) حاره‌ای جز قبول آين پیشنهاد نداشت چه 
که ساونی دیگر فاجعه‌ای انعاق مي‌افتاد که هیچ قدرتی نمی‌توانست جلوی 
ى بایستد و فاأنم بروز حوادت خونین دیگر شود . دو دلداده در یک 
(گوندول ) جسنند و خیابانهای آبی و خلوت (ونیز) را پیمودند نا به 
دروازه شهر رسیدند . رئیس دروازه‌بانان پیش آمد و پرسید : 

شما کیستید و در این وقت شب کجا مي‌روید ٩۰۰‏ 

(پیترو «بوناوانتوری) حود را معرفی کرد و رئیس دروازه‌بانان او را 
شناخت . پیترو گت که توا بانک (سالویاتی ) کار مهمی پیش آ مد ه 5 
ناگزیر است خود را به (ریمي‌ني ) برساند و مجددا به(ونیز) بازکرددا . 
دروازه‌بان که هم (پینرو بوناوانتوری) را می‌شناخت و هم برای بانک 
سالویاتی أ شمیت قا ئل یود آین گذنه را بدیرفت و ۵ سنور داي زنجیر ر 
بیندازند و دروازه را بکشابند . دو دلداده,فراری نیز از شیر خارح شدند 
و عجولانه به‌طرف (فرار ) راه افتادند درحالیی که گفته بودند به (ریمی‌نی ) 
می رونك » 

معلوم است که در خانه اشرافی (کاپللو) چه حادثه‌ای اتغاق 
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از خانه گریخته و رفته است . یک روز تمام همه اهل خانه انتظار کشیدند و 
هیج کاری در جهت بازیافتن و جستجوی دختر فراری انجام ندادند زیرا 
فکر می کرد ند این یک ماجرای عشقی است و قبل از فرارسیدن شب (بیانکا ) 
به خانه مراجعت می‌کند اما آن روز گذشت و از او هیچ خبری نشد و هیچ 
اثری به‌دست نیامد . 

خانواده (کاپللو) خيلي دوست می‌داشت که راز را پنهان نگهدارد 
اما آ فناب هنوز یهن نشده بود که همه از این خير آ یاه گردید ند و شنپدند 
که بیانکا از خانه گریخته است . ند دشنقه :عا خبر دیگری رسید و آن 
خبر این بود که (پیترو بوناوانتورن) نیز گم شده است . بزرگان نشستند و 
حادنه دو فرار را با هم مقایسه کردند . هزار دلیل وجود داشت که آنها 
با هم گریخته‌اند . اگرچه قبول آن برای عده‌ای دشوار می نمود ولي نتیجه 
قطعی همین بود و همه پذیرفتند که دو جوآن هرجا رفته‌اند با هم هستند . 

همسر (کاپللو) یعنی ناأمادری (بیانکا ) برادری دانت که در (ونیز) 
صاحب قدرت و نفوذ بود و در واقع ریاست خانواده (آکیله) را که عنوانی 
بزرگ بود به‌دوش می‌کشید . زن پدر (بیانکا) از موقعیت برای گرفتن 
انتفام کمال سود را برد و نزد برادرش رفت و از او خواست که تمام قدرت 
خویش را به‌کار بیندازد. او هم به شورای ده نفره مراجعه کرد و ضمن 
تقدیم یک اد عانامه اظهار داشت که عمل (پیترو بوناوانتوری) کار کوچکی 
نیست که بتوان از آن گذشت او با ربودن دختر کاپللو تصمیم داشته که به 
جمهوری ونیز لطمه بزند و حیثیت کشور را در دنیا زیر سئوال ببرد لذا 
باید او دستگیر شود و به اشد مجازات برسد . مجازات او همان مجازاتی 
است که برای خائنین به کشور در نظر گرفته می‌شود . این پیشنهاد مورد 
تایید شورای ده نفری قرار گرفت و فرمان بازداشت (بیترو بوناوانتوری) 
صادر گردید ولی آن مرد به‌تحریک خواهرش به این مختصر راضي نشد و 
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اظهار داشت که. 

سب ژان باپتیست بوناوانتوری عموی (پیترو بوناوانتوری) شخصا" 
در این فرار دخالت داشته لذا از دشمنان جمهوری ونیز شناخته می شود و 
باید با او همان معامله‌اي بشود که با خائنین می‌شود . 

این پیشنهاد نیز با اعمال نفوذ مورد قبول قرار گرفت و بیچاره 
(زان باپتیست بوناوانتوری) عموی پیترو را بازداشت کردند و به زندان 
فرستادند . جائی که فراموش شد و از یاد رفت . از وقتی شورای ده تفری 
زمام قدرت را در ونیز به‌دست گرفته بود عده زیادی از شخصیتها حنی 
فضلا و دانشمندان. به این زندان اعزام شده و سه ماه بعد در نهایت 
بدبختی و از سرما و گرسنگی جان سپرده بودند . عموی پبترو را هم 
فرستادند که به آنها ملحق شوت . 

اما (جیوواسی ) برادر [بیانکا ) که شرف و آبرو و حیثیت شخصي و 
خانوادگیش مورد تعرض قرار گرفته بود وجب به وجب و قدم به قدم همه 
سوراخها و بیعوله‌های ونيز را حسنجو کرد که پیترو و بیانکا را بیابد . او 
سوگند یاد کرده بود که آنها را با دست خودش به جهنم خواهد فرستاد . 

اینجا بی‌تردید از خود می‌پرسید که بر سر آن دو جوان فراری 
در بایان یک شب تاریک در راه بین (ونیز) و(فراری) جه می‌رسد و 
کارشان به کجا می‌انجامد . درحالی که خانواده قدرنمندی مثل خانواده 
(کاپللو) به‌دنبال آنهاست . ماموران دولتی ونیز همه‌جا در جستجوی 
ایشان هستند و از همه مهمتر يسر دوم (کوم کبیر) که در آن تاریخ 
کاردینال شهر رم بود ..؟ راستی با این همه دنمن و مخالف چه بر سر 
آنها میآبد . . ؟ این را ب‌زودی خواهید دانست . 

دلدادگان جوان فراری به‌هر سختی و بدبختی که بود خود را ار 
ونیز به (فلورانس) رسانیدند. در راه هیچ مشکلی برای آنها به‌وجود 
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نیامد اما هبان‌گور که حدس زده می‌شود بی‌نهایت خسته و وامانده سده 
بودنذ ۰ در افلورانس) پیترو مسنقیما به خانه پدرش رفت . این زبونا س 
وانتوری ) در طبقه دوم ساخنمانی واقع در میدان (سن‌مارک ) زند کی 
بی‌کرد و +۰ ش و همسوش از دیدن پسرشان و دختری که همراه داشت هم 
متعجب شدنب و هم خوشحال . فرزندان تنهاً در خانه پدر و مادر اس که 
می‌تواننت با در باز و روی گشاده روبرو شوند و آن زن و شوهر نیز فرزند 
خویش را با آغوش باز استفبال گردند و برای اینکه لااقل جلوی بک دهان 
یاوه‌گو را گرفته باشند حتی مستخدم را از خانه بیرون فرستادند . این 
احتیاط لازم بود جون به‌هرحال یک دهان هم یک دهان است جه برای 
خوردی باز شود و چه برأی حرف زدن و اخبار داخل خانه را بیرون بردن 
م نے خدمنکاران خانه‌های دیگر فاش گردن . 

زن و شوهر مهربان به پسر خویش و بیانکاً گفتند نا هر موقع که 


خواداید مي‌نوانبد در این خانه بمانید. و برای نامین زندگی آسها 


ت 
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(بون* وانتوری) بزرگ بغ گار بیشنر پرداخت و مسئولینهای بیشتری را 
پذیرفت و مادر پینرو نیز همه کارهای حابه ر! انجام می‌د؛د . [بیاتکا | که 
با آن دستهاي ظریف و لطیف هرگز کار خانه انجام نداده و ظرف و رخت 
نش بود برای کمک به خانواده به بافندگي مشعول شد . 

داد‌گاهي که به‌تقاصای سورای ده نفری ونیز نسکیل شده بود حکم 
ر د خومبت پیترو بوناوانتوری داد . ضمتا" به (کاپللو) و برادرزنش اجازه 
سا سد به شمه جای (توسکان) بخصوص خانه‌های فلورانس را بکردند و 
جستجو کننت ناید بنوانند فراریان را بيابند اما این عستسوها بي‌فایده 
جود و آسه؛ نتوانستند به (پیترو) و (بیانکا ) دسترسی بیابند . 

سه ماه گذشت. . (پیانکا) که در ناز و نعمت زبسته بود رندگي 


| در آن تایه و آپارتمان کوچک طبقه دوم ساخنمان میدان 


شي 2 
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سن مارک سیری ِِ ولي در تمام این مدت جي یک بار هم شکایت و 
شکوه نکرد و لبخند رضایت ار لبھایش دور نشد . سنها سرگرمی او آين بود 
که گاه پشت پنجره می‌رفت و توری پرده را با دقت و احتیاط کنار می‌زد و 
دزدانه به خیابان و مردمی که خوشحال و یا مکیی , عجول و با صبور از 
آنجا می‌گدشتند می نگریست ۰ زندانی زیبا و مگو .بخ فقط دفش به همین 
خوش بود اما غالبا" پدر و مادر(بونا واندوری) روی احتیاط و عاقبت - 
اندیشی با این کار ساده هم موافق نیودند و به او هشدار مي,د:دند . 
معهذا بیانکا روزها پشت نوری پنجره قرار می‌گرفت و از شکاف پرده به 
رهگدران نگاه می گرد . 
از مین کسانی ده هر دو روز یک بار ار آن محل » از مقابل پنجره 
آپارتمان و از میدان (سن مارگ) مي کذ شت وکراند دوگ ) جوان سر دوک 
بزرک بود که با اسب به قصر (پتراڑا) بدبلانات پدر جوبش می‌رئث . 
فرانچسکو یعنی گراند دوک جوان ای سفر گوتاه را معمولا با اسب انحام 
می‌داد و چون جوان و ویپا و خوش ساس. با خصیست و سوارکاری قایل 
بود هر بار که به میدان می‌رستد س ود را به حولان دسي ورد واسن 
کار را تعمدی می‌کرد چون می‌داستت سر حال دختران و زنان جوانی 
هستند که از کوشه و کنار و ار بست پنجره‌ها ند أو مر نګرد و کارهایش را 
زیر نظر دارند او حق داشت چون بیانکا نیز هر روز » روزهائی که دوک 
بملاقات پدرش می‌رفت . آنجا می‌نشست و او را می‌دید . حسم زسایگا ) 
که به دوک جوآأن می‌افناد در اندیشه فرو می‌رفت اما شا باه اب-0 
این جوانی و زیبائی و ثخصیت و اسب و دګ و نوگران و بالاخره سای 
مجلل فرانچسکو نبود که توجه (بیانکا ) را جلب می‌کرد و او را به نشکر ز 
اندیشیدن وامی داشت بلکه حقیفت این بود که هر بار سبانکا او را می دد 


پیش خود سی‌گفت ؛ 


وش 


سفر اینالیا 


خداوندا .. خودت می دانی .این تنها کسی است که با یک کلمه 
می‌تواند موجیات نجات و آزادی(بونا وانتوری) را فراهم آورد . کافی 
است که او یک آشاره‌بکند تا شورای ده نفری تمام احکام و فرامین صادره را 
پس بگیرد و (بونا وانتوری) آزاد و خوشبخت شود . 

و در این هنگام چنان برقی از نگاهش برمی‌خاست که هر کس آن 
نگاه و آن درخشش را می دید ممکن بود به عشق و شور جوانی تعبیر کند اما 
حقیقت جز آنجه گفته شد جیز دیگری نبود . او به پیترو و بوناوانتوری 
عموی او می‌اندیشید و می‌خواست آن دو نفر را که قربانی او شده بودند 
نجات دهد . 

زبیانکا ) هر دو روز یک بار» درست در ساعت و لحظه‌ای که 
می دانست شاهزاده جوان از آن نقطه می‌گذرد پشت پنجره می نشست و از 
شکاف پرده به بیرون می نگریست . یک روز دست تقدیر و تصادف از آستین 
بیرون آمد و کار خودش را کرد . آن روز پرنس جوان درست لحظه‌ای که زیر 
پنجره رسید بی‌اختیار سر خود را بلند کرد و ناگاه در سایه پرده و کرکره 
درخنش نگاه جوان و زیبائی را دید. نگاهی گرم و مشتعل . (بیانکا ) 
به‌سرعت خود را عقب کشید ولی با همان سرعت دسته گل کوچکی را که 
در دست داشت بهیائین افکند . شاهراده فورا" دهانه اسب را کشید و 
توئف کرد و بعد از زین فرود آمد. خم شد و دسته گل را برداشت و 
ب‌دقت بر آن نگریست . بعد سر را بالا گرفت و لحظاتی منتظر ماند تا 
ببیند آیا باز هم پرده کرکره نکان می‌خورد یا نه. . بالا مي‌رود یاانه .۰۰ 
و چون مشاهده کرد که هیچ حرکتی آنجا نیست سوار شد و به راه خویش 
ادامه داد اما قبل از اینکه از نظر نایدید شود دو سه بار بازگشت و به‌عقب 


پس فردا باز هم نوبت رفتن تاهراده به خانه پدرش بود . در آن 
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ساعت با اینکه (بیانکا ) لرزان پشت توری پرده و کرگره پنجره نشسته بود 
ولی شاهزاده از آنجا رد ند بی‌آنکه گلی از لای پرده به بیرون پرتاب 
گردد و یا توری تکان بحررد و با برق نگاهی در سایه‌های گنگ و مبهم 
آنجا دیده شود . 

دو روز دبکر هم کدست . این دفعه نیز هیچ کسی پشت پنجره 
وجود ندانت در حالسی که جوان در دل دعا مي‌کرد و از خداوند 
می خواست که صاحب این نگاه و آن دسته کل کوحک را بببند . باز هم دو 
روز صبر کرد و چون اثری از (بیانکا ) مشاهده نکرد درصدد برآمد از راه 
مطمش تری وارد شود .. به خانه خویش که بارکست فورا شخصی را احضار 
کرد که پدرش او را برای خدمت در اختیار (پرنس) فرار داده بود . جنبه 
یدای فد نت اقا ھی کار و کرو کو دوق من رفت انصام 
می داد . این تخعر ؟. افسر اسپانيولی بود که (مون دراگون ) نامیده 
می‌شد . آن روز رمون دراگون) وارد اطاق شد و سلام نظامی داد و آماده 
به‌خد مت ایستاد . جوان پیش رفت و یک دست خود را روی شانه او نهاد 
و به چشمانش خیره نگریست و پس از لخنی تامل گفت : 

س گوش کن (مون درآگون ) . در میدان (سن مارک ) گوښه میدان . 
بین خود میدان و (ویالارکا) خانه‌ای هست . در طبقه دوم ابن خانه 
دختری زندگی مي‌کند که فکر می‌کنم اهل (فلورانس) نباند زیرا من فبلا" 
او را ندیده‌ام . از این ساعت تا هشت روز بايد بین من و او ملاقاتی 
ترتیب دهی . من از او خوشم می‌آبد و هیچ راه دیگری شم وجود ندارد . 

(مون دراگون ) می‌دانست موضوع مهم است که شخصیتی مثل او 

چنان مشوش و دلبسته شده لذا مودبانه سلام نظامی داد و خبردار ایستاد 
و گفت : 

س سرور من . مطمئن باشید که این ملاقات را ترتیب می‌دشم . 
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و رفت که آن دختر ناشناس را بياید و به او مزده و نوید بدهد که 
سعادت بزرگی به او روی آورده و همای بخت بر بام خانه‌اش نشسته که 
شاهزاده از او خوشش آمده و برای دوستی و همسری انتخابش کرده است . 
هسر (مون دراگون ) در این نوع کارها تبحر و تخصص زیادی داشت و 
خوب می دانست چکونه دختر مورد علاقه دوک جوان را تحریک کند و بر 
سر شوق و ذوق آورد و احنمالا" اگر مانعی در راه وجود دارد آن را از میان 
دردآرد . أو به سوهرس کفت : 

- تو به انجام کارهای رورانه خودت مشغږلې باش و این کار را 
به‌عهده من بگذار . 

همان روز زن مون دراگون از خانه بیرون رفت و به‌تحفیق و نفحص 
پرداخت و قبلا" درصدد برآمد. که درباره آن دختر اطلاعات لازمترا کستب 
کند و از نام و مشتصات و هویب او مطلع کردد . اطلاعاتی که زن (مون س 
دراکون ) به‌دست آورد برای تخستس قدمها جالي و مهم بود . او مهمید 
که در آں طنثه از آن ساخیمان بنظاشر دو خانواده رندکی می‌کنند . یگ 
زن و شوهر جوان و یک زن و شوهر پیر. زن پیر هرروز صبح برای خرید 
از خانه خارج می‌شود و پس از اینکه چیزهای مورد لزوم خانه را خرید 
بازمی‌کردد و تا فردا دیکر از ساختمان خارج نمی‌شود . مرد جوان و مرد 
پیر شبها از خانه بیرون می‌آیند و با هم کیی‌هائی را که انجام داده‌اند 
می‌برند و تحویل می‌دهند . حقیقت همین بود زیرا پدر (بوئاوانتوری) 
به شغل کپی زنی اسناد اشتغال داشت . اسناد را می‌گرفت و به‌خانه میآ ورد 
و به تعدادی که درخواست کرده بودند کیی تهیه می‌کرد و می برد تحویل 
می‌داد و اجرت کار خود را دریافت می‌ داشت و به‌خانه بازمی‌گشت . این 
کار را قبلا" تنها انجام می داد ولی بعد از اینکه پسرش و بیانکا به خانواده 
اضاثه شدند او کارهای بیشری قبول می‌کرد زیرا هم به‌کمک (پیترو) 
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می‌توانست کپی‌های منعددتری بزند و هم به پول زیادتر نیاز داشتند . 
این بود که شبها بهاتفاق می‌رفتند کار را تحویل می‌دادند و مراجعت 
مي‌کرد ند . این اطلاعات را زن (مون دراگون ) کشف کرد اما یک نکته برای 
او مجهول ماند که نتوانست برای آن هیچ پاسخی بیابد . نکته این بود که 
زن جوان مقیم در آن خانه چرا هرگز بیرون نمیآید , همه می دانستند که 
زن جوانی نیز در آر خانه اقامت دارد ولی کسی درست نمی‌دانست چرا 
قدم از چهارچوب در بیرون نمي‌گذارد و کسی هم او را بیرون از خانه 
ندیده بود. این را به (مون دراگون) هم گفتند و اضاثه کردند محال 
است بتوانی او را از خانه بیرون بیاوری لذا زن مون دراگون تصمیم گرفت 
برود داخل خانه و آن زن جوان و يا دختر زیبا را که دل از شاهزاده 
ربوده بوذ ببیند . 

زن (مون دراگون ) تصمیم خود را گرفت و نقشه لازم را طرح کرد و 
فرداي آن روز سوار کالسکه خود شد و سی چهل قدم دورتر از در خانه 
توقف کرد و آنقدر انتظار کشید نا زن پیر همان‌طور که گفته بودند از خانه 
خارج شد و برای خرید مایحتاج رفت . در این موفع او به د رشکهچي خویش 
دستور داد حرکت کند و سر پیج خیابان فرعی طوری کالسکه را به آن زن 
بزند که کمترین آسیب را ببیند . این راه حل حتی بهنظر زن ماجراجو 
خالی از مخاطره نبود اما این حسن را داشت که کوتاهترین راه برای 
رسیدن به‌مقصود بود و پیش خود می‌گفت وقتی منافع و مصالح بزرگان 
مطرح است کوچک‌نرها باید فداکاری و از خودگذشتگی بکتند و حقی منافع 
کوچک‌ترهای دیگر را نیز زیر پا بگذارند . " 

درشکه‌چی مرد بسیار کارآمد و چالاکی بود به‌طوری‌که طبق دستور 
ارباب درشکه را به مادر (بونا وانتوری) زد بي‌آنکه او را مجروح کند . 
بیرزن پرت شد و افتاد ولی آسیب ندید . فقط چند کوفتگی در بدنش 
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پدید آمد . پیرزن جیفی کشید و به‌زمین افتاد . به‌صدای او زن مون - 
تزا کون یز مق وی که از برس هت زاف نگ ن شنت ورد 
بالای سر مادر (یوناوانتوری) رسانید . مردم نیز جمع شده بودند ولی با 
مشاهده دو نفر خدمتکاران و نوکران که پشت درشکه نشسته بودند حدس 
مي‌زدند که صاحب آن وسیله نقلیه تخصی است مهم که نمی‌توانند 
دخالت کنند . زن (مون دراگون) سر پبرزن را در آغوش گرقت و براي رام 
گردن مردمی که جمع شده بودند سر برداشت و کفب : 

ب به‌محض آنکه به خانه رسیدیم دستور می‌دهم درشکه‌چي را 
به‌حاطر این حادثه ببست و بنج ضربه شلاق بزنند تا از این پس بیشتر 
مراقب با شد , 

آنگاه زن حادئه دیده را میان بازوان خویش گرفت و به نوکران 
خویش دستور داد او را در کالسگه بنهند و چون این کار انجام گرد ید 
خطاب به همان نماشاگران که بر تعدادشان افزوده می شد اظهار داشت : 

س من او را به خانه‌اش مي‌رسانم و تا کاملا" بهبود نبافته و پزشک 
گواهی نکرده که کاملا" سالم است او را رها نمي‌کنم . 

و به این ترتیب سوار شد و کالسگه به‌طرف خانه (بونا وانتوری) که 
زیاد از آنجا دور نشده بودند بازگشت . به آنجا که وارد شدند همسر 
(مون دراگون) با یک نگاه همه چیز و همه کس را ارزیابی کرد و به این 
نتیجه‌گیری رسید که آنها مردم فقبوی هستند . او نیز ماتند افراد طبقه 
خودش اشخاص را از روی دارائی آنها ارزیابی می‌کرد و می‌سنجید و به‌هر 
کس آنقدر که احساس می کرد پول و طلا و قصر و زمین دارد بها می داد . 
نقوا و پاکدامنی و شرافت آنها را نبز هم از خانه و زندگی ایشان تشخیص 
داد . در این فاصله (بیانکا ) نیز آمد و به (مون دراگون) معرفی شد ۰ زن 
مذکور در تشخیص قابل و کاردان بود و تجربه فراوانی داشت لذا در همان 


AT 


مت سب سس ترجمه ۴ منوچپر مطیعی 


ناه اول با اینکه ا لباس گرانبهاتی نپوشیده بود غرور و شخمیت 
را در او دید و تشخیص داد که او باید از خانواده‌ای برجسته باشد . 
از آنها .. 

آنها همچنان که حرف می‌زدند زن مون دراگون به (بیانکا ) 
می‌آند یشید . او همه چیز را از روی ظاهر مورد ستجش و قضاوت قرار 
می داد لذا وقتی آن خانه را ترک می‌گفت پیش خود گفت "عنوان دوستی 
ات ی بای امه پا ی این رامیب وفع 
NSS‏ در تفتهان BRE‏ شیم 

زن مون دراگون فردای آن روز به خانه بونا وانتوری بازگشت به 
بهانه اينکه از پیرزن حادثئه دیده خبر بگیرد و حالش را جویا شود و 
عیادتی به‌عمل آورد . حال پیرزن خوب بود و بسیار از توجه و محبت 
خانم باشخصیت و انراف‌زاده‌ای چون او سپاسگزاری می‌کرد و ابراز 
شرمندگی می‌نمود که موجیات زحمت و ناراحتی چنان خانمی را فراهم 
آورده است . زن مون دراگون آنقدر زرنگی و مهارت داشت که پول به آنها 
بدهد به‌طوری‌که برخورنده نبأ شد اما آين کار را نکرد و پرسید جطور است 
که برای شوهر شما شغلی در دربار معین کنم و در نظر بگیرم . مادر و دختر 
نگاهی به هم رد و بدل کردند و هیچ نگفتند . از نگاه بیانکا و مادر 
(بونا وانتوری) او فهمید که پيشنهادش را با خوشنودی بسیار می‌پذیرند 
لذا آن روز هم رفت و دو روز بعد برای سومین مرتبه به آنجا آمد ولي 
این دفعه همه چیز با دفعات قبل متفاوت بود , 

همسر مون دراگون تعجیل داشت که هرچه زودتر کار را تمام کند 
به‌مقصود برسد لذا بی‌پرده و صریح ضمن صحیت با (بیانکا ) به او گفت که 
نمي‌تواند با تغییر لباس و با تغییر محل زندگی بلندی نزاد و خانواده و 
تربیت خویش را پنهان نگهدارد . از اعمال و رفتار و طرز نشست و 


AT 


شنت 


برخاست و حرف زدنش پیداست که متعلق به آن خانه و خانواده نیست , 
(بیانکا ) نسبت به زن ناشناس ولی با شخصیت و ثروتمند اعتماد پیدا کرده 
بود به‌علاوه به‌خود مي‌گفت علتی وجود ندارد که‌ازاو بترسم لذا هرچه که 
بود از آغاز تا انتها برای زن مون درآگون تعریف کرد. او با دقت و 
حوصله به سخنان او گوش می‌داد . همین‌که اعترافات او تمام شد همسر 
مون دراگون گفت : 

- این موضوع آنقدر مهم است که من نمی‌توانم روی آن تصمیم 
بکیرم و خدمتي انجام دهم . من این را باید با شوهرم درمیان بگذارم و 
برای حصول نتیجه بهتر خوب است که تو هم با او ملاقات بکنی ۰ من و 
شوهرم نفوذ مضاعف روی شاهزاده جوان داریم زیرا هم سرپرست و مباشر 
او هستیم و هم از دوستان صميمي او محسوب می‌شویم با این حساب هرچه 
که ما بگوئیم او می‌پذیرد و انجام می‌ دهد . 

آنها قرار گذاشتند که فردای آن روز همسر مون دراگون با کانسکه 
به‌دنبال او بیاید و بهاتفاق نزد شوهرش بروند . اما بیانکا که سه چهار ماه 
در آن خانه حبس بود و نمی‌خواست بیرون برود با این پیشنهاد مخالفت 
کرد . او بیم داشت که ماموران شورای ده نفری او را ببینند و بازداشت 
کنند به‌علاوه اگر خودش گرفنار مي‌شد موجب نابودی خانواده (بونا - 
وانتوری) هم می‌شد لذا بهانه آورد و به‌خاطر اینکه لباس مرتب و منظمی 
ندارد تا با شخصیت مهمی مثل (کنت مون دراگون ) ملاقات کند از قبول 
دعوت عذر خواست . 

این همان فرصتی بود که زن مون دراگون انتظارش را می‌کشید . او 
زن حیله‌گر و فریب دهنده‌ای بود . با یک نگاه که به قد و هیکل بیانکا 
افکند فهمید که هم قد و هم‌اندازه هستند و لباسهایش به اندام او برازنده 
است لذا به بیانکا گفت ۰ 
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ترجمه* منوچپر مطیعی 


- من لباسي دارم که تازه از خارج برای من آورده‌اند . این لباس 
کامل و منظم و شیک را هنوز نپوشیده‌ام . من آن را برای تو می‌آورم که 
بپوشی . فردا مي‌آیم و تو و مادرت را سوار می‌کنم و به آنجا می‌برم . دیگر 
لازم نیست از چیزی خجالت بکشی و یا از من تشکر کنی . 

اما بیان نمی‌خواست به شوهرش دروغ بگوید و به او خیانت کند . 
او به‌معاینه می دید که زن مون دراگون و يا به‌شناخت آنها آن خانم متعین 
و با شخصیت همان ماری است که در بهشت آدم و حوا را فریب داد و 
موجب شد که آنها از بهشت خداوند رانده شدند. به‌علاوه او هنگام 
ازدواج در پیشگاه خداوند سوکند باد کرده بود لذا شب هنگام همه چیز را 
براي شوهرش(پیترو بوناوانتوری) تعریف کرد . همه چیز حتی اینکه گل از 
د ستش افناد و شاهزاده پیاده شد و آن را برداشت و این حوادت به‌دنبال 
آن اتقاق افتاد و اینک (کنتس مون دراگون ) پیشنهاد می‌کند با نفوذی که 
روی (گراند دوک فرانچسکو) دارد مشکل ما را حل مي‌کند و از بوناوانتوری 
پیر و تو رفع انهام به‌عمل می‌آورد و در نتیجه اعاده حیثیت و آرامش 
می شود . 

سئله کمی عجیب به‌نظر می‌رسید . وجدان پیترو بوناوانتوری نیز 
به‌نوبه خود سنگینی می‌کرد و ناراحت بود زیرا از چند روز پیش زنی سر 
راه او قرار گرفته بود که چهره خود رأ می‌بست و می‌کوشید از پیترو دلبری 
کند و توجه او را جلب نماید . این زن کیست ؟ شاید به‌همین علت بود که 
پینرو زیاد پی‌گیری نکرد لذا فردا که کنتس مون دراگون با کالسکه آمد 
بیانکا تقریبا حاضر و آماده شده بود که نزد گراند دوک فرانچسکو برود . 
لباسي که کنتس مون دراگون برای او آورده بود به‌سبک اسپانیولی دوخته 
شده و نخهایی از زری و ابریشم داشت . اين لباس آنقدر بهاندام بیان 
برازندگی داشت که کوتی خیاط برای او دوخنه و بارها آزمایش کرده بود . 


۸۵ 


سفر اناليا 


پیانکا از مشاهده لباس به‌شدت خوشحال شد و آن را پوشید . زن مون - 
دراگون فکر می‌کرد که شاید او نداند چگونه باید لباس پوشید و رفتار کرد 
ولی حقیقت این بود که او در قصرهای اعیانی به‌دنيا آمده و بزرگ شده 
بود . یک باد مخالف او را به آنجا افکنده بود و یک نسیم موافق 
می‌توانست همه خرابیها را جیران کند . به‌علاوه او جوان و زیبا بود و 
آینده‌ای وسیع در مقابل خود داشت . مادر شوهر بیانکا نیز ایستاده بود 
و با دستهای به‌هم پیوسته و دهان نیمه باز او را تحسین می‌کرد مثل اینکه 
در مقابل مجسمه یکی از ارباب انواع ایستاده است . 

هر سه نفر یعنی کنتس مون دراگون و بیانکا و مادرشوهرش سوار 
شدند و به‌طرف قصر(مون دراگون) که در (ویادی کارنسگچی ) نزدیک 
(سانتا ماریا نوولا ) قرار داشت حرکت کردند . (مون دراگون ) این قصر را 
از روی نقشه (آمانتو) ساخته و یک سالی می‌شد که در آن سکونت گزیده 
نوق . 

چون قبلا" توافق شده و فرارهای لازم گذاشته شده بود . زن مون 
دراگون عروس و مادرشوهر را به شوهر خویش معرفی کرد و مقداری هم از 
سرگذشت بیانکا گفت . مون دراگون قول داد تا جائی که امکان داشته باشد 
و بتواند از او حمایت کند و چون می‌بایست نزد گراند دوک فرانچسکو 
بسرود اظهار امیدواری کرد که همان روز در این زمیته با او حرف بزند و 
مشکل دو جوان را حل کند به‌طوری که بیانکا دیگر از جانب خودش و 
شوهرش نگرانی نداشته باشد . 

(بیانکا ) از شادی در پوست خود نمی‌گنجید . او بار دیگر خود را 
در فضای مانوس و مالوف و درون یک فصر می‌دید . بار دیگر دستهای او 
مرمر را لمس می‌کرد و بدنش در جامه‌های مخمل و ابریشم پوشیده شده 
بود , قالیها را زیر پای خود احساس می‌کرد و برای چند دقیقه یا یکی دو 
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ساعت از آن حانه ققیرانه بیرون آمده بود و گوئی مجدد! به خانه پدری 
بازگشته بود و آنچه را که در اطراف خویش مي‌دید به خودش تعلق 
یافنه‌اند . بیانکا دگرگون شده بود و خویشتن را در دنیای دیگری می‌یافت 
که با آن آشناتی فراوان داشت , دنیای تمول » دنیای آشرافیت , 

اینک سه زن تنها بودند . پیر زن بعنی مادرشوهر (بیانکا ) خطری 
را احساس می‌کرد که قادر به توجیه آن نبود . شامه او بوی نامطلوبی را 
می‌شنید که نمي‌شناخت ولی در بد بودن آن نمی‌توانست ترذید داشته 
باشد . پیرزن احساس می کرد بین دنبای آنها و دنیاتی که می‌بیند فاصله 
بسیار است و این .همه صمیمیت و دوستی از طرف صاحبان این خانه بايد 
غیرطببعی باشد لذا اجازه خواست که از آنجا به خانهء خودشان بازگردند 
اا ناون اد راگن ف ! 

ال ایک کات اکان بدا ا متا ره داه 
باشید . من می‌خواهم به این دوست جدید خودم خانه‌ام را نشان بدهم . 
آخر ابن خانه را ما تازه ساخنه‌ایم : دوست دارم بدانم سلیقه بیانکا 
او چنان با مهارت رفتار می‌کرد که نه فقط مادر بونا وانتوری بلکه 
هبچکس قادر به مخالفت نمی‌ند . او همانجا ماند و مون دراگون زیر بغل 
بیانکا را گرفت و به گرد ش در قصر مشغول شدند . متل ډو دوست قدیمی و 
صمیمی . او از این آپارتمان به آپارتمان دیگر می‌رفت و بیانکا را نیز 
ره وه ان مق اسن خا واا ای هرق 
می‌زد . نابلوهایی که همه از آثار نقاشان بزرگ بودند و مشابه نداشتند . 

از چندین اطاق و سرسرا و آپارتمان گذشتند . پیرزن هنوز در 
پایین بود و به‌اشیاء اطراف خودش می‌نگریست که کنتس مون دراگون و 
بیانکا به آیارتمان دیگری رسیدند و وارد اطاقی شدند که دو پنجره به باغ 


AY 


بر ااا 


پشت قصر داشت . آنجا که رسیدند مون دراگون جعبه‌ای از عاج بیرون 
آورد و در آن را کشود و قبل از اینکه محتویات جعبه ړا به بیانک! نشان 
بدهد یگ صندلی پیش‌کشید و او را روی آن نشانید . وقتی بیانگا روی خود 
را برگردانید مشاهده کرد که آئینه‌ای بزرگ پشت سرش قرار دارد . مون 
دراگون صندلی او را جرخانید به‌طرف آئینه و بعد جعبه را روی زانوان 
بیانکا خالی کرد... دهان بیانکا از حیرت باز شد . الماس . زمرد. 
مروارید , ياقوت و دهها نوع جواهر دیگر, ,. مون دراگون گردن‌بندی را 
برداشت و به گردن او نهاد و گفت : 

ب همه را امتحان کن .. جلوی آئینه امتحان کن تا من بروم لباسی 
مناسب این جواهرات بیاورم . 

این را گفت و از اطاق بیرون خزید و رفت . بیانکا چنان مسحور 
جواهرات شده بود که به خروج او توجه نکرد . شاید اصلا نفهمید که او 
بیرون رفنه است . یک زن وقنی مقابل آئینه ننسته و با جواهرات بازی 
می‌کند هرگز تنها نیست . بیانکا نیز تنهائی را حس نمی‌کرد . گذشت زمان 
را هم درک نمی‌کرد و متوجه اعمال مار خطرناک بهشب خدا هم نشده 


بوذ . 


(بیانکا ) با آن همه جواهرات در مقابل آ ثینه مثل کودکان خود را 
سرگرم نگه‌می‌داشت . دست‌بند الماس را به دست خود می‌آویخت . باز 
می‌کرد و مجددا گردن‌بند را امتحان می‌کرد . باز یک جواهر دیگر و 
همین‌طور پی در پی در مقابل آئینه جواهرات مون دراگون را آزمایش 
مي‌گرد که ناگهان احساس کرد چهره دیگری هم در آئینه دیده مي‌شود . 
با وحشت از جای جست و گراند دوک فرانچسکو را مشاهنده کرد که از یک 


AA 


ترحمه* مسوچهر مطیتی 


با هوشیاری زنانه خود همه چیز را فهمید . دانست که قربانی یک توطئه 
شده است . از شرم سرخ شد و با هر دو دست صورت خود را پوسانید و 
مقا بل گراند دوک فرانچسکو به‌زانو درآمد و گریه کنان گفت : 

- سرور من ۰ من . ۰ من یگ زن بد بختی هستم که در همه دنبا حر 
شرافتم چیزی ندارم . به نام خدا به من رحم کنید . 


(گراند دوک فرانچسکو) زیر بغل او را گرفت و او را از رمس نلند 
کرد و گفت : 
س خانم . کن از من به شما چنین قیافه وحشتناک و درنده‌ای داده 


سف ؟ اید!" این د رست تست . اطمینان داشته با شید گه من نیب دای 
نسبت به شما ندارم و نمی‌خواهم به شرافت شما لطمه وارد بیاورم بلکه 
آمد دام شما ر تسل ببخشم و در سختی‌ها و گرفتاریهایی که داربد به سما 
کمک کنم . (مون دراگون) برای من چیزهائی گفته , حالا خودتان مفصل 
برای س همه جیز را بگوئید و من به شما قول می‌دهم که با علاقه و احنرام 
به سضان نما توش می دهم . 

(بیانکا ) به تله افتاده بود . خودش مې فهمید که ترسیده است اما 
نشان دادن ترس به‌معني ابن بود که شکست خورده و گراند دوک فرانجسکو 
می‌تواند در نیت کثیف خود موفق شود . به‌علاوه این موقعبت بسیار خوبی 
بود که آرزوی به‌دست آوردنش را در دل می‌پرورانید . آرزوی اینکه 
شوهرش را از گرفتاری و بدیختی نجات دهد و این امکان نداشت مگر 
اینکه خودش با پرنس روبرو شود و مشکلات را در ميان نهد . حالا همین 
موقعیت به‌دست آمده بود . چرا نباید از این موقعیت استفاده کند ؟ 
فرانچسکو) او را به نشستن دعوت کرد » حتی او را روی مبل نشانید و 
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E E E 
دعیق و علاقمند نشان دهد . زن جوان به این نیاز داشت که به او اجازه‎ 
حرف زدن داده شود لذا از فرصت استفاده کرد و به سخن گفتن پرداخت‎ 
3 دمن یروا ای اف‎ Se 
نسیب به زپییرو بوناواننوری) پیدا کرد و حوادتی که به‌دنبال این عشق‎ 
هادتانه انعاق انناد . آنگاه لختی اندیشید . از خود می پرسید از اینجا‎ 
بدبعد جه بکوید و عمل خویش را چگونه توجیه کند . سرانجام همه چیز را‎ 
گفت . او گفت دحتری بود که به‌دنبال راه حلی می‌گشت تا شوهرش را‎ 
دجات دهد ولی آنقدر آشفنه و پریشان بود که د سته گل از دستی فروافتاد‎ 
و شاهراده حواں که از آنجا می‌گذشت آن را برگرفت اما آن دختر کاملا"‎ 
. بي‌کناه نود و در این کار عمد و فصدی نداشت‎ 

پرىس کراند دوک فرانچسکو با دقت به سخنان او گوش می‌داد و 
نول رادي هم بد او نداد فقط گفت موقتا" یک جواز عبور به شوهرش داده 
نود و افرود خوسحال مي‌شوم که اگر خود سما بيابید جواز را بگیرید . این 
را او درمی یاثت که نباید ریاد عجله کند . به‌علاوه خیلی چیزها هستند که 
باید از منافع آن چشم پوشید نا منافع کلی‌تر از دست نرود . قرار بر این 
شد که بیا:کا بياید و خودش تعقیب قضیه را بخواهد و پی‌گیری کند . 

فراتجسکو با خلاق و روحیات زتان آشنائی داشت و بهمین جهت 
نخواست در آن موثع (بیانکا ) را بترساند . و باو وعده داد که برای نجات 
(یسترو) اندام کند و علاوه‌بران شغلی برای او پیدا نماید . و با این قول 
ار (بیانها ) خواست نا بار دیگر به ملاقات او بیاید . 


او تازه از سالن خارح شده بود که زن (مون دراگون) وارد شد . 


چم بیابکا که به او افتاد دوید و خویشتن را به‌گردنش آویخت و گریه را 


۹ 
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سر داد . زن حیله‌گر فهمید که به‌خاطر عملی که مرتکب گردیده از جانب 
بیانگا بخشیده شده و زن جوان کینه‌ای از او ندارد خوشحال هم هست . 
حالا خوانندگان مشاهده می‌کنند که داریم کم کم به (کاردینال فردیناند) 
نزدیک مي‌شویم و نا اینجا فقط درباره برادرش صحبت کرده بودیم . 
مادزشوهر از آنچه که در بالای فصر اتفاق افتاد چیزی نفهمید . خود 
(بونا وانتوری) نیز فقط این را شنید که پرنس به او جواز عبور می دهد و 
او صاحب یک پروانه خواهد شد که کسی در فلورانس برای او زحمت 
ایجاد نکند . (بونا وانتوری) جای این را داشت که از شنیدن این خبر 
بی‌آندازه خوشحال شود که شد اما نمی دانست که این جواز را به چه بهاتی 
به‌دسب آورده است ‏ زیرا خود او بهتازگی سرگرمی حدیدی پبدا کرده 
بود . زنی بتاندار و ناشناس مورد توجه او قرار گرفته بود . آری (پبترو) 
نیز فریفته زنی ده بود که شبها با نقاب و پوشش سیاه بیرون می‌آمد و 
همه شب آن رن را تعقیب می‌کرد . 

ماد تدای که نباید اتفاق بيافند اتفاق افتاد , (بیانکا ) که مشتاقانه 
انتظار فرار..دن روز گرفتن جواز عبور را می‌کشید بالاخره به این آرزو 
رسید ولی مناسفانه این جواز چیزی نبود که (پیترو) آرزوی آن را داشت . 
این جواز به او حق می داد که زن نقابدار را که شبها تعقیب می‌کرد روزها 

سرانجام هدبز به دلخواه انجام گرفت . (پیترو) که جواز عبور 
را بدست آورده بود به تعقیب زن مجهول و نقابدار می‌پرداخت و کمتر به 
همسر خود (بیانکا ) می‌اندیشید . در همین ایام (کوم اول ) صحبت 
ازدواج گراند دوک و(زان دوتریش) را آغاز کرده بود . بالاخره 
شاهزاده‌ای چون او مجبور بود ازدواج کند و چه کسی برای این ازدواج 
بهتر از گراند دوشس ژان دوتریش زیرا شاهزادگان اتریشی در آن تا«بح 
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اروپا در دین داری و پاکی معروف بودند . 

ازدواج قطعي به‌نظر می‌رسید لدا بین (کراند دوک ) و(بیانکا ) که 
ناگ تا یی وگ تا توا اش سوم ارو 
آنها مکتوم بماند و در انتظار حوادت آینده باقي بمانند و برای (پینرو) 
یو رای اف تن توق نک ا ف او نش کرفت: 
شغلی که با درآمد آن می‌توانست خانواده فقیر خویش را به‌راحنی و 
آساپش پرسانه .. 

آمد و رفت‌های خانواده‌های درباری به‌سرعت انجام گرفت و 
ازدواج (گراند دوک فرانچسکو) و(ژان دوبربش) صورتب گرفت . گراند 
دوک به‌حاطر این ازدواح دیگر نتوانست بیانکا را ملاقات کند مگر شبها . 
شبها نیز با تغییر قبافه و پوشیدن لیاسهای عوضی می نوانست دملاقات 
معشوقه خویش (بیانکا ) برود . یک سال به این ترنیب سپری تد . در پایان 
این سال پدر (گراند دوک ) نامه‌ای به پسرش نوست که در آن تصریح کرده 
بود که خروج یک پرنس سب هنکام با تعییر قیافه کار زشت و خطرناکي 
آست " . ظاهرا" جاسوسان همه کارهای ساهزاده را به پدرش خبر می دادند 
و او مطلع شده بود که پسرش شبها با بغیبر قیافه از قصر خارج مي شود . 

با وصول این نامه (گراند دوک) تدبیر دیگری اندیشید . او به 
(پیترو) شغلی در قصر (يبتی ) واگذار کرد و خانه‌ای را نیز برای اقامت او 
و بیانکا در نظر گرفت که امروز هم هست و به‌نام (ویا ماگجیو) شهرت 
دارد . این خانه چنان به فصر محل اقامت (فرانچسکو) نزدیک بود که او 
می توانست فاصله بین خود و معتوق را قدم‌زنان طي کند . 

کسی نمی‌داند [پینرو) درمورد همرس و فرانچسکو چه احساسی 
داشت . آیا از این ارنباط رنح می‌برد و با عمیقا بي‌تفاوت بود و 
می‌خواست فرصت‌طلبی بکند . این نکنه‌ای است که کسی نمی داند اما آنچه 
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که معلوم بود و همه می‌دیدند این بود که (پیترو بوناواتتوری) انسان 
دیگری شده است که با گذشنه بسیار متفاوت است . او با تمام وجود 
خویشتن را به آغوش فساد و نباهی افکنده بود . هميشه مست بود . او 
به‌ندت میگساری و قمار می‌کرد و بخصوص دشمنی آشتي‌ناپذیری با مردان 
فریب خورده داشت . شاید به این علت که خودش یک شوهر فریب خورده 
بود . با این و آن درمیآوبخث و در حال مستی نزاع می‌کرد ولی چون او 
را می شناختند زیاد مزاحمت به‌وجود نمی‌آوردند. این وضع قابل دوام 
نبود و سرانجام یک روز جسد بی‌جان پیترو بوناوانتوری را درحالی که 
بدنش در اثر پنج شش ضربه کارد سوراخ سوراخ شده پود در انتهای 
کوچه‌ای یافتند . در انتهای یک کوچه بن‌بست وافع در منتها اليه پل 
(ویو ) ۰ ۱ 

سه سال پیش بود که دو دلداده از ونیز گربختند درحالی که قسم 
خورده بودند تا پایان عمر نسبت به هم وفادار و صمیمی باقی بمانند . 
عمر این سوگند وفاداری فقط یک سال دوام داشت . از دو سال پیش هر دو 
سوگند خویش را فراموش کرده بودند و هر یک به راهی جدا از هم 
می‌رفتند . از مرگ (پیترو) (بیانکا ) هیچ اندوهگین نشد چون دیرزمانی 
بود که دیگر بین آنها رابطه‌ای وجود نداشت اما مادر بیچاره‌اش رنج 
بسیار برد و بعد از مرگ پینرو نیز نتوانست زیاد زنده بماند و پیرزن 
هم از دنیا رفت . 

بیچاره (ژان دوتریش) همسر (فرانچسکو) که خواه ناخواه از روابط 
شوهرش و (بیانکا ) آگاه بود از زندگی زناشوئی خویش به‌هیچ وجه راضی 
نبود و احساس خوشبختی نمي‌کرد . او به‌اسم و به‌ظاهر (گراند دوشس) بود 
ولی عملا" (بیانکا کاپللو) همه‌کاره بود . برای شغل‌ها » برای عفوها » برای 
جابجائی قدرتها و نخصیتها همه به (بیانکا) مراجعه می‌کردند . هر کار 


۹۳ 


سقر ا سس سس سس سب 


بررگی در فلورانس لازم بود انجام بگیرد اگر بیانکا نمی‌خواست هرگز 
انجام نمی‌گرفت . (ژان دوتریش) همسر (فرانچسکو) بود اما (بیانکا ) 
دربار . پیشخدمت‌های بیشمار , درباریان متملق و تشریفات داشت . صبح 
شخصیتها و بزرگان فلورانس برای ملاقات با (بیانکا) نوبت گرفته بود ند 
اما جلوی قصر آن دوتریش یک مشت گدای پابرهنه جمع شده و ازدحام 
کرده بودند که از او صدقه بگیرند . (زان) زنی پاک و صادق و بسیار مومن 
و برهیزکار بود . مثل همه دختران و ناهزاده خانمهای آتریشی که به 
دربارهای ارویا راه یافتند . آنها همه ملکه‌های نمونه اروپا شدند و(ژان 
دوتریش] نکی از آنها بود . او غم خود را پنهان می‌کرد . نمی‌گذاشت 
اطراقیان بد و عا او ون کته و با فر ات ا 
به نمازخانه کلیسا می‌رفت و یا در محراب قصر زانو می‌زد و عبادت 
می‌کرد . چه بسیار شبها نا صبح گریسته و غم نهانی خویش را فقط با 
خداوند تقسیم کرده بود . بالاخره یک روز رسید که پروردکار عالم نگاه 
خود را به زمین خاکی دوخت و مشاهده کرد که آن زن نگون بخت ؛ آن 
ملکه سیه روز» آن مادر تلخکام زياد رنج می‌برد. خداوند خواست 
موجیات آسودگی او را فراهم آورد لذا او را فراخواند و برد . (آن - 
دوتریش) فلورانس مرد . 

مرگ او را این طور توصیف و توجیه کرد ند که (گراند د وک فرانچسکو) 
برای برادر(بیانکا ) که از ونیز به‌فلورانسآمده بود چنان جشنی برپا کرد که 
مانند آن را فقط‌معکن است برای تجلیل از پادشاهان و افراد مقتذر ترتیب 
دهند . بیانکا که سفره‌ای گسترده داشت برادر خود را فراخوانده بود که او 
نیز از این خوان نعمت بهره‌مند شود . (گراند دوک فرانچسکو) از او 
استقبال بی نظیری کرد و برای بزرگداشت وی جشنی با شکوه ترتیب داد که 


بیشتر بزرگان فلورانس» ونیز» ژن و لیوورن در آن شرکت داشتنه . از 
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چند روز قبل از ورود برادر (بیانکا) مي‌آمدند و به (آن دوتریش) گزارش 
می دادند . او هرگز از کسی نخواسته بود که جاسوسی کند و برای او 
خبر بیاورد . اطرافیان برای خود شیرینی و ابراز صمیمیت خود به‌خود 
این‌کار را می‌کردند و با توصیف اشتیاقی که شوهرش برای دیدن برادر 
بیانکا نشان می‌داد او را رنج می‌دادند . در این روزها او باردار بود و 
می‌رفت که پنجمین فرزند خویش را به‌دنیا بیاورد . قبلا" سه دختر و یک 
پسر پی در پی بددنیا آورده بود و این یکی هم پسر احتمال داده می‌شد 
که همین طور هم بود . هرچه که روز ورود برآدر بیانکا نزدیک‌تر می‌شد رنج 
و تعب او فزونی مي‌یافت تا اینکه دو سه روز بعد از انعقاد مهمانی حال او 
به‌هم خورد . دچار خونریزی شدید شد و چند روز دیگر بجای اینکه خود ش 
و پسرش برای فسل تعمید به کلیسا بروند رهسپار گورستان شدند . 

(گرانن: ارگ فرانستکو] ا و ا بود: وه 
حوادث نیک و بد بر اثر ضعف او پدید آمدند نه بدجنسی و زشتی حو , 
او . رنج آرام و سنگینی که همسرش تحمل مي‌کرد برای او محسوس بود 
قابل درک بود» و خودش نیز گه گاه چنان دچارغم واندوه‌می‌شد که د 
پشيماني شباهت داشت و بیننده احساس می‌کرد که نادم گردیده و از ر د 
رفته بازمی‌گردد اما به‌علت همان ضعف ذاتی مجددا" همه چیز رنگ قبلی 
را به‌خود می‌گرفت . 

چند دقیقه قبل ازمرگ.(ژان دوتریش) شوهرش را بر بالین خویش 
فراخواند . از موقعی که (ژان) بیمار شده بود (فرانچسکو) سعی می‌کرد 
کاری نکند که موجبات آزردگی او فراهم شود لذا (ژان دوتریش) سعی 
کرد از این احساس او استفاده کند لذا شوهرش را فراخواند و بی‌آنکه راجع 
به گذشته‌های خودش و او حرفی بزند . بی‌آنکه بخواهد او را به‌خاطر 
هوسبازیهايش سرزنش کند و بی‌آنکه درمورد مسائل ما دی ود نیاتی کلمه‌ای 
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بر زبان بیاورد از شوهرش خواست که بعد از مرگ او خداوند را فراموش 
نکند . به تقوی و پرهیزکاری روی بیاورد , و دین‌دار و خداترس باشد . 
(فرانچسکو) نیز درحالی که دستهای او را در ميان دو دست گرفته و 
انگشتان و دست همسرش را با سرشک دیدگان خیس کرده بود به او قول 
داد . قسم خورد و بخصوص تاکید کرد که از آن پس هرگز با (بیانکا ) 
ملاقات نخواهد کرد . وقتی فرانجسکو گفت قسم می‌خورم که دیگر با بیانکا 
روبرو نشوم تبسم ضعیفی بر لبهای رنگ پریده او نشست و ژان سرش را 
تکان داد و نشان داد که در صحت این سوگند شک دارد . بعد جیزهاتی 
زیر لب گفت که او نمی‌شنید اما معلوم بود که دعا مي‌کند و بعد هم مرد ... 
فرانچسکو از ژان دوتریش صاحب سه دختر و یک پسر شده بود . او برای 
پنجمین بار حامله شده بود که خودش و فرزندش از دنیا رفنند , 

بعد از مرگ (ژان دوتریش) تا چهار ماه (فرانچسکو) با (بیانکا ) 
ملاقات نکرد و روبرو نشد . چهار ماه تمام (بیانکا) نه اینکه از فلورانس 
نبعید شده باشد بلکه دور شده بود . اما (بیانکا ) از قدرت و نفوذ خویش 
روی (گراند دوک فرانجسکو) آگاه بود . به‌علاوه او یک زن بود و مردانی 
مثل (فرانچسکو) را خوب مي‌شناخت. (بیانکا) می‌دانست که در این 
شرایط هر نوع تلاش و کوششی بی نتیجه می‌ماند . او می‌دانست فرانچسکو 
دردمند است . او می‌دانست (فرانچسکو) سوگند باد کرده. او می‌دانست 
که (فرانچسکو) موقنا" از گذشته پشیمان است لذا به زمان فرصت داد که 
روی درد و سوگند و پشیمانی غبار بی‌ناثیری بریزد . وقتی چهار ماه گذشت 
(بیانکا ) موقعیت را مناسب تشخیص داد . سوار کالسکه شد و به شسهر 
بازگشت و با بازگشت او همه چیز فراموش شد حنی درد , حتی ندامت و 
حتی سوگند .. . 

(بیانکا ) کشیش محرمی داشت که از (کاپوسن ) ها و بسیار کاردان و 
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محیل بود . او این کشیش را با فرانچسکو آشنا کرده و از آو خواسته بود که 
اعترافاتش را نزد او انجام دهد . یگ روز که فرانچسکو از غم و درد و 
رنجهای بی‌شمار خود با آن کشیش صحبت می کرد أو گفت : 

سرور من ۰ تنها راه نجات شما از این همه غم و رنج اینست که بأ 
(بیانک ) ازدواج كنيد . 

خود (فرانجسکو) جم دبلا" به این سوضوع اندیشیده بود . پدرش 
(کوم تنیر " سیر همین کار را کرد و در زمان پیری و ناتوانی با معشوډه 
باق حودش(کامیلا مارتلی ) ازدواج کرده بود. در آن موتع که (کوم 
ثبیر | بدر (فرانجسکو) با (کامیلا مارتلی ) ازدواج کرد هیاهوی زیادی راه 
افناد . عده‌ای گریبان دریدند و آبروی دربارهای اروپا را بر باد رفته 
انگاشند ولی وقتی ازدواج انجام گرفت همه چیز پایان یافت . فرانچسکو 
نیز فکر کرد اگر با بیانکا ازدواج کند همان هیاهوها و حوادث نکرار 
مي‌گردد . در تمام این تحولات روحي و بحرانهای روانی همان کشیش 
کاپوسن نیز فرانچسکو را تحریک مي‌کرد و پیش می‌راند . در پایان یک شب 
فرانچسکو تصمیم گرفت بیز وجدان و عقل خود و هوسهایش آشتی به‌وجود 
آورد . 

درباریان متملق و چاپلوس از مدتها قبل که مشاهده می‌کردند باد 
موافق از جانب (بیانکا ) می‌وزد و اطمینان داشتند که او روی فرانچسکو 
نفوذ فراوان دارد بارها از این نوع ازدواجها صحبت کرده و موضوع را 
بی‌اهمیت جلوه داده بودند . آنها تا آنجا که حافظه‌شان باری. می‌کرد از 
ازدواج شاهزادگان با افراد عادی نمونه بافنه و ذکر کرده بودند . این 
تملق‌گوئیها و چاپلوسیها قبلا" بی‌تاثیر بود اما بالاخره یک روز اثر خود را 
آشکار کرد . 

در آن روزهاً (ونیز) به (قلورانس) از نظر سیاسی و نظامی و 
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اقنصادی احتیاج داشت لذا شورای جمهوری ونیز و شورای ده نفره تشکیل 
شد و به(بیانکا) لقب آشرافی اعطا کردند و او را (دخترجمهوری ونبز) 
نامیدند و اعلامیه رسمی صادر گردید که (بیانکا کاپللو) دختر جمهوری 
ونیز است . مقدمات کار فراهم شده و اینک [بیانکا کاپللو) صاحب لقب 
نیز شده بود . از سوئي دیگر در رم (کاردینال فردیناند ) در تمام 
دربارهای ارویا به‌دنبال یک دختر مناسب برای برادرش می‌گشت ولی 
فرانچسکو پنهانی در محراب قصر (پیتی | محفبانه با (بیانکا ) ازدواج کرد . 

قرار بر این بود که این ازدواح مکوم و پنهان بماند ولی برای 
(بیانکا کاپللو)ی سابق و(دختر جمهوری ونیز) بعدی وزگراند دوشس) 
کنونی چنین چیزی آسان نبود . او تا این درجه و مقام نرسیده بود که 
ناکهان در نیمه راه متوقف شود . او برای رسیدن به‌مقام (کرانددوتس) 
فلورانس خیلی زحمت کشیده بود لذا هنوز شش ماه نگذشته بود که او 
در خفا متل آشکار. در روی تخت سلطنتی مانند بستر» و در حضور عام 
مثل پنهان بالاخره در کلیه موارد جای(ژان دوتریش) نگون‌بخت و 
ارا کرت 

سه سال بعك از ازدواج (فرانچسکو) و (بیانکا ) یعنی در اوائل سال 
۲ آرشیدوک جوان مرد و تخت و تاج (توسکان) را بدون وارت 
گذاشت . البنه درصورت فقدان وارث مستفیم سلطنت (توسکان ) به 
برادرش کاردینال فردیناند می‌رسید . 

در سال ۱۵۷۶ گراند دوک از بیانکا پسری آورد ولی این پسر وقتی 
به سن بلوغ می‌رسید نمی‌نوانست جانشین پدرش بشود به‌علاوه مطالب 
مین درا ا ری کف د شاع :یوک که اک انوفرش وریا کت 
موسوم به (پلگرینا ) ولی چون از فرانچسکو می دید نمی‌تواند اولاد بیاورد 
درصدد چاره جوئی برآمد . کارگزارانش یک زن لهستانی را به او معرفی 
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کردند که همه کار از دستش ساخته بود ۰ (بیانکا ) آن زن کاردان و حیله‌گر 
را از لهستان فراخواند و نزد خود آورد و میل و اراده خویش را با او 
در میان نهاد و بالاخره به توافق رسد . قرار و مدار لازم را گذاشتند . 
[بیانکا ) تمام پیش بینی‌های لازم را کرده و به آبستنی نظاهر کرد و 
علاتم و نشانه‌های آن را هم به خود گرفته بود . او مانند زنهای باردار از 
تفت وھا ابلاه تراکب کر غلاو ی ن غل موه تفانههای اتی 
را هم بکار می‌برد . و با عدم تعادل در راه رفتن و کک و مک آوردن بینی 
و صورت چنین وانمود می‌کرد که دوران بارداری را می‌گذراند . و او طوری 
این کارها را ماهرانه و با دقت انجام داد که برای شاهزاده هیچ شک و 
تردید باقی نماند به‌طوری که (فرانچسکو) به دوستان و آشتایان نزدیک 
و محارم خویش اطلاع داده و کفته بود که (بیانکا) بزودی او را پدر 
می‌کند با این تصور که (بیانکا ) بزودی صاحب پسرمی شودو وارثی برای 
پدر تامدار خویش می‌آورد عزت و محبوبیت و اعتبار و ارزش بیانکا زیاد 
بود زیادتر شد تا جائی که هیچ‌کس را با او یارای‌برابری و مقاوست نبود. 
شب ۲٩‏ با سی‌ام اوت سال ۱۵۷۶ شبی بود که پیش بینی مي‌شد 
زابمان انجام بگیرد. در حدود ساعت یازده شب بود که (بیانگا ) به 
شوهرش اطلاع داد اولین دردهای زایمان آغاز گردیده است . فرانچسکو 
که از شوق و شادی سر از پای نمی شناخت و مي‌لرزید اعلام داشت که در 
تمام مراحل زایمان می‌خواهد حضور داشته باشد و حتی یک لحظه بستر 
همسر عزیزش را ترک نخواهد کرد تا او وضع حمل نماید . این برای 
بیانکای ماهر و آن زن لهستانی که برای همین خدمت به فلورانس آورده 
شده بود و(بیانک) نهایت اعتماد را نسبت به او داشت مهم جلوه 
نمی کرد زیرا آ نها می دانستند فرانچسکو چگونه آد می است و بیانکا شخمنا" 
تا کجا روی او نفوذ و قدرت دارد , در حدود ساعت سه بامداد دردهای 


۹۹ 


سفر ایتالیا 


زایمان بیشتر شد . فابله اعلام داشت که حانم طي سه یا چهار ساعت 
آینده وضع حمل خواهند کرد . اینجا بود که (یبانکا ) پافشاری کرد و اصرار 
ورزید که (فرانچسکو) خسته از بیداری شب قبل خوب است برود و ساعتی 
استراحت کند . فرانچسکو نمی‌خواست این پیشنهاد را بپذیرد . او بی‌آرام 
و شوق زده بود و هرچه زودتر می‌خواست فرزندش را ببیند ولی سرانجام 
در مقابل اصرار و ابرام (بیانکا ) تسلیم شد و پذیرفت که برود بخوابد 
مشروط بر اينکه همین که دردهای آخر زایمان شروع شد او را از خواب 
بیدار کنند . (بیانکا ) شخصا" به او قول داد و با این قول و قرار بود که 
گراند دوک رفت تا بخوابد . 

دو ساعت بعد رفتند او را بیدار کردند و به او اطلاع دادند که 
صاحب یک پسر شده است . فرانچسکو دیوانه‌وار بدطرف اطاق همسر خویش 
دوید ولی زن لهستانی و فابله حلوی در مان ورود او شدند و(بیان ) از 
دور بچه را به او نشان داد . ترانسکو احساس کرد که دارد از فرط 
خوشحالی و خوشبختی دیوانه مي‌شود . کودک را که به‌قول (بیانکا ) نتیجه 
ساعتها و روزها و شبها عبادت‌او محسوت می‌شد (دون آنتوان) نامیدند 
و با همین نام سل تعمد دادند . 

هجده ماه بعد (بیانکا ) به آن زن لهستانی پيشنهاد کرد که اینک 
به کشورش لهستان بازگردد زیرا دیگر به وجود او نیازی ندارد و تخصا 
مي‌تواند امور را تحت نظارت داشته باشد . زن لهستانی که نمام این 
حوادث و ماجراهای آبستنی دروغین را رهبری و هدایت کرده بود با 
پاداش و انعام و پول و طلا و حواهرات فراوان راهی سرزمین پدری خویش 
یعنی لهستان شد ولی در کوهسنانها کالسکه حامل او مورد حمله دزدان 
واقع شد . دردان که همه ماسک به چبهره خویش داشتند اموال زن لهستاتی 
را ربودند و بردند و خودش را هم نیم‌جان در کنار جاده انداختند و 
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رفتند درحالی که با چند ضربه خنجر او را مجروح کرده بودند . آنها گمان 
مي‌کردند او مرده است در غیر اینصورت او را رها نمی‌کردند که بی کار 
خود بروند . 

کسی نمی‌داند و خود ش نیز به‌یاد نمی‌آورد که چه شد . از مسافران 
همان وسیله نقلیه کسانی بودند که جان سالم بدر برده و آسیب ند.یده 
بود ند . همین اشخاص خود را به نزدیکترین دهگده کوهستانی رسانیدند و 
کیک خواستند . روستائیان آمدند و زن لهستانی را به دهکده انتقال 
دادند و چون کد خدای ده دریافت که حال آن زن خوب نیست و احتمال 
مرگ او زیاد است به بازجوتی و تحقیق پرداخت . صحنه طوری بود و 
ماجرا به‌نحوی صورت وقوع یافته بود که همه می‌فهمیدند همان زن 
بیشترین هدف دردان بوده است و راهزنان نه قصد دزدی داشته و نه 
نیت آدمکشی و شاید اصلا" در کار دزدی و جاده بری صاحب تجربه 
نبود اند . کدخدای ده شروع کرد به بازجوشی و آنچه را که می‌پرسید و 
پاسخ می‌گرفت می‌نوشت و به‌امضاء و گواهی دیگر حاضران مي‌رسانید چون 
دریافته بود که موضوع به این سادگیها نیست و هرچه هم در بازجوتی 
پیش می‌رفت به آهمیت موضوع بیشتر وقوف می‌یافت . 

زن لهستائی ضمن بازجوتي گفت : 

وفتن ۲ نها کا کد وا به کرای یدنه تفاب ی 
از آنها افتاد و من در روشنائی تنگ غروب آفتاب او را دیدم و شناختم . 
حتی نامش را هم می دانم ولی الان به‌خاطر نمیآورم . 

کد خدا پرسید ؛ 

او کیست .؟ چه نام دارد ؟ کجأً مي‌توان او را یافت . 

و زن پاسخ داد : 

- او از نوکران مورد اعتماد گراند دوشس بیانگاست و محل زندگی 
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او قصر پیتی فلورانس. اکنون نیز همانجا می‌توانید او را بیابید زیرا آنها 
بازگشته‌اند تا خبر موفقیت خویش را به اربابشان برسانند غافل از اینکه 
من نمردهام و زنده هستم وآنها را شناختهام . 

کدخدای ده همه این مطالب را نوشت . زن لهستانی که به‌زحمت 
حرف می زد و صدایش نیز به‌درستی شنیده نمي‌شد اضافه کرد و گفت : 

سب من مستحق آین مجازات بودم . خودم می‌دانستم که خداوند مرا 
به‌شدت گوشمالی خواهد داد ولی هرگز فکر نمی‌کردم از دست چنین کسی 
زخم بخورم . در واقع آين من بودم که (گراند دوک فرانچسکو) را فریب 
دادم . این من بودم که به (بیانکا ) آموختم چگونه به حاملگی نظاهر کند 
و خودم أو را به‌ظاهر می‌ساختم که بیننده فکر کند باردار است و سرانجام 
امن من بودم که بچه را در یک پارچه پیچیدم و قنداق طفل را نیز در یک 
جنک موسیقی قرار دادم و به‌درون قصر بردم و به اطاق (بیانکا ) رسانیدم . 
بچه متعلق به زن فقبر و بینوائی است که همان شب قبل وضع حمل کرده 
بود و من او را در مقابل مقدار کمی طلا خریدم . 

نفس زن لهستانی بالا نمی‌آمد و به‌زحمت می‌توانست حرف بزند 
معهذا کدخدا اصرار می‌ورزید که بشنود . کسی شراب در حلقوم او ريختند 
نا اينکه مجددا" به سخن آمد و گقت : 

- این همان بچه است که به‌نام (دون آنتونیو) یا (دون آنتوان ) 
فسل تعمید داده‌اند و دوک او را فرزند و ولیعهد خود می‌انگارد و مردم 
نیز او را پرنس جوان مي‌نامند . 

این اعترافات که انجام گرفت زن لهستانی آخرین نفسها را کشید 
و مرد . کدخدا گفته‌هاي آن زن را که روی کاغد نوشته بود به‌عنوان یک 
استشهاد بامضاء دیگران رسانید و برای اطلاع (کاردینال فردیناند دوس 
مدیسی ) برادر (گراند دوک) به رم فرستاده شد . کاردینال هم از روی آن 
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کپی تهیه کرد و برای برادرش به توسکان و فلورانس ارسال داشت ولی 
(بیانگ ) خیلی قدرتمند و چیره‌دست‌تر از آن بود که اجازه دهد شوهرش 
گراند دوک این مطالب را باور کند. او با خونسردی و بی‌تفاوتی خندید 
و گفت : 

ملاحظه کنید چقدر به سعادت ما خانواده حسد می‌ورزند و غبطه 
می خورند ۰؟ راستي تاسف‌انگیز است که برای ارضای تمایلات حیوانی 
خویش و کینه و نفرتی که نسبت به من دارند و اینکه به شما حسد می‌ورزند 
دست به چه کارهای کتیف و تأجوانمردانه‌ای مي‌زنند و شان انسانی خویش 
را پائین می‌آورند . نباید اهمیت داد چون جسورتر می‌شوند . 

نتیجه معلوم بود . گراند دوک کاغذ را پاره کرد و دور ريخت و 
به‌میزان عشق و علاقه خود نسبت به (بیانکا ) افزود . البته (گراند دوک) 
اهمیتی به موضوع نداد و مثل هميشه عشق و توجه بیشتری نسبت به 
(بیانکا ) نشان داد اما موضوع چندان ساده و آسان نبود که بنوان آ سان از 
آن گذشت . خبر به‌گوش بزرگان کشور رسید و در میان مردم نیز شایعاتی 
به‌وجود آمد . مسئله از این جهت شایعه‌انگیز و از نظر (بیانکا ) قابل دفاع 
بود که چنانچه (فرانجسکو) صاحب وارتی قانونی نمی‌شد تخت و تاج به 
(کاردینال فردیناند ) برمی‌گشت و این درصورتی امکان‌پذیر می‌گردید که 
(گراند دوک ) صاحب فرزند دیگری می‌شد . کم‌کم خود فرانچسگو نیز 
داشت قطع اميد مي‌کرد که ناگاه شایع شد (بیانکا ) مجددا باردار شده 
ست . 

این دفعه (کاردینال فردیناند) تصمیم گرفت شخصا" در امر 
حاملگی و زایمان و دیگر مسائل مربوط به زن برادرش نظارت مستقیم و 
دیق داشته باشد تا فریب نخورد و قربانی تردستی و نیرنگ بیانکا 
نشود . برای حصول نتیجه مطلوب (کاردینال فردیناند) ناگزیر بود از 


jor 
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نیرنگ بود . بنابراین فکر به برادر خویش گفت : 

ب مردم خیلی کتیف و بد شده‌اند . بارداری مجدد (بیانکا گراند 
گراند دوشس) ثابت می‌کند که او زنی است بارور و هیچ نیازی نداشته که 
دست به حیله و نیرنگ و ظاهر سازی بزند. این مردم بدجنس به من 
گزارش دروغ دادند . به گراند دوشس انهام وارد آوردند و من اگر به‌یاد 
می‌آوردم مسئول کیست او را به‌شدت مجازات می کردم . به‌هرحال من از 
این بابت شرمندهام . 

(گراند دوک) این سخنان را باور کرد و چنان با قلبی باز و روی 
کشاده به‌سوی برادرش کاردیتال رفت که تعجب‌انگیز بود . کاردینال 
فردیناند هم از این موقعیت سو استفاده کرد و فورا" به قصر (پیتی ) نقل 
مکان نمود و اقامت گزید تا درصورت لزوم ناظر همه مسائل با شد . 

(بیانکا ) نقریبا" با بی‌نفاوتی بازگشت و مراجعت و اقامت 
نمی‌داد و عود و بازگشت محبت برادری را هم دلیل چیزی غپرطبیعی 
نمی‌دانست . (بیانگ ) خیالش از جانب کاردیتال آنقدر راحت بود که فکر 
می‌کرد حتی یک لحظه از زندگیش دور أز نظر نمی‌ماند و چنانست که یک 
جا سوس همیشکی همراه او معین کرده . همه لحظات زندگی کاردینال را به 
بیانکا اطلاع می‌دادند . کاردینال نیز کمی دچار شک و نردید شده بود 
و پیش خود فکر می کرد اگر آبستنی حقیقی باشد که هیچ کمدی آغاز شده 
اجرا و تمام می‌شود ولی اگر حقيقي نباشد بالاخره کار مهمی انجام خواهد 
گرفت که در تاریخ ثبت و ضبط می شود . 

سرانجام روز زایمان فرارسید . کاردینال نمی‌نوانست در اطاق 
(بیانکا ) بماند لذا در اطاق مجاور جای گرفت . جائی که برای ورود و 
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خروج به اطاق (بیانک ) ناچار بودند از آنجا بگذرند . هر کس وارد آنجا 
مي‌شد و یا از اطاق زائو خارج می‌کردید کاردینال او را مي‌دید . کاردینال 
در این اطاق به قدم زدن و خواندن دعا مشغول شد . به هر طریق او یک 
کاردینال بود و اکرچه خون شاهزادگان در رگهایش جریان داشت تربیتش 
تربیت مذهبی بود و نمی‌توانست از عاداتی که داشت دست بردارد . او 
که از اطاق بیمار زنی آمد و به کاردینال گفت : 

- گراند دوشس خواهش می‌کنند به اطاق دیگری بروید قدم بزنید 

کاردینال پاسخ داد : 

من داري به او ندارم . کار خود م را می‌کنم : 

و باز به تشم زدن و خواندن دعا ادامه داد . یک ربع ساعت بعد 
کشیش (اعتراف‌گیر) گراند دوشس وارد اطاق شد. او یک کشیش کاپوسن 
بود که رداتي کثاد و بلند بر تن داشت . کاردینال به‌دیدن او پیش رفت 
و چون کاردیتال بود و حق ارشدیت داشت او را در ميان بازوان خویش 
گرفت تا سفارش زن برادر خود را بکند و مع‌الواسطه دعائی برای سلامت 
او بخواند ولی ناگهان احساس کرد که چیزی غیرطبیعی در زیر لباس و 
در آستین او نهفته است . کشیش کا پوسن دسنپاچه شده بود ولی کاردینال 
فردیناند مهلت نداد و دستش را در آستین گشاد او فرو برد و کودک 
شیرخواری را که یک پسر یک روزه بود بیرون آورد و گفت : 

- آه برادر عزیز روحانی . چقدر خیالم راحت شد زیرا لااقل 
مطمتّن شدم که زن عزیز برادرم سر زا نخواهد رفت . 
بروز افتضاح بزرگی جلوگیری کند . لذا از کاردینال پرسید : 


۱۰۵ 
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س درست است . اما حالا بفرماتید جه باید کرد ..؟ 

(کا ردینال فردیناند ) گفت : 

به اطاق برمی‌گردی و همه چیز را همان‌طور که اتفاق افتاده برای 
(گراند دوشس) تعریف می‌کنی . از طرف من به او این ضرب‌المثل را 
می‌گوئی که (سکوت سکوت میآورد و صدا مادر صداست ) 

گزاتک دون ییا نک دریافت که قاف را باخته است و اغلا کد 
بجه سر زا رفته و متاسفانه موفق نشده که برای شوهرش و تاج و تخت گوجچک 
او وارئی به‌دنیا بیاورد . کاردینال هم از طرف خودش قول داد که سکوت 
پائیز سال بعد. پائیز که فرا رسید گراند دوک فرانجسکو از برادرش 
کاردینال دعوت کرد که دو ماه مهمان او باشد و در این دو ماه به شکار 
تا تفه رال انم غیت را پدترفت ترا اوا کا رچ اما نور 
متبحری بود و در کار شکا مهارت داشت در ثانی محلی که برادرش از او 
دعوت کرد ۵ بود یکی از بهنرین نقاط دنیا برای شکار محسوب می‌گر دید . 
این محل (پوگجیو آکازانو) نام داشت و در فصل پائیز آنقدر شکار وجود 
داشت که می‌گفتند حتی با دست می‌توان آنها را گرفت . 

روز ورود (کاردینال فردیناند) معین شد. در این روز (بیانکا ) که 
می‌دانست برادر شوهرش به کلوچه علاقه دارد تصمیم گرفت خودش 
شخصا" برای او کلوچه نهیه کند . کاردینال نیز از این موضوع مطلم شد و 
به‌وسیله‌ای شنید که زن برأدرش محبت کرده و مصمم شده برای او با د ست 
خود ش کلوچه بیزد . این موضوع چندان مهم به‌نظر نمی‌رسید و غیرطبیعی 
نبود . زن برآدری خواسته برای برادرشوهرش خوش خدمتی نشان دهد و 
کدورتی را که فیمابین وجود داشته از بین ببرد . همه می‌دانستند که 
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(بیانکا ) با (کارذینال فردیناند ) میانه خویی ندارد و خیلی شایعات در 
این زمینه وجود داشت . کاردینال فردیناند آهميتی به این موضوع نداد 
اگرچه نسبت به بیانگا نهحس‌نیت داشت و نهاعتماه . ۱ 

(کاردینال فردیناند) انگشتری داشت که نگین آن سنگ (عین - 
القن بود: این سگ آرریده و پا وان اکر مار گرا ت ۱ 
(شارل کن ) به او بخشیده و سفازش کرده بود همیشه و همه جا همراه 
خویش داشته باشد . همان موقع کاردینال فردیناند علت را از او پرسید . 
زر کا تاو انم وان که ناگ عو الع ا عت ادت 
استثنائی دارد. خواص آن متعدد است اما یکی از امتیازات این نگین 
آنست که اگر غذاتی را به سم آلوده باشند و آن را مقابل شما بگذارند که 
بخورید ین که د ست خویش را به ظرف غذا نزدیک کنید سنگ عین مه 
الشمس تیره و کدر می‌شود , " 

کاره‌یتال چندین بار قبلا" این نکته را آزموده و نهایت اعتماد را 
به انگشتری خویش داشت و شاید براساس همین اعتماد بود که به خانه 
برادرش رفت . (بیانکا) تدابیر لازم را اندیشیده و کلوچه‌های برادر 
شوهرش را به یکی از قوی‌ترین و خطرتاک‌ترین سموم عالم که در دسترس 
داشت آلوده و مسموم کرده بود . موقع صرف غذا که رسبد همه سر میز 
رفتند و بیانکا با دست خودش ظرف کلوچه را مقابل کاردینال نهاد و کلی 
درباره آن و زحماتی که در جهت نهیه آن متحمل شده بود سخن گفت . 

فردیناند تشکر کرد ولی وقتی دست پیش برد که اولین کلوچه را 
از ظرف شیرینی بردارد مشاهده کرد که عین الشمس کدر شد و آنقدر نیره 
و کدر شد که گوئی سنگ سیاه روی انگشترش نگین کرده‌اند . دست را عقب 
کشید . برادرش که آن طرف میز نشسته بود پرسید : 


۱۰۷ 


مس ا وین بسن 


کاردینال نگاهی به (بیانگا) که بالای میز نشسته بود افکند و 
پاسخ داد : 

س ميل ندارم . نمی خورم ۰.۰ . 

س حیف است . چون گراند دوشس خیلی زحمت کشیدهاند . . 

مجددا او اظهار داشت : 

بت فنل ندارم . نمی خورم .۰۰ 

همان‌طور که قبلا" هم گفنیم گراند دوک فرانچسکو مرد بدذاتی 
نبود بلکه ضعیف النفس بود و نايد هم خوش قلب و پاکدل . آن روز هم 
کسی نمی داند تحب چه نوع اندینه و احساسی از جای برخاست و گفت : 

س حیف اسب . پس من از آن می‌خورم ۰.۰ 

مي‌گویند گراند دوک برای اینکه بیانکا دلگیر و آزرده نشود این 
حرف را رد و برحی می‌گویند او خواست بدبینی را از دل برأدرش بزداید 
و به أو تایب کند که بیاتکا زن باصفائی است و هیج نیت بدی نسبت به او 
ندارد . با برخاستن گراند دوک ناگهان طوفان مهیبی همه روح و جسم 
بیانکا را فراگرفت . دنیا دور سرش جرخید . لحظه لحظه تصمیم بود اما او 
چه می‌توانست بکند؟ اگر از جای می‌جست و دست شوهرش را مي‌گرفت و 
مانع می‌شد تا از آن کلوچه بخورد. رسوا می‌گردید . آبرویش می‌رفت و 
همه می‌فهمیدند که او قصد کشتن برادر شوهرش را داشته و اگر ساکت بر 
جای می‌نثست گراند دوک شوهرش از آن کلوچه می‌خورد و می‌مرد... 
ی حه کد 

(بیانکا ) آنفدر فرصت داشت که شوهرش از جای برخیزد » میز را 
دور بزند و به صندلی برادرش برسد . این چند قدم فاصله بیشتر نبود و 
چند ثانیه بیشتر طول نمی‌کشید . بیانکا در همین چند ثأنیه همه زندکیش 
را از مد نظر گذرانید از خانه پدری» از فرار با پیترو از ورود به فلورانس 
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تا آشنائی با (مون دراگون ) و آغوش گراند دوک فرانچسکو بالاخره مرگ 
پرداخت . او همه کار کرده و زندگی را از همه جنبه‌های خوب آن آزموده 


است . به مد عظمت و بزرگی رسیده و روی صندلی نشسته که همه زنهای دنبا 


سے ۳ 


آرزوی نشستن روی آن را دارند اینک چطور مي‌نواند با مرگ شوهرش همه 
این بزرگیها را از دست بدهد ؟ او زنی بود که خیلی زود نصمیم می‌گرفت 
و خیلی زود این تصمیم را به مرحله عمل درمیآورد . اولین بار این را در 
ماجرای فرار با پیترو ثابت کرد . این دفعه هم تصمیم خود را گرفت و ار 
جای جست . درست موقعی او از روی صندلی برخاست که گراند دوک به 
برادرش رسیده و دست را دراز کرده بود که یک کلوچه بردارد . (بیانکا ) 
گفت ؛ 

لطفا صبر کنید . 

همه به او نگریستند . حتی پیشخدمتهابی که کنار درها ایستاده 
بودند که غذا بیاورند و گیلاسها را پر کنند. گراند دوک دست خود را 
عقب کشید . بیانکا خود را به آنجا رسانید و گفت : 

- مقصودم این نبود که نخورید . خواهش کردم صبر کنید من هم 
بیایم . 

او نیز دست دړاز کرد و یک کلوچه برداشت . گراند دوک هم 
کلوچه‌ای برگرفت . (بیانکا ) دست خود را پیش برد و دست شوهرش را 
گرفت و عاشقانه فشرد . هر دو کلوچه را خوردند ... تمام شد ... فردا 
جسد آنها را روی میز تشریح قرار دادند. پزشک مخصوص دزبار که آنها را 
معاینه کرد گفت ۰ 
به‌علت ابنلا به یک بیماری عفونی مرده‌اند . 


و همان روز جسد زن و شوهر را کنار هم دفن کردند و چند روز بعد 


۱۰۹ 
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کاردینال فردیناند شب کلاه کشیشی را از سر برداشت و بر تخت سلطنت و 
جای برادرش نشست . قصه مجسه‌ای که در میدان (دارنزا) واقع در 
لیوورن برپاست همین بود که تعریف کردم . اگر به‌خاطر داشته با شید وقتی 
مجسمه فردیناند را دیدیم شروع به گفتن قصه آنها کردم . اخلاق و رفدار 
و شخصیت و سرشت و طبیعت فردیناند را بسیاری از مورخین نوشته‌اند و 
حای آن تست که من هم اینجا بنویسم . نمونه و شاهد اخلاق و رفتار او 
هبان جیار برددای هستند که مجسمه آنها در پایه مجسمه خود فردیناند 
نقش گرددیده است رلی من فکر مي‌کنم جالب‌ترین بخش زندگی فردیناند 
همین بود که من برای شما تعریف کردم . 

در مبدان (دارنزا) علاوه بر مجسمه فردیناند درشکه‌های فراوانی 
هم وجود دارند که انتظار مسافر را مي‌کشند . ما در یکی از این درشکه‌ها 
سوار ندیم و به کلبسای(مونته ترو) رفتیم . به (لیوورن ) رفتن و کلیسای 
(مونته نرو) را ندیدن .؟ این خطائی نابخشودنی است . 

در این کلیسا شمایلی از مقدسین و مریم مقدس هست که در نوع 
خود معجزها ساترین تصاویر عالم است و شاید مانند نداشته باشد . یک 
سنت فدیمی عامیانه قائل بر اینست که زادگاه آن شمایل کوه (اوبه) واقع 
در (نگروپون ) می‌باشد ولی به‌طریقی معجزه سا و آسمانی از مشرق به آنجا 
انال بات اتب کربت شال یر کیش ار اهال ان دنار ظا ھر فد 
و از او خواست که او را به (مونته نرو) انتقال دهذ+ اما کشیش بیچاره 
نمی دانست (موسه نرو) کجاست ؟ در همان نقطه عالم که مي‌زیست 
به‌تحقیق و بررسی پرداخت نا بالاخره خردمندی به او گفت که (مونته نرو ) 
کوهی است در نزدیکی (لیوورن ) . کشیش شمایل را به‌دوش گرفت و همان 
لحظه روبراه نهاد. شب و روز راه رفت و راه پیماثی او دو ماه به‌طول 
انجامید . ناگاه یک روز که کشپش باز هم می‌خواست شمایل را به‌دوش 
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بگیرد و برود مشاهده کرد قادر به این کار نیست . شمایل به‌قدری سنگین 
شده بود که کشیش نمی توانست حنی از زمین بلند کند چه که راه برود . 
فهمید که انتهای راه همانجاست و او به‌مقصد رسیده است . موضوع را به 
یک رهگذر گفت و از او خواست تا به او کمک کند . دو نفری به روستاأئیان 
کد و راتان ریز یر را ت مراک مین ارات وبا تف کیا 
و راهبان و خدمتگزاران کلیسا جمع شدند و همه دست به‌دست هم دادند 
و آنجا نمازخانه‌ای ساختند که امروز به کلیسای (مونته نرو) معروف است . 

یک سال بعد کاییتان یک کشتی که از اهالی (لیوورن) بود و قصه 
شمایل (مونته نرو) را هم شنیده بود تصادفا" از کوهستان (اوبه) عبور 
می‌کرد . در بازگشت اعلام داشت که در کوهستان (اوبه) من جای قبل 
شمایل را روی سنگهای دیواره کوه یافتم . اندازه‌های جای قاب را در کوه 
با خود آورده بود . وقتی کشیشها و کاردینالها آن انداره‌ها را با طول و 
عرض شمایل سنجیدند تصدیق کردند که معجزه واقعی بوده و هیچ شک و 
تردیدی در صحت آن نیست و چنانچه کسی شک بکند مسنحق مرگ 
می شود . 

از آن تاریخ به‌بعد دیگر هیج نک و بردبدی درباره اعجاز شمایل 
(مونته نرو) وجود ندارد ولی هنرشناسان و محققان و کسانی که در 
شناخت آثار باستانی تخصص دارند وقنی شمایل را از نزدیک دیدند و 
معاینه کردند گفتند این نقاشی کار هنرمند باستانی (مارگاریتون) است . 
همان مارگاریتون نقاش که در عهد (سیمایو) مي‌زیست . البته آنها که 
گفته هنرشناسان را باور مي‌کنند خیلی کم هستند زیرا دیگران شهامت 
انکار معجزه شمایل را ندارند , 

همان شب وقتی به هتل بازمی‌گشتيم با یک کالسکه‌چی قرار 
گذاشتیم و طی کردیم . فردا صبح زود او جلوی هتل منتظر ما بود . سوار 
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می سے 


شدیم و به‌طرف (فلورانس) حرکت کردیم . 


وثورینی ها 


کالسکه‌ای که ما گرفتیم قرار بود ما را از (لیوورن) به (فلورانس) 
برساند . این نوع سوار شدن و کرایه کردن کالسکه و درشکه مدی است رابج 
و وسیله ارتباط بین شهرهاست . ما نیز از این مد عمومی تبعیت کردیم . 
كالسكەچى مدعی بود که راه می‌رود اما به‌قول آن فیلسوف یونانی 
نمی‌توانست گفته خویش را با ارائه دلیل ثابت کند . در توسکان سفر کردن 
و آمد و رفت بسیار متداول است ولي نوعی کم‌کاری و تنبلی و بی‌مصرفی 
E‏ توس رابت کرت نتانه: 
اخلاق و عادات کدتنه این مردم مي‌باشد و حکومتها نیز با همه سعي و 
کوششی که میذول می دارند نتوانسنداند این حالب را از بین ببرند . هنوز 
بعد از چندین فرن و گذشت سالیان دراز اهالی خود را (گلف) و (ژیبلن ) 
می‌شناستد . حتی (کلف ) و(ژیبلن) بودن به قصور , دیوارها . اشيا و 
چیزهای دیگر هم سرایت کرده است . مثلا" کنگره یالای قصرها را در نظر 
بگیرید . کنگره حالتی است که قسمتی بالا رفته است و قسمتی فرو رفته. 
قسمت بالا رفته را (گلف ) می دانند و قسمت فرو رفته را (ژیبلن ) 

(قبلا" خوب است راجم به کلف و ژییلن توضیحی بدهم تا موضوع 
روشن‌تر شود . در قرن یازدهم نه فقط ایتالیا بلکه همه اروپا تحت سلطه 
معنوی واتیکان و باب بود . پاپ شاه شاهان محسوب مي‌گردید . حتی این 
قدرت را داش که یک پادشاه را از سلطنت خلم کند و دیگری را بگمارد . 
کما اینکه یکی از پاپ‌ها پادناه (فرانکها) را از سلطنت خاع نمود و 
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برادرش(پپن ) را برتخت نشانید . هیچ قدرتی جرات ایستادن درمقابل 
پاپ را نداشت ولی در قرن یازدهم یکی از امپراطوران آلمان بنای 
مخالفت با پاپ را گذاشت . طرفداران این امپراطور (گلف) نامیده 
ميشدند . شهرها و ممالکی هم به حمایت از پاپ قدعلم کردند که آنها را 
(ژیبلن ) نامیدند . بین این دو فرثه که بیشتر جنبه مدشیی داشتند مدت 
چهار صد سال جنگ و خونریزی ادامه یافت . که زییلن‌ها و تاه کلف‌ها 
پیروز میشدند و یکدیگر و شهرها را قتل‌عام مي‌کردند . أبن وضع تا 
سالهای آخر قرن پانزد شم ادامة یافت . در سال ۱۴4۴ فرانسویان که 
اپتالبا را فتح کردند و همه شهرها و دولت‌های کوچک آنرا مورد تاخت وتاز 
قرار دادند باین جنگ چهارصد ساله نیز خانمه دادند, از آن تاریخ 
ببعد دو نفر يا دو دسته را که با هم خیلی اختلاف و کینه داشته باشند 
(گلف ) و (ژیبلن ) می‌تامند . مترجم ) 

اینجا دلیجان‌ها سر ساعت معین حرکت می‌کنند و در محلی منتظر 
مسافر میمانند ولی درشکه‌ها برعکس هرساعتی که دوست داشته باشند راه 
میافتند و هرجا که بخواهند برای یافتن مسافر میروند . اینها هم مانند 
درشکه‌چی‌های (سو) و (سن دنیس) خودمان هستند . مسافر دراینجا هنوز 
پایش را از کشتی روی زمین ساحل ننهاده‌که بوسیله بيست سې درشکه‌چی 
محاصره می‌شود . گرد مسافر را می‌گیرند » او را دوره مي‌کنند » مي‌کشند و 
هل میدهند و به مسافر چنان می‌نگرند که گوئی کالاست و این کالا هم 
به‌خود آنها تعلق دارد . حالا باید دعوت آنها را بداخل درشکه بیذبرید 
و چنانچه خودداری کنید حتی ممکن است شما را روی دوش بگیرند و 
بیرند . ده بیست نفری بصدای بلند حرف میزنند و فریاد میکشند که 
صدایشان شنیده شود . چه بسیار خانواده‌ها که بهمین طریق در (لیوورن) 
از یکد یگر جدا شده و احتمالا" آگر خوش‌شانس بودند در (فلورانس) یکدیگر 
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را یافته‌اند. يکي را یک درشکهچي برده و دیگری را درشکهچي دومی و 
فوزدد انشان را سومین درشکه‌چي ۾ انسان باید بختي بلند داشته باشد که 
بارو بنه‌اش را درشکه‌چي چهارمی نبرد زیرا باروبنه زبان ندارند که هویت 
خود را بگویند و نشانی هتل را بدهند . 

کافی است بگوئید که از (لیوورن ) میا تید و قصد دارید هشت روز 
در اين شهر بمانید . مثل یک شکارچی شما را با کمند میگیرند و به هتل 
میبرند . نه آن هتلې که شما میخواهید بلکه آنجا که خودشان اراده 
کرده‌اند و فقط موقعي که اطاق گرفتید آسوده و راحت میشوید . درشکه‌چی 
شما را رها میکند و با سرعت به بندر بازمیگردد که طعمه دیگری را شکار 
کند زیرا مطمئن است که شکار قبلی جا افتاده و دیگر پای فرار ندارد . 

مستخد مین » دربانها هم خویشاوندان صاحب هتل هستند و هدف 
اینست که چیب مسافر را بهر تحو که مکی است خالی کنند و چنانچه 
آختلا تن بین ما وی نها پیش بای کف ا ست بک قراف فد 
بقریاد او پنجاه نفر از دوستان و بستگان وهمشهریانش میریزند و فاجعه 
ایجاد میکتند . 

مسئله (بوئنامانو) در ایتالیا نباید از خاطر مسافر برود (بوئنامانو) 
یعنی انعام و این انعام با مدتي که مسافر درحال سفر است تناسب دارد و 
صدالبته بدست درشکه‌چی است که سفر را بین شش نا دوازده ساعت طول 
بدهد . خدا نیاورد آنروز را که مسافر انعام را از یاد ببرد. چنان بلائی 
بسر او میا ورند که قابل وصف نیست حتی ممکن است او را در بیابان تنها 
بگذارند و بروند. یک پرنس روس که از دوستان ما محسوب میشد و 
نخواست به این‌نکته توجه کند بيست و چهار ساعت در جاده ماند و شب 
بسیار بدی را گذرانید . بد نیست فصه آن پرنس روس را برای شما تعریف 
کنم البته دوباره به‌سراغ (بوثنامانو) مثیم . 
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پرنس روس با مادرش و یک مستخدم آلماني به (لیوورن ) میرسد . 
متل هر مسافری که به‌آنجا میرسد او نیز در صدد یافتن وسیله منأسب 
که لازم نیست بدنیال وسیله بگردید چون وسیله خودش پیش پای شما 
خواهد آمد ولی باید بدانید که چگونه رفتار کنید و با این درشکه‌چي‌ها 
بهچه نحو معامله انجام دهید . 

باربران که درشکه حامل باروینه و جامدانهای پرنس را میشتاختند 
و ند و بارهای او را همانطور که قرا" شرح آن را دادم له ات گر فنند ۰ 
بالاخره با پرنس روس قرار گذاشته شد که دوازده (پیاستر) بپردازد . پرنس 

= من چون نمیخواهم دچار دردسر و ناراحتی بشوم دوازده پیاستر 
میبردازم . مجموعا" دوازده پیاستر بدون انعام واین قبیل چیزها . 

درشکه‌چی قبول کرد و پرنس و همراهانش سوار شدند و باروبنه 
نه صبح بود . روی محأسبه خود پرنس آو بايد ساعت سه یا چهار بعدازظهر 
در فلورانس باشد . قرار هم همین بود و پرنس دوازده(پیاستر) را نیز 
برای این پرداخته بود که سر وقت و با سرعت او و مادر پیرش را به 

یکربع فرسخ که از (لیودرن) فاصله گرفتند اسبها آرام آرام شل 
شدند و از سرعت خود کاستند نا اینکه بجای چهارنعل رفتن به قدم زدن_ 
پرداختند . درشکه‌چی هم با کمال خونسردی و آرامش همانطور که بالای 
درشکه نشسته بود آواز میخواند و دلی‌دلی میکرد . گهگاه وقنی دوست و 
آشناتی را میدید سلام علیک و احوالپرسی میکرد و چنانچه حرکت درشکه 
مانع صحیت او میشد و پا جملهای را که گفنه بودند نمی‌شنید .د هانه 
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اسبها را می‌کشید و درشکه را متوقف میکرد و با کمال خونسردی به درددل 
میپرداخت . 

پرنس روس نگون‌بخت نیم ساعت » سهربع ساعت این وضع را 
تحمل کرد ولي سرانجام با این محاسبه ؟» اگر اوضاع بهمین نحو ادامه 
یابد سر ساعت معین به فلوراتس نمیرسد » سرش را نزدیک روزنه پشت 
سر درشکه‌چی برد و درحالیکه میکوشید لهجه خالص(توسکانی ) داشته 
باشد فریاد کشید و گفت : 

- آوانتی ... آوانتی ... تیراته و يا ... 

درشکه‌چی دفعه اول نظاهر کرد که صدای او رانشنیده و همچنان به 
آواز خواندن و دلی دلی کردن آدامه داد. دقعه دوم که یرتس فریاد 
کشید او با خونسردی برگشت و تبسمی بر لب آورد و گفت : 

ی 

پرنس روس بخشم آمد و از جای جست و گفت : 
تو دادم بشرطی که انعام واین‌قبیل مخارج را نداشته باشم . 

درشکه‌چی خونسرد و بی‌اعننا پاسخ داد : 
چتد ر انعا م میدهید ؟ 

- یک پشیز هم نمیدهم . چون پرداخته‌ام . 

بسیار خوب است عالیجناب , در اینصورت درشکه از این تندتر 
سمی ود , 

پرنس که از شدت خشم داشت دیوانه میشد مشت خود را روی زانو 
کوبید و گفت : 

- درشکه از این تندتر نمیرود . .؟ ارباب تو با قرار گذاشته که 
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قرار دادنان کو..؟ قرارداد را نشان بدهید چشم . تندتر 
میروم . 

قرارداد ؟ کدام قرارداد؟ آیا لازم بود برای یک چنین کار 
کوجکی قرارداد و سند و قباله تنظیم کنیم ٩۰۰‏ 

س البته. و حالا که قرارداد ندارید نمیتوانید مرا مجبور کنید 
که تندتر برانم . 

س نمیتوانم تو را مجبور کنم ۰.؟ 

سالبنه که نمیتوانید . .. 

- بسیار خوب . خواهیم دید . 

و درشکه‌چی نیز جمله او را تکرار کرد و گفت : 

س بسپار خوب . خواهیم دید . .. 

و بعد به آواز خواندن و دلی‌دلی کردن پرداخت و اسبها را از 
آنهم آ هسته‌تر بحرکت درآورد . بیچاره پرنس که از شدت خشم و ناراحتي 
داشت خفه میشد خطاب به نوکر آلمانی خویش گفت : 

(فرانتس) نیز فورا" پیاده شد و درشکه‌چی را از جایگاه خویش 
پائین کشید و کتک مفصلی به او زد و بعد سردست بلندش کرد و در محل 
خودش قرار داد و خودش نیز کنار او نشست و با انگشت جاده را نشان 
داد و به آلمانی گفت : 

سب برو ۰ ۰ ۰ پسر کت ۰ء . 

درشکه‌چی کتک خورد ۵ بحرکت درآ مد اما نه با سر کت ۰ در آغاز 
کمی به اسبها سرعت داد اما بزودی دهانه را شل کرد تا جائیکه مجددا" 
اسبها بقدم زدن پرداختند و تفرج‌کنان پیش رفتند . 
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(پرنس) که کتک زدن را نیز آزمود و دریافت که نتیجه نمیگیرد 
تسلیم شد و پیش خود گفت چه تند برود و چه آهسته بالاخره به فلورانس 
میرسیم لذا مادرش را به خوابیدن دعوت کرد و خودش نیز گوشه‌ای از 
کالسکه کز کرد و به پیرزن گفت : 

س مار , اینطور بخوابید . .. سعي کنید آرام با شید . 

درشکه‌جی فاصله (لیوورن ) تا (پوننه‌دورا) را شش ساعنه طي کرد . 
يعني چهار ساعت بیشتر از وقتي که معین شده بود تازه در (پوننه‌دورا) 
بوذ‌ند . در این محل درشکه‌چي پیاد ۵ شد و با آرامش و خونسردی عجیبی 
که خشم و فضب (پرنس) را برمیانگیخت نزدیک آمد و گفت : 

س بپخشید عالیجناب . اینجا باید درشکه خود را عوض کنید چون 
من دیگر جلوتر از اینجا نمیروم . (پونته‌دورا) آخر خط من اسث . 

پرنی فریاد کشید و گفت : 

= مرد حسابی . من دوازده (پیاستر) داده‌ام که با سرعت به 
فلوزانس برسم حالا در (پونته دورا ) بمن پیشنهاد میکنی که درشکه خود را 
عوض کنم ۰۰ . 

درشکه‌چی با همان لحن زیرکانه پا احمقانه ستوال کرد : 

س قرارداد دارید . . ؟ 

مب احمق بدبخت . ميداني که من قرارداد ننوشتهام ... 

س سالا که قرارداد ندارید بايد درشکه را عوض کنید و بوسیله 
دیگری بروید . 

ایند فعه پرنس خیلی دلش میخواست کتک مفصلی به درشکه‌چي 
بزند که سرودنده‌اش را بشکند . خون او کثبف شده و بجوش آمده بود اما 
وقتی به قیافه ایتالیا ئیهائی که گرداگرد آنها جمع شده بودند نگریست 
فرهدمیند که اینکار دور ازحزم و احتیاط است . ناگزیر پیاده شد . باروبنسه‌اش 
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را روی سنگفرش پیادهرو ريخت و مننتظر باقي ماند . فریب یتساعت انتظار 

پرنس روس مثل دیکر همنوعان و اقران خود بذال و بخشنده بود 
را بپذبرد و در ضمن درشکه‌چی و همکاران او را باعمال اینگونه بی عدالتیها 
گاری لکنتی شد و درمیان خنده و هو کردن و استهزاء حاضوان راه افتاد , 
از طرفی درشکه‌چی و گاریچی جدید که از رفیق خود شنیده بود (پرنس) 
اهل انعام دادن نیست گاری را با همان آهستگی که درشکه آمده بود 
بحرکت درآورد . ایندفعه اسبها بقدری ضعیف و بي‌حال و رمق بودند که 
بنظر میرسید غیراز راه رفتن کار دیگری تمیتواتند بکنند . ناچار پرنس 
تسلیم سرنوشت شد و فاصله بین (پونته دورا) و(آمپولی ) را شش ساعته 
پیمود . بمحض ورود به (آمپولی ) درنکه‌چی وسیله نقلیه خود را متوقف 
کرد و کنار پنجره رفت و به پرنس گفت : 

س عالیجناب همینجا بخوابید , 

پرنس بشنیدن این جمله نیم خیز شد و پرسید : 

= چې گفتی . ۰ اینجا بخوابم . ۰ ۰ آیابه فلورانس رسید‌فایم 

س نه‌خیر عالینجاب . به فلوراتس نرسیدهایم بلکه فقط در (آمپولی ) 
هستیم . (آمپولی ) جای خوش آب و هوا و بسیار قشنگی است . از موقعیت 
استفاده کنید . 

(پرنس) که جال خودش را نمیفهمید سر را از پنجره بیرون آورد 
و گفت : 


من دوازده (پیاستر) به ارباب شما پرداختم که شب به فلورانس 


11۹ 


سفر ایتالبا 


برسم و آنجا بخوایم نه در (آمپولی ) راه بیافت . ما به فلورانس میرویم . 
ما با هم قرار گذاشتیم . 

درشکه‌چی با خونسردی پرسید : 

عالیجناب قرارداد دارید . ,؟ کو قرار داد شما ٩.۰‏ 

مرده‌شوی تو و قرارداد را ببرد ... فرارداد کدامست , .؟ 

پس عألیچناب قرارداد ندارند .۰ .؟ 

-البته که ندارم ... 

س بسیار خوب ۰ پس قرارداد ندارید ... 

درشکه‌چی این را گفت و سوار شد و راه افتاد . ایندفعه به اسبها 
شلاق میزد و آنها تندتر میرفتند . بعد از خروج از (لیوورن ) پرنس احساس 
کرد که برای اولین‌بارکالسکه یورتمه میرود . منظره بیرون برای او جالب 
جلوه میکرد ۰ سرش را نزدیک پنجره آورد و به خارج نگریست . کوچه‌ها 
مملو از جمعیت بود که با نوعی شادی و تشاط اینطرف و آنطرف میرفتند , 
پنجره‌ها روشن بودند. احساس کرد یکی از جشنهای مذهبی (آمپولی ) 
است زیرا وقتی از میدان بزرگ آمپولی میگذ شتند (یرنس) مشاهده کرد 
که مردم میرقصند و دست‌افشانی و پایکوبی میکنند . 

پرنس سرگرم تماشای رقص مردم » پنجره‌های روشن و آمد و رفت 
جمعیت بود که ناگهان احساس کرد کالسکه متوقف شد . کالسکه ابتدا به 
جائی شبیه طاق‌نما وارد گردید بعد تاریکی درون کالسکه را گرفت و 
سرانجام اسبها اپسنادند . پرنس سرش را به پنجره نزدیک کرد و پرسید : 

س کجا هستیم ٩.۰‏ 

درشکه‌چی پاسخ داد : 

تقو فطل مساق خا ت خا لیات 

- چرا در اصطبل مسافرخانه۰.؟ 


۱۳۰ 


ترجمه؟ منوچهر مطیعی 


برای اینکه اینجا تعویض اسبها آسانتر است عالیجناب . 
بسیار خوب . پس عجله کن ۰.۰ زود‌باش ۰۰ . 
درشکه‌چی کلمه‌ای گفت که پرنس روس معني آنرا درست نفهمید 


ولی عقیده داشت که ایتالیائیها معمولا" خلاف آنجه که وعده میدهند عمل 


و نیاید به آنا اعتماد داشت با این وجود وقني مشاهده کرد که 


او سرگرم بازکردن اسبهاست شیشه‌های.درشکه را بالا کشید و بست و منتظ 
باقی ماند . نیساعت گذشت . پرنس گوش فراداد و هیچ صدائي نشنید . 


از حرکت مجدد کالسکه نیز خبری نبود . او شیشه را پائین کشید و بصدای 


بلند پرسید : 


رسانید 


خوت ره چه شد , ٩.‏ 

هیچکس باو پاسخ نداد . ایندفعه پرنس فریاد کشید و گفت : 

- فرانتس ... فرانتس ۰۰ . 

فرانتس از خواب جست و خوابآلوده و متوحش خود ش را به پنجره 
و برسید : 

س بفرما ئید عالیجناب . در خدمت هستم ... 

- من نمیدانم حضرت والا... 

- چطور نمیدانی احمق ٩۰,‏ 

آخر خواب بودم . شما فریاد کشیدید بیدار شدم , 

ایند فعه شاهزاده خانم مادر پرنس ناله‌ای کرد و گفت : 

-آي خدای بزرگ ... ما را دزدیده‌اند والان در غارچهل دزد 


بغداد هستیم .۰ .. 


فراننس توضیح داد : 
نه شاهزاده خانم . نه . ما در یک طویله هستیم .۰ .. 


۱۳۹ 


ا ی رن سای ما یو نسوس سم سس فش العف توا 


( پردس) ف ینور ياف و کشت ۰ 

س د ر طویله را باز کن و یکنفر را صدا بزن ۰.۰ , بکمک بخواه . 

فرانتس بطرف در طویله رفت و تقلائی کرد و برگشت و گفت : 

قوبان . در طویله بستة .. e‏ 

(پرنس) فریادی کشید و از درشکه بدون اسب بیرون جست و 
خشمگنانه بسوی در د وید و پر سید : 

س چه میگوئی ۰۰۰ 2 ر بسته ۰ ۰؟ 

س شود تان تشریف بیاورید ملاحظه کنید , . . 

(پرنس) با تمام قدرت خود را بد در زد و آنرا تکان داد و درکمال 
تیب د ریا فت که نت۳ طویله کا ال" تیف است + (برتس) که أز عصبا نیت 
دیوانه شده بود تهدید کرد و فحش داد اما هیچ پا سخی نشنید . درصد د 
یافتن قلوه. سنگی برآمد تا بزند در طویله را بشکند ولي مناسفانه سنگ نیز 
در طویله یافت ندیشد . شاهزاده روس درپافت که پا صدایش را نمی شنوند 
و یا نمیخواهند بشنوند در هر صورت در طویله بازشدنی نیست لذا تصمیم 
نکند . به درشکه بازگشت » شینه‌ها را بست . هفت‌نیرهایش را از نظر 
احتیاط دم دست گذاشت که اگر نصف شب خواستند به اموال او د ستبرد 
بز سنك لاقل بتواند دفاع کند . بعد به‌ما درش شب بخیو گفت و پاها را روی 
یکت بولوی تهات ود رار کرد و راید فر این ترکر الماتی آخها نیز 
همینکار را کرد و در جایگاه درشکه‌چی بخواب عمیقی فرورفت اما شاهزاده 
خانم نگون بخت با چشمان باز بیدار ماند را اولین شبي بود که در 
طویله میبایست بخوابد . خواب در طویله یک مسافرخانه برای شاهزاده 
خانمی که لباس حریر می‌پوشید و کلاه پردار بسر می‌نهاد و چتر آفتابي 
بدست خود میگرفت بسیار دشوار بلکه غیرممکن بود بخصوص اینکه بوی 


۱۳ 


س ترجمه* متوچهر مطيعي 


رین چهارپایان هوا ا غیرفایل اتاق کرده بود و چون شیفه‌های 
درشکه وا می‌بستند دچار کمبود اکسپژن میشدند . پرنس خوابیده بود . 
فرانتس هم درخواب بون و صدای خرخر او مثل خرسی که در خواب 
زمستان فرورفته باشد شنیده میشد اما شاهزاده خانم بیدار بود و لحظات 
و دقایق را شماره میکرد ومنتظر بود که کی صبح‌فرامیرسد وهوا روشن میشود . 

بهرحال شب» آن شب فرأموش ناشدنی و بیادماندنی بې حاد ته 
تازه گذ شت . ساعت هفت با مداد در طویله گشوده شد و نور و روشنائی 
روز بدرون تابید بطوریکه دیدگان خواب گرفته آنها وا میزد , در این 
ساعت در اصطبل گشوده شد و یک درشکه‌چی جدید درحالیکه دهانه دو 
اسب را بدست گرفنه بود مثل اینکه از هیچ چیز خبر ندارد و هیچ حادنه 
مهمی از نظر او اتفاق نیفتاده گفت : 

آهای . ببینم اینجا مسافرفلورا نسس کسی نیست ۰ ۰؟ 

پرنس در کالسکه را گشود بیرون جست تا ببیند او که آمده آیا 
همان مرد کثیفی است که شب قبل آنها را در طویله مسافرخانه حیس 
کرد ؟ ولي وقتي مشاهده کرد یک کالسکه‌چی دیگر است و هیچ شیاهتی 
با کالسکه‌چی شب و روز قبل ندارد تصمیم گرفت خوب را بجای بد و 
بیگناه را در عوض گناهکار مجازات گند . با این اند یشه گفت : 

-آن درشکه‌چی که شب قبل ما را باینجا آورد کجاست ؟ 

این سئوال را درحالتي کرد که رتش متل گج از خشم سفید شده 
بود ولی درشکه‌چی با خونسردی کاملا" آشکاري سئوال او را با ستوال 
دیگری پاسخ داد و گفت : 

سب پپینو ۰ ۰ ؟ عالیجناب پیینو را میگویند , ؟ 

- همان درشکه‌چی (پونته‌دورا ) 

بله . درست است . او (پپینو) نام دارد . 


زو 


سفر ایتالیا 


او در راه بازگشت بخانه است : 
ب چطور . ۰؟ در راه بازگشت بخانه. ٩.‏ 
- یله. چون دیشب شب جشن بود در آمپولی . من و او تا صبح 
نوشیدیم و خندیديم و رقصیدیم . تمام شب تا صبح مینوشيدیم و 
راس اسب بردار و دو مسافر من و مستخدم آنها را که در طویله مسافرخانه 
(صلیب طلائی ) خوابیده‌اند سوار کن و بفلورانس ببر . آنها کرایه خود را 
پرداخته‌اند و فقط مانده که انعام را بپردازند . انعامی که آنها مید‌هند 
متعلق به تو, آنوقت من از او پرسیدم » خودم از او سوال کردم چطور 
سافرانی که بايد در اطاق هتل خوابیده باشند در طویله مسافرخانه 
خوابید هاند . میدانید بمن چه گفت ؟ او بمن گفت آنها انگليسی هستند . 
آنها از بیم آنکه مبادا مسافرخانه‌ها کثیف باشند و ملافه تختخواب تمیز 
در اختیارشان قرار ندهند ترجیح داده‌اند درهمان درشکه بخوابند . آ خر 
منهم میدانم که شما انکلیسیها خيلي اصیل و نجیب‌زاده هستید . منیهم 
گفتم چشم فورا" رفتم اسبهایم را از یک درشکه دیگر بازکردم و آوردم 
اینجا و حالا مشاهده مي‌کنید که در خدمت هستم . اما اگر فکر میکنید 
صبح زود است بازهم استراحت کنید . من میروم و ساعتی بعد بازمیگردم . 
(پرنس) بالاخره باین ننیجه رسید که حریف این اینالیائیها 
(پیاستر) انعام پیش من داری . حنی بک دقیقه را از دست نده و سعی کن 
طي سه ساعت ما را به فلورا تس برسانی . 
درشکه‌چی که شنید یک پیاستر انعام نزد او دارد گفت : 


۱۴ 


وکا ۱۲ ۱۲ ۲ 


ترجمه* منوچهر مطیعی 


- در سه ساعت ۰؟ اخنیار دارید عالیجناب . حالا که میفرما ئید 
یک پیاستر انعام مرحمت میفرمائید من طي دو ساعت شما را به فلورانس 
میرسانم . 

شاهزاده خانم مادر پرنس گفت : 

- خداوند عوضت بدهد قا . .. عجله کن . 

بالاخره به فلورانس رسیدند و چون از شب قبل باینطرف غذا 
نخورده بودند پرنس و شاهزاده خانم مادرش به رستوران رفتند و صرف 
صبحانه کردند . از اینکار که فراغت یافتند (پرنس) باداره پلیس رفت و 
شکایت خود را تسلیم افسر پلیس کرد . افسر پلیس دقیقانه به سخنان او 
گوش فراداد و چون او ساکت شد ستوال کرد ؛ 

- ببینم عالیجناب . قرارداد دارید , ۰؟ سند امضاء شده..؟ 

شما هم سراغ قرارداد را میگیرید . کدام سند . کدام قرارداد . ؟ 

- دراینصورت شکایت خود را به آب دریا بیفکنید (در کوزه 
بگذارید و آبش را بخورید .) ولی بخاطز داشته با شید . دفعه آینده پنج 
(پیاستر) به ارباب درشکه‌چی‌ها بپردازید و قرارداد بگیرید یا نگیرید 
مهم نیست ولی برای اطمینان اینکه حتما" سر ساعت به مقصد میرسید یک 
پیاستر و نیم هم به درشکه‌چی انعام بدهید . پنج پیاستر و نیم هم 
صرفه‌جوئی کنید و در جیب مبارک خودتان بگذارید . انعام فراموش نشود 
چون فقط در اینصورت است که فاصله بین (لیوورن) تا (فلورانس) را 
هجده ساعت زودتر طی خواهید کرد و در طویله سافرخانه نیز نخواهید 
خوابید . 

از آن تاریخ ببدد این برای پرنر درس عبرتی شد و هرگز این 
درس ارزنده را فراموش نکرد و همیشه هم سالم و بدون زحمت به مقصد 


رسید زیرا انعام را کف دست آماده نک ۰ اشت . روش عمومی اینست که 


۳۵ 


وقتی در (لیوورن) سوار کالسکه می‌شوید ساعت خود را مقابل کالسکه‌چی 
بگیرید و باو بگوئید : 

این ساعت را نگاه کن . پنج پاشومی انعام داری اگر دو ساعت 
دیگر مرا به (پونته دورا ) برساني . 

خواهید دید که درست دو ساعت دیگر آنجا هستید . همینکار را 
بکنید وقتی میخواهید از (پونته دورا ) به (آمپولی) بروید و بهمین نحو 
رفتار نمائید وقتی از (آمپولی) عازم (فلورانس) میشوید: زیرا مسئله 
مهم فقط انعام است ۰ بوینامانو, . . 

در نیمه راه (لیوورن ) به (فلورانس) سنگ عظیمی برپاي خاسته که 
آنرا بزبان محلی برج (سان مینیاتو آلتودسکو) مي‌نامند . (سان مینیانو 
آلتود‌سکو) گاهواره و زادگاه خانواده(بناپارت ) است . از همین منطة 
است که مقاب بلند پرواز بنا پا رت ها بر غا مسا یه و دبا و بچنگ خومي رف 
و مسئله عجیب نرآنپست که درپای همان برس دعرو تی در فلورانس 
تمام اعضاء خانوآی ۵ بنا پا وت پا سد مهعای توازی 3 محیت (گراند دوک 
لئوپولد دوم ) بازمیگردند و همانجا میمیرند.. ‏ 

آخرین عضو خانواده بناپارت که آنجا اقامت داشت و بگمان من 
در سال ۱۸۲۸ در همان پای برخ(سان مینیاتو) مرد پسر عموی بناپارت 
بود . او مرد زاهد و مقدسی بود . بناپارت خعلی کوشید او را از آنجا 
بیرون بکشد و بمقام اسقفی برساند ولي پیرمردزیر بار نرفت و هربار به 
از اجدادشان را لقب و عنوانيی شرعي بدهد و امپراطور هربار که این 
تقاضا تکراو ميشد میگفت در خانواده بناپارت پگ شهید مقدس کافی است 
و او نمیدانست آن شهید مقدس کیست نا اینکة امپراطور مرد و همه باین 


جه ر سای تا که شهید مقف س مقصود خوت امیراطور بوت ه. 


۱۴ 


مینست ترجمه؟ منوچهر مطيعي 


در حدود ساعت ده شب بود که ما به پاینخت (توسکان ) رسیدیم . 


شب را در هتل .عالي مادام (هومبر) سپری کردیم و چون تصمیم داشتیم 
مدني در فلورانس بمانیم فردا درصدد یافتن محل اقامتي برآمدیم و در 
شهر به‌جستجو پرداختیم . بزودی این خانه را یافنیم . خانه‌ای که در واقم 
یک قصر بود . با «اهي دویست فرانک صاحب يكي از بهترین خانه‌های 
فلورانس شدیم که باغی بزرگ و باشکوه با نازنجستان و گلهای گوناگون 


داشت و باغباني که (دمیتریوس) نامیده ميشد . 


۱۳۷ 


تابستان در فلورانس 


در تایستان فلورانس تقریبا" خالی است . این شهر در چها ردیواری 
کوهستانی مرنفع بر روی رودخانه‌ای ينا شده است که نه ماه از سال جز 
آت و آشغال و گرد و غبار چیزی نمیاورد .آفتاب تندی میتا بد که برستگفرش 
خاکستری رنگ کوچه‌ها و دیوارهای سفید قصرهای قديمي این شهر منعکس 
میشود , در این هنگام یعنی در فاصله ماههای آوریل تا اکتبر این شهر به 
حمام بخار گرمی میدل میشود که مثل رم هوانی خفقانآور پیدا میکند و 
درست درهمین موقع أست که نرخها فرق میکنند و قیمتها متفاوت میشوند . 
زیرا این شهر درواقع دو جور نرخ و قیمت برای اجناس دارد . قیمت 
تابستانی و قیمت زمسنانی . بدون شرح و بیان اضافی مبتوان دریافت که 
قیمت زمستانی درواقم دوبرابر نرخ تابستانی اجناس است و ِ ارتباط 
پیدا میکند به هجوم خارجی‌ها به فلورانس پاینخت نوسکان . از اواخر 
پائیز این شهر مورد هجوم انواع بیگانگان قرار میگیرد . _ از همه 
زنگ » همه نژاد » همه ملیتها و همه کشورها . زن و مرد و بچه .۰ ۰ 

ما در اوایل ماه ژوئن به این شهر رسبدیم . موفعی که مردم داشتند 
خود را برای برگزاری جشن (سن ژان) آماده میکردند . درحقیقت میتوان 
گفت که دست به جشن مردم فلورانس خبلی خوب است . جشن گرفتن 
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ترجمه* منوچهر مطیعی 


کار عمده مردم فلورانس است . هميشه جشن است ۰ عید است ۰ عید کامل» 
نیمه عید يا ربع عید . در ماه زوئن » دهم یا دوازدهم این ماه. باحترام 
(گراند دوشس) که وضع حمل کرده بود جشنی برپا ميشد که بین جشن 
معروف (پانتی‌کوت ) و(سن زان ) قرار میگرفت » در آين موقعیت فقط پنج 
روز مغازه‌ها باز بودند . ما خوب موقعی به فلورانس رسبدیم زیرا در جریان 
امیاد و جشن‌ها میتوانستيم اضالي فلورانس و شور و حال آنها را بچشم 
بیینیم و بد موقعی رسیدیم زیراً در طول این جشن‌ها همه اماکن عمومی از 
ظهر ببعد بسته‌بودند و ما موفق به بازدید آبنیه و اماکن تاربخي نمیشدیم . 

بنظر من (فلورانس) نیاز شدیدی به استراحت دارد . استراحت 
برای رفع خستگی بر پاکردن جشن‌ها و اعیاد مختلف . شهر مدیسی‌ها برای 
برطرف کردن خستگی تشنجات سیاسی گذشته‌اش به استراحت و خواب 
نیازمند است مانند خواب افسانه‌ای زیبای خفته . بیچاره متصدیان زنگها و 
ناقوسها . من در حیرتم که چطور این افراد که زنگها و ناقوسهای این شهر 
را بصدا درمیآورند از فرط خستگي و کار زياد نمیمیرند چون دائما" به 
منا سبتهای مختلف به طتابها آویزان مپشوند و ناقوسها را بصدا درمیاً ورند 
واين براستی شغل خسته‌کنند ه‌ای است . 

در فلورانس مردی زندگی میکند که نه‌فقط از نظر سیاسی اهمیت 
دارد و صاحب قدرت است بلکه ازنظر اخلاقی و هوش و درایت نیز ممتاز 
میباشد . او (مسیو لوکنت فوسومبرونی ) وزير امور خارجه و دبیر اول دولت 
فلورانس است . هربار که اختراعی صنعتی و يا تغییرات سياسي به او 
پیشنهاد میشود با کمال خونسردی لبخند میزند و جواب میدهد "کارها 
خود بخود درست ميشود , " و او کاملا" حق دارد زیرا دنیای او فقط 
توسکان است و در توسکان همه‌چیز بدلخواه !وست و باراده او انجام 
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در فلورانسی خبلی چیزهای بسابقه میتوان دید که در نفاط دیگر 
دنیا وجود ندارند . همه‌حای جیان ساعنها در وقت معین و سر ساعت 
زگ میزننه اما در فلورانس اینطور نیپست زیرا هر بیست دقیقه بصدا 
درمیآینده د این برای بیگانگانیکه وارد این سرزمین میشوند مشکل بزرگی 
است . یگ خارجي که بکروز گیج و گنگ شده بود لب باعتراضی گشود و به 
یک همشهری نوسکانی گفت این چهجور ساعنی است که شما دارید . 
توسکانی با خونسردی جواب داد : 

ساصلا" چه احنیاجی هست که بدانی ساعت چند ایشا 

فلورانس کک بهشت آزادیهای فردی است . مردم توسکان 
نوعي بی‌قیدی و یا بزبان دیگر سهل‌انگاری دارند که در هیچ جاي دیگر 
جهان نمیتوان سراغ این سهل‌انکاری و با لاقیدی در ساختن 
کلاههای برداری که زنها و دخترهای جوان بسر می‌نهند خوبتر جلوه 
میکند . ساختن این نوع کلاهها تنها صنعت و تجارت آنهاست غير از این 
هیچ نوع صنعتی ندارند . (گراند دوک) فلورانس هرنوع فعالیت صنعتي 
را چه بوسیله پول و چه با کمک‌های دیگر تشویق میکند و بي توجه به ملیت 
آنها منعتگران را تائید میکند و به توسکان فرامیخواند . مثلا" (مسیو 
لاردرل ) را (کنت دومونت سربولی ) لقب داده فقط باین علت که تحقیقات 
علمی انجام داده.(مسیو دمیدوف ) را (پرنس دوساندوناتو) نامیده زیر 
یک کارخانه ابریشم بوجود آورده است . اشتباه نباید کرد چون این را 
فریاد و خروش‌آلقاب و عناوین نمي‌نامند بلکه تشويقي است که جناب د وک 
از شتشگران بعمل ما ورک 

طبيعي است که با فقدان کارخانجات در توسکان هرچیزی را 
نمیتوان به‌آسانی در مغازه‌ها یافت . چند مغازه‌اي که در فلوراتس همه‌چیز 


دارند مفازه‌هاتی هستند که فرانسویان بوجود آورده‌اند . خارجي‌ها و 
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ترجمهء منوچهر مطیعی 


فلورانسی‌های شیک‌پوش نیز به (بله) (هومان ) (وودو) مراجعه میکنند و 
خانمها نیز نزد (بوردان ) آرایش مینمایند . 

در فلورانس بايد همه‌چیز را جستجو کرد تا یافت . هیچ‌چیز به 
آساني یافت نمیشود . یک بیگانه که کمنر از بکماه در پایتخت توسکان 
میماند تصور نامطلوبی از این شهر پیدا میکند . بنظر او میرسد که هیچ‌جیز 
را نمیتوان در این ثهر مطاسق دلخواه یافت و یا هرچه که یافت میشود 
دلخواه و مطالوب نیست اما واقعیت غیر از اینست . تنها وقتی مدتي در 
این شهر ماندید مثل اهالی خود فلورانس میآموزید که هرچیز را که 
میخواهید کجا مپتوانید بیابید . تازه وقتي شش ماه در پایتخت توسکان 
ماندید با همه‌چیز و همه‌جا آشناتی می‌یابید و اينهم موقعي است که 
میخواهید آين شهر را ترک کنید . نتیجه اینکه هربار به فلورانس بازگرد ید 
خود را آسوده‌تر از دفعه قبل احساس می‌کنید . بعد از سه چهاربار مسافرت 
اندک اندک خویشتن را آسوده می‌يابید و شروع می‌کنید بدوست داشتن 
فلورانس تا جائیکه این شهر را مثل وطن دوم خود دوست خواهید داشت 
و در آن احساس آرامش خواهید کرد . 

در این شهر که ملکه باستانی تجارت اروپا محسوب میشود اولین 
نکته‌ای که توجه شما را جلب میکند فقدان تجارت و بازرگانی است . 
جمهوری کوچکی که یکی از غنی‌ترین و قدرتمندترین جمهوریهای جهان 
محسوب ميشد گوثی تجارت ندارد » تاجر ندارد . درواقع چشم‌ها در 
خیابانها و پیاده‌روها بدنبال آن پیشه‌وران و صنعتگران و واسطه‌هانی 
میگردد که پیاده‌روها و حاشیه خیابانهای لندن و پاریس را پر کرده‌اند . 
از این نوع پیشه‌وران در این شهر هیچ آثری نیست . در فلورانس و جامعه 
آن فقط سه طبقه. مشخص را میتوان شناسائی کرد . اول اثراف. دوم 
بیگانگان و سافران و جهانگردان خونگذران و پولدار و سوم مردم عادی و 
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سفر ایتالپ 


ام و امد چک کی کال ین هفرعت ل شروک 
است که بتوان تشخیص داد مردم کوچه و بازار فلورانس از چه طریق 
زندگی و امرار معاش می‌کنند . باستثنای چند خانه اعیانی و اشرافی در 
نقاط دیگر فلورانس کمتر اثری از اشرافیت و قصور دیده میشود و چنین 
بنظر میرسد که مردم این شهر اصولا کار نمیکنند . علت ابنست که در 
فلورانس زمستان جور تابستان را میکشد و زمستان خرج مردم را برای 
تابستان تامین میکند . در فصل پائیز , موقعی که پرندگان مهاجر در آسمان 
ظاهر میگردند». معاش مردم فلورانس نیز بربال مرغان مسافر روسی و 
فرانسوی و انگلیسی از راه میرسد و تامین میشود . اهالی فلورانس این 
فصل را خوب میشناسند و قدر آنرا هم خوب میدانند . همین که مرغان 
مهاجر در آسمان ظاهر شدند فلورانس‌ها دست بکار میشوند و خانه‌ها و 
هنل‌ها و مغازه‌ها را میآرایتد و خویشتن را برای پذبرائی از هزاران 
جهانگرد و مسافر بیگانه که با جیبهای پر از پول از راه خشکی و دریا 
میرسند آماده میکنند و تا بهار سال آینده از آنها پذیراتی مینمایند . 

آنچه که من میگویم با کلمات است و حساب آن آسان بنظر میرسد . 
از ماه توامبر تا ماه مارس جمعیت فلورانس تا ده هزار نفر افزوده میگردد.. 
اکر هر یک از این ده هزار نقر در بيست و چهار ساعت فقط سه پیاستر 
خرج کنند حداقل سی هزار پیاستر بيست و چهارساعته و بطور روزانه به 
جیب اهالی شصت هزارنفری فلورانس سرازیر میگردد . ابن سی هزار پیا ستر 
چیزی د رحد ود یکصد و هشتاد هزار فرانک فرانسه میشود و ملاحظه می کنید 
گە این لخ دیفس 

علت غرور و ابراز بی‌نیازی (گرانددوک) نیز همین است ۰ او 
میداند که بیگانگان بهرحال میآیند و جیبهایشان هم پر از پول است . 
هر بیگانه برآی ملت فلورانس یک منبع ثروت و درآمد است . بهمین ` 
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ترجمه؟ منو چمهر مطیعی 


در فلورانس با استقبال و روی خوش پذبرفته میشوند » انگلیسي با تفرعن 
و فرورش» فرانسوی با نزاکت و در عین حال بي‌پرواتی‌اش و روسی با 
خشونتش ۰۰.۰ درست از روز اول ژانویه قصر (پیتی) درهای خود را بروی 
بیگانگان باز میکند. بیگانگان کنجکاو و علاقمندی که با شوق و علاقه 
سالنها و گالریهای قصر را مورد بازدید قرار ميدهند . این قصر هر روز باز 
است و بیگانگان رامی‌پذیرد هفنه‌ای پکبار نیز شبها باز میماند که در آن 
مجلس رقص باشکوهی نرتیب داده میشود . در این مجلس رقص با شکوه 
شبانه سفیر (گرانددوک) هربیگانه‌ای را که شایسته مهمان‌نوازي گراند دوک 
بداند دعوت میکند . اشراف » بازرگانان » صنعتگران و هنرمندان . همه 
کسانیکه سرشان به تنشان میارزد و مهمان فلورانس هستند دعوت میشوند و 
با لبخندی که چهره متفکر و شخصیت اختصاصی گرانددوک را زینت 
میدهد خوشآمد گفنه میشوند و مورد پذیرائی قرار میگیرند . هرکس یکبار 
دعوت شد برای همه مدتی که در فلورانس اقامت دارد میتواند در شبهای 
قصر (پیتی ) شرکت کند منتها اتیکت و شرط ادب اینست که هیچکس با 
گراند دوک صحبت نکند . نه کسی او را مورد خطاب قرار میدهد و نه او 
با میهمانان و بیگانگان سخن میگوید . همه آزادی کامل دارند » بخورند , 
بنوشند » برقصند » دست‌افشانی و پایکوبی کنند و بروند همانطور که در 

با اینوصف که گفنه شد فلورانس درواقع دو منظره دارد یکی منظره 
افا و یگ فر رای زرا دیدن لو راید ری ات 
شهر گلها باید یکسال در این شهر زندگی کرد تا با هر دو چهره متفاوت 
آن آشنا شد . در تابستان فلورانس غم‌انگیز و تنهاست . از هشت صبح تا 
ساعت چهار بعدازظهر بندرت کسی از کوچه‌های آن میگذرد. درها و 
پنجره‌ها بسته‌ائد. و برای یک مسافر رهگذر چنان بنظر میرد ک از شهر 
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سفر ایتالیا 


مرده‌ای بازدید میکند . شهری مانند شهرهای (هرکولانوم ) و (پمپتی ) 

در ساعت چپار بعدازظهر آفتاب میجرخد و سایه‌هاتی پد ید میا ید 
9 سنگفرشهای داع و آفتاب خورد ۵ اندک انف کہ میب ون که خنک شوند ۰ 
سایه دیوار قصرها گسترده و وسیع میگردد و پنجره‌ها نیمه‌باز میشوند که 
ساکنان خانه‌ها از نسیم عصر بهره‌مند شوند . در این ساعت است که درها 
باز میشوند » مردم بیرون میآیند , کالسکه‌ها راه میافتند و زن و مرد از 
خانه خارج میشوند و پیاده و سواره بطرف (کاشین ) راه میافتند . مردها 
بخصوص پیاده و سواره حرکت میکنند . (کا شین ) درحقیقت جنگل (بولونی ) 
(فلورانس) است . 

مردم (فلورانس) از دروازه (پراتو) و از مسیر خیابانی به (کا شین ) 
میروند که در دو سمت آن درخنان زیبائی کاشته شده . این فاصله قريب 
نیم فرسخ است. در پایان این مسیر کارینوئی قرار دارد که متعلق است به 
(گراند دوک) . جلوی این کازینو میدانی هست بنام (پیازون ) که چهار 
خیابان به آن منتهی میگردد. در (کاشین) دو نوع تفریح متداول است . 
ولی بهر طریق این نفریحات به اشراف تعلق دارتد و مردم عادی از آن 
بهره‌ای نمیبرند . 
مشهود مییاشد امتیاز طبقاتی است . این امنیاز را طبقات پائین اجتماع 
سذ قت رعایت میکنند و در واقع محیور برعایت هسنند و آبدا" در آین 
اند یشه نیستند که مثل فرانسه این امتیاز طبقاتی رآ از بین ببرند . 

تفرجگاه تابستاني چمن بزرگی است که یک سوم فرسخ طول و قریب 
صد گام عرص دارد . این چمن لار پناه یگ رد یف د رخت ذرار گرفنه که 
مانند پرده‌ای آنرا از گزند آفتاب درامان نگهمیدارد . این درختان 
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ترکیبی هستنذ از گاج » بلوع, سرو و صنوبر که پبچیکهائی بزرگ و نبلوفرها 
بر بدنه و شاخه‌های آن یبن 2 و آنها ۳ نت داد فا ید ۳ چنان زیبا و 
خوش منظره هستند که‌یانند آنها را در جنکلهای فرانسه و آلمان ندیده‌ام . 
این درخنان پناهگاه و مامن تعداد بیشماری خرگوش و فرقاول وحشی و 
ترنگ است که آزادانه و بخ ون و سیت از رهگذران یلع آمیشتها ند و همفجاً 
اینجا و جنجاً دیده میشوند درعین حال ميان انبوه اشراف و مردم 
و قدم دز نك ۰ 

درمیان این جمعیت بهم درآميخته (گرانددوک) همراه همسرش 
(گراتد دوشس) و دو د ختر و خواهرش درحالتي که در نهایت سادکی لباس 
پوشیده‌اند بالا و پائین مبروند و درمیان گردش کتندکان میلولند . 
سه‌چهار کودک که اعضاء این خانواده اشرافی هستند میدوند و بازی 
میکنند و سرپرستانشان نیز آنها را زیر نظر دارند . 

(کرانددوگ) مردی است چهل يا جهل و دو ساله که فسمتی از 
موی سرش بعلت کار زیاد خاکستری شث ۵ و او که قلیا" توستاني 3 روجا" 
آلمانی است در روز بیش از هشت نا ده ساعت کار میکند . هنگام راه 
رفتن سر را روی سینه خم نگهمیدارد و در هر ده پانزده قدم یکبار سر را 
بالا میگیرد و با تبسم مخصوص که چهره متفکر و اندیشنا کش را روشن میکند 
میگشاید تبسم مخصوصي است و من این لبخند رابر چهره هیچکس جز 
او ندیده‌ام ر 

(گرانددوشس) هسرش در راه رفتن بازوی (گراندد‌وک) را 
میگیرد . او بانوثي است که ساده اما فوق‌العاده شیک لباس مي‌پوشد . 
گراند دوشس یک شاهزاده خانم (ناپلی) است و مانند تمام شاهزادگان 
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دارد و بخصوص شانه‌ها و بازوانش چنان زیبا هسنند که مینواند مدل یک 

بعداز (گراند دوک ) و(گراند دوشس) دو تاهزاده خانم دختران 
آنها حرکت میکنند و غالبا" با عمسه خود حرف میزنند . هر سه نفر زیبا 
و جذاب هستند و تحصبلات خوب دارند و هنگام صحبت عمه خانم آنقدر 
جوان و زیباست که بنظر میرسد خواهر بزرگتر آنهاست نه عمه ایشان . 
دو دختر گراند دوک و گراند دوشس زییائی و شبرینی آلماني دارند فقط 
خواهر بزرگتر بی‌اندازه فعیف و لاغر و ترد و شکننده است و همین موجب 
ترس و وحشت پدر میشود . اما فلورانس مادر مهربان ودلسوزی است و این 
انز ان با اقب گرم وی ای ا 
دختری به استحکام خواهر کوچکترش خواهد ساخت . 

مشاهده این خانواده سلطننی که این چنین با مردم آمیخته‌اند و 
یکدیگر چند کلمه‌ای رد و بدل کنند و يا کودکانشان را بیوسند سخت من را 
تحت تاثیر قرار میدهد و بشدت به تفکر و اندیشه وآمیدارد . دیدار این 
خانواده سلطنتی ساده و بی‌ ریا درمیان مردم مرا بیاد خانواده سلطنتی 
خودمان میاندازد که چگونه در ثصر باشکوه (تویلری) مانند مرغانی در 
قفس طلاثی زندانی بودند و هربار که شاه از قصر خارج میشد د یگر افراد 
خانواده سلطنتی با تشویش و نگرانی از خود می‌پرسیدند آیا شش اسب 
تند روی کالسکه شاهی خود شاه را به (تویلری) بازمیگرداند یا جسد او را.؟ 

هنگامیکه آنها سرگرم گردش و قدم زدن درمیان مردم هستند 
کالسکه‌هایشان در خیابان مجاور گرد شگاه انتظار می‌کشند و منتظر میمانند . 
نزدیک ساعت شش بعدازظهر هرکدام سوار کالسکه خودشان میشوند و 
درشکه‌چی ها بي‌آنکه بپرسند به‌کجا باید بروند راه بازگشت را درپیش 
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میگیرند و به (پیازون ) بازمیگردند و سرانجام باز هم بی‌آنکه به‌آنها 
دستور داده شود جلوی آقامنگاه سلطنتی توقف می‌کنند , 

(پیازون ) در (فلورانس) محلی است استثناتی که شاید هیچ شهر 
دیگری جاثی مشابه آنرا نداشته باشد . اینجا نقطه‌ای است که همه اهالی 
اشتیاق نشان مید‌هند . زنها در کالسکه‌ها میمانند و مردان گاها پیاده 
میگیرد و دعوتها برای‌مهما نی های بزرگ ۸ ب نشینی‌ ها ۰4 اینهمه آشنائی › 
اینهمه خصوصیت , آینهمه دوستی من در هیچ‌شهر و کشور دیگری ندید هام 
زیرا فقط در (پیازون) است که زندگی‌فلورانس شکل می‌پذیرد و تسرتیب 
درحالتی که خانمها در کالسکه‌ها نشسته‌اند و راجع به امور زنانه و چیزهای 
مورد علاقه و مربوط بخودشان حرف میزنند و به آرامي میخنذ ند و احیانا" 
شوهران خویش را زیر نظر دارند . 

درمیان تمام این کالسکه‌ها و درشکه‌ها که میگذرند يکي دو تا نیز 
باحترام برمیدارند . فردا اگر احیانا شما را در کافه دیدند و یا در شهر 
ملاقات کردند بهای گل تقدیمی روز قبل را میگیرند ولی هرگز مطالبه 
نمی‌کنند . این بهاتی است که شما برای گل میپردازید . هر اندازه و هر 
مبلغی که دلتان خواست و این قیمت ابدا" نه اندازه معین دارد و نه گران 
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ات زیا فلورانسي شور کےا یه و کشو فا سا و کشوری ات که يا کل 
یھ توا خوشامد میگوید 9 أ کل ا ر بث و ۵۵ کف ِ 

کسانیکه گفتیم در پیازون درنته‌ها را متوقف مي‌کنند و صلسه‌اي 
در فضای باز و هوای آزاد نٹ کیل میدهند تا ساعت هشت شب میمانند . 
در این ساعت بسرعت متفرق میشوند و میروند زیرا همین که آفتاأت بر چیده 
شود و شب فرا رسد از چمن نفرجگاه مه و بخاری برمیخیزه که سرمنشاء 
تمام بیما, ها تهب میگردف ن روما تسم 4 سرماً خورد گي » کلو درف ق 
و أز نس میگريزند. , وم بسهم ود معتقد م ۹ اکر ابن مه و این بخار 
مرطوب. نیود فلورانسي‌ها با شهري که دارند» با شوائی که دارند, با 
نعمتيی دد دارند و بامرد که خودشان هستند عمر جاأودان می‌یأفتند , 
هرگز مربرشنف . کس نمیداند شاید آنها نیز کفاره دناهي را مییردازند 
که يدر بزرک‌ما آدم مرنگب گردید و از بهشت خداوند رانده شد ییا 
ہما شف 6 این یضار دوستان متفرق میشو نف £ د رشکه چې ها E‏ مي کنند 6 
سشنان ناقمام میمانف ؛ خدا عأ فظی ھا و بأ ميك دیدا رشا ۳ سور کل گفته 
میشود و همه بسوی شهر راه ميافتند و آنجا کسي نمیماند مگر بیگانگان ... 
مسافران» سیاحان و مردم خوشگذرانی که با آن شهر و با آن چمن و با 
مه و بخاو شامگاهي آن هیچ آشنائی قبلي ندارند و بهمین علت از آن 

در یأعت نه مرشم تقر بيا" وفتتاند آماأ آنها که باقی مان ه و تخیر 
شا شتدا ند پس از ر سیفن یف هو شمین 1 دروازه (پړاتو) را ف بف نف مجد دا 
دور هم گرد میآیند . کالسکه‌ها در کنار هم توقف می کند و چنانچه بحثی 
ناتمام مانده دنبال‌گرفته میشود . همان حالتی که در (پیازون) داشتند 


تکرار مي کنند منتی با جمعیت آندک و تعداد کالسکه کمتر و مردمي فك و ف 
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و انکشت‌شمار . آنها در (پرانو) دیگر امنیت و فرافت خیال دارند چون 
خوب میدانند که مه و بخار چمن تفرجگاه بهانجا نمیرسد و آسيبي به 
ایشان وارد نمیاورد . 

جلسه دروازه (پرانو) تا ساعت ده یا ده و نیم اذامه پیدا میکند . 
اینجا هوا گرم است زیرا سنگها و سنگفرشها و دیوارها مقداری از حرارت 
آفتاب روز را حفظ کرده و شب‌هنگام که هوا خنک میشود اندگ اندک پس 
مید هند . شاید همین گرماست که آنها را وامیدارد بخانه بازگردند اما 
چنانچه ساعت از ده گذشته باشد بجای دروازه پنجره "هنی عظیمی مقایل 
جاده قرار میگیرد که برای باز شدن آن بايد ده(سو) داده شود . هر 
درشکه ده سو میپردازد و وارد شهر ميشود . 

در ساعت یازده چنانچه جشن و سروری مثلا" در قصر (کنتس 
نانسینن ) نباشد همه اهالی فلورانس در خانه خویش هستند . ننها 
بیگانگان و مسافران و جهانگردان در خیابانها میمانند و تا ساعت دو 
بامداد از این گوشه به آن گوشه میروند و از مهتاب و هوا لذت میبرنث اما 
اگر قصر نانسینی روشن و چراغانی باشد معلوم است که همه آنجا جمع 
میشوند , . . 
(کنتس نانسیتی) یکی از زیباترین زنان فلورانس بود و یکی از 
هوشمند‌ترین زنان نیز باقی مانده است . او یکی از (پاندولینی ) ها ست 
يعنی یکی از برجسته‌ترین زنان جمهوری (توسکان ) بحساب میاآید . پاپ 
ژول دوم به یکی از اجداد کنتس نانسینی قصری باشکوه اهدا کرد که این 
قصر بوسیله (راقاتل ) تزئین و نقاشی شده بود . او در همین قصر سکونت 
دارد و در باغ همین قصر است که مهمانیهای معروف خود را ترتیب 
میدهد . همه میدانند که چهار بکشنبه ماه ژوشسن در باغ قصر (کنتس 
نانسینی ) جشن برپاست و او در هر حالت و وضع و موقعیتی که با شد 
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ناگزیر است این جشن‌ها و اين مهمانیها را بدهد و چنانست که گوثی اگر 
بخواهد شانه خالی کند علیه او میشورند و طغیان میکنند . 

د رهمین قصر است که جشن‌ها و مهمانیهای معروف او برگزار میشود . 
قصر او خیلی بزرگ نیست . خیلی کوچک هم نیست . قصری است که در 
شرایط فعلی هر اشرافزاده کم درآمد و یا هر هترمند بزرگی میتواند مشابه 
آنرا داشته بائد منتها با چنان ذوق و سلیقه و دقتی تزئین گردید و 
مبلمان آن انتخاب شده که گوئی هنرمندان متخصص در ترتیب آن همراهي 
و هماهنگی داشنه‌اند . در شبهای جشن همه درها و پنجره‌ها باز میمانند و 
باغ چنان روشن و چراغانی است که هر درختی بجای میوه دهها و صد‌ها 
چراغ و مشعل رنگارنگ دارد . پانصد نفر در این جشن‌ها شرکت میکنند 
و فسات از هو رخال که کار ھی بک از امتح رها وهای ات 
و آبگیرها دسته‌های موزیک و خوانندگان برنامه اجرا می‌کنند مهمانان قدم 
میزنند , صحبت میکنند , میگویند و میخندند و دم بدم میخورند و 
می‌نوشند . 

(فلورانس) شهر اشرافیت و زیباتی عشق باستثنای چند کنسرت 
فیلارمونیک» چندین شب‌نشینی بمناسبت بزرگداشت تولدها, جشن‌هاي 
مفصل و اربابی » نمایشات فوق‌العاده اپرای (یرگولا ) و نمایشات (کوکوملو) . 
همیشه جشن و هميشه سرور و شادی دارد . این جشن‌ها , این سرورها » این 
ا کات این اقلا ها و آباها هه رای رایت ات اما مدد 
کوچه و بازار... مردم عادی شهر برای خود کلیساها را دارند. این 
امتیساز را دارند که در کوچه و بازار بایستند و آزادانه باهم حرف 
بزنند » بخندند و بنوشند و این حق به آنها داده شده که مست با شند 
زیرا کافه‌ها و میخانه شب و روز بازند و هرگز بسته نمیشوند . مردم عادی 
بارکش‌و جورکش مهمانیهای اشراف هستند و خود با همه عطشی که احساس 
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یل ی آشادی خویش ندارند . یکشب هیاهوی عجیبی 

شنیدیم ‏ چه شده ٩۰.‏ حقیقت جالبی بود . چند موزیسین (پرگولا) بعداز 
خروج | تقو هوس کرده بودند که درحال نواختن یک والس رهسپار 
خانه‌های خویش شوند . . آنها والس مینوا ختند و میرفتند .. مردم بشنیدن 
صدای موزیک از خانه بیرون ریختند و ناگهان ششصد هفتصد نفر بدنبال 
موزیسین‌ها راه افتادند و درحالیکه آنها. والس مینواختند آنها نیز والس 
میزقصید ند وچون زن با خود نداشتند سر ده باهم می رقصید ند , باین ترتیب 


۱ هریک ار موزیسین ها وقتی دا ل خود نیز مشه جذا منشف و میرفت . از ۱ 
۱ 1 (دوم  )‏ نا (پراتو) که آخرین 9ب سین س با یٹ ۵ بخرد. 3 تن بصدای 
موسیقی والس رقصیدند و چون رين موز te,‏ هم بخان خویش فرورفت 


3 د و بسته سك همه آن جمتیید 


E‏ اتان 3 سیت در دست هم بخانه‌های 


خویش مراجعت کودند 


پرگولا 


در زمستان » فلورانس منظره‌ای کاملا" اختصاصی بخود میگیرد . 
فلورانس دروافع شهر حمام است ولي بدون آب ۰ آب و هوا در این شهر به 
دو قسمت کاملا" مشخص و مجزا تقسیم میگردد . یا آفتاب گرم و داغ است 
و یا بدون انقظاع باران می‌بارد . این آب و هوای مرطوب و سخارآلود که 
چهار ماه از سال آدامه دارد برای ما کاملا تاشناهنه «بیاشدد., 

همین که هوا خوب و آفنابي و اسمان روشن میشود بیک طرفه‌العین 
درشکه‌ها بیرون میریزند . خود اهالی فلورانس درشکه‌های خویش را بیرون 
نمیاورند زیرا آنها با هوای زمستانی آشنا هستند و تغییرات آنرا میشناسند 
و از آن میترسند . درشکه‌ها و کالسکه‌ها همین که بیرون آمدند بطرف 
(کا شین ) راه میافتند اما همانطور که گفته شد اینیا همه بیگانگان هستند 
زیرا خود فلورانسي‌ها از اینکار احتراز میجویند . اینها بسوی کاشین 
میروند اما درعوض استفاده از چمن و سایه درختان سرو و متنوبر بسوی 
(لونگوآرنو) میروند و آن محیط مرطوب و بخارآلود رابرای قرقاولهای _ 
وحشی و خرگوشها باقي میگذارند . 

(لونگوآرنو) همانطور که از اسم آن برمیآاید گردشگاهی است در 
ول (آرنو ) و و سمت چپ رود خانه ثرار گرفته و در سمت راست 
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همان دیوار مرتفع و زیبائی است که از سروها و صنوبرها و کاجها ترکیب 
پذیرفته . این دیوار سبز و خوش منظره چمن را از آب جدا میکند . 

اینجا در زیر آفتاب نیم گرم و دلپذیر ومتبسم ایتالیا بازار 
نوشیدن رواج است اما نه آب ولرم متعفن و بدبو. در این قسمت راه تنگ 
و باریک است بطوریکه باید تنگ هم و شانه بشانه هبور کرده و جالب 
اینست که آیندگان و روندگان و انها که در طول راه با شما برخورد 
مي‌کنند و یا از شما سبقت میگیرند و میگذرند » هر دسته بزبان خاصي 
صحبت مي‌کنند . دراینجا فرانسویان بیاد راهروی(اپرا) و کوچه تنگ 
(شوازول ) میافتند که همه‌جور انسان با ملیتهای مختلف وجود دارند . 
در این سمت بخصوص طبق معمول اکثریت با انگلیسیها نیست . این 
اکثریت را روسها دارند اما چیزی که فرانسویان را نسکین میدهد و موجب 
خوشمالی ایشان میشود آنست که صرف‌نظر از آفتاب ایتالیا و افق باشکوه 
گوهستان که جایجا وبلاهای مجلل و خوش منظره ساخته شده یک فرانسوی 
خویشتن رادرمیان مرد م برجسته و شیکپوش جامعه (تویلری) احساس میکند: 

بازهم درمیان این گردش کنندگان جوراجور که از کنارتان عجولانه 
میگذر ند وچون , فشرده‌ترهستند گوئی صمیما نه‌تر سلام میگویند و کلاه خود را 
باحترام برمیدارند مینوان گراند دوگ و خانواده‌اش را دید و تشخیص داد 
که مثل همیشه محافظان آنها دو سه پیشخدمت هستند که دورادور آنها را 
دنبال میکنند نا صدا و گفتگوی ولینعمتان خود را نشنوند . 

در بازگشت از (لونگوآرنو) یک نوقف اجباری در (پیازون) پیش 
میاید . در(پیازون) و درمیان مردمی که بازهم یکدیگر را برای پرحرفی 
پیدا میکنند و وراجی مینمایند میتوان فلورانسی‌های فرانسوی شده و یا 
فوانسویان فلورانسی شده‌ای را یافت که ماشق‌تر از آن هستند تا از سرما 


بت سنٹف و با جوانتر از این هسنند نا از ,ومان حشت داشته باشند . 
بای و با جوانتر از این ز روما تیسم ۾ 


۱۳۲ 


ES شفو‎ 


از اینها گذ شنه بندرت مینوانید فلورانسی اصیل بیابید . این فلورانسي ها 
از دو و يا سه نفردر بهترین و فشنگترین روزهای آفتابی تجاوزنمیکنند . 
همین دو سه نفر نیزدر پیازون توقف کوتاهی میکنند و خیلی زود میروند . 
این توقف آنقدر هست که قرار ملاقات عصر , شب و یا فردا را با شخص 
مورد علاقه خود بگذارند و سریعا" شلاق را به‌گرده اسب بزنند و راه شهر را 
درپیش بگیون. . 

اما , اما در (پرگولا ) همه یکدیگر را بازمی‌يابند . (یرگولا) درواقع 
اپراکمیک فلورانس است . تمام فلورانسی‌ها و بیگانگانیکه در ماههای اکتبر 
تا مارس در فلورانس هستند شبها در این اپرا برای خود صندلی دارند . 
شام را در خانه میزبان خود میل کنید و يا در رستوران (لون | ماکارونی و 
(باکالا ) صرف نمائید . اینکار که انجام شد دیگر هیچ‌کار مهمی نمیمانذ 
مگر اينکه در اندیشه یک صندلی در سه ردیف ممتاز و اعیانی (پرئولا) 
باشید . داشتن کالسکه و درشثه و بک صندلی در (یرگولا ) مسئله‌ای است 
لازم و ضروری و تمام فلورانسی‌های برجسته و بیگانگان خوشگذران ساکن 
این شهر این دو چیز را فراموش نمیکنند و از دست نمیدهند . کسی که در 
فلورانس برای شبهای خویش در پرگولا صندلی و برای آمد و رفت خویش 
وسیله نقلیه آبرومند دارد شخصیت محسوب میشود . آقا و ارباب بحساب 
میآید و در غیراینصورت عمر خود را در فلورانس تلف میکند. وقتی 
میخواهید به فلورادس بيائید قبلا" بودجه‌ای برای شبهای برگولا و نهیه 
یک کالسکه یا درشکه درنظر بگیرید و مبلغی قابل توجه کنار بگذارید 
همانطور که برای مسافرت از رم به ناپل حق و حساب دزدان و راهزنان را 
پیشاییش کنار می‌نهبد و دم دست میگذارید . 

با همه این اوصاف صندلی در پرگولا و وسیله نقلیه در (قلورانس)] 
گران تمام نمیشود . یک کالسکه در ماه دویست و پنجاه فرانک فرانسه و یک 


۱۳۴۳ 


ترجمه؟ منوچهېر مطیعی 


صندلی در (پرگولا) برای یک فصل یعنی اکتبر تا مارس فقط یکصد پیاستر 
قیفت قاری ابا این را افا ف کو که این شت برای تاگان هار 
ترابی ا ست تا یک قلورآشتی این اضافه قیمت نه بحاظر تما یات (پرکول ) 
است چون هیچکس بهنمایش و برنامه‌های تتاتر(پرگولا ) توجهی ندارد 
بلکه فقط برای حضور در سالن است زیرا در همین سالن است که همه شب 
ملاقانها . دیدارها , فخرفروشی‌ها و دوستی‌ها و دشمنی‌ها چهره میگیرند 
و شکل می‌پذبرند , درهمین سالن پرگولاست که آتش غمازی و مشودگری و 
دلبری و طنازی زنانه بالا میگیرد و افروخته میشود . در پرگولا نیز مانند 
نفرجگاه جمن و (پیازون ) تعداد فلور! نسی ها در اقلیت است . اقلیت 
فاحش و شاید معدود . همه بیگانگان هسنند . جهانگردان خوشگذرانی که 
از پاریس» لندن » سن‌پطرزبورگ آمده و رنج سفر را بر خود هموار کرد اند . 
که تا در فلورانس و سالن‌های پرگولا رقبای خویش را خرد کنند . فرانسوی 
با گوشم و ا انس با ای لاسما نکن غفیت ۶ 
غریبش و روسی با رودخانه‌ای از الماس و نهری از فیروزه که گوتی با خود 
به فلورانس آورده است و دریغ است که فلورانسی‌ها چیزی ندارند , 
و و تشخص مقابله کنند , 

کاملا" قابل قیاس است که اپرای بدبخت درمیان ایشهمه مردم با 
آنهمه منافع شخصی که به فلورانس آمده‌اند چه وضع و مرقعیتی می‌یابد . 
دوربین‌ها از یک لز بد لژ دیگر میرود اما این دوربین‌ها هرگز برای دیدن 
محنه نئاتر نیست بلکه برای کنجکاوی و فضولی است که از یک لژ به لژ 
د بگر میچرخند وبرای اینست که ساکن این لز با دقت بییند ساکن ِِ 
چه پوشیده, با کدامین مهمان و دوست آمده و اخیان! چه میگوید و یا 
جه حالی دارد . برعکس تما شاگران (پرگولا ) که نسبت به نمایشات تکراری 
و کهنه و پیش پا آفتاده هیچ توجهی ندارند به باله عارفانه علاقه و دقت 
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نشان میدهند و عاشقانه تماشا می‌کنند . اعضاء باله هبارتند از رقاصه‌های 
دست ششم و هفتم پاریسی که بی‌هنری خویش را با لباسهای کوتاه خود 
رقصید . گاهی با کف پا » گاهي بانوک پنجه پا و زمانی با پاشنه بهرحال 
میرقصند و میچرخند . گوئی این چرخیدن فرفره مانند غایست هنر آنها و 
نهایت مطلوب تماشاگران است زیرا هرچه که این چرخیدن طولانی تر با شد 
ویر ول بکته سرد کا کر در مالی بت رظولای کر دست سرت 
دختران رقاصه بچرخد ؟ رقاص مردی که با آنها میرقصد چیزی از رقا صه‌ها 
کمتر ندارد » نه‌ازنظر چهره و زیبائی و نه از نظر چرخیدن فرفرهآ سا که نزد 
درمیآید . زنگی صدا میکند که صدائی ناخوشایند و گوشخراش دارد . این 
زنگ شفقت و دوستی است . همه با دقت گوش فرامیدهند . اگر یک بار زنگ 
صداکند نشانه آنست که حادنه‌ای معمولی اتقاق افتاده , اگر دوبار زنگ 
بصدا درآید نشانه آنست که حادثنه‌ای مهم بوقوع پیوسته و چنانچه سهبار 
صداکند خبر میذهد که کسی مرده , شما که بیکانه هسنید و در سالن 
ماند » حتی کسی که با شما صحیت میکند کلاه خود را برمیدارد و سخنان 
شما را ناتمام میگذارد و میرود . اگر بپرسید که این زنگ چیست و چرا 
مردم رفتند ؟ به‌شما پاسخ میدهند که این زنگ شفقت و دوستی است . 

این رسم برادری و دوستی رسم بسیار خوبی است که در جهان 
وجود دارد . این برادری و دوستی در سال ۱۲۴۴ یعنی آغاز قرن سیزدهم 
بوجود آمد . در فرن سیزدهم چندین‌بار طاعون ارویا را درو کرد بهمین 


۱۳۶ 


e‏ ال ااا ا 


علت کمک و همیاری و دوستی و شفقت چنان مورد نیاز جوامع اروپاتی قرار 
گرفت که رسم برادری را بنیان نهادند و تا زمان ما نیز ادامه یافته است . 
این رسم اگرچه با همه دقایق معنوی آن مورد عمل قرار نمیگیرد ولی روح 
برادری آن‌ازبین ترفته است . این برادران که فرشتگان نگهبان نامیده 
میشوند هفتاد و دو نفرند. ابن هفتاد و دو نقر باین ترتیب تقسیم 
میشوند . سی نفر از کشیشان و روحانیون کلبساها » چهارده نفر از اشراف 
و بیست و هشت نفر از هنرمندان . 

در فلورانس مرکز این کانون » یعنی کانون دوستی و برادری در 
میدان (دوم ) قرار دارد . هر عضو این جامعه که برادر نامیده ميشود در 
این مرکز گنجه‌ای دارد که محتوی یک جامه است . این جامه عبارت است 
از یک روپوش بلند که از نوک پنجه پا تا موی سر را یکسره می پوشاند . در 
کلاه این جامه سه سوراخ هست که دوتای بالاتی برای دیدن و دیگری برای 
سخن گفتن مورد استفاده قرار میگیرد و غیر از این سه سوراخ روپوش یکسره 
همه بدن را می‌پوشد مانند جامه‌ای که در قرون وسطی به گناهکاران نادم 
و پشیمان می‌پوشانیدند . لباس برادری را این‌چنین نعبیه کرده‌اند که 
شخص شناخته نشود تا اعمالش موجب رضا و قبول خداوند قرار بگیرد . 
هی یکی :از رادان :فر مرک جاعه تگهیای مندهه »سک اآیدکه بر 
رسید که مغلا" فلان حادنه در شهر اتفاق افناده او زنگ را بصدا درمیاً ورد . 
برحسب اهمیت حادنه پکبار زنگ میزند با دوبار و يا سدبار . برادران دیگر 
که در شهر متفرق و سرگرم کارهای خویش هستند تا این صدا را شنید ند 
دست از هرکاری که دارند میکشند و خود را به‌محل کانون میرسانند . 

در محل کانون برادران میفهمند که حادنه چه بوده است و چه 
کسی به کمک و یاری نیازمند است . فورا" آن شخص لباس خود را مي‌پوشد 
و کلاه بزرگی لبه‌دار بر سر می‌نهد » شمعی بزرگ و روشن بدست میگیرد 
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و میرود تا ببیند ناله از کجا و از سینه و گلوی چه کسی برخاسته است . 
چنانچه نیازمند مجروح و بیمار باشد او را به بیمارستان و طبیب میرساند . 
اگر او مرده باشد . مرده را برای دفن و مراسم مذهبی میبرند و به 
بازماندگانش کمک میکنند . فلسفه لباس و پوشش اینست که کمک کننده 
منتی بر کمک گیرنده نداشته باشد و کسی که نیازمند است شرمنده نشود . 
یعلاوه این لباس که هم اشراف و هم افراد معمولی جامعه می‌پوشند همه را 
بیک شکل درمیآً ورد و سبب نزدیکی طبقات اجتماعی میشود و بزبان 
سادهتر میگوید که در پیشگاه خداوند بین هیچکس فرقی نیست و همه 
یکسان تیکی و بدی را دریافت می‌کنند. بعد از بردن بیمار» بعد از حمل 
جسد , بعد از اینکه شخص نیازمند را از خانه بخارج حمل کردند بچه‌های 
خانواده که پدر خود را از دست دادهاند . زنی که شوهر خویش را به 
دژخیم مرگ سپرده به اطراف نگاه می‌کننده ناگهان مي‌بینند که کیسه 
پولی » اگرچه محتوی مختصر پولی باشد د ره باقی است که دست ناشناسی 
آنرا گذاشته و وفته است . 

میگویند (گراند دوک) توسکان نیز مثل دیگران, مانند سایر 
برجستگان فلورانس عضو این جامعه است و بارها بشنیدن صدای زنگ 
لباس پوشیده و به باری مستمندان شتافته . گرانددوک و یک کارگر سادد 
بندر هر دو در کتار هم بی‌آنکه یکی دیگری را بشناسد وارد خانه شخص 
درحال مرگ شده و به او و دیگر افراد خانواده‌اش کمک کرده‌اند . البته 
هیچکس گراند دوک را در آن جامه و لباس نشناخته اما از مقدار کمکي 
که در خانه نیازند باقي گذاشته فهمیده‌اند که یکی از آن چند نفر برادران 
(گرانددوک) بوده است , 

این برادران مکلفند محکومین باعدام را نیز تا سکوی اعدام 
غبراهی کنته : اینکار تیر جز ارربرتامه و اساسافه دون وبرآدری 


۱۳۸ 
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است اما چون از زمان (فردیناند) پدر (گراند دوک ) کنونی اندکاندک 
محکومیت و مجاز :اث اعدا م در توسکان ید ست فراموشی سپرد ۵ شد 4 أ ست 
برادران این وظیفه را از ردیف وظایف برادری خارج کرده‌اند . 

وقنتی تکا لیف £ وظا یف برادرار ن انجام گرفت شمه به همان کانون 
یعنی محل میدان (دوم ) بازمیگردند . کلاه و لباس و شمع خود را در گنجه 
مخصوص ترا رمیدهند و بدنبال کار خودشان میروند. همان کاری که 
پشنیدن صداي زنگ رها کرد ه و آ مد هھ بوك سد ۰ ما نیز در (پرگولا ) بود یم که 
بیاد صدای زنگ دوستی و برادری افتادیم لذا مجددا" به همانجا 
بازمیگرد یم . 
اسالا برای انتک به خوانته کات فرصت ا کے :واو نو اله ده دو 
در آغاز کمی تعجب میکنند اما خیلی زود برای آنها عادی میشود . بعلاوه 
خارجی‌ها سه ماه بیشتر در فلورانس زندگی نمیکنند لذا سه ربع توسکانی 
شده‌اند و نباید از این نوع عادات و رسوم توسکانی‌ها د چار حيرت شوند. 

(فلورانس) در همه وقت همانست که یک زمان (ونیز) در عهد 
من در سالن (پرگولا) این اشخاص برجسته را بچشم خویش ديدم . (کنت 
دوسن‌لو) پادشاه سابق هلند . (پرنس دومونفور) پاد شاه سابق وستفالی 
(دوک دولوک) پادشاه سابق (اتروری) مادام (کویستف) ملکه سابق 
(هائیتی ) (پرنس دوسیراکوز) ولیعهد سابق (سیسیل ) و حیف بود که این 
اجتماع جالب بوسیله (گریستین ) نایب‌السطنه سایق اسپانیا نکمیل نشود 
که شده بود زیرا او نیز در گوشهای از سالن حضور داشت ولی جالب‌تر 
اینکه نمایش از (پونیاتووسکی ) بود که خودش بازمانده خانواده سلطنتی 
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لهستان است . پس بی‌جهت نیست اگر گفته شود که (توسکان) عنوان 
پناهگاه و مامن شاهان بی‌ناج و تخت را از فرانسه ربوده است . یکروز 
فرانسه مامن و پناهگاه شاهان بی‌ناج و تخت جهان بود و امروز توسکان و 
درننیجه فلورانس پناهگاه ایشان شده است . 

بعد از(پرگولا) همیشه چند شب‌نشیتی روسی, انگلیسی یا 
فلورانسی هم در شهر منعقد انت که عموم اشراف و خارجیهای مهمان به 
آنجا میروند و ضمن نوشیدن و گذرانیدن بازمانده شب به بحتی که در 
(کاشین ) یا (پرگولا) شروع کرده‌اند ادامه میدهند , 

این زمستان فلورانس برای طبقه اشراف و میهمانان خارجی است 
اما اهالی معمولی شهر از مردم عمومی فرانسه و پاریس بنظر من خوشبخت‌تر 
هستند . زستان برای آنها فصل گرسنگی و سرما دیست . آنها نیز مثل 
اشراف برای خود دنیای مخصوصی دارند . آنها دو تثاتر !پرا دارند که با 
پرداخت فقط پنج (سو) وارد میشوند . در این ایرا تثاتر قطعات (موزار) 
(روسینی ) (میربیر ) را می‌شنوند و شب خویش را میگذرانند . 

(استانتارلو) در فلورانس چیزی است شبیه (ژوکریس) در پارپس پا 
(کاساندر) در رم با (پولیشینل) در ناپل یا (ژیرولامو) در میلان بعنی 
(استانتارلو) نوعی کمدی ملی است » جاودانی و بی‌جانشین است که 
سیصد سال اجداد آنها را خندانیده و سیصد سال نیز نوادگان را 
میخنداند . (استانتارلو) از همان خانواده(دم سرخها ) ست که متاسفانه 
نوع آن در جریان نا آرامیهای سیاسی و انقلابهای ادبی بخصوص در 
فرانسه از بین رفته است و من از این بابت بسیار متاسفم . مردم (فلورانس) 
درحالتي که تا حلفوم خورده و نوشبده‌اند به (استانتارلو) میروند همانطور 
که مردم پاریس راهی (فونامبول ) میشوند . 

چیزی که در فلورانس حيرت تازه وارد کنجکاو را برميانگيزد و 


نت۳ 


ترجمه* منوچپر مطيعيی 


راستی بیننده را شوکه میکند فقدان شوهر است . شوهر .. . بله» تعجب 
نکنید ۰.. شما هر جا زنی شوهردار را مشاهده کنید شوهرش را در کنار أو 
نخواهید یافت . در کالسکه‌ها , درشکه‌ها » در لز نثاتر. در خیابان » در 
بازار و هنگام خرید همیشه زن تنهاست و شوهر نیست . پس شوهران کجا 
هستند ۰۰ ؟ کسی این را نمیداند . خود زن هم نمیداند شوهرش کجاست . 
شاید اگر خیلی خوشبین باشیم فکر می‌کنیم که مرد بیچاره دارد کا رمیکند 
و زحمت میکشد اما حقیقت غیر از اینست زیرا شوهرهمان زن در همان نتاتر 
حضور دارد منتها در یک لز دیگر . شوهر در کالسکه است اما نه کالسکه 
همسرش بلکه در یک درشکه دیگر. شوهران در فلورانس صاحب حلقه 
(ژیژه) هستند . حلقه‌ای که هرکس بانگشت میکرد از چشم عموم مردم 
ناپدید میگردید , زنی بود که در روز سهبار بمناسبتهای مختلف با او 
برخورد و ملاقات داشتم . در طول ششماه که من در فلورانس بودم و روزی 
سهبار آن زن را میدیدم فکر میکردم او بیوه است . شوهرش با مرده و یا 
طلاق گرفته تا اینکه یکروز ضمن صحبت بخود جرأت دادم و از او پرسیدم 
و چقدر دچار حيرت شدم وقتی دانستم که او شوهر دارد . پس شوهر شما 
کجاست ۰؟ او گفت البته همینجاهاست اما اگر شما او را یافتید سلام موا 
نیز به او برسانید . من موفق بدیدار شوهر او نشدم و بالاخره از فلورانس 
رفتم بی‌آنکه بتوانم آن مرد را ببینم و سلام همسرش را به او ابلاغ کنم . 
شاید در سفر آینده و یا سفرهای دیگر که به فلورانس رسیدم این توفیق 
برای من حاصل شود . این قصه نه فقط برای شوهر آن زن بلکه برای تمام 
شوهرآن فلورانس صادق است که آنها حلقه ژیژه دارند ... 

در فلورانس خانواده به دختر حق میدهد که در سن بيست تا 
بیست و پنجسالگی شوهر کند ولی آن مردیرا که براستی وارد زندگی زن 
میشود شوهر نمی‌نامند بلکه (مرد خادم ) لقب میدهند . اسم خوبی نیست 
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سفر ايتاليا 


و اگر در این مورد حرف نزنم احتمالا" تصورات دیگری میکنید پس لازم 
است که توضیح مختصری درباره این (مرد خادم ) داده شود . کاوالیه 
سروان . 

در خانواده‌های بزرگ فلورانس که ازدواجها و پیوندها بیشتر بجای 
اینکه عاشقانه باشد براساس توافقهای مالی انجام میگیرد . انفاق میافتد » 
که بعد از گذشت مدت زمانی بلند یا کوتاه. حضور و دخالت شخص سومي 
لزوم پیدا میکند , مرد بدخلق و عبوس و خشن است و زن قهری» نازی. 
و بنوبه خود بهانه‌گیر . زن و شوهر بجائی میرسند که قهر می‌کنند اما دو 
نفر که زیر یک سقف بسر مي‌برند ناگزیر میشوند حرف بزنند , آنها هم 
خر یز نة ابا فقط نک که اش فیگوید آخفی ان یکی جات میهد 
احمق خودني یا این می‌پرسد فلان شئی کجاست و دیگری پاسخ میدهد 
فلان‌جا , اینجاست که حضور یک دوست شفیق و دلسوز الزامي میشود . 
این دوست حفور می‌یابد . زن برای او از غمها و دردهای خود ش میگوید 
و مرد نیز از بی‌مهری زن و بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی و خلاصه (نازنی ) او داد 
سخن مید‌هد . هرکدام از این زن و شوهر مبکوشد گناه را به گردن دیگری 
بیفکند . غالبا مسئله اینست که مرد مي‌بیند بايد هبسرش را با خود 
همه‌جا ببرد . زن تنها میماند و ناگزیر باید همسرش را همراهی کند . زن و 
شوهر جوان هستند و هردو دوستان و خواستهاتی دارند اما یکی برای 
دیگری قاأبل تحمل‌نیست و همه اختلافات از همینجا سرجشمه میگیرد . 
زن به اجتماعاتی که شوهرش میرود و علاقه نشان میدهد بدبین است و 
آن اجتماعات را غیرقابل تحمل میداند مرد نیز از محد وده خانه‌دلزده 
و خسته میشود و میخواهد بیشتر وقت خود را بیرون از خانه بگذراند . مرد 
سوم که در این ميان پیدا ميشود نه‌فقط همه سخنان آنها را بدقت گوش 


میدهد و مي شنود بلکه همه‌چیز را میداند و حتي پایان این نمایشنامه را 
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هم قبلا" خوانده و از سرانجام قهرمانان مطلع است با این وجود با دقت 
تحمل میکند . اینجاست که نقش دوست خانوادگی آشکار میشود و آهمیت 
پیدا میکند . او برای هر دو نفر فداکاری میکند . ایثار نشان مید‌هد . 
ایثار او تقوای اوست و براساس همین ایتار و فداکاری پيشنهاد میکند که 
شوهر هرجا میخواهد برود ... هرکار در بیرون خانه می‌پسندد بکند . 
براساس همان ایثار زائیده تقوی به زن نیز پیشنهاد میکند که در خانه 
بماند و هیچ غم و اندوهی بدل راه ندهد . آنها همینکار را هم میکنند . 
مرد اینک وقنی بخانه برمیگردد لبخند رضایت بر لب دارد و چقدر 
خوشحال میشود که می‌بیند همسرش نیز خوشحال است و تبسم میکند و 
چهره‌ای بشاش و راضی دارد. حالا ببینیم این حسن تفاهم از کجا 
پیدا میشود ۰؟ از همان ایتار زائیده تقواي آن دوست . دوست خوب و 
مهربان برای اینکه زن و شوهر به وضع قبلی بازنگردند فداکاری میکند ء 
ایثار نشان میدهد و درهمان خانه میماند و نتیجه این میشود که او لقب 
(کاوالیه سروان ) مرد خادم میگیرد . زندگی بهمین نحو ادامه می‌يابد و 
هر سه نفر راضی و خشنود هستند اما جالبترین قسمت این سنت آنست 
که یک شوهر ممکن است خودش (کاوالیه سروان ) خانواده دیگری باشد در 
حالتی که همسرش (کاوالیه سروان ) دارد . 

این سنت در ایتالیای ننهای تنها رایج نیست . این قصه در 
همه‌جای دنیا هست و وجود دارد فقط در کشورهای دیگر روی غرور » روی 
ریا و ظاهرسازی. حقایق را پنهان میکنند و در خفا انجام میدهند و در 
مللا بروی خود نمیاورند لیکن در ایتالیا نشان میدهند و میگویند و از این 
بابت هیچ پروائی هم ندارند . 

اما سنت و روشی که فقط در اینالیا وجود دارد و در هیج‌جای دیگر 
عالم نمیتوان مشابه آنرا یافت اینست که این پیوند » یعنی پیوند زن با 


۱۵۲ 


RS پاش‎ 


مرد بنام کاوالیه سروان یا مرد خادم بصورت یک پیوند و زناشوئی داثم‌ی 
درمیآید و زن وفا و عشق و صفائثی را که در نخستین نیافته و يا خودش 
نتوانسته بیای او بریزد و نثار مرد قانونی زندگیش کند بذل کاوالبه 
سروان خویش میکند . وقتی زن و مرد آین چنین بهم پیوند یافتند و این 
پیوند علنی و آشکار گردید لاجرم دوام مییابد و هميشگی میشود . حالا 
این رال ی ما بت که ابا این روش بت امت ا اف وتا تا اف اد 
شوهر و ناخشنود از زندگی عاطفي زناشوئی هر روز یک عاشق تازه بیابند 
و هر هفنه یک مرد عوض کنند و هرماه دل را بیکنفر دیگر بسپارند و هرسال 
خیانت و نادرستی خویش را جشن بگیرند ؟ همانطور که در یک کشور دیگر 
مرسوم است و من نمیتوانم نام آن اشخاص و نام آن کشور را بتویسم . 
سئوال اینست که شوهران ایتالیائی درمقابل این وضعیت چه واکنشی نشان 
میک هند ؟ 

یکروز امپرآطور خطاب بیکی از درباریان گفت : 

آقای . . . بمن اطمینان داده‌اند که همسر شما زن نجیبی نیست و 
به‌شما خیانت میکند . شما این را میدانستید اما نه خودتان جلوگیری 
کو ی کت ا 

آقای . ۰ , به امپراطور پاسخ داد : 

اعلیحضرتا . چون آشکار کردن این خیانت نه برای آبروی خودم 
مناسب بود و نه‌برای شخص آن اعلیحضرت که چان‌نثار یکی از خد متگرانشان 

شوهران ایتالیائی نیز همین ملاحظه را دارندکه آقای ... داشت , 

HK جع‎ 

بعد از ورود به زفلورانس) اولین کاری که میبایست انجام دهیم 

آین‌بود که به قصر (کورسینی) (يوني‌تیاوسکی ) و(مارتینلی ) مراجعه کنیم 


۱۵۳ 


و سفارش نامه‌ها و توصيه‌هائي را که همراه آورده بودیم باربابان وصاحبان 
این قصور تسلیم نمائیم . هه‌انروز که ابن توصیه نامه‌ها را نسلیم کردیم 
سرکارتهای دعوت برای شب‌نشینیء مجلس رقص شبانه و شام باز شد و 
سیل د عوتنامه‌ها سرازیر گردید . بین دیگران که برای آنها نامه داشتیم 
و سفارش آورده بودیم (پرنس کورسینی ) از ما خواهش کرده بود تا بقصر او 
برویم و از بالکن کازینوی او مسابقه قایقها را نماشا کنیم و در سالن قصر 
او در کنسرت شرکت نمائیم . 

عید وجشن‌های(سن ژان) نزدیک بود و انسان در ورای آرامش 
ظاهری فلورانس هیجان قبل از آغاز اعیاد (سن ژان )را میتوانست احساس 
؟ند و چون دو روز باقي مانده بود که جشنها آغاز کردند و ما فقط همین 
دو روز را فرصت داشتیم باین نتیجه‌گیری رسبدیم که در این دو روز 
مهمترین آثار تاریخی (فلورانس) را مورد بازدید قرار دهیم . دو بازدید 
و دیدار اول ما معمولا" اختصاص می یا بند به بازدید از کلیسا و قصور اداری 
شهر . طبيعی است که تاریخ مذهبی و سیاسی هر ملت و قومی را میتوان 
در همین اماکن سراغ کرد و لمس نمود . من درحالیکه دفترچه راهنمای 
فلورانس را در دست داشتم و به (جمهوریهای ایتالیاتی ) (سیسموند 
سیسموندی ) مجهز بودم به درشکه‌چی خویش دستور دادم که ابتدا مرا به 
(دوم ) بیرد . بنای(دوم) قريب ده دوازده سال عقبتر از (پاله ویو) 
0 کر فتاه ورین سانش فلاشظه کف ریات اق او اهت 
بیش از اربابان زمینی دارد ابتدا به سراغ (دوم ) رفتم . 

در حدود سال ۱۲۹۴ جمهوری فلورانس به لطف آرامشی که بعد 
از انقلا ب آزاد یخوا هی بوجود آمده بود از امنیت عمیقی بهره‌مند بود . 
درهمان تاریخ که فلورانس داشت دور شهر دیوار جدیدی بنا میکرد » در 
همان ایام که کلیسای (سن ژآن) را داشت با مرمر می‌پوشانید » و سرگرم 
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سفر ایتالیا 


ساختن قصر معروف (پاله ویو) بود و برج (سن میشل ) را ایجاد میکرد 
تصمیم گرفت باشکوه و عظمنی شایسته و با اعنقاد و ایمانی وسیع و گسترده 
به کلیسائی که قبلا به (سن سووور) اهدا شده و بعد از موقوفات (سنت 
رپاراتا ) محسوب میگردید هویتی تازه ببخشد لذا نمام اعیان و نجبا و 
اشراف و حنی مردم کوچه و بازار را کردآورد و این بیانیه را صادر کرد : 
از آنجا که عمق ایمان و اعنقاد و پرهیز و تقوای هرملتی از اعمال 
و رفتار آن قوم معلوم میشود و از آنجا که ما به ایمان و صفای اعتقاد یملت 
خود وقوف داریم به (آرنولفو) رئیس مجمع‌ملی خویش امر مي‌کنيم » با 
عظمتی هرچه بیشتر و شکوهی هرچه شایسته‌تر مدل و طرح تجدید بنای 
(سنت رپارتا ) را نهیه کند نا این کلیسا با همان عظمت و زیباتی و جلالي 
که عقل و خرد و صنعت بشری میتواند به ابنیه هویت و شخصیت ببخشد 
ساخته و پرداخته شود زیرا این کاری است که خردمندان و بزرگان جامعه 
آشعارا و پنهان آنرا خواسته و توصیه کرده‌اند و عملی است که چنانچه با 
پیروزی همراه با شد نمایانگر عظمت و افتخار کشور و میهن ماست ۰" 
(آرنولفو دیلاپو) ناگزیر بود بنائی بوجود آورد که درمقابل 
آنهمه ابنیه عظیم ناریخی که در سراسر ایتالیا وجود داشت شرمنده و 
سرافکنده نشود زیرا اسلاف او آتاری ساخته و پرداخته بودند که بشر با 
مشاهده آنها براستی احساس حقارت میکرد و خود آرنولفو هم خویشتن 
را کوچک می‌یافت . [بوئونو) مجسمه‌ساز و سنکتراش و مهندس سنت 
رپارتا خود از کسانیست که بحق باید نامش در تاریخ هنر عالم به بزرگی 
یاد شود . (بوئونو) از نیمه فرن دوآزدهم در (راون) قصور و کلیساهاتی 
ساخته بود که برای او شهرتی عظیم و جهانی بوجود آورده بود . بهمین 
علت او را نوبت به نوبت اینجا و آنجا فرامیخواندند و از او هنرنمائی 
میخواستند . اول به (ناپل ) فراخوانده شد و در آنجا قصر (کایوتان) و قصر 
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(اوف ): را را ساخت بعد به (ونیز) رفت و آنجا بنای(سنت مارک) را بوجود 
آورد که به (پیستوا ‏ آحضار گردید و در آنجا کلیسای (سن آندره) را بنا 
کوک یتنا دعوت شد تا در آنجا قصر اربابی برای شاهزادگان بسازد 
و سرانچام در(پیز) (بوآنو) را ایجاد نمود و۔همین قصرها و کلیساها 
هستند که افروز ذهان مافران و جهانگردان و بینندگان را از حیرت 
بازتگهمیدارند. و همه را به تحسین وامیدارند . 

" (آرنولفو) حق داشت بترسد زیرا از او چیزی و کاری خواسته 
بودند. که اگر فوق کارهای (بوئونو) بهلشد لااقل بتواند با آنها برابری 
کند ولی او هیچ وحشتی بدل راه :95و علیرغم میل و رفتار عمومی که 
هميشه شهرت و عظمت مردگان را برای تحقیر زندگان بزرگ و بزرگتر 
میکنند و باتکاء شهرتی که بنای کلیسای (سن کروا) برای او بوجودآورده 
بود با چابکې و مهارت هرچه بیشتر دست بکار تهیه مدل شد ار 
بعد از کارهای مقدماتی و تهیه طرح‌های پیشمار و زحمت زیاد برای تغییر 
جویان ان فیوزهیتن بزرگ و .و وسهعتي : که بارها و بارها بنای کلیسای 
(سن راپارتا) را را لرزانیده ؛ و تهدید کرده بود در سال ۸ اولین سنگ 

بنا بد ست (کا ردینال والریانو) که از طرف پاپ (یونیفاس هشتم ) عجولانه 
و بطور اختصاصی اعزام گرد يده بود نا نهاده شد . 

با این مقدمات ساختمان کلیسای جدید با الطاف و اد عیه (سنت 
ماری دفلور) آغاز گردید. وجه (تسمیه سنت ماری دفلود] به گفته بعضی 
۲ اینست که فلورانس روی.دشت گلها بنا شده و بعقیده ب بعضی دیگر آنست 
که اشک دیده او تبدیل به گل زنبق میشد. بهرحال کلیسا اندک اندک 
بنا شد و از زمین روتهد و بالا آمد . میگویند یکروز که (آرنولفو) ایستاده 
کک فاصله دور به کلیسا که کم کم میرفت تمام شود می گریست با 
ا 
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من تو را از زلزله مصون ساختم خدا تو را از صاعقه حفظ کند . 

مهندس تمام محاسبات را انجام داده بود تا بتواند گنبد را آنطور 
که درنظر دارد بدون برخورد با موانع بر بالای آن بسازد تنها حسابی 
که نکرده بود کوتاهی عمر خودش بودزیرا دو سال بعد. از قرار دادن 
اولین سنگ بنا و پیش از آنکه بتواند عظمت کار خودش را بچشم بییند 
(آرتولخو) مرد و کار ناتمام خویش را به یک هنرمند مهندس دیگر بنام 
(جیوتو) سپرد که او نیز (کامپانیل) را به نقشه‌ای که (آرنولفو) طرح کرده 
بود افزود . سالها سپری شدند و مهندسین بزرگی یکی جای دیگری را 
گرفتند (تاد ثوگلدی ) بجای (جیوتو) مشغول کار شد و طرح و نقشه را ادامه 
داد . (آندراورکاگان ) از(گادی) تحویل گرفت وافیلیپ ) از (آندره 
اورکاگان ) بدون اینکه حتی یکنفر از این رویهم گذارندگان سنگهاي 
مرمرین بنوانند و شها مت آنرا داشته باشند که دست بهکار ا سح 
درونی و اساسی گنبد بزنند . نا آن تاریخ پنج آرشینکت بزرگ تعهد انجام 
اینکار عظیم را پدیرفته بودند اما کار ه‌چنان ناتمام باقي‌مانده بود . 

در سال ۱۴۱۷(فیلیپ برونلچی ) انجام اینکار عظیم را بعهده 
گرفت کاری که د رکد شته‌ها رقیبی جز ( سنت صونی ) قستنطنیه و در آ ینده 
همتائی مگر (سن پیر) در رم نداشت . اینکار عظیم و تاریخی بدست 
هنرمندان و کارگران قابل پایان پذیرفت بطوریکه صد سال بعد وقتی 
(میکل آنز) بوسیله پاپ زول دوم از رم احضار گردید که جای (برامانت ) 
را بگیرد نگاهی به این اثر تاریخی و قسمت داخلی گنبد افکند و در محلی 
که نه سال بعد قبر خود ش واقع شد گفت : 

- من میروم که خواهر نو را بوجود آورم آما باورم نمیشود که این 
خواهر شبیه تو بشود . 

اما کار ساختمان گنبد و قسمت خارجي آن» هرگز تمام نشد . (با 


۱94 


ترجمه ؟ منوچهر مطیعی 


سیودانگولو) سرگرم ساختمان گالری داخلی آن بود که یک شوخی 
(میکل آنز) سبب گردید کار را ناتمام بگذارد و برود . میگویند وقتی 
میخواستند نمای خارجی آنرا مرمر کنند و از سنگهای مرمرین بپوشانند 
متوجه شدند که پول تمام شده و گنجی که برای اینکار درنظر گرفته شده 
بود بیایان رسیده است و دیگر هیچ پولی در خزانه نیست . تا آن تاریخ 
هجده میلیون سکه طلا خرج ساختن آن شده بود . بهمین علیت بعنی بب 
فقدان پول کار قطع شد و دیگر آغاز نگردید و از سرگرفته تشد ولی سال 
بعد یعنی درجریان ازدواج (فردیناند دومدیسی ) با (ویولانت دوباویر) 
چند نقاش(بولونی) نقاشیهاتی روی دیوار لخت و فید خارجی آن انجام 
دادند . این همان نقاشیهائی است که با آنکه از بین رفته و پاک شده‌اند 
آمروز بقایای آن دیده میشوند و آثار مختصری از آنها باقی مانده است . 

باینطریق سبب حوادت پی‌درپی سیاسی و اجتماعی و حتی طبیعی 
که زندگی آدمیان را دستخوش دگرگونی و تغپیر کرد کار ساختمان کلیسای 
(دوم ) نیز باتمام نرسید . (دوم ) با مرمرهای سیاه و سفید » خاتم کاریها , 
پنجره‌هایش که با ستونهای مارپيچ و حلزونی آراسته شده بود » هرم‌ها , 
مجسمه‌ها و درهای قیمتی آن که بدست (زان پیز) قلمکاری و حکاکی شده 
و با هنر (ژیرلانداژو) موزائیک گردیده بود نه بعنوان یک شاهکار پلکه 
برای برآورده و مستجاب شدن دعای نخستین مهندس آن یعنی (بوئونو) 
همچنان باقی ماند . باقی ماند تا از گزند زلزله و خشم صاعقه درامان 
بماند اما تمام نشد . ۲ 

کلیسای(دوم ) در فلورانس در نگاه اول خیلی باشکوه و عظیم است 
و منظره‌ای بسیار جالب دارد بخصوص در نور مهناب تماشای آن بیننده را 
به‌حیرت وامیدارد , این منظره بیرون (دوم ) است اما درون آن هیچ 
شباهتی به بیرون آن ندارد زیرا در داخل کلیسا فلاکت دیوارها و عریانی 
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سقف هزار خاطره تاربخی در بیننده زنده میکند و هزار چهره افسانه‌ای 
درخیال پدید میآورد . چهره اشخاصی که در ساخنمان (دوم ) نقش داشته 
و اثر گذاشته‌اند . 
در ورود به کلیسا. در سمت راست و چپ بارتفاع تقریبا بيست پا 
دو اتر تاریخی وجود دارد . اولی بوسیله (پائولو اوکچلو) روی دیوار 
نقاشی شده و دومی حجاری و برجسته‌کاری است که بدست هنرمند 
(ژاک اورکاگنا ) انجام گرفته است . این دو اثر برای تجلیل از دو دریانورد 
و دو کاپیتان نیروی دریائی فلورانس بوجود آمده‌اند . نقاشی روی دیوار 
بیادبود و برای تجلیل از(ژان اوکود) دریانورد انگلیسی است که از 
خدمت (پیز) به‌خدمت نیروی دریائی (فلورانس) درآمد و دومی یعنی 
حجاری (زاک اورکاگنا ) (پیرقارنز) ژنرال معروف و نامدار(فلورانسی ) را 
تشان میدهد که در ۲۷ مارس ۱۳۶۳ جنگ معروف (پیزان ) را از (سان‌ببرو) 
برد و او را شکست داد . هنرمند مجسمه‌ساز برای ایجاد این اثر تاریخی 
لحظه‌ای از آن جنگ را برگزیده که اسب زیریای زنرال (پیرفارنز) کشته 
میشود و أو همچنانکه شمشیر در دست داد روی یک قاطر سوار ميشود و 
۔ اما درباره (ژان اوکود ) که انگلیسیها او را (جان هوک وود ) می‌نامند 
و می‌نویسند همانطور که گفتیم او یک سرباز داوطلب اجیر و مزدور بود که 
به پاپ خدمت میکرد و جز* سپاهیان واتیکان محسوب میگردید . خدمات 
او موردتوجه پاب قرار گرفت و بفرماندهی برگزیده شد و مدت بيست سال 
جنگید . در تمام این مدت او برای فلورانس افتخار آفرید و سرانجام بیک 
بیماری ناشناخته در ملکی که در [کورتون ) خریده بود از دنیا رفت ولی 
نام او جاودانه باقی ماند . 
اما درباره (هاوک‌وود ) یا (اوکود ) مطلبی که باید گفته شود اینست 
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که او از نظر مذهبی شابسته اینهمه تجلیل و بزرگداشت نبود . او به کلیسا 
و مسیحیت آنقدرها خدمت نکرد تا بیاد بود در كليسائي مثل (دوم ) بنائی 
ساخته نودو اثری هنری بوجود آید . أو مرد جنگ بود و هرچه کرد سود ش 
به فلورانس رسید . میگویند یکروز دو برادر کشیش و ففیر نزد او رفتند که 
صدقه بگیرند . او در قصر (مونته‌چیر) زندگی میکرد و آن دو فقیر در همان 
قصر نزد او رفنند و چون چیزی گرفتند یکی از آنها دعا کرد و گفت : 

ب خداوند به تو صلح عنابت کند و زندگیت را درآ رامش بگذراند . 


(ژان اوکود ) از این دعا برآشفت و با نفرت و انزجار گفت : 

- شیطان تو را از بین بردارد و به جهنم ببرد .۰ .. 

مرد روحانی که از این پا سخ متعجب شده بود پرسید : 

شرا سای غاا رین مرک 

او پا سخ داد : 

- برای اینکه من به شما صدقه دادم و شما دعا مي‌کنید که من از 
گرسنگی بمیرم . آیا نميدانید که من جنگجو هستم و چنانچه زندگی خود را 
درصلح و آرامش بگذرانم از گرسنگی میمیرم ۰۰؟ 

بازهم درمورد او میگویند یکروز وارد دیری شد و مشاهده کرد که 
راهبه نگون‌بختی زانو زده و مقابل د وتن از افسران سپاه او التماس میکند , 
آن دو افسر شمشیرها را کشیده و با هم میجنگیدند و چنان نبردی 
میکرد‌ند که لازم بود يكي از آن دو کشته شود . دعوا بر سر این بود که هر 
دو افسر میخواستند آن راهبه را تصاحب کنند .این میگفت راهبه مال من 
و دیگری میگفت راهبه مال من . وقتی او وارد شد و موضوع را دریافت 
فهمید که هر نوع بحثی با آن افسرآن بیقایده است . او افراد خودش را 
خوب میشناخت لذا مستقیم پیش رفت و(راهبه) را با یک ضرب خنجر 
کشت , آن دو نفر نیز همین که دیدند راهبه کشته شد شمشیرها را غلاف 
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حجاری روی سنگ قبر و بادبود ابن ژنرال به (پل اوکچلو) واگذار 
شک هو يوك . او روی ER‏ خود شس جالیت خاصی را انتخاب کرد 3 به گفته 
دیگران که معنقد بودند زنرال درحال دعا کردن و یا در محراب کلیسا 
درحال دویدن است » اما عجیب آنکه اسب او دست راست و پاي راستش را 
بلند کرد هف است . مدت سه قرن دانشمندان و هنر شناأسان و حني حیوان- 
شناسان جنگ و جدل داشتند و میگفتند که چنین چیزی غیرممکن است که 
اسب ف ست رأاست 9 پای راست خود وا بلند کند . این حالت بطور 
استثناتی فقط در خرس دیده شده و در هیچ چهاریای دیگری مشاهده 
نگردیده است تا اینکه بعد از سه قرن یکی از.اعضاء (جاکی کلوب ) اعلام 
کرد که اسب ژنرال درحال بورغه رفتن است . بورغه در اسب در مقام 
مقایسه مثل لی لی کردن انسان است , با این اعلام نظریه جنگ و جدل 
درباره اسب نیز پایان پذیرفت و همه این عقیده را پذیرفتند و تائید 
گرد ند . 

چند قدم بعد از یاد بود ( هاوک‌وود ) تصویری از (دانته) نصب 
شده . این تنها یاد بودی است که جمهوری فلورانس به (هومر) قرون وسطا 
اختصا ص داده است . درکنار اين یاد گار آد بی 9 تاریخی من‌حصر بفرد ۳ 
کلیسای (دوم ) یک یادگار تاریخی سیاسی را حفظ کرده است که درست در 
محل محراب قرار گرفته. در محل محراب و درست جاثی که یک طارمی 
مرمرین آنرا احاطه کرده و از قسمتهای دیگر مجزا نموده توطثه (پیزی ) ها 
صورت واقعیت گرفت و (ژولین دومدیسی ) بقنل رسید . 

محراب که فضای محل وقوع این درام غم‌انگیز را دربر میگیرد 
بفرمان (کوم اول ) ساخنه شد . و با هشتا دو هشت حجاری نیم برجسته از 
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(باکچیو باندنیلی ) و شاگردش (زان دل‌اوپرا) تزئین گردیده است . تمام 
این محراب باستثنای تصویر عیسی مسیح بر صلیب که بر چوب حکاکی 
که اف ابا وا خی )ام مک این آخرین وة یری ابش که 
چکش (میکل آنز) را حس کرده و ضربات دست أو وا ذدریافت داشته استته 
هدف میکل آنز این بود که این قطعه سنگ مرمر را به (سنت ماری مازور ؛ 
اختصاص دهد اما کذسنان و راهبان (دوم ) آنرا به کلتد رال خویش آورد ند 
و آنجا نصب گردند , 

بر بالای همین محراب بارتفاع دویست و هفناد پا نمای داخلی 
گنبد (دوم ) که بدست (برونلجی ) ساخته و طراحی شده بربا گردیده . این 
اژز با همه زیبائی و عظمتش نا سال ۱۵۷۲ لخت و عریان باقی مانده بود 
تا اینکه در همین سال (واساری) از (کوم اول ) اجازه گرفت که داخل گنبد 
را با نقاشی بپوشاند. او در روز تولد (گرانددوک) روی نخته بندیها بالا 
رفت و اولین قلم موی نقاشی را برنگ زد و مشغول کار شد لیکن بامرگ او 
اینکار هم ناتمام ماند تا اینکه بوسیله (فردریک زوکچری) ادامه یافت . 

درمیان دو اثر تاریخی و معروف مربوط به (ژان هاودوود) و (پیر 

فارنز) دواثر هنری نیز وجود دارد . این دو اتر قبر (برونلچی ) و (ژیوتو) 
است . سنگ قبراولی را (مازوپینی ) و سنگ قبر دومی را (یولیتین ) حجاری 
کرده است و هر دو از آتار برجسته هنری و تاریخی محسوب میگردند . 

هنگام خروج از (سنت ماری دفلور ) از در بزرگي که درست مقابل 
در بزرگ دیگری قرار گرفته محل تعمید (سن ژان ) و ین در بزرگی است از 
برنزکه (گیلبرتی ) آنرا ساخته است . (میکل "آنز) میگفت من بیمناکم که 
مبادا خداوند این در را از (فلورانس) بردارد و بجای درآ سمان بگذاره . 
که کفته لته تا بان اوق هی و عت اند جا غد 

تعمیدگاه (سن زان ) و کلیسای مقدماتی و ابتداتی شهر که (دانته) 
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در آثار خود از آن با احترام و عشق و علاقه سخن میگوید اثری است از 
قرن ششم که بعلکه زیبا و معروف (تئودولیند) نسبت داده میشود . ملکه 
(تئود ولیند ) در این تاریخ نوشته‌اند که به منطقه‌ای وسیع از آلپ‌تارم 
فرمانفرماتی داشت . این زمانی بود که دنیای جدید میرفت از مصالح 
ویرانه‌های دنیای قدیم طرحی نو درافکند و جهانی دیگر بسازد . 
هنرمندان و صنعتگران و مهندسان (لومیارد) با دستهای خالی خود تمام 
این مصالح را جمع کردند و از آن بافتخار (اورلیوس و روس) بناتی بوجود 
آوردند که آنرا به تقد یس مسیح اختصاص داد ند و کلیسا نأمید ند , 

این تعمیدگاه همچنان لخت و عریان اما محکم و استوار تا قرن 
یازدهم باقی ماند. همانطور که میدانیم این قرن را قرن موزائیک 
میشناسند . در این تاریخ (آپولینوس) به (فلورانس) فراخوانده شد و 
نقاً شیهای این نعمیرگاه و گنبد به او واگذار گردید . او اینکار عظیم را 
بکمک شاگرد خود (آندره تافی ) شروع کرد وسرانجام بد ست (ژاک دوتورتیا ) 
پایان پذیرفت . آراستن و نقاشبها و حجاریهای داخلی این محل به 
هنرمندانی چون (ناد ئوگادی) (الکسی بالد ووینوتی ) (دومینیکگیرلانداژو ) 
واگذار گردید اما وقتی کار پایان یافت منوجه شدند که برای حفظ و 
نگهداری این آثار عظیم هنری و اینهمه ثروت و مکنت که خرج کلیسا شده 
دری لازم است تا آنرا بپوشاند. در سال ۱۳۳۰ به(آندره دوپیز) 
ماموریت داده شد که برای آنجا دری بسازد و او آن در برنزی را ساخت . 
نوشته و گفته‌اند که وقتی در پایان یافت چنان هیجانی در مردم بوجود 
آمد که خود فرمانفرمای فلورانس همراه سفرای (ناپل ) و (سیسیل ) از خانه 
بیرون آمد و پیاده برای تماشا و بازدید در برنزی راه افتاد و چون آنرا 
دید از فرط شادی به هنرمند سازنده آن که اهل (پیز) بود لقب همشهری 


وا 


۱۶۴ 


ترجمه* منوچہر مطیعی 


حالا دو در دیگر مانده بود که ساخته و نصب شود اما عظمت و 
زيبائی کار اول ساختمان و ایجاد این دو در را مشکل کرده بود . نه 
هنرمندان شهامت پذیرفتن کار را داشتند و نه زعمای فلورانس جرات 
میکردند ساختن آن دو در را به کسی سفارش بدهند لذا تصمیم گرفنند 
مسابقه‌ای ترتیب دهند . هر هنرمندی که بوسیله کمیسیون پذیرفته میشد 
ماش و پول کافی برای یکسال زندگی خود را دریافت میداشت . در پایان 
این یکسال او مجبور بود که طرح خود را به کمیسیون ارائه دهد . 
هنرمندان معروفی مانند [برونلچی ) (دوناتلو) (لورنزو دوبارتولوکچیو) 
(ژاکوب دولاکریکادوسین ) (نیکلا دارزو) و شاگردش (فرانسواوالدمبرین ) 
(سیمون دوکول ) که بعلت مهارتش در فلزکاری به (سیمون دوبرنز) معروف 
شده بود خود را به کمیسیون معرفی کردند که بدون هیچ مشکلی پذپرفته 
شدند . اینها کسانی بودند که هریک نمونه‌ها و آثار برجسته‌ای بوجود 
آورده و باقی گذاشته بودند . 

درآن زمان در (ریمینی ) جوانی میزیست که دور (ایتالیا ) میگشت . 
هما نطوریکه آمروز جوانان ما دور فرانسه میگردند و از یک شهر به شهر دیگر 
میروند . او ضمن گردش کار میکرد و با هنر خود روزگار میگذرانید . این 
جوان اهل (ریمینی ) از (ونیز) به (رم ) میرفت که در نیمه راه او را متوقف 
و بازداشت کردند. کسانیکه او را بازداشت کردند ماموران فرمانروای 
(مالاتستا ) بودند و احتمالا" ازسفر اواطلاع و آگاهی داشتند و جوان را 
میشناختند . این‌جوان از معدود هنرمندان قرون وسطائی بود که به نفس 
هنر عشق میورزند نه به شهرت و معروفیت و پول و جاهی که هنر برای 
هنرمند میا ورد . فرمانروای (مالاتستا ) او را بازداشت کرد و مجبور ساخت 
که برای او نقاشیهاثی روی دیوار بکشد . جوان ناگزیر باینگار پرداخت اما 
او در گیرودار کار نقاشی و برای اینکه خود را سرگرم نگهدارد با خاک رس 


۱۶۵ 


هت ید 


و موم عروسکها و مجسمه‌ها و صورتهائی میساخت که فرمانزوا آن عروسکیا 
را میگرفت و به فرزندان خویش میداد . بچه‌هاثی که یکروز مثل او احتمالا" 

بکروز که حاکم مثل همیشه به کارگاه او سر میزد و حالش را می‌پرسید 
پرسید , جوان پاسخ داد : 

س حقیقت آینست که از پدرزن خود نامه‌ای دریافت داشتهام مبنی 
بر اینکه در(فلورانس) ساختمان در مفرغی با در برنزی بزرگ کليساي 
(دوم ) یا(سنت ماری دفلور) را به مسابقه گذاشته‌اند . چقدر دلم 
چه میداند . شاید میتوانستم موقق شوم و برای خویشتن و شما افتخار 
بیافرینم ولی به هنر خویش چندان اعتمادی ندارم و خود را شایسته کاری 
به آن عظمت نمیدانم . 

فرمانروای (مالاتستا ) او را برانیگخت و تشویق کرد و گفت حنما" 
عازم قلورانس شو و بخت خودت بیازمای اما متوجه شد که هنرمند جوان 
پول کافی برای انجام این سفر بزرگ ندارد لذا یک کیسه پول نیز باو 
داد . کاری که از مرف نفرت‌انگیزی چون حاکم ستمگر (ما لاتستا ) عخیت و 

جوان هنرمند پول را از فرمانفره‌ای ستمگر (مالاتستا) گرفت و روی 
براه نهاد درحالیکه قلیش لبریز از بیم و امید بود . هم به‌شدت میترسید و 
هم امیدوار بود . وقتی از دور مناره‌ها و ناقوسها و برجها و باروهای شهر 
زادگاه خویش را دید نیروئی مرموز در او پدید آمد و بی‌آنکه به همسر و 
پدر زن خویش و دیگران حرفی بزند و موجبات ناراحتی ایشان را فراهم 
کند با گا مهای لرزان بطرف محل شورای کلیسا راه افتاد و در آنجا را بصدا 


۱۶۶ 


درآورد . او وارد جلسه شورا شد و در پاسخ اولین سئوالی که از او کردند 
و نام و نشانش رآ پرسیدند خود را معرفی کرد و گفت : 

من (لورنزو گیفرتی ) نام دارم و از اهالی (ریمینی ) هستم . 

پاسخ به دومین سئوال شورا بسیار دشوار بود زیرا او کار بزرگ و 
مهمي انجام نداده بود که ارائه دهد و تام ببرد . از او پرسیدند چه کار 
بزرگي کرده‌اي .؟ او جز چندین عروسکی که برای بازیچه پسران و دختران 
انر وای ( اکا با عاک رس رمرم اخ و تا هاگ کروی 
دیوارهای قصر او کرده بود کاری نداشت که نام ببرد و آنرا جزو افتخارات 
خویش بحساب آورد لذا حقیقت را گفت و شورا میخواست باهمان خشونت 
و سختگیری معمول و همیشکی خود او را رد کند و نپذیرد که هنرمند معروف 
(برونلچی ) وساطت کرد و از شورا خواست باو فرصت هنرنمائی داده شود 
چه اگر بخواهند همه را باین علت رد کنند هرگز هنرمند تازه‌ای با هنر 
بزرگ و برجسته ازمیان مردم جامعه بیرون نمیاید و فرصت خود نما تی پیدا 
نمیکند . شورا این استدلال را پذیرفت و نام او را در ليست هنرمندان 
متعهد نوشت و درنتیجه (لورنزوگیبرتی ) پول و خرج یکساله خود را گرفت 
و بخانه رفت تا طرح و نقشه و مدل خویش را آماده کند . 

یکسال گذشت . همه هنرمندان بهترین سعي و کوشش خود را کرده 
بودند . در روز معین عموم اعضاء شوراجمع شدند و از یک یک آنها 
خواستند که طرحهای خویش را بیاورند و ارائه دهند . اعضاء شوراي 
داوران مجموعا" سی و چهار نفر بودند که همه از میان بزرگترین و 
نامورترین نقاشان » مجسمه‌سازان » حکاکان و زرگران دلراز اول انتخاب 
گرد بده بوذ ند . 

جایزه نخست ابتدا بین سه تن تقسیم گردید که این سه تن عبارت 


بودند از(برونلچی ) (لورتزود وبارتولوکچیو) و(دوناتلو) . قضات و 


۱۶۲ 


سفر ایتالیا 


داوران نمونه و طرح (گیبرنی) را خیلی زیبا و عالی تشخیص دادند اما 
بملاحظات متعدد که بزرگترین علت احتراز از جریحه‌دار کردن هنرمتدان 
بزرگ شرکت کننده در مسابقه بود از دادن جایزه اول به او خودداری 
نمودند . اما در این موقع یکی از عجیب‌ترین حوادت جهان اتقاق افتاد . 
حادته‌ای غریب و بیسابقه که فقط ممکن است در دنیای هنر واقم شود . 
فقط ممکن است بزرگان ناموری مثل قهرمانان آن دست به چنان کاری 
بزنند . وقتی نظر شورا اعلام گردید. سه نفر برنده‌جایزه اول یعنی 
(برونلچی ) (بارتولوکچیو) و(دوناتلو) به گوشه‌ای از سالن رفتند و به 
بحث و گفنگو پرداختند . دقایقی این بحت ادامه یافت تا اینکه نزد 
اعضاء سی و چهار نفره‌تورا بازگشتند و یکی از نها به نمایندگی از طرف 
برندگان جایزه اول گفت : 

- آقایان قضات و داوران محترم . ما برندگان جایزه اول فکر 
می‌کنيم که آقایان محترم با همه حسن نیتی که دارند با همه تخصصی که 
در ایشان سراغ داریم عدالت را رعایت نکرده و حکمی خلاف انصاف و 
اعدل صادر کردهداید . 

اعضاء شورا بهم نگربستند . ولوله‌ای در سالن درگرفت و رئیس 
جلسه پر سید ؛ 

ب چه چیز سبب این تشخیص در شما شده و شما فکر می‌کنید اگر 
عدالت رعایت نشده. چه کسی باید جایزه اول را برده با شد . 

آنها بانفاق گفنند که ما با تمام قلب و با نمام روح و بانکاء هنر 
و وجدان خویش اعلام میداریم که جایزه اول حق (لورنزوگیبرتی ) جوان 
است و شما روی ملاحظه سابقه هنری ما سه نفر این حکم غیرعادلانه را 
صاد ر کردهاید . 

این ابراز نظر در شورا بسیار موثر واقع گردید و برای اولین‌بار 


۱۶:۸ 


ترجمه* منوچهر مطیعی 


شاید در تاریخ هنر جایزه اول به‌کسی که واقعا" استحقاق آنرا داشت تعلق 
یافت .(واساری) میگوید کار شروع شد و پایان یافت اما ساختن در برنزی 
چهل سال طول کشید . يعني یکسال کمتر از آتچه (مازاکچیو) در این 
جهان زیست و یکسال بیش از آنچه که نمي‌بایست (رافاتل) میزیست . 
(لورنزو) که ساختن در برنزی را در جوانی آغاز کرده بود در سنین پیری 
و افتادگی و درحالیکه موی او سفید و پشت او خمیده شده بود پایان 
داد . چهل سال عمر او قطره به قطره عرق شد و از پیشانیش روی برنز 
چکید و اینک عکس و تصویر او را درحالتی که در برنزی بسته است در 
قسمت وسط بین شلوغیهای گل و بونه‌های در میتوان یافت و مشاهده کرد . 

اما در دیگری که به پاداش ساختن در اولی به (لورنزو) داده شد 
کار بسیار مشکلی نبود زیرا (لورنزو) این در را از روی اثر (آندره دوپیز) 
که هنرشناسان آنرا غیرقابل نقلید میدانستند تقلید و کپی کرد . از این 
در تعمیدگاه که خارج میشوید و جاثی که زنجیرهائی بین این در و در 
(پیز) اتصال دارد اثری است از (کامپیانیل دوژیونو) که مانند صخره 
محکم و چون حریر ظریف و لطیف است . اثری است که شارل کن درباره 
او گفته بود ؛ 

- حیف است این اثر اینجا باشد . باید آنرا زیر شیشه نهاد تا 
در روزهای جشن واعیاد مردم به تماشا و تحسین آن بیایند . 

(ژیوتو) در این قسمت طاقچه‌ای نعبیه کرده بود که این طاقچه 
یا فرورفتگی در دیوار بوسیله (دونانلو) پر شد . در این طاقچه اسناد شش 
مجسمه ساخته و قرار داده که یکی از آنها مجسمه برادر (باردوکچیو 
چریچینی) است که بیشتر بنام (دلوسوکونو) شناخته میشود . در ساختن 
این مجسمه ظرافت و دقت و هنر یونانی با روح و احساس مسیحیت درهم 


۱۶۹ 


ا ا ت ا ا ا ی ی وک ب ی 


میگویند وقتی (دونانلو) مجسمه محبوب و عزیز خود را از کا رگا هش 
به (کامپانیل ) انتقال میداد در راه با این اعتقاد که خداوند مسبحیان 
معجزه (ژوپیتر) درباره (پیگمالیون) را درحق او و مجسمه‌اش تکرار میکند 
زیر لب میگفت فاولا . . . فاولا ..." یعنی حرف بزن .۰۰ حرف بزن ۰.۰۰ 
البته مجسمه هرگز حرف نزد اما هنوز بعد از قرنها غریو تحسین هنرشناسان 


را بد یدن این مجسمه مي‌شنویم . 


قصر ریکاردی 


ما داشتیم میدان (دوم ) را ترک میکردیم تا به میدان (گراند د وک ) 
وویم که تاقهان هنام عبور از مقابل خیابان (ویامارنلی ) درانتهای این 
خیابان سه گوشه قصری که فقط کنج آن پیدا بود توجهمان ر! جلب کرد , 
بهمین علت زیمت به میدان (گرانددوف) را رها کردیم و راه خود را 
بطرف آن تصر کج نمودیم درحالیکه هنوز نمیدانستيم آنجا کجاست ٩۰‏ 
بهمان نسبت که پیش ميرفتيم عظمت و زیبائی و شکوه و جلال آن قصر 
بیشتر نمایان میگردید و نظر ما را بخود میگرفت . 
این قصر مجلل و با عظمت ریکاردی بود که در کنج و تقاطع دو 
خیابان معروف شهر بعنی (ویالارکا ) و(ویادی‌کالدری) قرار گرفته است . 
این قصر یعنی قصر ریکاردی بوسیله (کوم ) ساخته شده که وطن دوبار او را 
راتد و بیرون کرد و سرانجام نیز پدرش را پذیرفت ۰ (کوم ) در زمانی از 
یات ملت خویش میزیست که مردم همه نوع وسیله رفاه و آسایش را 
داشتند و مردان اهل ذوق و نبوغ به آسانی مینوانستند زمینه‌هائی برای 
بزرگی بدست آورند . دوران درخشان حیات جمهوری با او آغاز گردید و 
هنرها درزمان او شکفنگی یافتند و نوابغ هنری به‌ظهور رسیسد نسد . 
(برونلچی ) کلپساها را بنا میکرد . (دوناتلو) مجسمه‌هایش را میپرداخت . 


۱۷۱ 


سفر أيتاليا 


او ایوانها و رواقها را طرریری و ما اکچیر) کیوازها وا از 
نقا شیهای دیواری می پوشانید و باینطریق رفاه و آسایش عمومی د وش‌بدوش 
و گام‌بکام هنر و ذوق لطیف بشری پیش میرفت و همه اینها از (توسکان ) 
کشور کلیسا و جمهوری ونیسز کشوری نه فقط توانا و قدرتمند بلکه مرفه و 
خوشبخت بوجود ميآ ورد . 

(کوم ) با ثروتی عظیم و فوق نصور بدنیا آمد که خودش نقریبا" 
آنرا بدو برابر رسانید و بی‌آنکه جز یک همشهری ساده چیزی باشد نفوذ 
و قدرتی عجیب تحصیل کرد . او ببرون از دستگاه حاکمه قرار داشت ولی 
نه به آن حمله میکرد و نه تملق میگفت , حکومت راه خود ش را میرفت . 
او از راه راست منحرف نشد و از سرزنش و نکوهش نیزنترسید همچنانکه از 
تمجید و تحسین مغرور نشد . استحکام او» ثروت او » مشتریان او چنان 
قدرتی باو داده بودند که اگرچه رئيس حکومت نبود ولی همه میدانستند 
که کوم بزرگترین سانسور حکومتی است . 

تک شتین ای طسق ا راش وتان و ا رب 
آرامش داشته باشد چه که همیشه طوفانی پنهانی عليه او در تدارک است , 
(کوم ابا وی هو غرش طوفان را می ی با سفم کو تن برق 
را میدید ولی سر خود را بسوی این طوفانی که درحال زائیده شدن بود 
برنمیگردانید . او سرگرم انجام برنامه‌های خویش بود . برنامه‌ائی که 
همیشه پنهان نگهمیداشت . در همین احوال شاپل (سن لوران ) را بنا 
کرده» کلیسا و دیر(سن مارک) را ساخت » صومعه (سن فردیانو) را نیز 
بوجود آورد و بالاخره بنای قصر معروف (ویالارگا ) را پی نهاد و ربخت که 
بعدها بنام کنونی آن یعسی قصر ریکاردی شناخنه و معروف شد . 

(کوم ) از طرف د شمنانش آنکارا تهدید میشد » گرد او را دشمنان 
خطرناکی گرفنه بودند که دندانها و چنگال خونریزشان را نشان میدادند 
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و دیگر ترس و وحشتی هم نداشتئه-اما برای او هنوز زمان جنگیدن 
فرانرسیده بود . او بی‌اعتنا به طوفانی که داشت زائیده میشد (فلورانس) 
را برای عزیمت به (بوجلو) زادگاه خودش و تبار و خانوادهاش ترک کرد . 
او در آنجا دیرها و صومعه‌های(بوسکو) و(سن فرانسوا) را ساخت و آنگاه 
به بهانه بازدید و سرکشی به کلیسای در دست ساختمان (سنت کروا ) 
بازگشت و بعد از بازدید (سنت کروا ) (دیر فرشتگان ) و (کامالدول ) دومرتبه 
رفت تا به وبلاهای(کارگجی) و (کاناگجیو) ( فیسول ) و(تریبیو) سرکشی 
کند . در همین اوان در اورئلیم بیمارستانی برای زاگران فقیر ساخت و 
سرانجام بار دیگر به فلورانس مراجعت کرد تا کار (وبالاگا )) را باتمام 
برساند . 

تمام این اینیه عظیم که از زمین میروئبدند و بیرون میاًمدند و 
بناهائی که چشم عالم را خیره میکرد و دهها و صدها و هزاران کارگر و 
مهندس و صنعتگر را به‌کار میگرفت پنج میلیون (اکو)ی طلا خرج برداشت 
یعنی مبلغی درحدود هفت تا هشت میلیون پول ام‌روزی معهذا خرج 
اينهمه پول که راستی حیرت‌انگیز و عظیم بود کوچکترین تاثیری در ثروت 
بی‌حساب او نداشت . 

(کوم ) خیلی تروتمندتر از شاهان زمان خودش بود . پدرش 
(جیروانی ) مبلغی درحدود پنج میلیون نقره و هشت نا ده میلپون استاد 
و اسکتاس برای او باقی گذاشته بود که او این تروت را چندین برابر کرد . 
او در تمام اروپا » بنام خودش و دیگر نملیندگیها , شانزده نجارتخانه 
فعال داشت . در فلورانس همه به او بدهکار بودید. زیرا بخشندگی او بسیار 
و کارکتان او همیشه با کیسه‌های پرپول آماده برداحبت ودند . عدهای 
بر مبنای یک محاسبه ساده میگفتند که او طرفدار جنگ است و جنگ را 


تنویق میکند زیرا میخواهد همشهریاسش ویران و حراب شوند تا به أو 
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نیازمند باشند . شاید بهمین علت بود که جنگ (بوک) را و 
(وارشی ) درمورد او میگوید (کوم) باتقوای آشکار و پلیدیهای پنهانش 
موفق خود را رئیس و یا پردس جمهوری کوچکین بکند که قبل از نحصیل 
آزادی بردگی را پذیرقته است . اما جنگ ادامه داشت ۰(کوم ) را از 
(فلوراتس) شکست خورده راندرند و او پیزوزمندانه بازگشت ۰ 

(کوم ) سیاستی را بوجود آورد و پیروی کرد که بعدها دیدیم 
(لوران ) نوه‌اش از آن تبعیت نمود و صاحب همه‌چیز او شد حتی اران 
که هنوز بر سر قدرت بودند ۰ تبعیدهاتی که میکرد تن زیاد و طولانی 
- و مجازاتهاتین که معین مینمود بقدری متعد د بود که یکی از ز دوستا ن بسیار 
نزدیکش یکروز نزد او رفت و از راه دلسوزی به (کوم ) گفت 

- وبا آین کار داری شهر را از جمعیت خالي میکنی ۰۰. 

او که سرگرم مجاببه بود لحظه‌ای سربرداشت و دسنش رأ روی 
شانه او نهاد و نگاهی عمیق کرد و گفت : 

شهر بي‌جمعیت بهتر از شهر ویران ن است . من اگر فلورانس خالی 
وا داشته باشم. ترجیح مید هم تا املد" ۳ نداشته‌با شم . 

این همان سياستی یود که لوران پیش گرفت ماش کرد اما با 
اینهمه قدرت و ثروت که گفته شد ,ضاحب قصر معروف (ریکاردی) کوم 
قدیم آمردی .خوشبخت نبود و رت تواناتی » افتخير داشت اما از ز نظر " 
داخللی و خایوادگی بسار بدبخت بود و اين نمیتوانست باشد مگر 
قدرت نماتي خدأوند . او از همسرش فوزتدان متعد دی آورد که همه آنها 
مگر یکی در زمان خیات خودش از دنیا رفتند . ننها يکي از آنها باقی 
ماند و صاحب آن ثروت افسانه‌ای تشد ۱ ازجا لیکه پیر اه شکتتة شده بود 
و پشدت احساس بدبختی و تنهاتی میکرد در قصر باشکوه.و عظیم خویش 
راه میرفت ۰ اطاقها گالریهز رآبازدید میکرد . درمقابل هام2۳ 
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میایستاد . به قفسه سنگهای قیمتی خیره میشد . به جعبه‌های جواهرات 
می‌نگربست و اشک بچشم میا ورد و میگفت : 
افسوس. اقسوس. دریغ از این خانه بزرگ و این خانواده 
بالاخره (کوم ) مرد و همه‌چیز خود را برای (پیردومدیسی ) باقی 
گذاشت . (پیردومدیسی ) که به او (پیر قطره‌ای) لقب داده بودند بین 
(کوم ) پدر ملت و(لوران باشکوه) قرار داشت . قصر ریکاردی که پناهگاه 
" دانشمندان پونانی رانده«شده از قستنطنیه. مهد رنسانس هنری قرون 
چهاردهم ,و پانزدهم » جایگاه کنونی جلسات آکادمی (کروسکا) بود به 
خانه عزلت و کلبه احزان مبدل گردیده بود که به‌ترتیب (پیر قطره‌ای) و 
(لوران باشکوه) که از توطثم(پازی)‌ها جان سالم بدر برده بود در آن 
اقامت گزیدند . مانند پدر بزرگ خویش کوم که بعد از تبعید به آنجا آمد 
و عزلت و تتهائی را برگزید . 
(لوران باشکوه) این قصر را با همه سنگهای قیمتی. تابلوها و 
مجسمه‌ها و آثار هنری که هریک درجای خود ارزش بي‌حسابي داشتند به 
پسر خود (پیر قطره‌ای) واگذاشت و از دنیا رفت . (پیر دومدیسی ) یا 
(پیر قداره‌ای) که نهفقط شایسته اين نام بود بلکه شایستگی نام (پیر 
نادان ) راهم داشت زیرا او بود گه درهای (فلوراتس) :را بروی شارل هشتم 
گشود و کلید شهرها و گنجینه‌های(سارزان ) (پیترا سانتا) (دوپیز) 
(لیبراناتا) و(لیورن) را نیز به او داد و ملت فلورانس را نیز مجبورکرد 
که میلغ دویست هزار فلورن طلا غرامت بپردازند . کاری که شارل هشتم 
پاد شاه فرانسه را از E‏ و شکست نجات داد , 
شارل هشتم همانطور که میدانیم و خوانده‌اید پیروزمندانه وارد 
شهر شد درحالتی که نیزماش را بدست داشت و جلوی کلاه‌خودش را نا 
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روی صورت پائین کشیده و سوار بر اسب جنگی تمام شهر را پیمود . او 
از دروازه (سن فردیانو) تا قصر (پیر) باین طریق رفت ولی صاحبخانه در 
خانه نبود تا از پاد شاه پیروزمند استقبال کند زیرا پارتیزانهايش شب قبل 
او را از شهر بیرون رانده بودند . همان پارتیزانهای خودش. 

قصر ریکاردی بعد از این حادثه مدت هجده سال خالی ماند . در 
این مدت (مدیسی )ها تبعید بودند و اجازه بازگشت به فلورانس را 
نداشتند . بعد از هجده سال که آنها به شهر بازگشتند قصر مجددا" 
مسکونی شد . خانواده مدیسی بکمک اسپانيائیها موفق به بازگشت شدند و 
از تبعید نجات بافتند اما بازگشت آنها به فلورانس نه بعتوان پرتس و 
رياب بود بلکه باسم همشهری ساده حق مراجعت به وطن را یافتند , 

سرانجام درخت تخت و تاج و قدرت سلطنتيی این خانواده چنان 
بزرگ و پرشاخ و برگ شده بود که ريشه آن نتوانست همه شاخه‌ها و 
برگهایش را نغذیه کند و شروع کرد به خشک شدن . بالاخره (لوران‌دوم ) مرد 
و تدفین او بوسیله میکل آنز انجام گرفت . دیگر هیچکس از این خانواده 
مگر سه حرآمزاده باقی نمانده بود . کسانیکه فرزند مشروع خانواده محسوب 
نمیشد ند (وجود فرزندان حرامزاده که آنها را (بانارد) مینامیدند در 
توا هاف بلط ٠آ‏ روا موی مساو و او ان کرش شحاف 
در تاریخ اروپا فراوان داریم که حتی به سلطنت و مقام یاپی رسیدند . 
مترجم ) این سهتن باتارد یا فرزند حرآمزاده عبارت بودند اول (هیپولیت ) 
باناردژول دوم که مقام کاردینالی داشت . (ژول ) باتارد (ژولین) که 
بوسیله (پیزی) ها کشنه شد و تحت نام (کلمان هفتم ) بمقام پایی رسید و 
در پایان (الکساندر ) باتارد (ژولین دوم ) و یا بانارد (کلمان هفتم ) که 
این درست معلوم نیست و در تاریخ مشخص نشده . این شخص دوک بزرگ 
فلورانس شد. چون هر سه تن اشخاص نامبرده زمان بسیار کوتاهی بر 
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فلورانس حکومت کردند و اقامت داشتند به شوخی و طنز میدان ریکاردی 
را میدان (سه قاطر ) نامیدها ند . ۱ 

خانواده (مدیسی ) که در آغاز با قدرت و افتخار بر (فلورانس) 
حکومت میکردند در اواخر به پستی و خواری رسیده بودند و فلورانسی‌ها 
پی بهانه و وسیله میگشتند که (هیپولیت ) و(الکساندر) را از (فلورانس) 
بیرون کنند اما عموی آنها (کلمان هفتم ) که پاپ رم بود نکیه‌گاهی قدرتمند 
برای آنها محسوب میشد و از ایشان حمایت میکرف . 

حوادثي که در همین موقع بوسیله بوربون‌ها در رم اتفاق افتاد و 
درنتیجه پاپ در قصر (سن‌آنژ) زنداتی شد به فلورانسی‌ها فرصتی که 
انتظارش را می‌کشیدند تقدیم کرد . مديسي‌ها برآی چندمین‌بار از فلورانس 
بیرون رقنند وراه تبعید را درپیش‌گرفتند . (کلمان هفتم ) که مرد ثروتمندی 
بود با فروش هفت قصر معروف از قصور کادینالها نصمیم گرفت به آشفتگی 
کار خود سروسامان بدهد . او بهای این هفت قصر را بابت غرامت 
پرداخت و چند قصر دیگر را نیز گرو گذاشت نا توانست اندکی آزادی 
بدست آورد . او از این آزادی مخنصر استفاده کرد و با لباس یک 
پیشخد مت تغییر قیافه داد و از رم گریخت و به (آوروبت ) رفت . 

فلورانسی‌ها که میدیدند (شارکن کن ) در اروپا پیشرفت میکتد و 
(کلمان هفتم ) نیز گريخته و خانواده (مدیسی ) هم متلاشی شده تاحدی 
آرامش یافته بودند و میرفتند برای آینده خویش فکر بهتری بکنند که اوضا 
دگرگون شد . همیشه زورمندان میدانند چگونه بر سر منافع ضعفا معام 
کنند . (شارل کن) که در سال ۱۵۱۹ بعنوان امیراطور انتخاب شده بود 
میخواست تاجگذاری کند و برسمیت بخشیدن کار خویش از نظر مذهبی 
احتیاج داشت . پاپ فراری کلمان هفتم از موقعیت استفاده کرد و به 
(شارل کن ) نزدیک شد و تاجگذاری او را اتجام داد . (شارل کن ) نیز در 
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قبال این خد مت (فلورانس) را گرفت و به (الکساندر) فراری بخشید و 
برای اینکه خیلی کار را محکم کرده باشد د ختر خودش (مارگربت دوتریش) 
رأ به الکساندر داد و (فلورانس) را جهیزیه د خترش معین کرد . 

این دو معامله انجام گرفت . (شارل کن) در(بولونی ) تاجگذاری 
کرد و چون نسبت به پاپ کلمان هفتم نرمش و ملامیت خاصی نشان میداد 
نمیخواست سربازانش در سرزمینهای مقد س خساراتی وارد آورند و زیانی 
برسانند . معهذا فلورانس را محاصره کردند . فلورانس از خود دفاع کرد 
و در ۲۱ زوئیسه ۱۵۲۱ بوسیله مالاتستا فتح شد و الکساندر فاتحانه 
وارد شهر شد و بمقام گراند دوگی رسید . او که تمام پلیدیهای ینهان و 
ظاهرسازیهای عابدانه اجداد خود را بارث برده بود (پیراستوزی) را کشت 
ی کک ا هریت درا و مشوخ کے خوانی که 
(وارشی ) درباره» زیباتی و جوانی » اطلاعات علمی او داد سخن داده و 
تعریف بسیار گرده است . 

الکساندر شش سال غاصبانه و فاتحانه و ستمکارانه برفلورانس 
حکومت میکرد . در این مدت توطئه‌های بیشماری عليه او ترتیب داده شد 
که همه کشف گردپد و عاملان آن کشته و نابود شدند . تا اینکه یکروز 
(فیلیپ استروزی) پول هنگفتی در دستهای یک کشیش اهل ناپل که روی 
شارل کن نفوذ بسیاری داشت گذاشت تا او از (شارل‌کن ) آزادی وطنش را 
باز ستاند . (ژان باتیست سیبو) کشیش بزرگ (مارسی ) توطثه‌ای ترتیب 
داد تا الکساندر را بوسیله یک زن زیبای (مارکیز) که الکساندر که‌گاه 
بملاقات و بقصر او میرفت بقتل برسانند . اما کشتن او بوسیله خنجر و 
شعشیر غیرممکن بود زیرا الکساندر زیر لباس خود زره‌ای داشت که هیچ 
خنجر و شمشیری بر آن اثر نمیکرد . ناگزیر در یک صندوق مقداری باروت 
نهادند . این صندوق جائی بود که وقتی الکساندر نزد (مارکیز) میرفت 
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معمولا ‏ روی آن می‌نشست . کافی بود که آتش به صندوق نزدیک شود تا 
منفجر گردد و الکساندر بقتل برسد اما با کمال تاسف این توطئه هم کشف 
شد و عاملان آن بقتل رسیدند . 

ها توطبه‌ها قطع نشدند . معمولا" توطته‌هائی کشف و خنثی 
اند که ری 6 هرک ها تیف ایا اک توطته پک که قفا رک 


عامل داشت وآن عامل دشمن قسم خورده‌ای بود که نمینوانست تیره‌بختی 
خویش را نادیده بگیرد و ببخشد . او(لوران مدیسی ) فرزند بزرگتر این 
خانواده بود که از دو جهت خود را صاحب حق میدانست . او در محلې که 
امروز طویله قصر ریکاردی است الکساندر را بضرب خنجر از پای درآورد 
و کشت .(الکساندر) برادر طبيعي (کاترین دومدیسی ) آولین دوک 
قلورانس و آخرین بازمانده (کوم ) بود . کلمان هفتم در تاریخ ۱۵۳۴ مرد 
و کاردینال هیپولیت در ۱۵۳۵ و بمناسبت این قتل نکته جالبی شایع شد 
که بر سر زبانها افتاد و در تاریخ نیز ماند و آن نقش عدد شش در زندگي 
الیکساندر بود باینطریق که او در سال ۱۵۳۶ بقتل رسید . سن او در آن 
تاریخ بیست و شش سال بود . تاریخ قتل ششم ژانویه بود . ساعت شش 
بعدازظهر این اتفاق افتاد . شش ضربت خنجر او را بقتل رسانید و شش 
سال نیز سلطنت کرده بود . 

اما به گفته انجیل کتاب مقدس که هر ضربه‌ای به ضربه‌ای جزا 
داده میشود . قاتل الکساندر یعضی لوران نیز چندی بعد در ونیز بقتل 
رسید و کسی ندانست بدست چه کسی کشته شد . بعد از مرگ او قصر 
مد پسی‌ها از سال ۱۵۴۰ متروک ماند و الکساندر آخرین کسی بود که در آن 
قصر سکونت داشت . بعد به خانواده ریکاردی فروخته شد که نام آنها هنوز 
هم روی قصر موجود است . امروز جلسات آکادمی (کروسکا ) در این قصر 
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با اینکه‌روز گذشنه و بازدید ما از (دوم ) و قصر ریکاردی طولانی 
شده بود نمیخواستیم قبل از بازدید از میدان (گراند دوک) که عکسهای 
بیشماری از آن دیده و مطالب فراوانی درباره آن شنیده بودم بخانه و 
هتل مراجعت کنیم . من اطمینان داشتم که قصر و میدان گراند دوک بیش 
از هرجای دیگر یادآور خاطرات تاریخی و محل گردآوری آثار هنری 
بیشماری است که مشابه آنانرا شاید در هیچ نقطه دیگر از عالم نتوان 
یافت . بعلاوه بمن سفارش شده بود برای اینکه هیچیک از دقایق زیبائیها 
را از دست ندهم و عظمت و بزرگی این محل تاربخی را بهتر بتوانم 
بیینم از یکی از کوچه‌هاتی بروم که به قصر (پاله ویو) منتهی میگردند . 
با توجه بیادآوری این سفارش ما کوچه (مارتلی ) را انتخاب کردیم , ما از 
این محل درآغاز بي‌توجه به (بیکالو) محل نگهداری کودکان بی‌سرپرست 
و از کنار (پامپالونی ) محل نگهداری مجسمه‌های سنگی (آرنولفودی لایو) 
و (برونلچی ) گذشتیم . مجسمه هنرمندانی که اولی نگاه سنگی و بی‌فروغ 
خویش را به کلیسا د وخته و دومی به‌گنبد (دوم ) آتار جاودانی خودشان . 

هنگام ترک میدان (دوم ) ما از کوچه (گازاجولی ) گذشتیم . این 
کوچه تصادفا و در عین حال یکی از تنگ‌ترین و یکی از تأریخی‌ترین 


Ao 


۳ 2 ۱ 
سس تر مه۶ مسو چپ ر ما 


کوچه‌های (فلورانس) محسوب میگردد و چون از میدان (دوم ) به (پاله وبو) 
راه دارد همیشه مملو از تماشاگران و هنرمندان و هنرشناسان است . آين 
کوچه که فقط ده پا پهنا وعرض دارد واز میدان (دوم ) مستقیم به (پاله ویو) 
متتهی میگردد و جنگها و نبردهای سختی در آن بوقوع پیوسته در 
(فلورانس) حکم کوچه (ویوین) را در پاریس دارد یعنی معبر اجیاری 
کسانیست که از هتل و یا مغازه محل کسب خویش خارج میشوند و میخوا هند 
با برداشنن فقط چند قدم به محل کار پا تفریح و با استراحت خود 
برسند . بزیان دیگر راه میان‌بر شهر است . چیز جالب و عجیب در این 
کوچه آنست که باوجود جمعیت انبوهي که از آن عبور میکنند باوجود 
درشکه‌هاتی که میگذرند , با آیندکان و روندگانی که به صف از اینطرف و 
آنطرف عبور مینمایند حتي یک زمزمه شنیده نميشود, هیچ هیاهو و جنجالی 
نیست حال اگر چنین کوچهای باین جمعیت و این ازدحام مردم در پاریس 
وجود داشت و متلا" از (باله رویال ) تا (یویلری) یا (بورس) کشیده شده 
بود و آن تعداد درشکه نیز میخواستند از آن هبور کنند در روز سه چهار 
نفر زیر دست و پا له و لورده میشدند و چندین کالسکه‌چي و درشکه‌چی 
با تلاق بجان هم میافتادند و یکدیگر را لتو پار میکردند . من قریب 
پانزده ماه در فلورادس اقامت داشتم و بارها نیز به آنجا سفر کرده و 
مانده‌ام اما هنوز بخاطر ندارم که در این شهر یک حادته يا نزاع و 
فحش‌کا ری و زد و خورد انفاق افتاده باشد . 

در آغاز کوچه (گالزاجولی ) کلیسای طلاتی قشنگی هست که (سالن 
میشل ) نامیده ميشود . باغی که این کلیسا در آن بنا گردیده همین نام 
را دارد و بایتالیاتی (اورتو) شهرت دارد و میگویند این کلیسا و باغ 
یی شوه که سکویکه: در کیو یلها اوو کو و 
(آرنولفودی لاپی ) ساخنه شده بود . این انبار که معلوم نیست به چه کار 
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(آرنولفودی لابی ) هنرمند میآمده بعدها در یک آتش‌سوزی نابود شد 
و سوخت . جمهوری باحترام و باراده مردم تصميم گرفت از آن ویرانه 
یک کلیسا بسازد و در این‌باره فرمانی صادر شد که این فرمان را بر چوب 
حکاکی کردند و به ستون یکی از ایوانها آویختند . (جیوتو) مامور شد که 
تجدید ساختمان کند و برای این منظور مدل و نقشه کلیسای امروزی را 
تهیه کرد که بکمک ( تاد ثوگادی ) اجرا شد. برای تهیه تصویر مریم 
مقدس(آندره اورکاگنا) نقاش معروف ماموریت یافت که چیزی درخور و 

شخصی که برای اینکار انتخاب شده بود ازهرجهت شایستگی 
داشت . او یک شاعر» یک مجسبه‌ساز و یک مسیحی بتمام معنی بود . آنچه 
که با موم یا گل رس میتوان کرد طبیعی است که با مرمر نمیتوان کرد . گل 
رس و موم نرم و در اطاعت هترمند هستند و معمولا" مدل‌ها را از موم و 
گل میسازند اما او شاهکار اصلی خود را با مرمر ساخت . بايد واقعا" 
این شاهکار عظیم را از نزدیک دید و لمس کرد تا مطمئن شد که خمبر 
نیست . او قطعه‌های سنگ مرمر را چنان شکل داده و ساخته و پرداخته و 

از این شاهکار عظیم با دهان باز و چشمان خیره شده که بیرون 
بيائیم با دو گروه سنگ مرمر روبرو میشویم . یک گروه به (سیمون دوفیسول ) 
و گروه دیگر به ( فرانسوا دوسان کالو) تعلق دارند , در سابق بر دیوارهای 
این کلیسا نقاشیهای بی‌نظیری از (آندره‌سان سارتو) نیز وجود داشت ولی 
امروز اثری از آنها دیده نمیشود زیرا در سال ۱۷۷۰ روی آنها را با کچ 

خارج کلیسا ردیف مجسمه‌های مقدسان و قدیسین قرار گرفته که 
به‌ترتیب عبارتند از یک مجسه (سن الوا ) از آنتونیودی بانکو یک (سن 
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اتین) و یک (سن مانیو) و یک (سن باتیست ) از (لورنزو گیلبرتی ) یک 
(سن لوک) از (مینودوفیسول ) یک (سن لوک) دیگر بوسیله (ژان بولونی ) 
یک مجسمه (سن ژان اولنژلیست ) بوسیله (باکیسودومونت لوپو) و بالاخره 
یک (سن پیر) و یک مجسمه (سن مارک) و مخصوصا(سن ژرژ) از (دوناتلو) . 
همه این مجسمه‌ها شاهکارهای بی نظیری محسوب میشوند که گوئی منتظرند 
تا خداوند جهان به آنها جان بدهد, که راه بیفتند و سخن بگویند . 
چنانست که همه آنها زنده هستند و با آنهمه اختلاف تاریخ ردیف کنارهم 
ایستاده‌اند , 

هراندازه که گمان و تصور و خیال من نسبت به (پاله ویو) بزرگ و 
گسترده بود و در خاطر خویش از این قصر شاهکاری بی‌نظیر مجسم 
میکردم , حقیقتی که پیش چشم خویشتن دیدم بزرگتر از آن بود . غولی 
عظیم از سنگهای تراشیده و حکاکی شده و برهم انباشته از دل خاک 
برخاسته که با مناره‌های بلند خود چنانست که آن غول دستهای خود را 
به آسمان بلند کرده و استغائه میکند . 

فلورانس پیر با گلف‌ها و ژیبلن‌ها , با عباد و زاهدان» با پرنس‌ها 
و اریابان. با مردم کوچه و بازار» با آریستوکراسی و آشرافیت از مد 
افتاده‌اش, با فروشندگانش, با درشکه‌چی‌ها و کالسکه‌جی‌هایش و بالاخره 
با آثار تاربخی‌اش همه و همه درنظر من چنان بود و آنچنان تاثیری 
گذاشت که گوئی در تبعید (کوم ) همراه او بودم و ناله‌ها و زاریهای 
(سالویاتی ) را می‌شنیدم . چهار قرن تاریخ» چهار قرن درخشش هنری. 
آنجاست در چپ و راست و پیش روی شما . هرجا که هستید و هرجا که 
بروید و با هرکس که سخن بگوتید . این سنگهای عظیم مرمرین تراشیده › 
آن درهای برنزی با شما حرف میزنند . از (اورکاکنا) از(دوناتلو) از 
(مدیسی )ها و از لوران دومدیسی و بالاخره از همه کسانیکه بنجوی در 
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فلورانس موثر بوده‌اند با شما سخن میگویند و که صدای آنها را می شنوید 
و صدای پای اسبهایشان را که از سنگفرشهای کوچه‌ها و خیابانها میگذرند . 
ى شل وشم و اة ودم که هگم واا ان اناد 
بی‌بدیل هنری آنها و اندیشه‌هایم را ازنظر تاریخی ردیف کنم و پشت 
سر هم قرار دهم اما موفق نشدم . وقتی به اینجا میرسید فقط بابد بدنبال 
نگاه خویش بروید و هرجا که دیده شما را رهبری میکند آنجا باشید و 
فراموش نکنید که آنچه در این قصر و قصور دیگر می‌بینید مولود هنر 
ی و ات که کر وهای فو هم در اا سیف و 
راهروها و شاید زیرزمینهای آنجا تگران شاهکارهای خویش هستند . 
فلورانس تازه آزاد شده و آزادی خویش را بازیافته بود که تصمیم 
کی سای ا هکل کی و موس اة تفه رة سین 
مجلسی کمال ضرورت را داشت تا اهالی شمال و مرکز و جنوب را بهم 
پیوند دهد و ملتی بکپارچه بوجود آورد . در سال ۱۲۹۸ یعتی شانزده 
سال بعد از تحصیل آزادی به (آرنولفودی لایو) از جانب اربابان فلورانس 
و اشرافیت دستور داده شد که قصري مناسب در محل و زمینی که برای 
همین کار درنظر گرفته شده بود بنا کند . (آرنولفو) قبلا" زمین را دبده 
و نقشه‌اش را به‌نناسب زمین آماده کرده بود اما درست روزی که میخواست 
اولین سنگ بنا را بگذارد اهالی فلورانس ازدحام کردند و غوغائی راه 
آنداختند و به (آرنولقو) اخطار کردند که حق ساختن هیچ بنائی در زمین 
خانه (قاریناتادی اوبرتی) را ندارد. (آرنولفو) ناچار بود درمقابل 
خواست مردم تسلیم شود . دست از کار کشید و قصر خود را در گوشه‌ای 
ساخت و زمین لعنتی و نفرین شده مذکور را خالی باقی گذاشت . امروز هم 
بعد از گذشت ششصد سال بعد از شش قرن که سپری شده هنوز هم یک 


نهال در این زمین تروئیده, یک علف ریشه ندوانیده است . گوتی بالاخره 
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گلف‌ها انتقام گرفتند و آن زمین را به شوره‌زاری غیرقابل زرع مبدل 
ساختند . 

قصری که آرتولفو برای شورا و مجلس ملي فلورانس ساخت مقر 
هت نما بدو وف قو تما ینته ابر ای هر بعش از ھر نمال جوب 
مشرق » مغرب . این هشت نماینده شصت روز ماموریت داشتند و در این 
شصت روز در همان قصر میماندند و خارج نمیشدند . با هم میخوردند و 
با هم می‌نشستند و بحث میکردند و در حقیقت شصت روز زندانی محترم 
آن قصر بودند . 

هریک از این نمایندگان دو مستخدم داشت که این دو خادم به 
ارباب خود خدمت میکردند و یک نفر محررومتشی نیز در خدمت یشان 
بود که در تمام ساعات شبانه‌روز آمادگی داشت تا اعلامیه‌ها و دستورات 
را بنویسد . این مستخدمین و منشی‌ها نیز مانند اعضاء شورا زندانی 
بودند و درست مثل ایشان میخوردند و زندگی میکردند و شصت روز 
را میگذرانیدند. در عوض این فداکاری و ایثار که اعضاء وقت و آزادی 
خویش را فدای جمهوری فلورانس میکردند آنها بابت هر روز خدمت ده 
لیور پول و حقوق میگرفتند که هفت فرانک کنونی فرانسه میشود . این 
خست و ناخن‌خشکی درمورد اعضاء برجسته دسنگاه دولتی مملکت امکان 
میداد که جمهوری دست و بالش برای خرج کردن در راه هنر و پیش‌برد 
هدفهای جنگی باز باشد و شاید بهمین علت بود که شایستگی دارا بودن 
لقب (جمهوری باشکوه) را یافت . 

در ورودی (باله ویو) در محلی واقع در یک سوم جبهه قصر فرار 
گرفته و چون از آن در گذشتیم و وارد شدیم به هشتی چهارگوش مبرسیم 
که بوسیله رواقی با نه ستون ساخته (لمبارد ) احاطه گرزدیده است . در وسط 
این هشتی حوضی هست و مجسه‌ای از یک ماهی که همه از سنگ یک قطعه 
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ساخته شده . در زمانی که فردیناند میخواست ازدواج کند در و دیوار این 
رواق را با نقاشیهای دیواری از شهرهای آلمان که عروس اهل آنجا بود 
پر کردند و زینت دادند . 

در طبقه اول سالنی هست که سالن شورای جمهوری بود و در آن 
یگهزار تن از اهالي براحتی میتوانستند حضور بیابند و شاهد جلسات 
شورا باشند . مهندس این قسمت (گروناکا) نامیده ميشد و سازنده آن 
(ساوونارول) بود که میگفت فرشتگان آسمان بنائی آن سالن را انجام 
دادند و در ساختن آن باو کمک کردند . (گروناکا) برای ساختن این 
قصر تعجیل داشت و حالا ما میفهمیم اینهمه عجله او برای چه و از چه 
جهت بود زیرا سه سال بعد (ساووتارول ) قرار بود بمیرد و سرتوشت ایتطور 
مقرر گرده بود که سی سال بعد نیز جمهوری سقوط کند و تابود شود . 

این سالن در زمان حال همان وضع سایق خود را حفظ کرد و 
سالنی است بسیار بزرگ و وسیع که بیننده را بحیرت و تحسین وامیدارد . 
تمام اشیا* و زینت‌ها و زیبائیهای این سالن اصلی و اصیل و بسیار ارزنده 
و گرانبهاست . نقاشیهای دیوارها و سقف از (واساری) است . تابلوهای 
"نرا (سیگولی) کشیده و قسمتی نیز از (لیگوزی) و (پاسگتانو) است. 
مجسمه‌ها شاهکار میکلآنژ و (باکسیو باند نیلی) و (ژان بولونی ) است که 
همه معرف غرور و افتخار کوم اول میبا شند . 

مجسمه (کوم اول ) شاید یکی از عظیم‌ترین مجسمه‌هائی باشد که 
تاریخ بشر و هنر بشر آنرا بیاد میآورد و دست بشر آنرا بوجود آورده 
است . این مجسمه که مانند یک هرم از اهرام نلاثه قدیرافراسته گویای 
پایان یک عصر و آغاز عصری دیگر است . این شاهزاده یعنی (کوم 
اول ) در عین حال (اوگوست ) و(تیبر) توسکان محسوب میشد و این 
نزديکي و قرابت بقدری قانونی بود که وقتی (الکساندر دو مدیسی ) با 
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خنجر (لورنزیو) از پای درآمد فلورانس بهمان وضعی گرفتار شد که رم 
بعد از قتل (شسزار) با آن مواجهه گردید . با کشته شدن او دیگر هیچ 
غولی وجود نداشت اما آزادی هم نبود . 

اینک وقت آنست که تمام این آثار هنری, این تابلوهاء این 
نقاشیها, این سثفها و این مجسمه‌ها را بگذاريم و بگذریم و به بررسی 
تقوی و لتامت و پلیدی نوع بشر بپردازیم . تقوی و پلیدی خاصي که 
طبیعت در وجود یکنفر گردآورده و در واقع جمع اضداد کرده بود . این 
بررسی دشوار است اما ارزش آنرا دارد که لحظاتی از دنیای هنر خارج 
شویم ۰ 

کوم در قصر سابق (سالویاتی ) که بعدها (آپارلو) نامیده شد بدنیا 
آمد . امروز در این قصر مجسمه‌ای بزرگ از مرمر هست که شاهزاده را با 
لباس سلطنتی و تاج شاهی ایسناده نشان میدهد . او از اخلاف (لوران) 
و برادر کوم معروف به پدر ملت است که شاخه شجره خانوادگی او در نسل 
دوم بدو قسمت شد که یکی را بزرگتر و دیگری را کوچکتر می‌نامیدند . 
شاخه بزرگتر (لوزنزیو) بود و شاخه کوچکتر (کوم ) . 

پدرش (جیووانی ) معروف شاید نامدارترین کایپینان بود که در 
فاصله بین قرن پانزدهم تا شانزدهم سواحل ایتالیا را به عزم 
دریاهای دنیا درمی‌نوردید . اولین روز سالگرد تولد (کوم ) پدرش 
(جیووانی ) در خواب دید همچنانکه پسرش در گهواره خوابیده تاجی از 
طلا و مرصع بجواهرات بر سرش قرارگرفته است . اين خواب چتان او را 
منقلب کرد و در وی اثر نهاد که وقتی بیدار شد تصمیم گرفت بفهمد 
خداوند چه سرنوشتی برای پسرش رقم زده است . 

برای فهم اینکه خداوند برای پسرش(کوم ) چه رقم زده است 
(جیووانی ) تصمیم عجیبی گرفت و درهمان ساعت فکر خویش را عملی 
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کرد . همسر (جیووانی) یعنی مادر (کوم ) زتی بود بنام (ماریا سالویاتی) 
که از (لوکرزیا دومدسی ) بدنیا آمده و درنتیجه خواهرزاده (لثون دهم ) 
پاپ اعظم بود . (جیووانی ) به این زن دسنور داد که (کوم ) بکساله را 
بغل کند و به طبقه دوم ساختمان برود و آنجا منتظر فرمان او بماند. زن 
که با افکار و اندیشه‌های شوهرش آ شناتي داشت منوحشانه این دستور را 
عملی کرد و(کوم ) را درآ غوش گرفت و به طبقه دوم رفت . (جیووانی ) 
خود را به کوچه رسانید و از داخل کوچه همسرش را بنام خواند . زن برای 
اینکه شوهرش را ببیند و صدایش را بشنود به بالکن مشرف به کوچه آمد . 
(جیووانی ) بدیدن او گفت : 

- از همانجا که ایستاده‌ای بچه را بیائین بینداز . , . 

زن بگریه و التماس افناد اما (جیووانی) مردی نبود که همسرش 
فرمان او را اطاعت نکند , ایندفعه او دو بازوی خویش را بسمت بالکن دراز 
کرد و با لحنی آمرانه و محکم گفت : 

زن که از جیووانی میترسید چشمانش را بست و روي خود را 
برگردانید و بچه را بپائین انداخت اما (کوم ) یکساله درست در آغوش 
پدرش قرار گرفت و کوچکترین آسیبی ندید . حتی از ترس و دلهره سقوط 
جیغ هم نکشید . گریه هم نکرد . جیووانی بچه را گرفت و با خوشحالی 
گفت ۰ 

- خیلی خوب است . پس خواب من از رویاهای صادقه بود و تو 
پا د شاه خواهی ۳۳ 

آنگاه وارد خانه شد و به طبقه دوم رفت و بچه را درآ غوش مادرش 
که تقریبا بیشتر مرده بودتا زنده افکند و گفت : 


بگیر . پسر تو پاد ناه خواهد شد . 
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شش سال بعد از این حادثه (جیووانی دومدیسی ) در محلی بنام 
(بورگوفورت ) از ناحیه بالای زانو مجروح شد . سال قبل نیز در محل 
(پاوی) زخمی بهمان شدت خورده بود اما آن زخم بهبود یافت تا اينکه 
مجد دا" مجروح شد . ایندفعه زخم هم در محل بدی قرار گرفته بود و هم 
عمیق بود بطوریکه چرک کرده و عفونی شد و تصمیم گرفتند ران او را از 
محل بالای زخم قطع کنند . 

برای قطع پای (جیووانی) پزشکان جمع شدند و خواستند او را به 
تخت ببندند . در آن زمان که داروی بیهوشی و کرخ کننده وجود نداشت 
بیمار را می‌بستند که ننواند حرکت کند و درحال هوشیاری که او تمام 
درد را احساس میکرد عمل جراحي را انجام میدادند. با جیووانی هم 
میخواستند همینکار را بکنند اما او گفت : 

- چون عمل جراحی را روی من میخواهید انجام دهید من ميل 
دارم خودم شاهد عمل باشم پس مرا به تخت نبندید . 

او درمیان بهت و حیرت حاضران مشعل را بدست گرفت و اجازه 
داد پای او را قطع کنند و عجیب اینکه تا پایان عمل جراحی و قطع 
پا بی‌آنکه حنی دستش بلرزد و یک فریاد بکشد مشعل را همچنان نکهداشته 
بود . بهرحال پای او را بریدند اما چون هم زخم خطرناک بود و هم عمل 
جراحی خوب انجام گرفت (جیووانی) مرد درحالیکه هنگام مرگ فقط 
بیست و نه سال داشت . 

مرگ (جیووانی دومدیسی ) برای آلمانیها و اسپانیائیها شادی 
بزرگی بود زیرا بشدت از او وحشت داشتند . وجود جیووانی خواب راحت 
را از آنها میگرفت . بنوشته (گیکسیاردینی ) نا زمان طلوع (جیووانی ) 
دومدیسی پیاده نظام ایتالیائی تقریبا هیچ بود و بحساب نمیامد . 
جیووانی بود که پیاده‌نظام را بوجود آورد. نظم کرد » آموزش داد 
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موجب شهرت و نام آن شد و چنان به این دسته پیاده نظام علاقمند بود 
که فرزندش را دوست میداشت . او همه‌چیز خود را به پیاده‌نظام بخشید 
حتی سهم غنائم خویش را از جنگها نمیگرفت و میگفت همان افتخار برای 
من کافیست . - سم 
از آنطرف سربازانش نیز (جیووانی دومدیسی) را دوست میداشن 
و این علاقه چنان شدید بود که آنها در جریان عزاداری سوکند ياد 
*گردند که هرگز رنگ سیاه را از خود دور نکنند . (جیووانی دومدیسی ) 
را پدر و ارباب می‌نامیدند و برای سربازان همه‌چیز بود لذا آنها به سوکند 
خویش وفادار ماندند و هرگز بازوبند سیاه را از خود دور نکردند تاجاثی 
که (ژان دومدیسی ) را ژان بازوبند سیاه مي‌نامیدند و این (زان دومدیسی ) 
پدر بزرگ (ماری دومدیسی) است که با (هانری چهارم ) پادشاه فرانسه 
ازدواج کرد . 
(ماریا سالویاتی ) ماذر (کوم ) و هسر (جیووانی دومدیسی) که 
بیوه ماأنده بود تام نبروی خود رأ صرف تربیت فزند خویش کوم کرد و 
باین ترتیب (کوم ) زیرنظر معلمان و مربیان متعدد و درحالتی که مادرش 
لحظه‌ای از او فارع تميشد بزرگ و بزرگتر شد . 
(کوم ) هم از نظر جسمی و هم از جهت روحی خوب قوبیت شده 
بود . او فنون جنگ و دقایق هنر را آموخته بود و بخصوص نسبت به علوم 
طبیعی و شیمی علافه‌ای مخصوص نشان میداد . در چانزده سالگی تقریبا" 
خطوط اخلاقی و تربیتی او معین و مشخص شده بوت و اطرافیان و کسانیکه 
باو نزدیک و مینوانسنند حدس بزنند و پیش‌بینی گنند که او در 
آینده جگونه مردی خواهد شد . أو همانطور که گفتیم جدی و سخنگیر بود . 
استعداد حوبدیری و اهلیت یافتن نداشت و بدیگران نیز فرصت نمیداد 


که زیاد با او صسحي سوند اما اگر دوس نثان میداد همه میتوانستند روی 
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دوستی او حساب کنند . دوستی و صمیمیت او قابل اعتماد بود , 

در عین حال (کوم ) رازدار بود . هم از جهت کارهای مربوط 
به‌خود ش و هم برای دوستانش. هرگز کسی نمی دانست چه می‌خواهد بکند 
مگر وقتی که آن کار را شروع می‌کرد و انجام می‌داد . در برخوردها نیز 
هرچه که به او پيشنهاد می‌کردند تمی‌پذیرفت و جبهه مخالف می‌گرفت لذا 
همیشه پاسخهای او غیرقطعی و مجهول بود . 

درست در همین اوان و همین موقع بود که خبر قتل (الکساندر) و 
فرار (لورتزیو) به‌اطلاع او رسید . فرار (لورنزیو) یخصوص برای (کوم ) جای 
شادی بسیار داشت زیرا میدان خالی شد و در مقام شاهزادگي هیچ رقیبی 
برای او بافی نماند لذا (کوم ) بدون فوت وقت دست به‌کار شد و سهم 
خویش را تصاحب کرد . 

(کوم ) دست به‌کار شد و دوستانی را که می‌توانست روی آنها 
حساب کند جمع کرد و گرد آورد . با آنها حرف زد و چون مطمتن شد که 
همه با او خواهند بود روی اسب جست و همراه دوستانش به‌طرف 
(فلورائس) حرکت کرد. (فلورانس) از (کوم) استقبالی عجیب و 
بیسابقه کرد . او وارد شهر شد درحالی که گوتی روح پدرش جیووانی دو 
مدیسی پیشاپیش او اسب می‌نازد . مردم هورا مي‌کشیدند . سربازانی که 
در خدمت پدرش سالها جنگیده و هنوز هم زنده بودند از شادی 
می‌گریستند . کوم درحالی که به‌طرف قصر (سالویاتی ) می‌رفت مردم فریاد 
می‌کشیدند و می‌گفتند - زنده باد ژان . زنده باد کوم . زنده باد پدر. 
زنده باد پسر . 

پس فردای روز ورود کوم به فلورانس او به‌عنوان رئیس جمهور و 
فرمانفرهمای جمهوری انتخاب گردید اما با چهار شرط. شرایط عبارت 
بودند آز(کوم ) منعهد شد که عدالت را درمورد اغنیاء و فقرا یکسان 
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اعمال و رعایت کند . هرگز کاری نکند که به‌خاطره و شخصیت (شارل کن ) 
آسیبی وارد آید . قتل دوک الکساندر را تعقیب کند و انتقام او را بگیرد 
و از فرزندان او ژول و ژولیا پدرانه نگهداری و سرپرستی کند . کوم این 
چهار شرط را پذیرفت و مردم نیز او را به‌عنوان فرما نفرما پذیرفتند و بر 
حکومت او گردن نهادند , 

اما برای (گراند دوک) جذید یعنی (کوم ) هجده ساله نیز همان 
انقلابات و شورشها و ناآرامیهایی به‌وجود آمد که برای تمام مردان بزرگ 
عالم به‌وجود می‌آید و راه او همانقدر ناهمواره به‌نظر می‌رسید که راه همه 
بزرگان جهان برای رسیدن به بزرگی . او که بر اولین پله سریر بزرگی قرار 
گرفنه بود مجبور شد با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم کند و با دشمنان 
بیشماری روبرو شود . 
۲ موقعیت بسیار مشکل و حساأس بود مخصوصا" برای جواني هجده 
ساله . او مجبور بود در عین حال با دشمتان داخليي از یکطرف و با 
دشمنان خارجی از طرف دیگر بجنکد . او مجبور بود وحدت ملت و قدرت 
حکومت خویش را در مقایل دشمنانی که چندین برابر او عمر و تجربه 
داشتند حفظ کند . او تاگزیر بود قدرتی به‌وجود آورد , که بتواند با 
توانایی در مقابل نیروهای شیطانی که از چپ و راست با آنها مواجهه 
می شد مقابله کند . بخصوص با امواج اشرافیت و اندیشه‌های آزادیخواهانه 
ویرانگر که پدید آمده جود بجنگد و آگاه بود که با وجود این امواج قادر 
نخواهد بود حکومتی قا دوام و مقتدر به‌وجود آورد . معهذا رعایت 
آزادی ملت نیز ضروری بود . او نمی‌پستدید که هنرمند پیشه‌ور» عالی و 
دانی احساس کنند در محیطی خفقانآ ور زندگی می‌کنند و خوب می‌دانست 
این اسب سرکش را چگونه رام کند و بلد بود که دست آهنین را در 
دستکشی از ابرینم بپوشاند . 
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(کوم ) مردی بود که از هر جهت می‌توانست این هنر را نشان دهد 
و این کار بزرگ را به‌مرحله عمل درآورد . او مثل لوتی یازدهم ریاکار . 
مثل هانری هشتم پرحرارت و عاشق‌پيشه, چون فرانسوای‌اول شجاع بمثابه 
(شارل کن ) آینده‌تگر و محتاط مانند لون دهم پرجلال و جبروت بود . 
با همه پلیدیهاتی که داشت زندگیش, زندگی داخلی‌اش تاریک و مبهم و 
با تقوی و پرهیزکاری حیات او در جامعه و برای ملت باشکوه و عظیم 
و روشن بود و بزبان دیگر از نظر خانوادکی بدبخت بود تا ملتی خوشبخت 
داشته باشد . 

(کوم ) از همسرش(لئونور دوتولد ) بدون محاسبه یک پسر که در 
یکسالگی از دنیا رفت پنج پسر و چهار دختر داشت . این پسرها عبارت 
بودند از (فرانسوا) که پیش از این سرگذشت او را نوشتیم . فرانسوا با 
(بیانک کاپلو) ازدواج کرد و همانطور که قبلا" مطالعه کردید خودش و 
شوهرش را با شیرینی مسموم که جهت کشتن برادر شوهرش آماده کرده بود 
سموم ساخت و هر دو در بستر مثل چوب آبنوس خشک و سياه شدند . 
بعد از (فرانسوا) برادر دیگرش(فردیناند ) که کاردینال بود . (فردیناند) 
پس از مرک برادرش بر (فلورانس) سلطنت کرد و کشور را بعظمت و قدرت 
رسانید , پسران دیگرش(دون پیر) (ژان) و (گارسیا) بودند . چهار دختر 
نیز عبارت بودند از (ماری) (لوکرس) (ایزایل) و (ویرژین) ۰ 

ملاحظه میشود که از (کوم ) خانواده‌ای گسترده بوجود آمد که 
میتوانست شجره‌ای عظیم از شاهان و پرنس‌ها و شاهزادگان پدید آورد اما 
مرگ و برادرکشي این خانواده را درو کرد و بنابودی کشید . دو برادر 
(ژان ) و(گارسیا ) در زمینهای باطلاقی شکار میکردند . (ژان) که نوزده 
سال بیشنر نداشت بمقام کاردینالی برگزیده شده بود . کارسیا نیز 
نورچشمی مادرش محسوب میگردید و بسیار عزیز کرده بود . بقیه افراد 
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(پیز) بسر میبردند . 

دو برادر یعنی (ژان) و (گارسیا) از مدتها قبل نسبت بهم کینه و 
عداوتی پنهان داشتند که آشکار نمیکردند . (کارسیا ) نسبت به (ژان ) 
کینه میورزید زیرا (ژان) نورچشمی پدرش بود . (ژان ) با (کارسیا ) د شمنی 
داشت چون (کارسیا ) مورد علاةه‌ومحبت ما درقرار داشت و عزیز او پبحساب 
میا مد . این د شمنی موقعی آشکار گردید که د و برادر در شکارگاه بر سر شکار 
یک بز کوهی اختلاف پیدا کردند. هر دو دنبال شکار بودند و تیر 
آنداختند و بز از پای درآمد . کارسیا میگفت من بز را زدم . ژان میگفت 
من زدم و چون تیرها از یکنوع بود نتوانستند تشخیص دهند که بز با تیر 
کدامیک از دو برابر از پای درآمده است . دعوا بالا گرفت ۰ درمیان دعوا 
ناگهان (گارسیا ) چاقوی شکار خود را کشید و ضربه‌ای به (ژان ) زد » (ژان ) 
نوکران و شکارچیان را بکمک میطلبید . 

نوکران و شکارچیان بصدای(ژان) دویدند و خود را به آنجا 
رسانیدند و درکمال تعجب شاهراده را مجروح و فرق در خون یافتند . با 
عجله او را برداشتند و به نزدیکترین محل یعنی (لیوورن ) انتقال دادند 
و کسی را برای اطلاع (گراند دوک) فرستادند . گراند دوک وقتی دانست 
که پسرش مجروح شده شتابان خود را به لیوورن رسانید و شخصا" به 
معالجه پسر خویش پرداخت . او همانطور که قبلا" هم نوشتیم از کودکی 
به علوم شیمی و طبیعی علاقه و دلبستگی فراوان داشت و در قرن 
شانزدهم یکی از آگاه‌ترین افراد در این علوم شناخته ميشد . درواقع او 


پنج روز بعد از حاد ته (زان ) در آغوش پدرش جان سپرد و مرگ او در ۲۶ 
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نوامبر سال ۱۵۶۲ اتفاق افتاد . 

(کوم ) به (پیز) بازگشت . منقلب و آشتفه بود . گارسیا قبل از پدر 
خود را به (پیز) رسانیده و در آپارتمان مادرش مخفی و پناهنده شده 
بود . مادر نیز او را مخقی کرده بود که (گرآنددوک) ننواند او را بيابد . 
ظاهرا" او به آنجا نمیرفت و يا باحترام مادر آپارتمان او را جستجو 
نمیکر د . 

اما (کوم ) بی‌آنکه حرفی بزند . بی‌آنکه نشان دهد پسر جوانی را 
از دست داده است . حتی بی‌آنکه سیمائی غمین و اندوهگین بخود بگیرد 
به قصر خویش در (پیز) بازگشت . چند روزی سپری شد . براد ر براد رکش که 
مشاهده کرد پدرش هیچ واکتشی نشان نمیدهد و مثل اینکه اصولا (ژان) 
در دنیا وجود نداشته از او نام نمیبرد و سخنی نمیگوید جرات و شهامت 
یافت و تصمیم گرفت خویشتن را بپای پدرش بیفکند و از او بخشایش 
بطلبد . اما چون (گارسیا) بشدت میترسید با پدرش روبرو قرار بگیرد و 
هنگامیکه عازم ميشد تمام بدنش بلرزش میافناد از مادرش خواست او را 
همراهی کند . 

در این هنگام (گرانددوک) در یکی از دورافتاده‌ترین و منزوی‌ترین 
اطاقهای قصر روی یک صندلی نشسته و غرق فکر و اندیشه بود . سرش 
پائین بود و به زمین می‌نگریست که مادر و پسر در آستانه در اطاق ظاهر 
شدند . او بدیدن آنها سرش را بلند کرد . (کارسیا ) بی‌آنکه بچشمان پدر 
نگاه کند پیش دوید و خویشتن را بیای او افکند و درحالتی که زانوانش 
و کفشهایش را می‌بوسید عذر گناه و بخشایش خواست . مادر در آ ستانه در 
ایستاده و بنوبه خود دستهایش را بطرف شوهر دراز کرده بود . حالت 
التماس داشت . گرانددوک یکدستش را طبق معمول در دوبل پیش سینه 
خود فرو برده بود . عادت داشت که هميشه یک خنجر آنجا داشته باشد . 


۱۹4۵ 


سفر ایتالیا 


شاید دستش ړوی قبضه خنجر بود زیرا در یک لحظه آنرا کشید و به گارسیا 
ضربه‌ای زد و گفت : 

من یک قابیل در خانواده خود نمیخواهم . .. 

مادر بمشاهده برق خنجر همه‌چیز را فهمید و خود را پیش 
که شاید بموقع ماتع شود اما در نیمه راه جسم نیمه جان و خون‌آلود پسرش 
درآ غوشش افتاد درحالیکه چشمانش به سفیدی میگرائید نالید و گفت : 


س مادر... ماذر ۰.۰ 


انداخت 


همانروز یعنی ششم دسامیر ۱۵۶۲(دون گارسیا ) نیز مرد . مادر 
که با از دست دادن دو فرزند دلبند ضربه روحی شدیدی خورده بود کنار 
پسرش دراز کشید و خوابید و دیدکانش را بست و اجازه نداد جسد را برای 
دفن ببرند . اودیگر دیدکاتش را نگشود و هشت روز بعد (النوشور دوتولد ) 
نیز مرد که برخی از مورخین نوشته‌اندازشدت شم و درد جان سپرد و 
د سته‌ا ی متذ‌گر شده‌آند از گرسنگی E‏ 
سه جسد. یعنی جسد (النوئور دوتوئد) و (ژان) و(گارسیا) از 
(پیز) به (فلورانس) حمل شد . بدون نشریفات » بدون سروصدا و هیاهو . 
مردم قلورانس که نمیدانستند چه شده که (گرانددوک) سه عضو برجسته 
خانواده خویش را از دست داده از یکدیگر می‌پرسید‌ند و علت را جویا 
میشدند . اما عده‌ای که از طرف خود (گرانددوگ ) ماموریت داشتند 
درمیان مردم شايع کردند که مادر و دوپسر بعلت هوای بد و مسموم 
باطلق جان سپرده‌اند . 

این نام . یعتی نام (النوئور دوتولد | نامی شوم و نحس بود . 
اسمی بود که بدیختی میا ورد. چندی بعد از این حادثه دختر برادر 
(النوئور دوتولد ) درحالیکه بسیا جوان و کم سن و سال و بی‌انذاز: زیبا 
و خوش‌اندام و دلفریب بود به قصر عمه مرحوم خویش آمٹ او نیز برحسب 
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تصا دف النوئور دوتولد نام داشت نوشته‌اند که آفتاب دلپذیر و هوای 
خوش فلورانس چنان موجب شگفنگی زیبائی او شد که گوثی نام او بود که 
به (فلورانس) دادند و آنجا را شهر گلها نام نهادند . بهرحال مدتی که 
این دختر در قصر ماند نظر (گرآنددوک) را بخود جلب کرد . همه درباره 
عشقهای گراند دوک همه‌چیز را میدانستند و آگاه بودند که او وقتی نسبت 
به دختری علاقه پیدا کند با پول یا زور او را تصاحب مینماید . درمورد 
برادرزاده همسر سابق خویش نیز همیتکار را کرد . یکشب بزور وارد اطاق 
او شد و بیرون نیامد مگر پس فردا... چهل و هشت ساعت در اطاق او 
ماند و شبهای دیگری نیز به آنجا رفت . اما بین گراند دوک و آن دختر 
جوان هیچ تناسبی وجود نداشت و او مجبور بود برای آرام کردن افکار 
عمومی و جلوگیری از شیوع شایعات کاری بکند . بهترین راه را بعقیده 
خودش یافت و انتخاب کرد و بموقع اجرا درآورد یعنی آن دختر را برای 
پسر خود ش(دون پیر) عقد کرد درحالیکه نه دختر با دون پیر حرف زده 
و قرار ازدواج گذاشته بود و نه شوهر خبر داشت که میخواهند چنین زنی 
برای او بگیرند . تصمیم گرانددوک بود که عملی شد و او بهمسری (دون 
پیر) درا مد . 

زن و شوهر جوان با همه کشش و جذبه‌ای که بافتضای سن ممکن بود 
نسبت بهم داشته باشند هميشه غمگین بنظر میرسیدند و دور از هم زندگی 
میکردند . (النوئور دوتولد) جوان و زیبا بود و خون اسپانیاتی در 
رگهابش جریان داشت . او از آن دسته زنان بود که هر مردی را هر اندازه 
قوی و خویشتن‌دار از پای درمیآورند و بزانو میافکنند . چتان خون‌گرمی 
داشت که میگوبند حتی رگهاتی را که خون در آن جاری است میسوزاند . 
با این همه احساس» با اینهمه زیبائی او مورد بی‌مهری دون‌پیر قرار 
داشت و کوچکترین توجهی نسبت به او نمیشد و شاید علت همین بود که 


۱31۷ 
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شایعه عشق او نسبت بمردی دیگر بر سر زیانها افتاد , ابتدا شايع شد 
که (النوگور دوتولد ) عاشق شده و بعد آشکار گردید که معشوق او جوانی 
است موسوم به (الکساندر دوگاسی ) که پدرش(فرانسوا دوگاسی ) کاپیتان 
نیروی دریاتی فلورانس بود . اما این عشق نه‌تنها خوش فرجام نیود بلکه 
دوامی هم نداشت ۰ (الکساندر دوکاسی ) که واقعا" دلباخته (النوئور 
دوتولد ) بود و این را بخوبی درک میکرد که هر نوع رابطه بین او و 
النوئور ممکن است عواقب وخیمی برای معشوقه‌اش داشته باشد دست به 
یک فداکاری بزرگ زد . باین معنی که به یک دير پتاه برد و در آن دير به 
عیادت پرداخت باین اميد که (النوئور) را فراموش کند اما بدبختانه 
دعاهای او برعکس مستجاب شد یعنی النوئور او را فراموش کرد و 
(الکساندر) در عشق پایدارتر و ثابت قدم تر شد . 

(النوئور دوتولد ) الکساندر را از خاطر برد و از دل خویش بیرون 
راند و جای او را به یک شوالیه جوان از اهالی (سن اتین ) سپرد . چندی 
باین ترتیب گذشت . الکساندر شوریده و عاشق‌پیشه از دبر بیرون آمد و 
دریافت که النوئور او را فراموش‌کرده وبا شوالیه جوانی طرح محبت ريخته 
اما مردم فلوراتس او را از یاد نبرده و حتي برای او دلسوزی میکنند . 

درهمین اوان بین الکساندر و شوالیه‌ای موسوم به (فرانسوا 
زینوری) دوئل اتفاق افتاد. در این دوئل الکساندر حریف خویش 
(زینوری) را بقتل رسانید . علت هرچه بود , عشق نسبت به (النوئور 
دوتولد ) یا قتل (ژینوری) » بهرحال او را تبعید کردند و به جزیره (الب ) 
فرستادند . متاسفانه تبعید نیز نتوانست عشق آن جوان پرشور را بکشد و 
از بین ببرد . الکساندر از تبعید برای (النوئور) نام می‌نوشت و (النوئور ) 
نیز باو جواب میداد . بر سبیل تصادف و از بخت بد یکی از این نامه‌های 
عاشقانه بدست جاسوسان افتاد و آنها هم نامه را پیش روی گردانددوک 


۱۹4۸ 
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جوان یعنی (دون پیر) شوهر (النوئور دوتولد ) نهادند (گرانددوک دون پیر 
در زمان حبات پدرش در قدرت و اداره امور مملکت با (کوم ) سهیم شده 
بود بهمین علت او را نیز (گرانددوک ) می‌نامیدند .) 

(گراند دوک پیر) دستور داد که عاشق جوان را از جزیره (الب ) 
بزندان (بارزلو) انتقال دادند. همان شب که الکساندر وارد زندان 
بارژلو شد یک کشبش همراه جلاد به زندان او رفتند . الکساندر بدیدن 
آنها همه‌چیز را فهمید و دانست که دقیقه‌ای بعد سر از تنش جدا میشود . 
کشیش از او اعتراف گرفت و دعاهای لازم را خواند و از زندان بیرون آمد . 
هنوز دو سه قدم دور نشده بود که جلاد نیز از زندان خارج شد درحالیکه 
داشت چاقوی خونآ لود خود را با دامن قبای بلند خود پاک میکرد . جسد 
سربریده الکساندر در زندان و در منجلابی از خون باقي ماند . 

فردا صبح (النوئور دوتولد ) وقتی از خواب بیدار شد و برای صرف 
صبحانه از اطاق خواب خود بیرون رفت برادر شوهرش را مقابل خود 
دید , از دیدن او کمی متعجب شد و پرسید : 

- چه شده که صبح زود بدیدن من آمده‌اید . 

و او تبسم کرد و گفت : 

آمده‌ام که خبری را باطلاع شما برسانم . دیشب الکساندر را در 
زندان سربریدند . 

(النوئور دوتولد) گوشی تازه فهمید که راستی (الکساندر) را 
دوست داشته و عاشق او بود زیرا بشنیدن این خبر ناله‌ای کرد و بیهوش 
شد . یازده روز تمام شب و روز النوئور در غم مرگ الکساندر گریست تا 
اینکه در روز دهم زوئیه همان سال از طرف گراند دوک فرمان رسمی صادر 
شد که به قصر (کاناگزیولو) برود. قصری که چندین ماه شوهرش آنجا 
اقامت داشت و در آن زندگی میکرد . 


۱۹۹ 
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(النوئور) بمحض دریافت این فرمان حدس زد که همه‌چیز برای او 
تمام شده است حنی زندگی ولي هیچ چاره‌ای جز اطاعت نداشت زیرا 
هرچه باطراف خود می‌نگربست و دقت میکرد بیشتر خویشتن را تنها 
میدید و درمی‌یافت که از هیچکس نمیتواند کمک بگیرد و در هیچ‌جا 
نمیتواند پناهتده شود . او هیچ کار دیگری نیز نمیتوانست بکند . تنها 
کیک کم .انش نوت که یک هلت کنا خوایت ه حفلت: غوانسر که 
عزیمت او تا پس‌فردا ناخیر بیافتد . با اين مهلت موافقت شد و (النوئور 
دوتولد ) تمام آنشب را در کنار گهواره پسر یکساله‌اش(کوم ) با گریه و 
زاری سپری کرد و حتی سر خود را روی گهواره نهاد و بخواب رفت . 

آماده کردن مقدمات عزیمت .قسمت اعظم روز را بخود اختصاص 
داد بطوریکه (النوئور) ساعت سه بعد ازظهر توانست از فلورانس خارج 
شود و چون اسبها نیز زياد تندرو نبودند تنگ غروب به (کاناگزیولو) 
رسید . موقعی رسید که هوا تازه تاریک شده بود . از همانجا داخل کالسکه 
به قصر و ویلا نگریست . در نگاه نخست قصر بنظرش بی‌اندازه ساکت و 
آرام جلوه‌کرد . گوتی حتی پروانه‌ها و حشرات نیز در آن زندگی نمیکردند , 
کالسكه‌چي اسبها را باز کرد . پیشخدمتها و کلفتهاتی که همراه خانم 
خویش آمده بودند بسته‌ها و بارها را برداشتند و بدرون قصر بردند . 
(النوئور) ننها وارد قصر شد و چون هنوز هیچ مشعل و چراغ و شمعی 
روشن نکرده بودند خانه بنظرش مثل گورستان تاریک و وهم‌انگیز جلوه 
کرد . درست مانند قبر.., قلیش فشرده شد . آرام و ساکت از پلکان بالا 
رفت . گوئی یک سایه حرکت مبکرد اما سایه‌ای که از شدت وحشت میلرزید . 
بوی مرگ بمشامش میرسید . دستی يا احساسی يا صدائی از درون او را 
نگهمیداشت و از بازهم پیشرفتن منم میکرد . به بالای پله‌ها که رسید 
مناهده کرد همه درها باز هستند۰. گوثی کسی قبلا" درها را کشوده و 
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باز نگهداشته بود . از این اطاق به آن اطاق رفت . هرچند قدم میایستاد 
و در تاریکی گوش فرامیداد اما صدائی نمي‌شنید . او حتی صداي ضربان 
قلب خودش را می‌شنید و صدای روح و قلبش را که به او میگفتند 
(النوئور ) نرو . بایست . اما (النوئور دوتولد) بازهم پیش‌رفت . از این 
اطاق به آن اطاق و بالاخره به اطاق خواب رسید . درآنجا هم باز بود . 
جلوی در گشوده اطاق خواب اندکی توفف کرد . لختی مکث نمود . مثل 
این بود که حس میکرد تنها نیست ولی به خود میگفت چه کسی ممکن 
است در آن خانه متروک و فراموش شده انتظار او را داشته باشد . جلوتر 
رفت ۰ به آسنانه در اطاق خواب که رسید ناگهان ۰.. دو دست قوی . دو 
د ست نیرومند دراز شد . دو دست یک انسان . دست چپ با قدرت و 
شدت نمام دهان او را گرفت و دست راست که مجهز به یک خنجر بود بالا 
رفت و پائین آمد و خنجر را در قلب (النوئور) فرو برد ۰.۰ زن نگون بخت 
فقط توانست یک ناله بکند و در آن آخرین لحظه یک فریاد و بعد افتاد و 
جان سپرد . . . (دون پیر) از پشت در بیرون آمد . خنجر خونآلود ش را 
از قلب او بیرون کشید شوهر حسود شخصا او را کشت که بیشتر از گرفتن 
انتقام لذت بیرد ,. 

(دون پیر) وقنی خنجرش را درنیام نهاد کنار جسد زانو زد . 
نشست . النوئور مرده بود . در همان لحظه نخست زیرا دستي که خنجر را 
فرود آورد از کینه و نفرت و حسادت و خشم نیرو میگرفت و دستی بسیار 
چابک و قدرتمند بود . (دون بیر) کنار جسد نشست . جسد غرق در خون 
بود . سر را پائین گرفت و لحظاتی اندیشید . بعد دستها را به آسمان 
برد . بسوي آسمان بلند کرد. دست و انگشتانش خونآلود بود و 
چسبندگی خون را لای انگشتان خود که بسوی آسمان بالا برده بود حس 
میگزف دار این خالت لهه و اشک نکم ورد و کفت: 
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س پروردگارا . مرا ببخش. مي‌بینی و میدانم که جناینی هولناگ 
مرتکب شدم ولی او بسن خیانت کرد . او زنی آلوده بود و موجب شرمساری 
مرا در قالب یک شوهر فراهم میآورد . خداوندا مرا عفو کن و من بکفاره 
این گناه سوگند یاد میکنم و متعهد میشوم که هرگز ازدواج نكنم و به هیچ 
زنی نزدیک نشوم . 

سوگند بیسابقه و عجيبي یاد کرد که اگر شایعات مفتضحانه‌ای که 
در آن تاریخ در اطراف زنان وجود داشت باور کنیم مي‌پذيريم که نقوای 
او و نگهداری این سوکند برای او آسانتر از دیگران بود . بعد از این 
سوگند بود که جلاد خود وظیفه گفن و دفن را نیز انجام داد . باین معنی 
که قرباني خود را در نابونی که قبلا" آماده کرده و شخصا" به آن قصر 
آورده بود نهاد . در تابوت را کوبید و آنرا به (قلورانس) برد و همان شب 
در کلیسای (سن لورنزو ) بخاک سپرد و همه اینکارها را خود شخصا انجام 
۹۳ 

اما (دون پیر) که در شب جنایت عاجرانه گریسته و سوگند یاد 
کرده بود سوکند خویش را پاسداری نکرد . به‌عهدی که با خداوند بسته 
بود عمل نکرد و در سال ۱۵۹۳ با (بثاتریس دومنه‌سز) آزدواج کرد . البته 
این ادزواج هفده سال بعد از جنایت فصر (کافاگزیولو) افتاق افتاد و با 
اخلاقی که (دون بیردومدیسی) داشت و چیزهاتی که‌درباره‌او نوشته‌اند 
هفده سال 0 سود که آو نه فقط آن جنایت هولناک را فراموش کرده با شد 
بلکه علت آنرا نیز از صفحه خاطر بزداید . 

اجو ا "مر کف در اک ران( ارل ای راغ 
دختران او میرویم . ماری گفنیم که از همه بزگتر بود . او هفده سال 
داشت و همانطور که (شکسپیر) درباره (ژولیت ) میگوید یکی از زیباترین 
گلهای بهار (فلورانس) بود . این دختر زیبا , این گل بهار فلورانس عاشق 
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جواني بنام (ماتستی) شد که غلام بچه بدرش(کوم ) بود . جوان نیز 
دیوانه‌وار او را دوست میداشت . آنها پنهانی روابطی ایجاد کردند و 
یکشب که با هم روابط پیشرفته‌ای داشتند یک خدمتکار اسپانیائی آنها را 
غافلگیر کرد . درحالتی آنها را یافت که جای هیچ انکاری باقی نمیماً ند 
لذا فورا" ماجرا را باطلاع (کوم ) رسانید . فردا صبح که مستخدمین باطاق 
(ماری) رفتند تا او را از خواب بیدار کنند جسد سیاه شدهاش را روی 
تختخواب یافتند , شب قبل او سموم شده بود زیرا (کوم ) عقیده داشت 
که ننک برای خانواده نباید زنده بماند , 

ولی (مالاتستی ) ۰.۰ او را به زندان افکندند . دوازده سال در 
زندان بود تا اینکه موفق به فرار شد و از ره دریا نزد پدرش که برای 
ونیزی‌ها دریانوردی و کاپیتانی میکرد رفت . با این فرار آو خوشحال بود 
که از مجازات گریخته و از چنگال خونریز (کوم ) دور شده است لیکن دو ماه 
بعد جسد او را در یک کوچه یافتند درحالیکه خنجری قلبش را سوراخ‌کرده 
و تا د سته در سینه‌اش فرورفته بود . 

(لوکرس) دومین دختر (کوم ) بود . او در نوزده سالگی با (دوک 
دوفرار) ازدواج کرد . یکروز پیکی عجولانه به دربار توسکان در فلورانس 
وارد شد و خبر بدی آورد . خبر این بود که شاهزاده خانم (لوکرس) بطور 
ناگهانی جان سپرده است . بطور مرموز . کسی هم جسد او را ندید . يا 
دید و بازدید نکرد و یا بازدید کرد و به کسی نگفت درنتیجه راز همیشه 
مکتوم ماند . اما بعدها گفته شد که شوهرش در بک حالت بحرانی که از 
حسد چشمانش کور شده بود » دیوانه شده بود با خنجر او را بقتل رسانیده 
اما آنها که خوشبین‌تر بودند میگفتند او دچار یک نب عفونی شد و شب 
هنکام از شدت تب جان سپرد , بهرحال (لوکرس) نیز مرد , 

(ایزابل) سومین دختر(کوم) بود. این دختر نورچشمی و 
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عزیزکرده پدرش محسوب میگردید و کوم بشدت او را دوست میداشت 
اما این عشق پدرانه از حد معقول گذشت و به دیوانگی رسید , (واساری) 
نقا ش معروف نعریف کرد که وفتی در قصر (یاله‌ویو) روی داربست بودم و 
داشتم سقف را نقاشي میکردم . ایزابل وارد اطاق شد و ابدا" نوجه نکرد 
که من روی داربست هستم و نقاشی میکنم . او پرده‌ها را کشید و روی 
نختخواب خود ش خوابید . درهمین حال بود که پدرش وارد شد و جنایت 
و کنافت هولناکی را انجام داد , اما وقتی پرده‌ها را کشید و مجددا" 
اطاق روشن شد ناگاه بیاد آورد که آنجا اطاق کار(واساری) است و 
جنایت او باید شاهدی داشته باشد . (واساری) گفت بوی مرگ را حس 
کردم و فورا" خوابیدم و روی خود را بدیوار قرار دادم و خویشتن را 
بخواب زدم .۰ (کوم ) از بله‌هاً بالا آمد . من همچنان خود را بخواب زده 
بودم ولی ماهرانه خیلی طبیعی نفس می‌کشیدم . کوم بالای سر من 
ایستاد . بعد زانو زد . خنجرش را با صدائی مخصوص کشید که من بشنوم 
و اگر بیدار هستم بترسم و عکس‌العمل نشان دهم . اما من هیچ واکنشی 
نشان ندادم , او نشست خنجر را روی قلب من نهاد . بازهم من آرامش 
خود را حفظ کردم . البته مرگ را بالای سر خود میدیدم لیکن منتظر 
ماندم ۰ منتظر فرشته مرگ . (کوم ) لحظاتی صبر کرد و چون دریافت که من 
واقما" خواب هستم و تظاهر نمیکتم برخاست و رفت . ساعتی بعد من به 
بیدار شدن تظاهر کردم و بخانه رفتم و فردا متل هر روز سر کار خود 
حاضر شدم . خونسرد و آرام و همین خونسردی و آرامش مرا از مرگ نجات 
داد زیرا اگر فرار کرده و یا ترسیده بودم هرجاي دنیا میرفتم خنجر يا 
سم (مدیسی ) ها مرا ازپای درمیآورد .. هرجای دنیا که بودم » قادر نبودم 
از چنگ مدیسی‌ها نجات بیدا کنم ‏ 

این حادنه در سال ۱۵۵۷ انفاق افتاد . در این سال (ایزابل ) 
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شانزده سال داشت و این سنی است که یک دختر میبایست ازدواج کند . 
شوهری برای خود انتخاب کند مخصوصا" دختری مثل ایزابل دختر کوم که 
در یکی. از پرشکوهترین دربارهای دنیا زندگی میکرد . درمیان تمام 
خواستگارانی که وجود داشتند و پیشنهادهای عجیب و چشمگیر میدادند 
(کوم ) با ازدواج (ایزابل) با (پل ژیاردانواورسینی ) موافقت کرد. این 
شخس دوک (یراکسیانو) بود ولی یکی از شرایطی که کرم پیشنهاد کرد این 
بود که ششماه از سال را عروس باید در دربار توسکان بماند و ششماه دیکر 
را در خانه شوهرش در دوک‌نشین (براکسیانو) . 

ازدواج ایزابل با دوک پل‌ژیاردانواورسینی برخلاف آنچه انتظار 
میرفت خیلی سرد و بی‌روح انجام گرفت و ادامه یافت . شایعاتی که وجود 
داشت حتی بگوش شوهر نیز رسید و کینه و نفرتی در او پدید آورد که برای 
کشتن و از بین بردن ایزابل کافی بود اما دوک میدانست که با زنده بودن 
(کوم دومدیسی) چنین چیزی غیرممکن است و او باید این آتش را اگرچه 
خیلی سوزنده و دردناک است در سینه خود نگهدارد . شوهر نگون یخت از 
شدت شرم از مردم میگریخت و بیشتر وقت سال را در رم میگذرانید و در 
مجالس و محافل حاضر نمیشد تا اینکه بالاخره (کوم ) در سال ۱۹۷۴ 
جان سپرد و در تاریخ سانزدهم ژوئیه سال ۱۵۷۶ آورسینی در یک صحنه 
عاشقانه طنابی دور گردن همسرش حلقه کرد و بی‌آنکه او بتواند حتی یک 
فریاد بکشد خفه‌اش کرد و لکه ننک را از دامن شرافت خویش زدود . 
باینطریق ایزابل نیز مرد . ۱ 

از دختران (کوم ) فقط[ویرژینی ) میماند. این دختر, با (سزار 
دست ) دوک جوان دوک‌نشین (مودن) ازدواج کرد . از او هیچ چیز در 
تاریخ ثبت و ضبط نشده. ظاهرا" او تنها دختر (کوم ) بود که به پیری 
رسید و با خوشبختی زندگی کرد و عجیب نیست که تاریخ از او چیزی برای 
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ما یادگار نگذاشته است زیرا تاریخ شرح زندگی تبره‌یختان است و هميشه 
نیکبختان فراموش شدگان تاریخ هستند . 

تا اینجا آنچه از(کوم ) و زندگی او توشتیم نیمه تاریک و تیره 
و زشت آن بود . زندگي (کوم ) اول حیات پرمشغله و پرجنجال کوم بزرگ 
نیمه روشنی هم داشت که حیف است ناگفته از آن بگذریم .(کوم ) بنوشته 
و اد عای (باکسیو بالدینی ) یکی از دانشمندترین و خردمندترین طبیعی س 
دانها , شیمی‌دانهای زمان و عصر خویش بود . بین علوم مختلفي که 
داشت و میدانست در دانش گیاه‌شناسی یگانه عصر خویش بود . او تمام 
درختان , نهالها , بونه‌ها , علفها و کلیه سبز شدنیها را عمیقا" میشناخت , 
او میدانست هر گیاه در کجای دنیا متولد شده, در کجا زیسته و چه 
مراحلی را گذرانیده تا باین شکل درآمده, هرگیاه در کدام نقطه دنیا عطر 
و بوی بهتری دارد » در کجا بهترین گل را میدهد , در کدام کشورعالم 
بهترین میوه را میتوان از فلان درخت میوه گرفت و هر کل . هر گیاه» هر 
علف برای چه بیماری خوب است و چه نوع جراحات و زخمها را شفا 
میدهد و در معالجه انسان و جیوانات چه کاربردهای مختلفی دارد . 
بعلاوه چون شیمیست قابلي بود بکمک گياهانی که میشتاخت و با اختلاط و 
امتزاج آنها با آب یا داروهای گياهی دیگر انواع عرق‌ها » اسانس‌ها. 
روغن‌ها , پمادها و داروهاتی را میساخت که در معالجه انواع بیماریها موثر 
بودند و اواین داروها را بهرکس چه غنی و چه فقیر چه فلورانسی و چه 
بیگانه, چه پرنس و چه گدا , چه دور و نزدیک میداد و گاه بوسیله نوکران 
خویش بنقاط مختلف اروپا میفرستاد که بیماری را از درد و رنج برهاند . 

(کوم ) عاشق و مدافع سرسخت ادب و ادیبان بود. در سال 
۴۱ آگادمی فلورانس را بنیان نهاد که آنرا آکادمي عزیز و آکادمی 
خوشبختی مي‌نامید . در اینآکادمی (زتراک) و(دانته) را میاًموختند و 
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دانشجویان را نعلیم میدادند . جلسات این آکاذمی ابندا در قصر 
(ویالارگا ) تشکیل میشد بعد برای اینکه استادان و دانشجویان بیشتر در 
رفاه و آسایش باشند یکی از بزرگترین سالنهای قصر (پاله‌ویو) را به 
آکادمی اخنهاص داد که بعد از سقوط جمهوری این سالن برای هميشه 
متروک ماند . دانشگاه (پیز) که بوسیله (لوران دومدیسی ) بوجود آمده و 
درخششي فوق‌العاده یافته بود در زمان جانشینان او آنقدر مورد بی‌مهری 
قرارگرفت که تعطیل شد . کوم این دانشگاه را مجددا" گشود و بزرگترین 
امتیارات را برای استادان و دانشجویان آن قائل شد و درنظر گرفت . 
سالها بعد یک کالج باین دانشگاه اضافه کرد و در وقفنامه آن بخصوص 
نوشت و ذکر کرد که چهل نفر دانشجو از طبقات فقیر بخرج و هزینه او 
هر سال باید در این کالج درس بخوانند و فارغ‌التحصیل شوند . 

(کوم ) کتابخانه (لورانتیانا) را که پاپ کلمان دوازدهم گره‌آورده 
و ایجاد کرده بود بصورت موسسه‌ای منظم و مرتب درآورد و دراختیار 
دانشمندان و دانش‌پژوهان گذاشت و با سربایه شخصی خود ش که مبلفی 
قابل توجه بود دانشگاه (فلورانس) و(سین) را مورد حمایت مالی قرار 
داد . او چایخانه‌ای تاسیس کرد و از کشور آلمان (تورنتینو) را به فلورانس 
آورد و باو اجازه داد که تمام کتابهای ارزنده عصر را چاپ و تکثیر کند . 
او (پل وژژ) هنرمند بزرگ را که در اروپا سرگردان و گرسنه بود به فلورانس 
و بدربار آورد و مورد حمایت قرار داد همینطور (سیپیون آمیراتو) را زیر 
بال و پر خود گرفت و چون (پل وزز) سرد لو را در محلی شایسته دفن 
کرد و بر بالای قبر او مجسمه‌ای از خود هنرمند نصب کرد تا هنرمندان 
مطمئن باشند که ارزش ایشان ناد بده گرفته نمیشود . 

گرانددوک کوم اول علاقه وافری داشت که نویسندگان و مورخان 


آزادانه, بدلخواه و در حد قدرت و استعداد خویش بنویسند و شعرا 
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بسرایند و گویندکان بگوبند همانطور که نقاشان و مجسمه‌سازان و معماران 
و آرشیتکتها را مورد حمایت قرار میداد (بند تووارشی) » (فیلیپ دونرلی ) 
(ونستروبورگینی ) را تشویق و تائید کرد بطوریکه سالها بعد کتابهاتی که 
نویسندگان و ۳ و سرایندگان و مورخان بعنوان سپاس و قدرشناسی 
باو تقدیم کرده بودند آنقدر فراوان شد که با این کتابها میتوانست یک 
کتابخانه بوجود آورد . 

(کوم ) شخصا" یک هنرمند بزرگ و برجسته بود . این گناه او نبود 
که (کوم ) در زمانی بوجود آمد که بزرگان هنر رفته بودند و یا داشتند 
میرفتند . درمیان تمام ستارگانیکه عصر درخشان (ژول دوم ) و (لتون دهم ) 
را تابناک و پر تلولو میکردند جز (میکلآنژ) کسی برای او باقی نمانده 
بود . (کوم ) تمام سعي و کوشش خویش را بعمل آورد و تمام جهد و همت 
خویش را بکار برد که (میکلآنژ) را به (فلورانس) و بخدمت خویش درآورد . 
برای این منظور یک کاردینال و یک سفیر مخصوص را نزد او فرستاد . 
مبلغی پول که بسیار زياد بود دراختیار او قرار داد و شغل سناتوری و 
عنوان برجسته نمايندگی ملت را باو پیشنهاد کرد و حقوق سالانه‌ای 
بدلخواه خودش واگذاشت که به فلورانس سفر کند اما (پل سوم ) پاپ بهیچ 
قيمتي حاضر به از دست دادن میکلآنز نبود . (کوم ) بعد از آنکه امیدش 
رأ درباره میکلآنز از دست داد کوشید همه بهترین‌ها را در فلورانس جمع 
کند و اینکار را هم e‏ مهند س و معمار او روی نقشه طرح شده از 
طرف میکلآنژ پل معروف (ترینینه) را ساخت و مجسمه معروف (نپتون ) را 
برای قصر (پاله‌ویو) تراشید که هنوز هم در این قصر باقی است . 

او زباکسیو باندنیلی) را واداشت که مجسمه (هرکول ) را بسازد : 
و بهمین طریق (باکچو) مجسمه پاپ (لئون دهم ) و مجسمه (کلمان هفتم ) 

مجسمه (ددوک الکساندر و مجسمه (زان دومدیسی ) پدرش و مجسمه خود او را 
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ساخت : 

(کوم ) هنرمند نامدار (بنه ونتوسلینی) را از فرانسه فراخواند که 
برای او مجسمه معروف برنزی (پرسه) را ذوب کند و بسازد و آن را با 
عقیق و سنگهای قیمتی دیگر مرصع سازد . درهمین هنگام دراطراف 
(آرزو) مقداری مجسمه برنزی عنیقه یافته بودند که برخی سر» برخی پا و 
زنگار زدود و پاک کرد و از (سلینی ) خواست که آنها را تکمیل کند , 
( بنه ونتوسلینی ) در خاطرات خویش می نویسد : 

"کوم مانند یک کارگر ساده اره و تیشه و چکش بدست میگرفت و 
کار میکرد . یکروز که وارد کارگاه شد دیدم (کوم ) در یکدست چکش و در 
فت دیگر اره گرفته است . او چکش را بدست من داد و گفت مشغول شو 
و من چون اولین ضربه را زدم او نیز در کنار من بکار پرداخت . در 
آن لحظه اگر کسی ما را میدید باورش نميشد که یکی هنومند است و دبگری 
پادشاه و چنان میانگا شت که ما هر دو کارگران ساده هستیم 9 

تراشیدن سنگ سماق که نوعی سنک سخت و شاید سخت‌تر از خارا 
است بسیار دشوار میباشد . رومی‌های قدیم و باستانی این هنر را 
میک انستند ولی بعدها با تحولات و جنکها و افتشاشاتی که پیش آمد این 
هنر گم شد و دیگر کسی نبود که بداند سنگ سماق را با چه وسیله‌ای 
استاد بود وسیله‌ای برای اینکار یافت و چنان شوق‌زده شد که بلافاصله 
بدنبال (فرانسوا مزوکسی دوفیسول ) فرستاد و بکمک او حوضچه قصر (پیتی ) 
را تراشید , بعد مجسمه عدالت را هنرمند تراشید که در قصر (ترینیته) 
نصب گرد . او اين مجسمه را بر با لای ستونی از سنگ گرا نیت ثرارداد که‌این 
ستون را پاپ پی چهارم باو هدیه کرده بود . 


۲ ۹ 
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ارت توح تک 3 


او (ژآن بولونی ) را پذیرفت و بخدمت گرفت که بد ست این هنرمند 
(مرکور) و چند مجسمه دیگر ساخته شد و بعد بعنوان مهندس و معمار 
پسرش | فر أنسوا ) بخدمت خویش ادامه داد . کوم تعداد کثیری از بزرگان 
هنر را از گوشه و کنار آروپا گرد ورد و مورد حمایت قرار داد و بوسیله آنها 
آثاری پدید آورد که هنوز هم در ردیف ارزنده‌ترین تار هنری جهان 
باقی هستند و دیده بینندگان را خیره میکنند . 

او (زرژ واساری) هنرمند » مهندس» نقاش» مجسمه‌ساز و مورخ 
معروف را نزد خود فرآخواند و از او خواست که تاریخ هنر را بنویسد و قصر 
(پاله‌ویو) را دراختیار او نهاد تا بر دیوارها و سقفهایش نقاشی کند. 
(واساری) کریدوری ساخت که قصر (پاله‌ویو) را به قصر (پیتی ) مربوط 
میکرد و این کریدور گوثی همان بود که بنوشته (هومر) قصر (پریام ) را به 
(هکتور) ارتباط میداد . (واساری) همچنین از جانب کوم ماموریت یافت 
این گالری را بصورت خاصی بسازد که حجرات منعدد داشته باشد . و او 
نیز اثری تاریخی و بزرگ بوجود آورد که امروز کانون هنری فلورانس را 
تشکیل, میدهد و نشریه‌ای مصور و بسیار معروف منتشر میکند که درباره هنر 
و آدبیات است . این اتر تاریخی بقول (پیگناتلی ) که در سال ۱۵۹۱ 
بمقام پایی رسید روی همان طرح و نقشه‌ای ساخته شده است که (کوریا 
اینوسانزیانا ) در رم بوجود آمده. 

سرانجام کوم در قصرهای (ویالارگ ) (یاله‌ویو) و(پیتی) نابلوها . 
مجسمه‌ها , حجاری‌ها, مدال‌ها کنده‌کاریهای: قدیم و جدید را آنچنان 
گردآ ورد که در هیچ موزه هنری مانند آ نها یافت نمیشد . این آثار گرانبها 
دوبار . اول هنگام عبور شارل هشتم و مرتبه دوم در جریان قتل الکساندر 
بدست (لورنزیو) غارت شد اما مجددا" همه جمع آوری گردید و بجای اولیه 
بازگشت . 
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همانطور که گفنیم زندگی کوم اول دو بخش است . بخش تاریک و 
بخش روشن ولی بخش تاریک این زندگی در بخش روشن آن گم شد . محو 
شد و مورخین معاصر او آزیاد برد ند که این مدافع هنر » مشوق دانشمندان 
و گردآورنده آثار ادبی» آن شیمیست و طبیعی‌دان بزرگ » آن گیاه‌شناس 
عالیرتبه و برجسته چنان انسان دیوصفتی بود که یکی از فرزندان خود را 
بدست خویشتن کشت › بدیگری ننگ و بدنامی داد و دخترش را مسموم 
کرد و بقنل رسانید . بهرحال این شخصیت ناریخی که واقعا جمع اضداد 
بود با کسانی معاصر و همزمان بود که هر پک بنوبه خویش گوشه‌ای از اروپا 
داعیه سروری و بزرگي داشتند مثل (هانری هشتم ) (فیلیپ دوم ) (شارل 
نهم ) (گریسیترن دوم ) و بالاخره (پل سوم ) . 

کوم اول یا کوم کبیر (گرانددوک) توسکان و سریرنشین فلورانس 
بسیار کم غذا و قانع بود و به شکم ابدا" توجه نداشت . نوشته‌اند که کوم 
بسیار کم میخورد و کم می‌نوشبد و در سالهای آخر زندگی‌اش حتی از شام 
خوردن خودداری میکرد و گرسنه میخوابید و طوری بود که میتوانست با 
چند حبه بادام و مغز هسنه خود را سیر نگهدارد . کوم عادت داشت که 
موقع غذا خوردن حرف بزند اما بیهوده حرف نمیزد . روی روال معمول با 
یک دانشمند ی 9 و ۱0۳ 
صحبت میگرد یا یک هترمند نود که با آن هترمند بحث هنری میکرد و یا 
یک شاعر حضور داشت که با او راجع زدانته) و(بوکاس) سخن میگفت . 
۰ سر میز شام او ذانشمند و هنرمند و شاعری حضور نداشت یکی 
دو تن از آنسران کارد خویش را دعوت میکرد و با آنها راجع به آمور 
نظابی جر جروبحت راه نینداخت و ضمیشه هم غالب بود زیرا بنا بنوشته 
مورخ معاصرش او یک تنه باندازه همه افسران ارتش خودش میدانست . 


او در زندگی خصوصی‌اش به دو چیز علاقه داشت . ابن دو چیز 
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عبارت بودند اول موزیک و دوم شکار , او آواز دستجمعی را بخصوص بسیار 
دوست داشت و خود ش کور تشکیل میداد و حتی هنکام استحمام در (آرنو) 
به دوستانش که با آنها صمیمیت داشت تکلیف میکرد که دستجمعي آواز 
بخوانند . أو دشمن سرسخت استراحت و تنآسائثی و بیکاری بود . میگفت 
یا باید کار کرد و یا سرگرم بود و خود نیز هميشه به چیزی و به کاری 
سرگرم بود . کوم درعین حال بزرگترین شکارچی زمان خودش بود و 
ماهیگیری را نیز بسیار خوب میدانست . این شخصیت تاریخی در روز 
بیست و یکم آوریل سال ۱۵۷۴ مرد و تاج و تخت دوک‌نشین خویش را به 
پسرش فرانسوای اول که از سالها پیش در حکومت برتوسکان با یدرش 
همکاری میکرد واگذاشت . این همان فرانسوای اول است که سرگذ‌شت عشق 
و ازدواج و بالاخره مرک او را در بخشهای پیشین گفتیم و نوشتیم . 


1۲ 


سالن قصر (یاله‌ویو) که شرح زندگی کوم اول موفتا ما را از تما شای 
آن بازداشت همان سالنی است که اگر شایعات را قبول داشته باشیم , 
ماجرای تجاوز به (ایزابل ) در آن سالن اتفاق افتاد . در این سالن علاوه‌بر 
همه آثاری‌که هست تابلوتی از (لیگوزی) وجود دارد که صحنه بسیار جالبی 
را تشان میدهد . این صحنه عبارت است از پذیراتی (بونیفاس هشتم ) از 
دوازده سفیر دوازده قدرت برتر عالم در آن تاریخ. وجود این تابلو و 
صحنه‌ای که نقاش نشان میدهد نمایانگر نبوغ سیاسی فلورانس و تاثیری 
است که در دنیای قرن سیزدهم و چهاردهم میگذاشت و نقش عمده‌ای 
است که ایفا میگرد . 

این دوازده تن سفرای برجسته دوازده قدرت اروپا و جهان آن 
عصر محسوب میشدند و عبارت بودند از (موسیاتوفرانززی) از پاد شاه 
فرانسه (اوکلینودوویکچیو) از پادشاه انگستان (رانیری لانگرو) از پادشاه 
بوهم » (ورمیکلیوآلفانی ) از پادشاه زرمن‌ها (سیمون روسی ) از پادشاه 
روسیا (برتاردو اروه) از جانب ارباب و رون (ژیکاردو باسته) از جانب 
خان تارتاری (مانو فرونته) از پادشاه نایل (گیدوتابانکا ) از پادشاه سیسیل 
و (لاپوفارینا تاداوبرتی ) از جانب سرزمین (پیز) (سینیور دیتاسلاوی) از 
جانب ارباب سینوری کامریتو و بالاخره (ینسیونی فولچی) از جانب 


۳۱۳ 


فرمانفرها ی بزرگ اورشلیم . 
این اجتماع بزرگ بیسابقه بود که به (بونیفاس هشتم ) این آنديشه 
را القا کرد که برای حفظ جهان چهار رکن کافی نیست . اگرچه هر طاقی را 
چها رستون مینواند نگهدارد اما جهان آنروز به پنج ستون نیاز دارد و ابن 
ستون پنجم فلورانسی‌ها هستند . 
نقاشیهای دیوار همچنین تابلوهای سفف همه و همه از (واساری) 
هستند که نوشتیم در آن روز حادثه روي داربست چوبی بود و همه‌چیز را 
بچشم خود دید اما خود را بخواب زد و باین حیله از مرگ حتمی جست . 
نقا شیهای روی د یوار عموما" شرح جنگهای فلورانس است با (پیز) و (سین ) . 
برای انجام همین کار بود که (میکل‌آنز) آن تابلوهای معروف را روی بوم 
و پارچه کشید که بعدها معلوم نشد کجا رفت و چه بر سر آنها آمد و این 
آثار هنری بزرک جهان در جهان نایدید شدند . 
سالنها و اطاقهای دیگر قصر که اطاقهای مسکونی محسوب میشدند 
نیز معلو از همین نوع تابلو هستند تابلوهائی متعدد و بیشمار» از 
هنرمندانی معاصر (کوم ) و(واساری) و تقریبا" درهمان زمینه‌های گفته 
شده . از میان تمام این اطاقها باید یک اطاق کوچک را که ظاهرا" نمازخانه 
بوده استثنا کرد . این اطاق بوسیله (رودولفو گیرلاندازو) نقاشی شده و 
آتار هنرمند مذهیی و جدی است و نقطه مقابل آثار سبک و آسان آفاز 
عصر انحطا ط شناخته میشود . 
با اینکه در سالهای بعد نظم و ترتیبی که کوم اول به این قصر 
یعنی [پاله‌ویو) داده بود بهم خورد و سالنها و اطاقها درهم ریختند و 
گاه نیز غارت و چپاول شدند» (یاله‌ویو) با آثاری که شاید درنظر اول 
ساده و بی‌ارزش جلوه کنند خاطرات جمهوری و یادگارهای گذشنه را حفظ 
کرد که بیاد بیننده میا ورند . از آن جمله برجی است که آنرا برج (باربریا ) 
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می‌نامند . در این برج بود که (کوم قدیم ) چهار روز به تحقبق از بدترین 
روزهای حیات خویش را سپری کرد (نوجه داشته باشید که (کوم قدیم ) با 
(کوم اول ) فرق دارد. (کوم قدیم ) جد کوم اول و اولین کسی بود که 
برای اتحاد دوک‌نشین‌های فلورانس» ژن , پیز » ونیز اقدام کرد ۰ ) 

در همین برج بود که (کوم قدیم ) را چهار روز زندانی کردند . در 
آن تاریخ برجي مستحکم بود لیکن آمروز به دو بخش تقسیم شده که در 
یک قسمت آن هیزم انبار می‌کنند ولی اهمیت تاریخی و عظمت افسانه‌ای 
آن از بین نرفته است و بیننده بمشاهده آن بیاد میا ورد که چگونه (کوم 
قدیم ) چهار روز را در این برج گذرانید بی‌آنکه لب به آب و زبان به غذا 
پزند , 

دشمنان بیشماری که (کوم قدیم ) داشت عليه او شوریدند و او را 
با همه محیوبیتی که درمیان ملت خویش داشت دستگیر و زندانی کردند و 
ود تاش رنه تاه کاس ادها اش بات دس سیسوس 
تاریخ ایتالیا نمیتواند آن مرد را که حقا" میبایست موجودی خشن و 
سنگدل و بیرحم و خون‌آشام و سودجو و فرصت طلب باشد در نیکی و پاکی 
و احساس نراموش کند و از یاد ببرد . دشمتان کوم قدیم را در برح زندانی 
کردند و زندانبانی برای او گماشتند که هر روز برای او دو يا سهبار غذا 
میا ورد اما درکمال تعجب مشاهده میکرد که زندانیش لب به آب و غذا 
نزده و او مجیور است ظرف غذا را دست نخورده بازگرداند . زندانبان 
نهمید که جرا زندانیش غذا نمیخورد . أو میترسید که دشمنانش او را 
مسموم کنند و ازپای درآورند. حقیقت هم همین بود زیرا دشمنان 
میخواستند (کوم قدیم ) را از مپان بردارند و کوم با آگاهی از این نیت 
شوم از خوردن غذا خودداری میکرد و آب هم نمی‌نوشید و طبیعی است که 


بدون آب و غذا چبهار روز را چقدر دشوار گذرانیده است . 


1۵ 


سفر ایتالیا 


کوم در لحظه دستگیری مقداری نان خشک در لباس خود مخفی 
کرد و بزندان برد . این نان آنقدر زیاد نبود که او را حتی برای یکروز 
سیر نگهدارد اما کوم با دوراتدیشی و زیرکانه ذره ذره از آن نان را مصرف 
کرد و از خوردن غذاهای لذیذ و تحریک‌کننده و اشتهاآوری که برای او 
ميآ ورد ند خودداری میکرد . (ماکیاول) درباره کوم این‌چنین می‌نویسد : 

" عده‌ای بودند که میخواستند (کوم ) را به‌تبعید محکوم کنند و به 
نقطه‌ای دور و فراموش شده بفرستند . عده‌ای بودند که میخواستند که او 
بمیرد و نامش نیز از صفحه روزگار محو گردد اما عده دیگری هم بودند که 
سکوت میکردند . یا از روی احتیاط و دوراندیشی يا از روی ترس بهیچ 
دسته‌ای نمی‌پیوستند و همین اشخاص نیز از تصمیم‌گیربهای شدید درباره 
(کوم ) جلوگیری میکردند و ممانعت بعمل میآوردند . در این مدت چهار 
روز کوم در زندان خودش صدای قدمهای سربازان را در ایوانها و راهروها 
و کریدورهای قصر می‌شنید . صدای برخورد سلاحها را تشخیص میداد و 
میفهمید که بهرحال دشمنانش از کشتن او در ملاء‌عام بیمناک هستند و 
خودداری خواهند کرد . او محبوبیت داشت و دشمنانش این را میدانستند 
و میترسیدند آشکارا او را بقتل برسانتد علت همین بود که غذا نمیخورد . 
آب نمی‌نوشید چون میدانست دشمنان قصد مسموم کردن او را دارند که 
بعد از مرگش بگویند مثلا" مار او را گزید یا خوذش خودش را کشت . 
زندانبان او که میدید زندانیش لب به آب و غذا نمیزند و هر روز ظرفها را 
دست نخورده بازمیگردانید بکروز باو نزدیک شد و درحالیکه با تاسف سر 
خود را مي‌جنبا نید به او گفت : 

تو نسبت بمن ظنین هستی؟ تو از من شک داری؟ تو میترسی 
که من تو را مسموم کنم و بکشم و غذا نمیخوری اما بدان که از بی‌غذاتی 
و گرسنگی خواهی مرد . من از اینکه در چنین خیاننی سهیم و شریک باشم 


۳۱۶ 


E و‎ 


احساس شرم و ننگ میکنم . من فکر نمیکتم که کسی جدا" قصد جان تو را 
داشته باشد . بمن اعتماد کن . تو دوستان بيشماري در داخل قصر و در 
بن رارع ولی الا که انیا با از ی هاهه‌ای اقل من اعساد 
ها اف ان مها یی ا ق ا 
میکنم که اگر قصد کشتن نو را داشتند بی‌تردید زندانبان دیگری را باینجا 
میفرستادند و من را انتخاب نمیکردند . من هرگز دستهای خود را بخون 
تو و بخون هیچ انسان دیگری رنگین و سرخ نمیکنم . هرگز بمن بدین 
نباش. سوءظن نداشته باش. با اطمینان غذایت را بخور و خودت را برای 
دوستانت , برای کشورت و برای من زنده نکهدار و من برای اپنکه به تو 
اعتماد کامل ببخشم این افتخار را استد عا میکنم ِِِ بدهی با نو 
غذا بخورم « سر سفره تو بنشینم و آولین لقمه غذا را نیز من بخورم که 
اگر مسموم باشد من پیشموگ تو بشوم . 

(کوم ) بشنیدن این سخنان آرامشی عجیب یافت و خود را بکردن 
زند‌انبانش افکند و ضمن اینکه بشدت میگریست و اشک میریخت او را 
مي بوسید ۰ کوم سوگند ياد کرد که بپاداش این محبت گنجی شایگان باو 
بدهد . کاری بکند که جاودانه خوشبخت شود ولی (ماکیاول ) فراموش کرد 
بنویسد که (کوم ) چه کرد ؟ آیا بعد از رهائی از زندان آن مرد زنداتبان 
را طبق معمول فرآموش کرد ؟ یا نه . 

نام آين زندانبان که مقامي والاتر از تمام زندانبانان شریف و 
پراحساس تاریخ بشر را داراست (فردریگو مالاوتی) ذکر شده است ۰ پس 
از خروج از (یاله‌ویو) مجسمه (کاکوس) اثر (با کچیوبا ند نیلی ) و (دآود ) 
میکلآ نژ قرار دارد که مانند دو نگهبان غول‌پیکر قصر مقابل در و در چپ 
و راست ایستاده‌اند و همچنین مجسمه بی‌نظیر (کوم اول ) دیده میشود . 

(باکچیوبا ند نیلی ) هنرمند بزرگی است که میگویند تالی (میکلآنژ) 
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است . یعنی میکلآنزی است با مقدار زیادی مبالفه و مبالغه‌ای در سطح 
عالی . این هنرمند همان کسی است که از (لائوکون ) باستانی یک کیی 
تهیه کرد که هنرشناسان نوشته‌اند از اصل آن زیباتر و هنرمندانه‌تر ساخته 
شده است . این موضوع را برای میکلآنز تعریف کردند و باو گفتند که 
(باند نیلی ) از (لائوکون ) کپی ساخته ولي از آن بهتر و زیبا تر شده است 
(میکلآنز) پاسخ داد : 

مشکل است از کسی بتوان جلو زد درحالیکه پشت سر او راه 
میرویم و از او جز پشت نمی بینیم . 

باین ترتیب (میکل آنز) میخواست هنر (باندنیلی) را نفی کند 
اما تمام هنرمتدان و هنرشناسان زمان و عصر خودش و تاریخ هنر بعد از 
او این اثر را تحسین کرده‌اند و همچنان میکتند . بخصوص نوشته‌اند که 
حالت گردن (کاکوس) بي‌آندازه زیباست . شاید خود (باندنیلی) نیز 
همین عقیده را داشت زیرا بمحض اینکه گردن را تراشید کار را تمام شده 
انگاشت و قالب‌گیری را شروع کرد و سپس آنرا به رم فرستاد . نوشته‌اند 
(میکلآنز) وقتی این کپی را دید گفت : 

سس زیباست . خوب است اما بیشتر به سبدی میماند که در آن میوه 
کاح چپانیده باشند , 

(میکل آنز) تنها کسی نبود که با (باندنیلی) اخنلاف هنری و 
دعوای لفظی داشت . (بنه‌ونوتوسلینی) هم که در هنر اعجوبه زمان 
خود ش بود اعتراف کرد " درباره او گفته ام همانقدر نسبت به او کینه 
دارم که برای (میکل آنژ) تحسین و احترام قائلم ," 

یکروز این دو هنرمند بزرگ در حضور (کوم اول ) مثل هميشه 
دعوایشان شد . ابتدا صحبت از هنر بود و خیلی صمیمانه گفنگو میکردند 
اما ناگهان شعله اختلاف درگرفت و آتش افروخته شد و در حضور 


۳۱۸ 
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(گرانددوک) و همه احترامی که برای او قائل بودند و ترسی که از او 
داشتند کارشان به جدال لفظی کشید ناگهان (بنه ونوتوسلینی ) مشت گره 
کرده خود را بطرف (با کچیوبا ندنیلی ) گرفت و گفت : 

ب باکچیو . خودت را آماده عزیمت به آن دنیا بکن . بهمان خدای 
یگانه من تو را به آن دنیا خواهم فرستاد . 

و (با تدنیلی ) با خونسردی پاسخ داد : 

یکروز زودتر مرا مطلع کن که قبلا" مدارک شناسائی خودم را 
همراه بردارم چون من نمیخواهم مثل سگ بمیرم لذا میترسم در دروازه 
آسمان مرا بجای تو بگیرند . 

(کوم ) گرانددوک آنها را آرام کرد و در همان جلسه برای اينکه 
دلجوتی کرده باشد (پرسه) را به (بنه‌ونوتوسلینی) سفارش داد و(باکچیو 
اتکی ) a‏ ده جوا را ماشتب 

اما در مورد مجسمه [حضرت داود ) این خود قصه‌ای مفصل دارد , 
بواقع در فلورانس هر مجسمه. هر تابلو. هر نقاشی دیواری. هر در 
برنزی» هر اثر هنری که دیده میشود برای خود ش قصه و افسانه و داستانی 
دارد که گاه شیرینند و گاه غم‌انگیز و دردناک . 

صد سال بیشتر میگذشت که قطعه سنگ مرمری بزرگی در یک گوشه 
افتاده بود . قصه این سنگ مرمر آن است که یکروز (سیمون دوفیسول ) 
مجسمه‌ساز در اوان قرن پانزدهم تصمیم گرفت مجسمه غول‌پیکر و بزرگی 
از یکی از غولهای افسانه‌ای و باستانی بسازد . او اين سنگ را انتخاب 
کرد و به کارگاه خویش آورد و با چکش و قلم واره بجان سنگ افناد . اما 
مجسمه‌ساز بی‌تجربه دو اشتباه بزرگ مرتکب شد اول اینکه اندازه‌ها را 
درست محأسبه نکرده بود دوم آنکه مجسمه را از پا شروع کرد که به سر 
کی ی از مساو ایو سا لها ری ن م ای که با وت 


۳1۹ 


ا ۳ 


نتیجه سید در کمال تاسف دریافت که اثر او بدون سر از کار درمياآید و 
قد و اندازه سنگ برای ساختن و تراشیدن سر غول کم آمده است لذاسنگ 
را رها کرد و پی کار دیگری رفت . صد سال و شاید بیشتر گذشت تا اینکه 
یکروز (میکل آنزٌ) آن قطعه سنگ مرمری را دید و دلش بحال آن هنرمند 
و آن سنگ مرمر بی‌شکل و حالت سوخت . فورا دست بکار شد و قلم چکش 
را خواست و بجان سنگ آفتاد . این همان سنگی بود که از آن شاهکار 
بی نظیر (داود ) را بوجود آورد . در آن تاریخ (میکل آنژ) بيست و نه ساله 
سوك : 

در گرماگرم ساختن همین مجسعه (داود) بود که (سدرینی ) رئيس 
مجلس جمهوری فلور انس از کارگاه (میکل آنژ) دیدن کرد . این (سدرینی ) 
همان کسی است که (ماکیاول) درباره بدجنسی و خبائت و پستی طینت او 
یک دوبینی ساخنه که آن شعر بصورت ضرب‌المئل درآمده است . بهرحال 
وقتی (سدرینی ) اثر نیمه تمام (داود) را دید شروع کرد به ايراد گرفتن . 
انتقاد روي انتقاد » از سرء از دست , از حالت پا و حنی از انتخاب نوغ 
سنگ ایراد گرفت و انتقاد کرد . (مبکل آنز) بروی خود نیاورد و باین 
تظاهر کرد که همه حرفهای او را پذیرفته اما به بهانه برداشتن چکش از 
روی زمین مقداری خاک سنگ مرمر برداشت و در مشت خویش پنهان کرد 
آنگاه از (سدرینی) خواست نزدیک شود و ببیند آیا پیشنهادهای او را 
مورد عمل قرار داده و حالتی را که بوجود آمده‌می پسندد؟ (سدرینی ) که 
د ید (میکل آنز) انتقاد او را پذیرفته و در کار خویش تغبیراتی به پیشنهاد 
او داده است جلو رفت و با چشمان باز جائی را که هنرمند نشان میداد 
نگریست . در این موقع میکل‌آنز خاک سنگ مرمرا را بصورت او پاشید و 
نوشته‌اند که میکلآنز قصد داشت (سدريني ) را از دو چشم نابینا کند . 


(واساری) و(بنه ونوتو) حق نداشتند بگویند که (داود) یک 


fo 


سج ی و وه نی و یر 


شاهکار است . آنها که گفنه و نوشته‌اند (داود ) میکل آن انری بالاتر از حد 
انتقادیذبری است اشتباه کرده‌اند و سخنی بگزاف گفته‌اند زیرا (میکلآ نز) 
در د وران جوانی خویش یعنی در بیست و نه سالگی (داود ) را بوجود آ ورد 
و در آن سن نه او قادر بود دچار سهو و خطا نشود و نه هترش به آن حد 
رسیده بود که بالاتر از حد انتقادپذبری باشد . (داود) درعین زیبائی 
و در عین حال که یک اثر بی‌بدیل هنری است اشتباهانتی نیز دارد که 
هنرشناسان شهامت ندارند روی این خطاها انگشت بگذارند با این وجود 
(داود ) (میکل آنز) درآنجا که قرار گرفته در زیبائي و هنر باتمام آثارۍ 
(لالوگژیادلانزی) يكي از شاهکارهاي (آندره اورکاگنا) نیز خود 
قصه‌ای دارد . اورکاگنا شرمندی بود که تابلوهای نقا شی خود را باسم 
(اورکاکنا مجسمه‌ساز ) امضاء میکرد و مجسمه‌ها یش را بامضاء (اورکاکنا 
شد که برای هیثت امناء شهر سریناهی در میدان عمومی بسازد که در 
روزهای جتتن و اعیاد ایشان را از گزند باران درامان نگهدارد. این 
را بعنوان یک هنرمند برجسته شناسانید و این آثار هنوز هم باقی هستند . 
روبروی (پاله‌ویو) نرسیده به دفتر پست یکنوع پیشخوان هست از 
هبچ‌چیز دیدنی ندارد مگر شرایطی که موجب این نامگذاری گرد یذ . 
جنگهای طولانی و کینه و نفرتی که بین (فلورانسی) و(ییز) وجود 
قا یت معرو کیت دارد 9 تاریخ از آن زياد فام برد ۵ ا این سب 
حالتی بود که بین رم باستان و کارتاژ موجود بود . فلورانس آسوده و اراء 
نمیشد مگر اینکه پاپیز از بین برود و نابود شود و یا مطیع و منقاد فلور ‏ . .. 


۳۱ 
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باشد . یکی از پیروزیهائی که باین اطاعت و انقیاد سرعت و شتاب بخشید 
ماجرای (کاسینا ) و جنگی است که بین این دو سرزمین درگفت . کاسینا 
محلی است بین فلورانس و پیز در شش فرسنگی پیز. این جنگ را (گالوتو) 
به پیروزی رسانید . احتمالا" کاسینا محلی است که افروز تفرجگاه دوک 
محسوب میگردد . ۱ 

روز بیست و هشتم ژوئبه سال ۱۳۶۴.این پیروی برای فلورانسی‌ها 
حاصل گردید اهالی (پیز) هزار کشته و دو هزار اسیر دادند . این دو هزار 
اسیر را فلورانسی‌ها به شهر منتقل کرد ند . اتتقال اسیران بدبخت بوسیله 
چهل و دو ارابه انجام گرفت که از دروازه (سان قردیانو) وارد شهر شدند . 
در دروازه (سان فردیانو) برای هر اسیر چهل (سو) عوارض شهری به 
دروازه‌بان پرداختند . بهاتی که معمولا" برای هر راس چهارپائی که وارد 

شهر ميشد عوارض اخذ میکردند . هدف نه پرداخت عوارض بود و نه 

ازدیاد درآمد شهر زیرا آنکه میپرداخت فلورانضسی بود و آنکه دریافت 
میداشت "نیز فلوراتسی . هدف تحقیر اسیران پیزان بود . تازه باینهم 
اكتقاً تکردند . 

پس از ورود به شهر اسیران رأ از آرابه‌ها پیاده کردند و مجبور 
باختند که با صدای شیپور و طبل و دهل جلوی هیئت امناء شهز و از 
بل مجنقه مجنقط ما ریوک[ مخسه یک گرک) بگدرند و ضمن ا حضور 
بزرگان ھر من ود را ف قرو میا ورند پائ مچسه 117 بیوستد . . اسیران که 
همه زنجیر له یدند مه E‏ و یک یگ گند و محسمه را 

و کوان از اس که نقیتوانگکند این "ننک بزرگ را نحمل 

- کتنه یش ات مه ید دوه ۱0 واا س 
شده بود ییک زرا که کن - RE‏ ۳ 9 

مرگ آين دو تن هیج‌چیز را عوض نکرد فقط فلو اتبی‌ها را اند یسه 
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قاها شت که نوزم ایا ناه که وب اتسوا E O‏ 
خواب مجانی ندهند این بود که آنها را واداشتند روبروی (پاله‌ویو) آن 
بنا را بوجود آورند . بنائی که هنوز هم باقی است و بمناسیت اینکه 
پیزانها آنرا ساخته‌اند بام پیزآن‌ها نامیده ميشود . 
(مارسوکو) ی کنونی که شاهد بیگناهی اسیران (ییزان) است , 
همان نیست که در قرنها پیش آنجا وجود داشت و اسیران پیز پای آنرا 
بوسیدند . مارسوکوی قدیمی در سال ۱۴۲۰ در جریان یک طوفان از 
جای کنده شد و افتاد و تابود گردید ولی (دونانلو) بفرمان ارباب آن 
عصر e‏ مارسوکوی دیگر ساخت که اکنون نیز همچنان باقی است . 
چشمه (آمانتو) علیرغم شهرتی. که دارد و اهمیتی که‌بآن مبدهند 
بنظر شخص من اثر برجسته‌ای نیست . اسبهای دریاتی نپتون چنان هستند 
که با هم بهیچوجه تناسب ندارند گوتی یکی برای دیگری ساخته نشده. 
ی ‏ قا تشه آ بات کم هر میاه ان وان همم اد 
آن مسخره‌تر آب باریکی است که از این چشمه بیرون میآید . چشمه‌ای 
با این شهرت و معروفیت بایستی آبی در خور داشته باشد درحالیکه آب 
باریکی مثل دم موش از آن خارج میشود . برعکس تصاویر برنزی که اطراف 
آن بوجود آمده جالب توجه‌هستند و تحسین هر بیننده‌ای را برميانگيزند . 
سال گذشته مشاهده کردند که یکی از این تصاویر گم شده. هرجا را که 
امکان داشت گشتند . هرکس را که ممکن بود ظنین باشد زیر نظر قرار 
دادند در پایان معلوم شد که یک هنرمند آماتور انکلیسی آنرا دزدیده 
است . 
بک نکته جالب درباره این چشمه آنست ل در نقطه‌ا ی 
ایجاد شده که (ساوانارول) را در آتش سوزانیدند. چون از ساوانارول 
نام بردیم لازم است که چند کلمه‌ای هم درباره او صحبت ۳ . درباره 


۳۳۲۳ 


ل 


خود ش و خاطراتی که باقی گذاشته . 

برادر زروم ساوانارول در فرار و در تاریخ بيست و يکم سپنامبر 
سال ۱۴۵۲ آزمرد ی موسوم به (نیکلا ساوانارول ) و زتی بنام (التابوئاناکونی 
متولد شید . او همان ایام کود کی در آپن کودک چیزهانتی د بده میشد که 
در کودکان دیگر وجود نداشت . اخلاقی خشن و جدی داشت . در خانه 
جدی بود و در بیرون از خانه عبوس و تلخ که با دیگران نمیجوشید . او 
را نشان دهد , به تحصیل الهیات ابراز علاقه کرد . دار e‏ 
و فلسفه مجیور میکردند . تحصیل در أین رشنه‌ها نیز مستلزم این بود که 
بدون وقفه و شب و روز و روز و شب آثار (سنت توماس) را بخوانند و 

ساوانارول به سن بيست و دو سالگی رسیده بود که یکشب خواب 
عجیبی دید . در خواب دید که لخت و عریان در صحرا قرار گرفته و از 
آسمان باران سرد و يخ بسته‌ای بر سر و بدن او فرو میبارد . از شدت 
هیجان از خواب بیدار شد . در بستر خود نشست و بفکر فرورفت . او 
تصمیم گرفت معنی عمیق خواب خویش را شخصا" بیابد چون معتقد بود 
که خداوند باین وسیله خواسته حقیقتی را با ابهام و پیچیدگی به او تذکر 
بدهد و یادآوری کند . لختی فکر کرد و از آن لحظه مصمم شد که تمام 
زند کي خویش را وقف خداوند عالم بکند . او معتقد بود که باریدن آن 
باران سرد لطفب و محیت خداوند بود که میخواست آتش نمام شهوات و 
تمایلات گناه آلود را در قلب او خاموش کند. 

این اولین‌بار بود که (ساوانارول) چنین رویاثی دید و جنین 


۳۳۴ 


ترجمه* منوچهر مطیعی 


تعبیری برای آن فائل شد . در شرح زندگی او نوشته شده که (برادر ژروم 
موه ‏ 6 گرا ت اھا ت یکسا ی و مقا شم حاص 
آنها را میفهمید و شخصا" معتقد بود که خداوند برای او وظیفه و 
ماموریتی تعیین نموده که میخواهد باین وسائل تفهیم کند. فردای شبی که 
آخرین رویای خویش را دید یعنی در تاریخ بیست و چهارم آوریل ۱۴۷۶ 
بی‌آنکه پدر و مادر خویش را مطلع کند و یا بدوستان و آشنایان اطلاع 
بدهد ار خانه خارج شد و به(بولونی) رفت و در آنجا به فرقه معروف 
سنت دومینیک) پیوست و لباس دومینیکن‌ها را پوشید . 

(برادر زروم ساوانارول ) دومینیکن جوان چندی در (یولونی ) ماند 
و در دير خدمت و عبادت کرد که ناگهان آتش جنگ بین (فرار ) و (ونیز) 
برافروخته شد و تصمیم گرفتند که دیرها را از زاهدان خالی کنند و به 
سربازان و جنگنده‌ها بسپارند . برادر ژروم ساوانارول که در مدت اقامت 
خویش در (بولونی) هیچ کار و خدمت قابل توجهی انجام نداده و جزو 
زاهدان بی‌مصرف و انگل محسوب میشد تامش در ردیف تبعیدشدگان ثبت 
گردید و از (بولونی ) بیرون فرستاده شد . 

(ساوانارول ) از (بولونی) خود را به (فلورانس) رسانید و برحسب 
تصادف موقعیتی یافت که کشیش یک کلیسای متروک بشود اما چون مرد 
بی‌تجربه‌ای بود موفق نشد . او نه صدای خوبی داشت , نه حرکات کشیشها 
را میتوانست تقلید کند و نه خوب حرف میزد درنتیجه با شکست مواحه 
گردید. در ابنجا بود که (ساوانارول) فکر کرد وظیفه‌ای که خد‌آوید 
بعهدها ش گذاشته و نقشی که برای او تعیین نموده درحای دیگری باید 
بمنصه ظهور برسد . او جدا" معتقد بود که از جانب خداوند مامور است 
تا خدمتی بزرگ انجام دهد لدلسلو : نجا به (لمباردی) رفت و در این شپر 


به آموختن فن بیان پرداحنیو مدتی را به اینکار سپری کرد نا اینکه 


۳۳۵ 


سفر ایتالبا 


(لوران دومدیسی ) او را از لمباردی به فلورانس فرا خواند 1 

ساوانارول در فن بیان پیشرفت کرده بود و برای مردم حرف 
میزد . اندک آندک این اندیشه برای او پیدا شد که شاید خداوند او را 
برگزیده که تعالیم خاصی را بزبان و بصدای او به بندگانش ابلاغ کند و 
بیاموزد . أولین تجریه‌ای که در این راه کرد باعت نقویت فکر او شد و 
جدا" باور رسالت در اعماق قلب و روح او جای گرفت . زمان نیز برای او 
مساعد بود . آنقدر مساعد که فکر کرد میتواند خود را پیغمبر بنامد و امنی 
را گرد خود جمع کند . 

ایتالیای آن زمان وضع خاصی داشت . در همه شهرها دسته‌بندی . 
کلیساها مفتضح . کشیشان ناپاک و مردم معنقد به چیزهائی که با مسیحیت 
هیچ ارتباطی نمیتوانستند داشته باشند .(انیوسان هشتم ) در رم 
فرما نفرماتی داشت . این پاپ که شانزده پسر را بعنوان پسرخوانده‌های 
خویش برگزیده بود لقب پدر ملت را داشت . (ساوانارول ) برای حرفها و 
سخنرانیهای خویش سه موضوع را برگزید . اول اینکه در کلیسا بايد تجدید 
نظر بعمل آید و اصلاح شود . دوم آنکه ایتالیا گرفتار بی‌آرامی میشود و 
شخصی میا ید که ايتاليائیها را مجازات میکند و چوب میزند و سوم اینکه 
این حوادت همه قبل از آنکه اعلام کننده و انجام دهنده آنها بمیرد 
اتفاق میفتند . او میگفت که مرگ آن شخص قبل از پایان قرن فرا نمیرسد و 
چون آن تاریخ سال ۱۴۹۰ بود همه پیش‌بینی میکردند که تا دهسال دیگر 
پیشکوئیهای ساوانارول جامه حقیقت می‌پوشند . ساوانارول درست حال 
آن رداق راب داشت که آطراف ا ور مایم )ی شتو مرد نیزا از تزدیک 
شدن بلا و بدبختی آگاه میکرد باین نفاوت که او گرد جهان میگشت تا 
خود ش را از نزدیک شدن بلا و بدبختی مطلع سازد . 

(لوتر) اولین پیش‌گوئی او را جامه حقیقت پوشانید . (الکساندر 


۳۳۶ 


ترجمه* منوچهر مطیعی 


دومدیسی ) دومین آنها را صورت واقعیت داد و (رودریک رورزیا) سومین 
زا او 

پیشگوئیهای (ساوانارول ) و سخنرانیهای پیغمبرگونه او چنان 
تاثبری در مردم میگذاشت و آنچنان شهرتی یافته بود که در تمام شهرها 
جائی مناسب برای تشکیل مجالس سخنرانی او نمی‌یافتند . کلیساها هم 
کوچک بودند و جمعیت شنونده بقدری زیاد که صدای ساوانارول بایشان 
نمیرسید و گاه اتفاق میافتاد که چند نفر سخنان او را تکار میکردند تا 
آنها که دور هستند بشنوند. ناگزیر کلیسای (دوم ) را دراختیار او قرار 
دادند اما بازهم کلیسای(دوم ) با آنهمه وسعت و عظمت کوچک بنظر 
میرسید و جمعیت چنان زیاد بود که گوئی دیواره‌های کلیسا را میخواستند 
جابجا کنند . 

مردم از همه‌جا و حتی شهرهای دور و نزدیک به فلورانس میا مدند 
تا در مجالس سخنرانی او شرکت داشته باشند . همین سیب شده بود که 
مردها از خانه و خانواده خود دور شدند و گاه زنها فرزندان خویش را 
بدست همسایگان بسپارند و با هر وسیله‌ای که می‌يابند خویشتن را به 
فلورانس برسانند . بعلاوه اولیای شهر مجیور بودند هر روز که (ساوانارول) 
میخواهد در کلیسای دوم سخنرانی کند حالت فوق‌العاده اعلام نمایند . 
خیابانها و کوچه‌ها را مي‌بستند و گارد مخصوصی به(دیر) میرفت تا 
(ساوانارول) را از دير به کلیسا برساند . همین کارد نیز مامور بود تا 
اک ف یر نارگ ایو وها ای ھگ تا کیت 
موج میزد . مردم از سرو کول هم بالا میرفتند و ناگهان هجوم میبردند 
و صف سربازان را بهم میزدند که دامن قبای ساوانارول را ببوسند . 

این محبوبیت و این جامعیت عجیب سبب شد که در سال ۱۳۹۰ او 
را (کاهن بزرگ دیر سن‌مارک) نامیدند و اين لقب بزرگی بود که به.هرکس 


۳۳۷ 


ارو سح مت دض موه نمض بت شعیی 


داده نمیشد , ن مناسبت (ساوانارول ) تمایش دیگريی از شخصیت 
بیسابقه و شأید کم نظیر خویش بمنصه هور رساتید . معمول این بود که 
هر کشیش و زآهد و عابدی که چنین لقبی میگرفت حضور زلرران دومدیسی ) 
گراند دوک فلورانس شرفیاب میشد و ادای احترام سیتر: این فوعي 
تشریغات بود و پیشینیان (ساواتارول ) نیز همینکار را کرده و ميشه نسبت 
به گرانددوک زمان خویش ادای احترام نموده و مورد تائید فرار گرفن: 
بودند بطوریکه این عمل بصورت یک سنت وقاعده و حتی یک قانون رسمي 
درآمده بود . (لوران دومدیسی ) انتظار داشت که (ساوانارول ) نیز به این 
روش و سنت احترام بگذارد و نزد او شرفیاب شود لیکن ساوانارول از 
انجام اینکار سرباز زد و گفت "تنها من بیک مبداء احترام میگذارم و در 
مقابل او سر فرود میآورم و او خداست .. او معتفد بود که مردم فلورانس 
او را بعنوان زاهد بزرگ سن مارک انتخاب کرده‌اند لزومی ندارد نزد 
(لوران دومدیسی) برود . دوستان نزدیک (ساوانارول) به او نصیحت 
کردند ولی بیفایده بود . خود (لوران دومدیسی ) مغرور و خودخواه نیز 
پنهانی پیام فرستاد که چنانچه نزد او بياید با کمال احترام پذیرفنه 
خواهد شد اما بازهم بیفایده بود و (ساواتارول ) زیر بار این دعوت و آین 
پیشنهاد نرقت . مدتي این کشاکش ادامه داشت و جون (لوران دومدیسی ) 
نیمید که بیهوده انتظار میکشد بخشم آمد . بعد از توطثه (بازی) این 
اولین مخالفتی بود که علیه او ابراز میگردید . ضمناً چون پیشگوتینای. 
(ساوانارول) در فلورانس موجب بروز حوادث و نشنجاتی شده بود نوران 


دومدیسی از موقعیت اسنفاده کرد و بوسیله پنح تن از تخصیدت هاي شب 


برای او پیغام فرستاد که یا بایث بطور کی سخن رآنپریا و موعضه‌های هپ 


i 


را تعطیل کند و یا در حدافل و درنهایت اعت بنون هدي ب 


۱ 3 م 2 
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جر دم جرا شود ۰ (ساوانارول ) ا يبام و ی چ ل ا اه لت د ا 


TFA 


۲ ۱ ۱ 
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هیچ نگفت . پاسخی نداد . سکوت کرد و این سکوت را همچنان نگهداشت 
نا آنها رفتند و به (لوران دومدیسی ) خبر دادند که او ظاهرا" پذیرفت و 
ترسید زیرا سکوت کرد و هیچ نگفت لیکن (ساوانارول) کسی نبود که از 
گرانددوک فلورانس بترسد . فردا او به کلیسای(دوم ) رفت و شدیدترین 
خطابه‌ای را که در همه عمرش ايراد کرده بود اجرا نمود و این خطابه را 
نیز به جمله‌ای ختم کرد که دهان مردم از حيرت باز ماند زیرا گفت : 

ب مردم آگاه باشید که(لوران دومدیسی) گرانددوک فلورانس 
بخاطر بی‌احترامي نسبت بمن که زاهد پاک خداوند هستم بزودی میمیرد , 

مرگ او باور کردنی نبود . لوران دومدیسی هنوز جوان بود و 
میتوانست سالها با قدرت بر فلورانس حکومت و زندگی کند معهذا 
(ساوانارول) از مرگ او بزودی خبر داد و پیشگوئیهای او همه میدانستند 
که واقع میشود و اتفاق میافند . 

روزها و هفته و ماهها گذشت و هجده ماه بعد (لوران دومدیسی ) 
بیمار شد و در بستر مرگ افتاد و فورا" پیشگوئی (ساوانارول ) را بیاد 
آورد و چند تن از نزدیکادش را بدنبال او فرستاد. هرگز (ساوانارول) 
بدیدارگراند دوک نرفته بود . لوران هم در شان خود نمیدانست که بدیدار 
ساوانارول به آن دير کهنه و قدیمی با در و دیوار پوسیده آجری و نمور 
برود لذا هرگز آنها ملاقات نکرده بودند اما ایندفعه بمحض آنکه پیغام 
لوران رسید "ساوانارول " گفت : 

تقاضای یک محتضر را می‌پذیرم و از او برای گرفتن اعتراف 
دیدن میگنم . 

و بملاقات (لوران دومدیسی) رفت ۰ آنروز تاریخی روز نهم آوریل 
۲ در تاریخ ذکر گردیده است . (لوران دومدیسی ) که مورخین او را 

(لوران باتکوه) لقب داده‌اند در بستر مرگ و درحالت احتضار و در 


۳۳۹ 


فا تنج 


شرایطی که دیگر هیچ امیدی برای او باقي نمانده‌بود بکمک اطرافیانش 
نیم خیز شد و نشست و از لای پلکهای خویش به آن کشیش زنده‌پوش 
(سن مارک) که پیشگوئیهایش آنچنان صورت حقیقت بخود گرفته بود که 
خود لوران در چنکال عفریت مرگ دست و پا میزد نگریست . او از 
(ساوانارول ) هیچ انتظاری جز طلب عفو و بخشایش از خداوند نداشت . 

(ساوانارول ) وقتی ببالین لوران دومديسي یا (لوران باشکوه) 
خا شه قل از ھر حیه از آلو ارات وا نک لورات اعدا کرد 
او گناهان فراوانی داشت که خودش بیاد نمیاورد . او حالت همه 
قدرتمندان را داشت . آنها کد در اوج قدرت میخواهند بمانند و سقوط 
نکنند جنایاتی مرتکب میشوند که این قدرت را حفظ کنند و لوران 
دومدیسی هم چنین کرده بود . معهذا آنچه را که بیاد میآورد گفت و از 
کشیش ژولیده و پاره‌پوش سن‌مارک تقاضا کرد که بنوبه خود از خداوند 
بخواهد تا او را ببخشد . ساوانارول به او گفت : 

با اینکه گناهان تو بسیار زیاد و بزرگ هستند از خداوند 
میخواهم که با قدرت کامله‌اش تو را مورد عفو و بخشایش قرار دهد اما سه 
شرط دارد » .. 

لوران ملعون و کثیف و جنایتکار که باورش نميشد با بار گناه به 
آن سنگینی مورد عفو و بخشایش خداوند قرار بگیرد خوشحال شد و 
پرسید : 

ی کته ؟ 

(ساوانارول) گفت : 

ست روط اول آیشست که تخد ارنة راع اخفا هبو بان دا تفه 


(لوران ) پاسخ داد : 
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البته . ایمان دارم . 

س شرط دوم اینست که آنچه مال و خواسته از مردم بزور و جبر و 
عنف گرفته‌ای در راه خداوند و رضای او به بندگانش انفاق کنی . 

لوران لختی‌اندیشید و چون امید داشت با این بخشایش از بیماری 
بهبود می‌یابد و مجددا میتواند خیلی بیشتر از آنچه که دارد جمع کند 
و از مردم بگیرد پاسخ داد , 

- باشد ... اینکار را هم میکنم . همه را در راه خدا به بندگان 
خد | انفاق میکنم : 

اما شرط سوم اینست که به فلورانس آزادی بدهي ۰ .. 

لوران در پاسخ او گفت : 

اما این یکی نه... این غیر ممکن است . ترجیح میدهم به 
جهنم بروم و بمیرم . 

(ساوانارول) روی خود را برگردانید و از طالار بیرون رقت . 
مورخین نوشته‌اند که (لوران دومدیسی ) دیگر حتی یک کلمه نتوانست 
حرف بزند. چند ساعتی جان کند و همانروز مرد  .‏ (ماکیاول) در 
خاطرات تاریخی خود نوشته و چون مرگ او نثانه نزول آفت و بلای 
آسمانی بود با بیرون شدن جان از تن (لوران دومدیسی ) بلا نازل شد و 
درعین حال سومین پیشگوتی ساوانارول صورت حقیقت بخود گرفت زیرا 
همانروز بود که (رودریک بورژیا ) بعنوان پاپ انتخاب و برگزیده شد . 
(ساوانارول ) پیشگوتی کرده بود که طوفان هولناک و مۈيبى اروا 

را زیرو میکند . علاثم این طوفان بروز کرده بود و اندک آندک داشت زمان 
برخاستن آن آغاز میگردید . (شارل هشتم ) در افق اروپا نمایان شده بود 
و داشت بطرف میآ مد وطبعا (فلورانس) را تهدید مي‌کرد چه که عبور او به‌سست 
نایل مستلزم عبور از فلورانس بود و لاجرم لگدمال شدن آن . 
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(ساوانارول ) نسبت به ماموریت الهی و آسمانی خویش وفادار 
ماند و مثل بسیاری از بزرگان و سرشتاسان فلورانس را ترک نکرد . او از 
ترس شارل هشتم نگریخت و در عوض به او پیغام فرستاد . 

- ای شارل پادشاه بزرگ . این که با تو سخن میگوید سفیر دوم 
فلورانس نیست بلکه نماینده و برگزیده بندگان خداوند و شبان گوسفندان 
اوست . البنه تو پیروز خواهي شد زیرا این پیروزی در سرنوشت تو و در 
زندگی تو رقم زده شده است و تغییرناپدیر میباشد اما اگر به فلورانس 
نياثي و با مردم این سرزمین کاری نداشته باشی الطاف خداوند شامل 
حال تو خواهد شد و چنانچه باین مردم آزادی بدهی عبسی مسیح از تو 
حمایت خواهد کرد . 

(شارل هشتم ) وقتی این پیام را دریافت داشت از اطرافیان خود 
پرسید ساوانارول کیست؟ به او گفتند . اما شارل پیش خود فکر کرد یک 
کشیش پاره‌پوش دیر سن مارک حق فضولی و دخالت در امور سیاسی اروپا 
را ندارد لذا نه فقط پاسخ او را نداد بلکه هیچ اعتنائی به گفته‌های او 
نکرد و بطرف هدف خویش تاخت و فلورانس را نیز مسخر کرد » و تمام 
اموال و دارائیهای خانواده مدیسی را ضبط نمود و مصادره کرد . 
(ساوانارول ) از دير خود خارج نشد و چون این اخبار را شنید با تاسف 
سر را جنبانید و گفت : 

- عمر این بزرگی کوتاه است . 

کمتر از یکسال بعد پیشگوتی ساوانارول جامه حقیقت پوشید و 
صورت واقعیت گرفت و با وقوع جنگ (تارو) نقش سرنوشت شارل هشتم 
تغییر یافت . او در جنگ (تارو) شکست خورد و مجبور شد با شمشیر 
خونآلود در دست از همان راهی که آمده به فرانسه بازگردد . 


با وقوع این حادثه و سقوط(پیر دومدیسی ) قدرت و نفوذ 
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(ساوانارول ) به آنجا رسید که دیگر هیچ چیز و هیچکس نمیتوانست 
درمقابل او قد علم کند و بایستد . اربابان فلورانس و مردم از ساوانارول 
که دیگر هیجکس را مقابل خود نداشت خواستند و استدعا کردند حالا که 
خانواده مدیسی‌ها نیستند ترتیب دلخواهی برای اداره فلورانس و 
حکومت آن جمهوری درنظر بگیرد . (ساوانارول) که اینک میتوانست افکار 
آزاد یخواهانه خود را بدون اشکال و ممانعت عملی‌کند ترتیب حکومتی 
تازه‌ای را پیشنهاد و پیاده کرد که تا آن تاریخ مردم فلورانس ندفقط 
نداشتند بلکه خواب آنرا هم نمیتوانستند ببینند . او اتخاذ هر تصمیمی 
را بعهده خود مردم گذاشت . او گفت فقط مردم مینوانند تصمیم بگیرند 
اما چون اجتماع یک ملت برای اتخاذ تصمیم غیرممکن و غیرعملی بود قرار 
بر این شد که اشخاصی را خود ساوانارول معین کند که گردهم بتشینند و 
بحث کنند و تصمیم بگیرند . اینجا بود که ساوانارول در قصر (پاله‌ویو) 
بکمک دوست خویش(کروناکا) سالن بزرگ شورا را ساخت که قبلا" هم 
گفتیم آنقدر بزرگ بود که یکهزار نفر در آن جای میگرفتند . 

نا هیه کار ایا خیم نمیته ارات رون یداو سل این یر 
که براستی بخش مادی حیات ملت فلورانس را تامین میکرد به معنویات 
ملت پرداخت چون او معتقد بود که بدون تقوی و پرهیزکاری و عبادت 
خداوند هیچ ملتی روی خوشبختی را نخواهد دید . 

مدیسی‌ها با دستهای طلائی سالها سکه‌های طلا میان مردم پخش 
کرده بودند . پول رفاه میآورد رفاه مادر لذت طلبی است و لذت طلبی 
بی‌توجهی به تقوی و پرهیزکاری و بی‌اعتنائی به مبانی ایمان . اینک اوضاع 
کاملا" تغییر یافته بود . حالا دیگر زمان مدیسی‌ها نبود که کیسه‌های پر 
از سکه طلا را به (آرنولفودی لاپو) بدهند و از او بخواهند بزرگترین قصر 
را بسازد , محکمترین قلعه را بنا کند و انباری بوجود آورد که بنوانند 
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گندم یکسال مصرف فلورانس را در آن جای دهند . نه. حالا زمان 
مدیسی‌ها نبود . دانشمندان بونانی با افکار فلسفی به‌کار نمیامدند , شعرا 
بخانه‌های خود خزیده بودند . تابلوهای گرانقیمت جمعآوری شده بودند. 
ساوانارول معتقد بود بجای طلا باید آهن و آتش در اینها افکند . بايد 
به سادگی کهن بازگشت و بقولی دیگر باید (آتن ) را ویران کرد و بجای آن 
(اسپارت ) وا ساخت . 

(ساوانارول ) مترصد فرصت بود نا علیه هر نوع تجمل » زیاد م 
خواهی » لذت‌طلبی » رفاه‌جوئی , لوکس پرستی قیام کند . بالاخره موقع 
مناسب را یافت و در دوره پرهیز کاتولیکها به سخنرانی پرداخت و عليه 
همه اینها که گفته شد اعلان جنگ داد . سخنان او تاثیر معمولی خودش را 
داشت يعني بدون کوچکترین شک و تردیدی مورد قبول عامه قرار میگرفت 
اجرا میشد . بمحض اینکه سخنراني او پایان یافت مردم بطرف قصرها 
حمله بردند و تابلوها را بمیدان شهر آوردند » کتابخانه‌ها را از قصرها 
بیرون کشبدند و در میدان انباشتند , مجسمه‌ها را واژگون کردند و 
شکستند . تابلوهای دبواری و نقاشیهای روی دیوارهای قصر را تباه نمودند 
و بعد در حالبکه از کلیسای دوم بیرون میا مدند و آواز میخواندند و هریک 
مشعلی در دست داشتند کتابها و تابلوها را در میدان شهر آ تش میزد ند . 

این کار هر روز (ساوانارول ) بود . روزها همه روز» از صبح مردم به 
قصرهاهجوم میبردند و کنابها , تابلوها؛ آثار هنری, مبل‌ها, البسه فاخر 
و زردوزی شده », جواهرات » هرچه را که بدست میا ورد ند ویران و منهدم 
میکردند و يا در میدان‌های شهر میانباشتند . غروب ساوانارول شخصا" 
درحالیکه عده‌ای زن و کودک او را همراهی میکردند و همه آوازها و 
سرودهای مذهبی میخواندند از کلیسای (دوم ) بیرون میآمدند و با 
مشعلهاتی که داشتند همه آن اشیاء و آنار را آنش میزدند . در یکی از 
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همین آتش‌سوزیها بود که (بارتولومو) نیز تحت تاثبر قرار گرفت و تمام 
قلم موها , تابلوها و آثاری را که داشت و بوجود آورده بود در آتش افکند 
و سوزانید و سوگند یاد کرد که تا زنده است جز سوزه‌های مذهبی چیزی 
تفای کته ك اله تابن سوکتی شون وف دان اند 

تا ایتجا (ساوانارول ) همه‌جا پیروزی داشت . هرچه میکرد و هرچه 
میگفت موفقیتآمیز بود اما اینک وقت آن رسیده بود که باقتضای طبیعت 
او سر خود را به ستون‌سنگی عظیمی بزند که درنتیجه سر خودش خرد 
شود نه ستون ۰.. او میخواست با دیواری بچنگد که قدرت ویران کردنش 
را نداشت مگر اینکه خودش ازپای درآید . ساوانارول ناگزیر بود کاری 
بزرگتر از کارهای گذشته‌اش بکند نا یمان و اعتقاد مردم نسبت به او 
محفوظ و پابرجا بماند لذا روی را بطرف رم برگردانید و به پاپ حمله برد , 

در آن تاریخ(الکساندر ششم) بعنوان پاپ برگزیده شده و 
ناآرامیها و احیانا" مسائل خصوصی زندکی شخصی خویش را به دربار 
واتیکان آورده بود . هرچه نموته‌های بی‌اعتناثی مذهبی و زیر پا نهادن 
اصول اعتقاد ی از شخصیت‌های بالای مذهب د يده شود حالت نفرت‌انگیزتری 
بخود میگیرد و خشم و نفرت عمومی را بیشتر برميانگیزد . (ساوانارول) با 
اطلاع از این موضوع و با آگاهی از اینکه پاپ جدید مانند برخی از پایهای 
گذ شته آلود گیهاتی دارد لحظه‌ای در حمله به (رم ) و وایتکان و شخص پاپ 
تردید بخود راه نداد و با همان جسارت و بی‌پرواتی و افشاگری که به 
دربارهای فرانسه و انگلستان و فلورانس تاخته و موفق هم شده بود حمله 
به پاپ و واتیگان را آغاز نمود . 

(الکساندر ششم ) فکر کرد بهتر است ضربه‌ای سخت به این کشیش 
یک لاقبا که دارد عالم مسیحبت را منقلب میکند وارد آورد بطوریکه دیگر 
راود یلم که لد | بعکم کیو این از سار کرد و کر این سک به 
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(ساوانارول ) دستور اکید داد و قدغن کرد که دیگر خطابه‌اي ايراد نکند و 
در مجالس و محافل عمومی حاضر نشود در غیر ایتصورت مانند هر ملحد 
و کافر دیگر دسنگیر و زنده زنده در آنتش سوزانده میشود . با دریافت این 
کف رانا رون )بصعت ید که وا کی نه را ون کید ارف ابا 
خاموش نکتد لذا شاگرد و مرید خود ش(دومینیک بونویسینی پسیا) را 
بجای خود به کلیسای(دوم ) فرستاد و باو ماموریت داد دنباله کارهایش 
را بگیرد . (دومینیک بونویسینی پسیا) چندی به کلیسا رفت و بجای 
ساوانارول انجام وظیفه کرد اما سکوت و خاموشی او زیاد بطول نیاتجامید 
و ناگهان یکروز از دير بیرون آمد و اعلام نمود که حکم پاپ غیرعاد لانه 
بود و احکام غیرعادلانه خودبخود بی‌تاتیر هستند بعلاوه از جانب 
سرورش عیسی مسیح به او الهام شده و ماموریت محول گردیده که با پاپ 
ظالم مبارزه کند. او بدنبال این خروج ناگهانی یکی از تندترین 
خطابه‌های خویش را ايراد نمود . 

حالا برای (ساوانارول) در حد یک روحانی دیرنشین و زاهد 
پاکدامن موقعيتی خاص پیش آمده بود . ملت فلورانس دیگر به او بدیده 
یک عابد و زاهد و کشیش نمی‌نگربستند بلکه (ساوانارول ) برای ایشان خود 
یک مسیح تانی شده بود . یک نیمه خدا جلوه میکرد . مردم در راه او 
ازدحام میکردند و چون (ساوانارول) نزدیک میشد نفسها را در سینه 
حبس میگردند و در دو طرف معبر او زانو ميزدند و سرها را پائتین 
میگرفتند . در چنین حالتی او به کلیسا میرفت و خطابه ايراد میکرد و 
مردم را به هیجان میکشید . در یکی از همین خطابه‌ها که در روز نوتّل 
سال ۱۴۹۷ ايراد کرد گفت ‏ سرورم عیسی مسیح مرا مامور کرده است که با 
بیعدالتی پاپ مبارزه کنغ .." و این جمله کوچکی بود . این فرمان مرگ 
بود فرمانی بود که خود محکوم عليه خویش صادر میکرد و عجیب آنکه 
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خودش هم میدانست سقوطش نزدیک است زیرا در همین اوان (لوتر) 
بدنیا آمده پود . لوتر که دنیای مسحیت را منقلب کرد و پایه‌های 
پروتستان را نهاد . 

الکساندر ششم پس از اطلاع از خطابه‌های اخیر (ساوانارول) 
فرمانی خطاب به شورای عالی جمهوری فلورانس که نقش(گرانددوک) های 
سابق را ایفا میکرد صادر نمود و در این فرمان اعلام د'.... که تچنانجه از 
سخنرانیها و اعمال و نندرویهای(ساوانارول) جلوگیری نکن و همچسان 
اجازه بدهند که او به کلیسا برود و براي مردم عامی و بادان حرف بزند . 
و آنها را علیه واتیکان بشوراند تمام دارائیهای بازرگانان و عردم فلورانس. 
که در منطقه و حوزه پاپ باشد توقیف و ضبط و مصادره میشود و مردم 
قلورانس نیز دمن مسیحیت نامیده خواهند شد . 

شورای عالی دوک‌نشین فلورانس که مشاهده کرد آتش دارد بالا 
میگیرد و امکان آن هست که خونریزی عظیمی دربگیرد و مردم بیکناه 
.باتهام کفر و الحاد و زندقه قتل‌عام شوند جرات مقاومت درمقابل پاپ و 
دربار وایتکان را در خود ندیده و ایندفعه طی فرمانی رسما" از (ساواتارول ) 
خواسته شد که سخنرانیها و پیشگوئبهای پیغمبر مآبانه خونه را قطع کند و 
دیگر به کلیسای (دوم ) نرود . 

(ساوانارارول ) هم بتوبه خود دریافت که زسینه بسیار خطرنای و 
محکم شده لذا در خطابه و موعظه‌ای که خودش آنرا آخربن خطابه خویش 
نامید اعلام داشت که دیگر به کلیسا نخواهد آمد و دروائم از شنوندگان 
خویش خداحافظی ,کرد تا در دیر معتکف شود . درهمین ایام بود که اطلاع 
رسید یک پیشگوی پیغمیر مآب دیگر ظهورکرده که میرود حای (ساوانارول ) 
" را بگیرد و او کسی است که ناپاکیها را ازبین میبرد و پاکی و زهد را اشاعه 
مید هد و همها.ء ا ۰! بنور آبمان روشن میکند . این شخص (فرانسوا د وپوئی ) 


۳۷ 


سفر ایتالیا 


نامیده میشد و از رم برخاسته بود , 

ظاهرا" (فرانسوا دوپوئی ) نمینوانست جای (ساوانارول) را که 
سالپا پیشگوتی کرده و پینگوئیهای او 9 معجزآت او ۳ همه دیده و شنید ه 
بود ند بگیرد . کار او بسیار دشوار بود معهذ | به آرامی حرکت میکرد . خود 
ساواتارول در د یر معتکف ښك ۵ بوك آما در شهر ها و در دهات و در روستاها 
9 هرجا ئی که مسیحیان بود ند از أو و معجزات أو صحیت میشد . از 
کارهای عجیب و غریب او و حتی از مرده زنده کردن ساوانارول حرف 
میزدند و جمعی با جرات و شهامت میگفتند که بچشم خویشتن دیدند که 
او در زیر زمینهای کلیسای دوم مرده‌ای را فرمان داد و آن مرده از جای 
برخاست و زنده شد . 

این اخبار بگوش برادر روحانی (فرانسوا دوپوئی ) مبرسید و او هیچ 
نمیگفت و از رم شهر به‌شهر بطرف مقر ساوانارول نزد یگ و نزد یکتر میشد . 
هیچ‌چیز از او بیشتر نداشت اما انسان معتقدی بود و حاضر بود بر سر این 
اعتتاد جان بسیارد . بسهمین اندازه و بهمین نسبت به ( ساوانارول ) 
بی‌اعتقاد بود و او را شیطانی میشناخت که آمده مردم را گمراه کند و به 
آتش جهنم گرفتار سازد. بخصوص وقتی خبر معجزات او را می‌شنید و 
میدید که مردم با چه اعتمادی راجم به معجزات او حرف میزنند در این 

- من و او را در یک کوره پر از آتش دفن کنید . در آن کوره 
بگذارید و او کوره را ببند ید اگر او فرستاده خدآوند با شد نها دارآ تشن 
نمیسوز لد , خد او ند در این هنگام انتخاب خود شس را میکند و من یا او رأ 


آلبته (فرانسوا دوپوئی ) به معجزه اعتقاد نداشت و میدانست که 


۳۳۸ 


ترجمه* منوچہر مطیعی 


خود ش و او هر دو در آنش خواهند سوخت اما میخواست با مرگ خود آ تش 
فتنه‌ای را که برخاسته و شعله‌ور شده بود خاموش کند . آتشی که میرفت 
حتی مسیحیت را بمخاطره بیفکند و مبانی ایمان مردم را یا سست سازد و 
یا منحرف .درواقع این کشیش پابرهنه پشمیته‌پوفی میخواست خود کشی 
کند » فداکاری کند و با مرگ. خودش بزندگی ساوانارول خاتمه دهد و او را 
بجهنم بفرستد و به لعنت و نفرین ابدی گرفتار سازد ۰ , 

(ساوانارول ) با همه ادعاهای پیغمبری که داشت و با وجود 
سخنانی که میگفت و از رابطه خود ش با خدا و عیسی مسیح حرف میزد و 
معتقد و مدعی بود که فرشتگان از آسمان فرود میا ثد و با او حرف میزنند 
و حتی مائده برای او از بهشت میآورند ابدا امیدی نداشت که خداوند 
در آزمایش آتش بین او و فرانسوا دوپوتی دخالت کند و بنفع او معجزه‌ای 
نشان دهد و آن قسمت از آتش را که مربوط به او میباشد خاموش کند . 

شبها و روزهای پرهیجانی بر(فلورانس) میگذشت . بجای آن 
میخانه‌های سابق و آن مردم مست که در پایان شب تلوتلوخوران بخانه 
خود میرفتند مردم روی پله‌های کلیساها, پشت دیوار دیرهاء در اماکن 
عمومی گرد هم جمع میشدند و درباره (ساوانارول) و [فرانسوا دوپوثی) 
حرف میزدند و جروبحت میکردند و معتقد بودند که خداوند و فرشتگانش 
تمام سخنان آنها را مي‌شنود و بخاطر حمایت از (ساوانارول ) برای آنها 
حسابی میگشا ید که به رفتن بهشت به ایشان کمک میکند . (فرانسوا دوپوتی ) 
هم هوادارانی داشت واینها عموما" کسانی بودند که ازآ غاز (ساوانارول) 
را یک شیاد میشناختند . اینها درمیان مردم میزیشتند و شناخته نمیشد ند 
و همین افراد بودند که می‌پرسیدند پس چرا ساوانارول جواب نمیدهد ؟ 
اگر او راست میگوید و با خداوند صحبت میکند "و موردتوجه عیسی مسیح 
است چرا میترسد آزمایش آنش را انجام دهد ؟ این اخبار و اين گفت‌کوها 


۳۳۹ 


سفر ایتالیا 


به گوش ساوانارول میرسید اما او عاقل‌تر از آن بود که خطر را بپذیرد و 
دخالت خداوند را باور کند و بامید جانبداری خدا از خود ش بد رون کوره 
آتش برود لذا پاسخ میداد که من پیشتهاد دهنده نبودم لذا اجباری 
ندارم این پیشنهاد را بپذیرم . 

اما در آیسن ميان حادثه عجیبی انفاق افتاد که حنی خود 
(ساوانارول ) نه به آن فکر میکرد و نه باور داشت . او پیروان خویش را 
آنچنان تحمیق کرده و خرافات را در مغز سر و مغز استخوانشان رسوخ داده 
بود که از خود ش تندروتر شده بودند . یکی از همین روزها برادر روحانی 
(دومینیک نونویسیتی) که شاید بیشتر از خود مرادش به معجزه و 
پادرمیانی خداوند اعتقاد داشت اعلام کرد که من حاضرم با (فرانسوا 
دوپوئی ) آزمایش آتش را انجام دهم . اما این نوع قبولی آزما یش چیزی 
نبود که (فرانسوا دوپوتی) میخواست و انتظارش را می‌کشید . او خود مراد 
بود مرید نبود که با یک مرید (ساوانارول ) آزما یش انجام دهد . بعلاوه 
(فرانسوادویوتی ) میخواست جان خود را بخطر حتمی بیفکند و باستقبال 
مرگ برود که شر وجود آدمی مثل ساوانارول را از سر مردم مسیحی اروپا . 
کم کند نه اینکه همراه یکی از مریدان او بمیرد و خود شیطان را زنده باقی 
بگذارد . نه . این پیشنهاد را فرانسوا دپوتی نمی‌پذیرفت و رد کرد . 

فلورانس آبستن حوادثی عجیب بود . تاریخ مسیحیت به جای 
حساسی رسیده بود میرفت که ورق بخورد . مردم هیجان‌زده و ملتهب 
بودند . شب و روز خود را گاه اشتباه میکردند . درست در همین موقع که 
التهاب و هیجان عمومی به منتها د رجه امکان رسیده بود دو تن از پیروان 
برجسته (فرانسوا دوپوتی ) یکی بنام برادر روحانی (نیکلادوپینی) و 
دیگری موسوم به برادر روحانی (آندره روند نیلی ) اعلام داشتند که 
حاضرند با برادر روحانی (دومینیک نونویسیتی ) آزمایش آتش را انجام 


۳۴۰ 


ترجمه؟ منوچهر مطیعی 


زعما و بزرگان شهر و اعضاء شورا خواستند با دخالت خود از یک 
فاجعه افتضاحآمیز که حنی آبروی مسیحیت را میبرد و يا لااقل در مخاطره 
قرار میداد جلوگیری کنند اما دیگر خیلی دیر شده بود ۰ همانروز در شهر 
ماع د که ارما نی اتش از انب برادران: روخاتی بد نرنه ده انت و 
دیگر کسی قادر به جلوگیری از آن نبود . مردم برای تماشای منظره‌ای 
بیسابقه که تا آنروز نه دیده و نه شنیده و نه در کتابها خوانده بودند 
دقیقه‌شماری میکردند . بهیجان روحاني عجیبی دچار شده بودند و امکان 
نداشت بدون بروز یک بلوا و شورش عمومی از وقوع آن جلوگیری کنند 
ناگزیر اعضاء شورای عالی شهر نیز پذیرفت و تسلیم شد و اجازه صادر 
کرد . آنها تشخیص مبدادند مردم چنان بهیجان آمده‌اند و آنقدر شائق 
دیدن معجزه خداوندی هستند که اگر آنپا اجازه صادر نکنند میریزند و 
آنها را در محل شورا قطعه‌قطعه میکنند . در آ تش میسوزانند . 

تازه جنگ بین (آندره روندنیلی ) و (نیکلا دوپیتی) درگرفته بود . 
آتها با هم جدل میکردند و این آزمایش را حق خود میدانستند ولی 
بالاخره شورای عالی شهر تصمیم گرفت که (روند نیلی ) با (دومینیک) 
به‌آتش برود زیرا او از نظر زمان زودنر آمادگی خود را اعلام داشته و 
داوطلب شده بود . ضمتا" شورای شهر یک هیثت ده‌نفری را مامور کرد که 
روی تمام دقایق مبارزه آتش بحث و صحبت کنند و تصمیم بگیرند . ړوی 
شرایط و محل و تاریخ که این هیئت روز هفتم آوریل سال ۱۴۹۸ را برای 
ا ن کرد 

بمحض اینکه تاریخ و محل انجام مبارزه آتش اعلام گردید مردم 
شهر به گرفتن جا درمیدان محل مبارزه اقدام کرد ند . تازه روز دوم آوریل 
بود و هنوز پنجروز دیگر فرصت داشتند اما مردم میدان را تخلیه 


۲۴١ 


سفر ایتالیا 


نمیگردند و هرکس برای خود جائی را معپن کرد و علامت گذاشته و نام 
خود را بر آن نوشته و حتی مامورینی برای حفاظت از آن‌جا گماشته بود . 
ازدحام جمعیت چنان زیاد بود که هیئت داوری و ماموران آماده کردن 
تدان قافو مانام هه کازی یرنه یه کورفهاق ‏ کر فر را زا 
شرایط اعلام شده در آنها بسوزانند آسان نبود و خیلی چیزها لازم داشت 
اما مردم که جمع شده و جا گرفته بودند حتي راه عبور به ماموران 
نمیدادند لذا شورای شهر تصمیم گرفت در خیابانها و کوچه‌های اطراف 
میدان سربازان را بگمارد و با نیروی نظامی با مردم مقابله کند ولی مقایله 
سربازان با مردم شهر نیز محتاطانه نبود و امکان داشت بیک بلوای عمومی 
منجر شود لذا شورای شهر حیله‌ای انديشید و یکشب از خالی بودن میدان 
استفاده کرد و همه راههای ورودی به میدان را با سنگربندی مسدود کرد 
و فردا صبح که مردم بیرون آمدند نتوانستند خود را بجاهای پیش‌بینی 
شده برسانند . باین ترتیب کارگران موفق شدند بکار ادامه دهند , 

ابتدا بوسیله یک جدا روسط میدان را به دو قسمت مساوی تقسیم 
کردند که یک قسمت متعلق به برادر روحانی (روندنیلی) و همراهانش 
باشد و یک قسمت از آن (دومیتیک) و پیروان سرسخت و متعصب 
(ساوانارول ) . بعد بکمک چوب و نخته سطح مستوی مرتفعی بارتفاع پنج 
پا درست کردند که این داربست مسطح و مستوی ده پا عرض و هشناد پا 
طول داشت . این سطح مرنفع را با انواع چوب و هیزم و نخته و شاخه‌های 
درختان بسیار خشک و قابل اشتعال فوری آنباشتند . درمیان این کوره 
عظیم که از هیزم و چوب انباشته شده بود دو راهرو بموازات طول 
داربست بوجود آوردند که بوسیله شاخه‌های خشک درخت کاج از هم جدا 
میشد . یکطرف این راهرو بسوی شمال میدان و طرف دیگر جنوب میدان 


قرار داشت . قرار بر این گذاشته شده بود. که آزمایش هنگام روز انجام 


۳۴۲ 


بگیرد بطوریکه مردم بتوانند قهرمانان آزمایش آتش را بچشم بیینند تا 
کسی نه بتواند فرار کند ونه قادر با شد معجزه دروغی بوجود آورد . 

روز موعود پیروان و معتقدان (فرانسوا دوپوتی ) وارد شدند و به 
ی هو رکه ی معای امی: E‏ کرفس ما :بوک 
(ساوانارول) با هیاهو و جنجال و نمایش از پیش نهیه شده‌ای وارد 
گردید . ابندا عده‌اي از کودکان سرود مدهبی میخواندند و پیشاپیش 
حرکت میکردند . سرود که تمام شد بجای اینکه (ساوانارول ) به‌جایگاه 
خود برود درحالبکه تعلیمی مقدس را بدست گرفته بود بطرف در قصر رأه 
افتاد . برادر روحانی (دومینیک دوپسیا) نیز پشت سر او حرکت میکرد . 
با لباسی مندرس و موتی ژولیده و قیافه‌ای که نشان میداد خویشتن را برای 


a 


عزیمت به بهشت خداوند ماده کرده است . ضمنا او یک صلیب مجسمه 
عیسی مسیح بدست گرفته بود که لحظه‌بلحظه درحالتی که تبسمی روحانی 
بر لب داشت پای مسیح را می‌بوسید . پشت سر او تمام کشیشهای د یر 
(سن مارک) آواز مذهبی میخواندند و گام برمیداشتند و هریک مشعلی 
روشن بدست داشتند که میخواستند خودشان با اعتفادی که به بروز 
اعجاز دارند آتش را بیأفروزند . 
بیفایده است گفنه شود که چه جمعیتی در میدان جمع شده بود . 
جمعیت آنقدر زیاد بود. که میدان گنجایش آنرا نداشت و خیابانهای 
اطراف نیز مالامال تماشاگران شده بود. حتی روی دیوارها , بام‌ها 
پنجره‌ها , بالکن‌ها و بالای درختان آدم دیده ميشد . زن و مرد و پیر و 
جوان با حالتی روحانی و جذبه‌ای الهی . جمعیت حتی روی برج مرتفع 
(بار جلو) و گنبد (دوم ) و ایوان (کامپانیل) ازدحام کرده بود . همه‌چیز 
آماده شده بود ولی ظاهرا" اعتمادی که برادر روحانی (ذومینیک ) از رفتار 


و اعمال و حرکات خود نشان میداد موجب القای ترس و وحشت به پیروان 


۳۳۳ 


سفر ایتالیا 


(فرانسوا دوپوئی ) شد زیرا وقتی رفتند و اعلام کردند که برادر روحانی 
(د ومینیک ) آماده است آنها گفتند که ما مطلع شده‌ایم که متوسل به جادو 
و سحر و آفسون شده و مقداری طلسم و دعاهای حفظ کننده جان با خود 
همراه آ ورده است . 

پیروان (روندنیلی ) پیشنهاد کردند که (دومینیک) درحضور هیشت 
داوران لخت شود و پس از اینکه بدنش جستجو شد لباس دیگری باو 
بدهند که بپوشد . (دومینیک) این پيشنهاد را با خونسردی پذیرفت و 
شخصا" لخت شد و خرقه‌ای را که داوران باو دادند پوشبد اما وقتی 
(روند نیلی ) از جایگاه خویش بیرون آمد و مشاهده کرد که (دومینیک) 
تعلیمی (ساوانارول ) را در دست دارد و میخواهد وارد محل هیزمپا شود 
فریاد کشید و گفت : 

- این تعلیمی که او در دست دارد نقش بدن عیسی مسیح و صلیب 
را بر خود دارد . این را استاد جادوگرش ساوانارول باو داده و باین حیله 
میخواهد او را از گزند آنش درامان نگهدارد زیرا طبیعی است که خداوند 
پسرش عیسی مسیح را گزند نمیرساند و درنتیجه او هم که تعلیمی را بد ست 
دارد از گزند آتش در امان میماند . اگر اواین تعلیمی را از خود دور نکند 
من در آزمایش شرکت نخواهم کرد . 

(ساوانارول ) که احتمالا" خودش نیز دچار شک و تردید شده بود 
و به بی‌پروپایه بودن ادعاهای خویش که میرفت موجب مرگ دلخراش دو 
انسان احمق و خوش‌باور شود پی میبرد فریاد کشید و گفت : 

آزمایش بدون آن تعلیمی انجام نخواهد گرفت . یا باید او با 
تعلیمی به درون آنش برود و يا اصولا" آزمایش آتش انجاًم نپذیرد و 

(ساوانارول ) در پيشنهاد خود پابرجا بود و به هیچ بهائی حاضر 


۳۳ 


ترجمه* منوچهر مطیعی 


نبود آنچه را که گفته تغییر دهد و یا پس بگیرد . (روند نیلی) و پیروان 
(فراتسوا دویوثی ) بیشتر معتقد شده بودند و اصرار میورزیدند که آن 
تعلیمی کذائی جادوتی و طلسم است و خداوند بخاطر حفظ تند بس پسرش 
عیسی مسیح آتش را به بدن دارنده‌اش بی‌آثر میکند . این گفت‌وگو و بحث 
و جدل چهار ساعت تمام طول کشید . روز بالا آمده و آفتاب داغ شده 
بود . مردم با آن جمعیت و ازدحام و نبودن آب و غذا زیر آفتاب سوزان 
و گرم ماه آوریل فلورانس اندکاندک دچار هیجان و بیطافتی شده و هیاهو 
راه میندا ختند و از اینطرف و آنطرف میدان صداهاثی برمیخاست . 

ساعتی بعد سرانجام (دومینیک بونویسینی) اعلام کرد که تعلیمی 
را میدهد و در عوض فقط یک صلیب منقش به تصویر عیسی مسیح برمیدارد . 
(روندنیلی ) ناگزیر شد تسلیم شود زیرا اگر بازهم رد میکرد شکست خورده 
محسوب میگردید و مردم علیه او میشوریدند این بود که او هم آمادکی 
خود را اعلام داشت . بمردم حاضر در میدان اعلام شد که مراسم 
۱ هم اکنون آغاز میشود . 

در چنین لحظه‌ای که مردم بشوق تماشا بهیجان آمده بودند شروع 
کردند به دست زدن . آنطور که در کشورهای متمدن برای تشویق 
هنرمندان در سالنهای‌تثاتر دست میزنند . همه چشم به صحنه دوخته 
بودند و کسی به آسمان توجه نداشت که ناگهان یکی از عجیب‌ترین 
حوادت تاریخ بشر اتفاق افتاد » این تصادف محض بود یا یک معجزه 
آسمانی . هیچکس این را نمیداند . هرچه بود ناگهان آسمان غرید  .‏ 
خروشید . رعد و برق شد . هوا بناریکی گرائید . به‌سرعت یکدقیقه شاید 
کمتر ابری سیاه همه‌جا را پوشانید و چنان تگرگ و باران درشتی شروع 
شد که تا آن زمان هیچکس در فلورانس ندیده و نشنیده بود . دو قهرمان 
بمیان آتش رفتتد اما دیگر آتشی وجود نداشت . باران هرجا آتش بود 


۳۳۵ 


سفر آیتالیا 


خاموش میکرد و بجای آن سیلاب میگذاشت . همه مشعلها را به هیزمها 
نزد یک کردند . درون کوه هبزم افکندند . از خانه‌ها آتش آوردند . مردم 
همه دست بکار شدند که شعله‌ها را مشتعل سازند اما هرجا شعله‌ای آفروخته 
میشد خاموش میگردید . 

غوغای عجیبی درمیان مردم شهر که گوتی عموما" در میدان جمع 
شده بودند بوجود آمده بود که گاه سبب د عوا و منازعه میگردید . بکد سته 
میگفتند این معجزه‌ای بود که بخاطر ساوانارول انفاق افناد و دیگران 
معتقد بودند که وجود (فرانسوا دوپوتی ) این اعجاز را آشکار کرد . 
(فرانسوا دوپوتی) که هنوز مردم فلورانس او رآ ندیده و صدایش را هم 
نشنیده بودند و او در خفا و از پشت پرده هم حوادت را رهبری میکرد . 

از آنروز دیگر ساوانارول برای مردم یک کشیش فانالتیک نبود بلکه 
صورت یک پیغمبر قلابی را گرفت . یک پیغمبر دروفی . (فرانسوا دوپوئی ) 
فوستاده پاپ الکساندر که هنوز خود را پشت پرده نگهمیداشت و ماموریت 
داشت بنیان اعنقادی مردم را نسبت به ساوانارول متزلزل کند و مسبحیت 
را از گزند وجود او برهاند از موقعیتی که بوجود آمده بود کمال استفاده را 
کرد و به جمع‌آوری و فرم و شکل دادن تمام مخالغان (ساوانارول) که در 
فلورانس کم نبودند اما چرات نشان دادن خود را نداشتند و هرگز علنی 
مخالفت نمیکردند پرداخت . این مخالفان و دشمنان قسم خورده 
(ساوانارول) چندین دسته بودند , اول آنها که معتقد بودند اعلامیه 
تکذیر پاپ اعتبار دارد و ساوانارول یک بلحد و کافر است . اینها 
کاتولیکهائی بودند که هرچه پاپ میگفت و از جانب واتیکان صادر میشد 
برای ایشان حکم فرمان آسمانی را داشت . دسته دوم دوستان و طرفداران 
خانواده (مدیسی‌ها ) گراند دوک‌های سابق فلورانس بودند . آینها میگفتند 
که وجود ساوانارول و نفود او در مردم فلورانس موجب میشود که نتوانند 


۳۳۶ 


ترجمه* منوچهر مطیعی 


به فلورانس و به اریکه قدرت باز گردند و چند دسته دیگر که بدا نحاه 
مختلف از قدرت و نفوذ ساوانارول زیان دیده بودند و پی فرصت میگشتند 
تا در موقع معین که او به ضعیف‌ترین نقطه میرسد آخرین و کاری‌ترین ضربه 
ر فرود آورند , 

فردای آنروز (ساوانارول ) مثل هر روز از دیر بطرف کلیسای (دوم ) 
راه افتاد اما چقدر متعجب شد وقتی مشاهده کرد که در راه او هیچکس 
نیست و اگر هم کسانی هستند که زانو زده‌اند و دامن خرقه او را میگیرند 
و می‌بوسند از ساکنان دیر سن مارک واز مریدان و پیروان خودش هستند , 
بهرجال به کلیسا رفت و بموعظه پرداخت آما همین که دهان گشود تا 
راجع به واقعه روز و شب قبل حرف بزند فریادهاتی از ميان جمعیت 
شنوندگان برخاست که گفتند ؛ 

- بيبا پائین پیغفمبر دروغی ... بيا پائین کافر... بيا پائین 
ملعون . ۱ 

میک فادها مال در اه توت دای تا تون که 
تصاد فا" ضعیف هم بود بگوش هیچکس نمیرسید . کشیش که سالها با قدرت 
زیسته بود دریافت که همه‌چیز پایان یافنه و همان مردمی که تا دیروز در 
خیابانها و کوچه‌ها زانو میزدند و باکمال خضوع و خشوع دامن قبای او را 
می‌بوسیدند و حتی قطعات بریده شده لباسش را برای د رمان بیماران خود 
میبردند همه علیه آو تجهیز شده و شوریده‌اند . پس آنها کجا هستند .؟ 
آیا اینها همان مردم میباشند؟ (ساوانارول) از منبر پائین آمد و گوشه 
قبای خود را روی صورت کشید و از شرم به پشت محراب پناه برد و آنجا 
آنقدر ماند تا هوا تاریک شد و از تاریکی هوا استفاده کرد و خودش را به 
دیر سن مارگ رسانید , 


(ساوانارول) که دریافته بود همه‌چیز پایان یافته و زمان افول 


۳۳۷ 


سفر ایتالیا 


ستاره بخت او فرارسیده است اعلام کرد که قصد دارد برای بقیه عمر 
خویش در دیر مارک بماند و هرگز از آنجا خارج نشود و پیشگوئی نکند و 
خطابه هم ايراد ننماید . او فکر میکرد با اعلام این کناره‌گیری ابدی و 
همیشگی مردم دست از سر او برمیدارند ولی دیگر هیچ حیله‌ای موثر و 
کارگر نمیافناد , او از داخل دير فریاد مردم را می‌شنید که میگفتند : 

که 

فرقم امیخواستتد از را تا اعفان سرذابهای ڈیر سن مارک تذقیب 
کنند و ربشه فتنه چندین ساله را از بیخ و بن برکنند . (فرانسوا د وپوثی ) 
فرستاده الکساندر پاپ دورادور مراقب اوضاع بود و دستور میداد . 
بهرحال مردم در کوچه و خیابان فریاد می‌کشیدند و یکدیگر را به سن 
مارک د عوت میکردند , تمام آنشب این صداها شنیده میشد تا اینکه صدا 
بیشتر و بیشتر و نزدیکتر و نزدیکتر شد و ناگهان همه مردم خشمگین شهر 
گرادا گرد دیوارهای دير ازدحام کردند و فریاد کشیدند : 

- پیغمبر دروغی ۰۰۰ شارلاتان حقه‌باز . ملعون جهنمی بيا بیرون . 

درهای دیر خیلی زود بروی مردم گشوده شد و ناگهان جمعيتی که 
هر روز در کوچه‌ها زاتو میزدند و از زاهد و عابد بزرگ دير سن مارک 
معجزه میخواستند و در کلیسای (دوم ) به سخنرانیهای او گوش مبدادند 
صحن دیر را پر کردند . (ساوانارول) که از نقوذ نگاه و شخصیت خود روی 
مردم آگاه بود و هنوز هم اعتماد مختصری داشت در اطاق خود را گشود 
و در آستانه آن ظاهر گردید . لحظاتی مردم خشمگین ساکت شدند . سر را 
فرود آوردند . او همان ساوانارول بود و مردم نیز همان .۰.۰۰ . نور امیدی 
در دل کشیش درخشید اما این نور مختصر زود خاموش شد زیرا دو نفر از 
میان جمعیت بطرف او جستند و گریبانش را گرفتند و چند مشت بسرش 
کوفتند و گفتند : 


۳۱۳۸ 


ترجمه* منوچپر مطیعی 


- پیغمبر دروغی ۰۰۰ ملحد کافر تو را در آتش میسوزانیم و بجهنم 

و کشان کشان او را از دير بیرون آوردند و در کوچه‌ها راه 
افتادند . از آنطرف به انجمن و اعضاء شورای شهر اطلاع دادند که اگر 
دیر بجنبند ساوانارول بدست مردم زنده زنده سوزانیده میشود . اعضاء 
انجمن شهر باشتاب خود را به مقابل جمعیت رسانیدند و بزحمت موفق 
شدند کشیش را از جنگ آنها نجات دهند با این وعده که خودشان او را 
محاکمه کنند و عدالت را اجرا نمایند . آنها قول دادند که بی‌تردید 
حقایق روشن و عدالت الهی اجرا میشود . باین ترتیب بود که مردم 
متفرق شدند و(ساوانارول) را بدست اعضا* شورای عالی شهر و سریازان 
دولتی فلورانس سپردند . 

خلاصه بيست و سوم ماه مه همانسال یعنی چهل و دو روز بعد از 

روزی که آزمایش آتش قرار بود انجام پذیرد که بوسیله باران تعطیل شد 
در همان محل و در همان میدان و مقابل قصر (پاله‌ویو) مجددا کوهی از 
هیزم انبار کردند . در میان این انبوه هیزم و چوب سه تیر عمودی نصب 
شده بود . به اولی (ژروم ساوانارول) را بسته بودند . به دومین چوب 
اعدام (دومینیک بونویسینی) و به سومین چوب براد ر روحانی (سیلوستر 
ماروفی ) که معلوم نشد گناهش چه بود و او را کی محاکنه و محکوم کردند 
بهرطریق مردم از این داوری راضی بودند . e‏ 

هر سه نفر درمیان شعله‌های آتش سوختند و ساوانارول همچنان که 
زیسته بود مرد درحالیکه نگاه خود را به آسمان دوخته بود گوئی منتظر 
بود که درهای آسمان را بروی او بگشایند و فرشتگان منتظرش باشند تا او 
را به بهشت ببرند. آنها مردند و سوختند و آخرین پیشگوتی خود 
ساوانارول نیز بوافعیت پیوست . 


۳۴۹ 


سفر ایتالبا 


یکسال بعد درست در سالگرد روزی که (ساوانارول) را زنده‌زنده 
در آتش سوزانیدند , صبح که مردم از خانه‌های خود بیرون آمدند مشاهده 
کردند در محل اعدام او مقدار زیادی گل ریخته است . آنقدر گل ریخته 
بود که میدان را میتوانست بپوشاند . سالهای بعد نیز و مرگ او 
همین اتفاق میافتادو اندکاندک مردم ساده‌دل شایعه ایجاد میکردند که 
شب‌هنگام فرشتگان از بهشت خداوند گل میآورند و در محل اعدام او 
میریزند . این وضع ادامه داشت تا اینکه به زمان (کوم اول ) رسید . کوم 
اول به این صحنه‌ها خانمه داد اما او آنقدرها عاقل بود که با اعبال مردم 
درنیفتد و مبارزه نکند . او زیرکانه وارد عمل شد و به(آماناتو) دستور 
داد که در وسط میدان درست در محل اعدام (ساوانارول ) یک چشمه و یک 
حوض بسازد . وقتی چشمه و حوض ساخته شد مجسمه نپتون غول پیکر را نیز 
که قبلا" درباره آن توضیح دادم آنجا نصب کردند . در نزدیکی مجسمه 
نیتون مجسمه‌های دیگری هم هست ازجمله مجسمه (کوم اول ) هانری 
چهارم , فیلیپ دوم و فردیناند اول . 

ا ا رای فاو باشکوه فصن کر یت ان که بت 
ادامه یافت . غیر از اینها آثار هنری دیگری نیز در گالری هست که چون 
دیدن این گالری و صحبت درباره آثار هنری درون آن ساعتها وقت " 
میگیرد بازدید از آنرا بوقت دیگری میگذاریم , 


۲۵۰ 


اعیاد و جشنهای (سنت ژان ) در فلورانس 


در ران اقافتا خوت تور نلو این کرو اضر که رة اطان نوی 
را گشودیم مشاهده کردیم که(دوم ) و(کامپانیل) چراغاني شد و روشن 
است . پرسيدیم این چراغانی به چه مناسبت است . پاسخ دادند که 
از فردا اعیاد و جشنهای (سنت ژان) آغاز میگردد . قبلا نیز گفتیم که 
وزان هو جو ها ر اعد ابت و هرر کمگذرد مرم یمتا سیک 
جشن میگیرند و عید برپا می‌کنند و به شادی و نشاط و رقص و پایکوبی و 
خوردن وآ شامیدن میپردازند . 

ما که در (لیوورن) و(زن) راجع به این جشنها زياد شنیده 
بودیم نمیخواستیم حتی لحظه‌ای و دفیقه‌ای از آنرا از دست بدهیم لذا 
همان لحظه لباس پوشیدیم و از محل اقامت خود بیرون رفتیم . با اینکه 
ارا کازرستتهی آلبه ھر رتا کے مک دم همین که یه يان شید 
خویشتن را درمیان جمعیتی انبوه و بهم فشرده مشاهده کردیم . جمعیتی 
زیاد که گوتی همه افراد یک خانواده بودند و ما را با خود به قلب شهر 
میبردند بي‌آنکه خودمان بدانیم و بخواهیم . این جمعیت انبوه» با 
آن فشردگی » با آن ازدحام چنان خاموش و بی‌صدا راه میرفت و حرکت 
میکرد که 0 باغ محل اقامت خود هیچ صداثی نشنیدیم و نصاد فا" 
اگر پنجره اطاق را نگشوده و بخارج نگاه نکرده بودیم شاید. ابدا" 


TA 


یتنا 


نمیفهمیدیم که همه مردم فلورانس در آن ساعت شب در کوچه‌ها هستند . 
این از خصوصیات اخلاقی ایتالبائیهای اهل توسکان است . آنها وقتی 
تنها هستند زیاد حرف میزنند دستهای خود را تکان میدهند و شلوغ 
مي‌کنند اما وقتی جمعیت هستند ساکت میباشند . من این خاصیت اخلاقی 
را در هیچ ملت دیگری ندیده‌ام و سراغ ندارم . 

فلورانس شب‌هنگام زیر نور ماه بسیار زیبا و باشکوه است . نور ماه 
وقتي بر ستونها , کلیساها و قصرها و ابنیه تاربخی میتابد چنان منظره‌ای 
یدید مبآورد که منظره بناهای جدید را که میگویند برای مسافران آینده 
ساخنه‌اند حقیر و فقیرانه مینمایاند . شکوه و عظمت فلورانس نه‌فقط تحسین 
بلکه حیرت برانگیز است مخصوصا" در شب و زیر مهتاب دلپذبری که شاید 
اختصاصی برای زیباتر کردن این شهر میتاید . مادنبال جمعیت رفتیم و 
بزبان دیگر جمعیت ما را برد تا به قصر(دوم ) و کلیسا و میدان و 
(کامپانیل ) رسیدیم و شب‌هنگام چنان بود که فکر میکردیم این بناها را 
برای اولین‌بار است که می‌بینیم زیرا روشتائیهای آن با ستارگان درآميخته 
بودند و جلوه دیگر یدید میآوردند که با روز کاملا" متفاوت است . 

در آن موقع شب کلیسای(سن جیووانی ) باز بود ومردم بدآن 
مت ال اي تلو و مومت ی متشه یتمه 
مردم وارد میشدند و هیچ مشکلی هم برای ورود و خروج نداشتند زیرا در 
فلورادس برخلاف فرانسه که در ازدحام جمعیت مردم بهم فشار میا ورند 
آنها برای یکدیگر راه بازمی‌کنند », تعارف می‌کنند و موجباتی فراهم 
میورند که هم آیندگان و روندگان راحت میایند و میروند و هم خودشان 
در زحمت نمیافتند , 

مذهب بگمان من از همین نرمش و ملایمت اخلاقي که من در این 
مردم دیدهام قرض‌گرفته شده , خداوند در فلورانس با چنان مهر و عطوفت و 
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شفقتی جلوه میکند که استغفرالله (گرانددوک) . با این تفاوت که برای 
هک در رھکر که برسیا زت وسل سنگرزق ول برای شیم 
نام خدا بايد به کلیسا بروند بهمین سبب البته معتقدند که خداوند 
مقتدرتر از گرانددوک است اما در اعماق دلشان باور دارند که گرانددوک 
شفیق تر از خداست . 

در کلیساهای فلورانس و حتی اینالیا شبها روشن تر از روزهاست و 
ما آنشب خیلی چیزها را دیدیم که هنگام روز در دیدار اول خود متوجه 
نشده و از دست داده بودیم . آنشب نیز (بایتیستر ) باشکوه و عظمتی 
کم نظیر روشن و چراغانی شده بود بطوریکه توانستیم مجبمه (امیدواری) 
دوناتلو را دقیق‌تر از روز ببینیم . همینطور مقبره (ژان بیست و سوم ) را 
مورد بازدید قرار دهیم . روی سنگ قبر قبلا" چیزی نوشته بود تقریبا" 
بمعنای پدر ملت اما این خشم و غضب (مارتین پنجم ) را برانگیخت و به 
رئیس کلیسا نوشت که سنگ قبر را عوض کتند و فقط عنوان کاردینالی را 
که با ان عتوای رده نوی بر نگ کک کنتی:: 

نوشته‌اند (بالتازار کوزا ) پاپ عجیبی بود و کارهای عجیبی کرد . 
ابتد! جواني بود. جویای نام که همه‌چیز از ظواهر زندگی داشت مگر ثروت 
و او میدانست در دنیائی که زندگی میکند بدون داشتن یک ثروت هنگفت 
بجائی نمیرسد و هیچ کار مهمی نمیتواند انجام دهد لدا برای دستيابي 
به پول دزد دریائثی شد. امواج سیاسی آنروز او را به موقعیت مناسبی 
رسانید که باتکاء دوستی با(کوم) بزرگ و باتکا؟ پول هنگفت او و 
سفارشهاتی که او میکرد و تائیدهائی که از کوم میگرفت به تجارت روی 
آورد و ایندفعه موفق شد پول زیادی دست و پا کند و فراهم آورد جه که 
مدتی بعد وقنی الکساندر پنجم مرد او توانست با پول آراء کاردینانها 
را بخرد . او قبلا" به کشتن الکساندر پنجم متهم شده بود و عذین: 
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بسیاری از کاردینالها این بود که اگر خود (بالتازار کوزا) او را نکشته در 
کشتن پاپ دست داشته است ولی این وسوسه افکار عمومی نیز با کمک پول 
و نفوذ کوم از بین رفت . سرانجام در انتخابات کاردینالها موفق شد 
دوسوم آراء را بدست آورد و بالاخره بعد از مدتی تشنجات سیاسی بنام 
(ژان بیست و سوم ) بمقام پایی رسید و مقیم شهر مقدس واتیکان شد ولی 
او تنها پاپ زنده نبود . درزمان خود او دو پاپ دیگر بودند . گرگوار 
دوازد هم و بنرا سبیزد هم : ۱ 
( اما پاپ سوم یعنی (بالتازار ورا : زان بیست و سوم نمونه دیگری 
غیر از آنها بود . او شخصیتی عجیب داشت و دست بکارهای بیسابقه 
9 خیرت اکت میزد که در شان یک پاپ نبود . ملا" اشعاری میساخت که 
جاودانگي روح انسان و وجود جهنم و دوزخ را نفی میکرد . از یک پاپ 
شنیدن این اشعار عجیب بود ولي تردیدی وجود نداشت که خود او آنها 
۳ یت . تازه u‏ کار کوچکی باق که از او دیده میشد بزرگتر اینکه 
. بمحض انتخاب شدن دستور داد زن شوهرداری را دزدیدند و به اقامنگاه 
او بردند . او از سالها ثبل عاشق این زن بود ولي قدرت و جرات بدست 
آورددنش را ندانهتا آما همین که پاب شدآزن را بخانه خود برد و شوهر را 
تبعید کرد . مرد هم پول هنگفتی گرفت و رفت و دیگر بازنگشت و پاپ 
آشکارا به زندگی با آن زن شوهردار دزدیده شده پرداخت . درحالیکه 
" یاپ و برگزیده و تماینده بزرگ پارسائی کاتولیکهای جهان بود .. 
پاپ, زان بیست و سوم یا (بالتازار کوزا) دزد دریائی سابق در 
عین حال که خودش چنین.پزندگی رسواثی داشت اژ نحوه زندکی 
(لادیسلاس) پادشاه ناپل ایراد میگرفت . پاپ برای او پیغام فرستاد که 
نوع زندگی تو در شان یک کاتولیک متدین و متعهد نیست . (لادیسلاس) 


به نبعه سابق خود ش و دزد دریائی پیشین پاسخ فرستاد :__ 
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- کسی که خود چنین زندگی رسوائی دارد حق ندارد در زندگی 
دیگران دخالت کند و بمردی چون من ايراد بگیرد . 

پاسخ (لادیسلاس) به ذوق جناب پاپ خوش نیامد . شاید او فکر 
میکرد صحنه دریاست و کشتی حامل چند بازرگان و امتعه و کالاهای آنها . 
درمقایل کشتی دزدان دریاتی مقاومت و سرسختی نشان میدهد چون 
ناگهان بخشم آمد و دستور داد سیاه را برای جنگ با ناپل بیارایند و 
آماده کنند . از آنطرف لادیسلاس نیز صف‌آرائی کرد . زان بيست و سوم 
بطرف ناپل حرکت کرد و در جنگي که درگرفت سیاه پاپ پیروز شد و 
لادیسلاس شکست خورد و از تخت و تاج ناپل خلم گردید اما اینجا 
لاد پسلاس همان کاری را کرد که یکروز خود زان بیست و سوم کرد یعنی 
تاج و تخت خود را با پول خرید . (ژان بیست و سوم ) یعنی بالتا e‏ 
هم مقام پاپی را با پول خریده و دو سوم آراء کاردینالها را بدست آورده 
بود . او نیز پول داد و پاپ سپاه خود را به واتیکان بازگردانید و 
لادیسلاس مجددا" پادشاه ناپل شد و صلح و صفا بین وایتکان و ناپل 
برقرار گردید . این صلح متاسفانه خیلی کم دوام بود و زود بهم خورد . 

گفتیم که درهمان زمان سه پاپ زنده وجود داشتند . (بالتازار 
کوزا) بنام (ژان بیست و سوم ) در واتیکان و صاحب قدرت بود ولی دو 
پاپ مدعی دیگر هم زنده و حاضر بودند . یکی از آنها موسوم به (گرگوار 
دوازدهم ) در (ریمینی ) زندگی میکرد . البته او قدرت پاپی نداشت اما 
مدعی بود . صاحب ثروت پاپ هم نبود زیرا فقط با درآمد و صدقات 
کلیساها ی (ریمینی ) و کمکهاتی که ارباب ریمیتی و پرنس آن شهر میکرد 
زندگی خود را میگذرانید . گرگوار دوازدهم میگفت "مقام پاپی مال من 
است چون من رای آورده‌ام و(بالتازار کوزا) آراء را خریداری کرده 
است ." پرنس و ارباب (ریمینی) هم از او حمایت میکرد لیکن او 
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دا طف بال یله یی تمیق وها حار کشت فیا ا رک کید 
ونه جرات . ۰ 

وقتی ماجرای جنگ مذهبی پاپ و لادیسلاس به آنجا کشید و شایعه 
بازخرید تاج و تخت سلطنتي نایل بگوش (گرگوار دوازدهم ) در (ریمینی ) 
رسید هر دو نفر آنها را تکفیر کرد و آنها را کافر و ملحد خواند . خبر 
بگوش پاپ یعنی (ژان بیست و سوم ) رسید . او که پول گرفنه و تاج و تخت 
(لاد بسلاس) را پس داده بود برای خود حقي قائل بود . بشنیدن اين 
خبر نامه‌ای به (لادیسلاس) نوشت و از او خواست که (گرگواز دوازدهم ) را 
دسنگیر و باو تسلیم کند , (لادیسلاس) نیز متقابلا" نامه‌ای به پرنس و 
ارباب (ریمینی) نوشت و از او خواست که (گرگوار دوازدهم ) را دست بسته 
نزد آو بفرستند تا او هم فرمان پاپ را اجرا کند و گرگوار را به وایتکان 
اعزام دارد . 
ارباب و پرنس منطقه (ریمنی) خيلي رک و رأست و صریح به 
(لا دیسلاس) پاسخ داد که : 

(گرگوار دوازدهم) پاپ من است و تنها پایی است که من 
برسمیت میشناسم . ژان بيست و سوم غاصب مقام پاپی است زیرا آړاء 
کاردینالها را با پول خریده است . درنتیجه من وظیفه شرعي و وجدانی 
خویش میدانم که از پاپ خود دفاع کنم و نه‌تنها او را به هیچکس تسلیم 
نمیکنم بلکه هرکس بخواهد کوچکترین آسیب و آزاری به او برساند با تمام 
قدرت خویش و تا آخرین قطره خون از او حمایت خواهم کرد . 

این پاسخ عینا" به واتیکان فرستاده شد . زان بيست و سوم یعنی 
(بالتازار کوزا ) دزد دریائی پیشین بشدت خشمگین و عصبی شد اما بجای 
اینکه عليه پرنس(ریمینی) که این پاسخ را داده بود جبهه‌گیری و 
صفآرائی کند بتصور اینکه قصور از جانب (لادیسلاس) پاد شاه (ناپل ) 
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برد بو آو فتتهانگیهی که علیه‌تان یکین د و بار ی لگ اراس و 
بطرف ناپل حرکت کرد . (لادیسلاس) هم که با یک جنگ ناخواسته روبرو 
شده بود باستقبال پاپ رفت . جنگ برای دومین‌بار میان لشگریان واتیکان 
و سپاهیان (لادیسلاس) ناپل درگرفت اما ایندفعه همه‌چیز به‌زیان (ژان 
بیست و سوم ) تمام شد زیرا سپاهیان (نایل) که از جنگ قبلی نجربیاتی 
آموخته بودند لشکریان پاپ را بشدت شکست دادند و منهدم کردند . 
(لادیسلاس) پیروزمندانه و درحالیکه اسیر و غنائثم فراوانی بچنگ آورده 
بود بسوی شهر جاودانی و مقدس رم حرکت کرد . 

پاپ (ژان بیست و سوم) شهر رم را ترک کرد و گریخت . 
(لادیسلاس) پیروزمند و سرفراز بدون هیچ مقاومتی وارد رم شد و تمام 
شهر را بتصرف درآورد . این سومین‌بار بود که پاد شاهی پیروزمندانه و 
درحال جنگ وارد شهر جاودانی رم میشد و آنرا بتصرف درمیاً ورد . 

(لادیسلاس) که میدانست زان بهرجا برود اگر زنده بماند باز 
فتنه‌انگیزی میکند تصمیم گرفت تا هرجا که شده او را تعقیب کند و دسنگیر 
سازد. پاپ فراری به طرف (پروز) رفته بود لذا (لادیسلاس) هم به 
تعقیب او پرداخت اما پایان زندگی لادیسلاس درهمین شهر رقم زده شده 
بود درحالبکه خداوند میخواست زان بیست و سوم بازهم زنده بماند . 

درمورد مرگ (لادیسلاس) قصه عجیبی تعریف میکنند که مشکل 
میتوان نوشت ولی چون تاریخ است از ذکر آن نباید چشم پوشید و گذشت . 
(لادیسلاس) معشوقه‌ای داشت بسیار زیبا که در(پروز) زندگی میکرد و . 
دختر یک داروساز بود . پدر این دختر از مدتها پیش میخواست از 
(لادیسلاس) که تنها دختر او را آلوده دامن کرده ورها ساخنه و رفته بود 
انتقام بگیرد اما کاری نمیکرد که دخترش از این کینه و نفرت آگاه شود 
چون دخترک هنوز هم (لادیسلاس) پاد شاه ناپل را دوست میداشت و با 
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همه بیوفائیها که از او میدید نسبت به عشق آن مرد هوسباز وفادار بود . 
وقتی نزدیک شدن (لادیسلاس) به (یروز) به دخترک رسید بسیار خوشحال 
شد و نزد پد رش رفت و به او گفت : ۱ 

باید کاری کی که ایندفعه لادیسلاس مرا ترگ نکند و اگر هم 
میرود مرا با خود به ناپل ببرد و بعنوان همسر خویش ملکه ناپل معرفی 
کند . آیا پدر... تو در میان اینهمه داروهای گياهي داروتی نداری که 
بتواند عشق و محبت لادیسلاس را بمن بازگرداند . 

پدر که دید موقعیت خوبی برای کشتن لادیسلاس و گرفتن انتقام 
و زدودن لکه ننگ و بدنامی بدست آورده در پاسخ دخترش گفت : 

سب چرا دخترم ۰.۰ من به تو روفنی میدهم که اثر معجزآسا دارد . 
تو این روغن را بخودت بمال و مصرف کن و د رنتیجه به بدن او هم مالیده 
میشود . همین مختصر تماس سیب میشود که عشق او زنده شود و او تو را 
با خود به نایل ببرد و بعنوان ملکه کتار خود بنشاند , 

و بلافاصله روغنی را که آماده کرده بوډ به دخترش داد . 
(لادیسلاس) و سپاهیانش وارد شهر شدند و طبعا" او بیاد معشوقه سابق 
خود افناد ود ختر داروساز را نزد خویش فراخواند و شبی را با او گذرانید . 
آنشب دخترک یماد را مصرف کرد . صبح جنازه او را کنار لاد بسللاس 
پافتند . دختر مرده بود اما لادیسلاس شش روز طول کشند تا بمیرد و 
هیچکس از اطرافیان نفهمیدند که مرگ آنها چگونه اتغاق افناد تا 
سالها بعد که داروساز راز مرگ دخترش و.معشوق او لادیسلاس پادشاه 
نایل را فاش کرد , 

با مرگ (لادیسلاس) زان بیست و سوم نفسی براحتی کشید و 
توانست به رم بازگردد اما دیگر نه بعنوان پاپ زیرا در غیبت او (کنکاو) 
یعنی شورای انتخاب پاپ تشکیل شده و به رای‌گیری درباره پاپ جدید: 
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اقدام کرده بودند . شورای کاردینالها بعد از بحث زیاد هیچیک از سه 
تن پاپ‌های زنده را شایسته ندانست . جالب اینکه خود ژان بيست و سوم 
ریاست این شورا را پذیرفت . شورا نفر چهارم یعنی (مارتین پنجم ) ر 
بعنوان پاپ برگزید . (گرگوار دوازدهم ) از (ریمینی ) نامه‌ای نوشت مبنی 
براینکه ادعای خویش را پس میگیرد و پاپ جدید را تائید میکند . 
(بنوا سیزدهم ) که درآ ن تاریخ در اسپانیا زندگی میکرد بمخالفت خویش 
ادامه داد . اما زان بیست و سوم که خود ش رئیس شورا بود بعد بمخالفت 
پرداخت . آنگاه از رم فرار کرد و به (فلورانس) نزد دوست سابق و قدیمی 
خود (کوم ) قدیم پناه برد "(کوم ) قدیم لقب جد اعلای خانواده 
مدیسی‌هاست که با کوم اول و کوم دوم فرق دارد . مترجم کوم که در 
دوستی نسبت به (بالتازار کوزا) و زان بيست و سوم مخلوع هنوز وفادار 
بود از او حمایت و نکهداری کرد تا سرانجام او درهمان شهر یعنی 
فلورانس مرد و کوم جنازه‌اش را با احترام و تشریقات در همان محل که 
گفتیم .دفن کرد و به (دوناتلو) هنرمند معروف داد سنگ قبری شأیسته 
شخصیت او برای دوستش بسازد و دو ناتلو آنرا ساخت که گفتیم . 

مارتین پنجم از کوم گله کرد که چرا بر سنگ قبر او کلمه پدر ملت 
نوشته شده زیرا او پاپ فانوني نبود اما کوم پاسخ تندی برای پاپ نوشت . 
بهرحال (بالتازار کوزا) بعد از مرگ دوباره از طرف شورا بعقام کاردینالی 
بازگشت اما روی سنگ قبرش همانطور مقام پاپی را حفظ نمود و پاسداري 
گرد . 

جمعیت همچنان ساکت و آرام پیش میرفت و ما را نیز با خود 
۳ وئتی انتهای خیابان (ویاسرتانی ) رسیدیم جمعیت خود بخود 
به دو موج نقسیم گردید. ما قدرت انتخاب نداشتیم و با موج سمت چپ 
کشیده شدیم و رفتیم تا اينکه خود را روبروی قصر باشکوه (استروزی) 


۳۹۵۹ 


سفر ایتالیا 


قصر استروزی تنها بزرگ و باشکوه نیست . این قصر شگفت‌انگیز 
و حیرتآور است وهر بیننده صا حب‌نظری را به‌تحسین و اعجاب وامیدارد . 
قصر از قطعات سنک ساخته نشده که روي هم نهاده و لای آنرا با گج و 
ساروج پر کرده باشند بلکه از سنگي یک نخنه و عظیم بوجود آمده و یا 
اینطور بنظر میرسد و همین است که حیرت و تحسین را جلب میکند . هیچ 
کتاب تاریخی در عالم نمینواند مثل سنگها , مثل همین قصر خاموش و 
سرد گویای تاریخ قرن پانزدهم فلورانس و ایتالیا باشد . این سنگها . 
عادات » اعمال روشها و سنتها , عشقهاء حسادت‌ها , کینه‌ها و نقرت های 
قرن پانزدهم را فریاد ميزند و بازمیگوید . فئودالیته با همه قدرت شخصی 
و اجتماعي‌اش در این قصر متجلی است و طبيعی است کسی که بتواند و 
قدرت و پول ساختن چنین بنای عظیمی را داشته باشد عجیب نیست که 
حتی با پادشاه.زمان خودش نیز بجنگ و ستیز و مبارزه بپردازد . 

اولین بار (فیلیپ استروزی) پیر و کهنسال و بزرگ خاندان 
(استروزی) بود که به (بنوا ماژانو) دستور ساختن این قصر را داد و 
امکانات را دراختیار او نهاد . (ماژانو) نقشه را آماده کرد و بنای قصر را 
نهاد اما او فرصت نیافت تا طبقه دوم قصر را بیشتر بسازد . در این تاریخ 
او مجبور شد که به رم سفر کند . خوشبختانه در اين موقع مردی وارد 
فلورانس شد که او را (کروناکا ) مي‌نامیدند . یعنی تاریخ و علت این بود 
که او بهرکس که میرسید قصد سفر خود را به رم نعریف میکرد . این سفر 
تصادفا" برای هنرمند بسیار مفید بود زیرا او توانست روی آثاری که در 
این شهر هنری میدید و روی ابنیه تاریخی که بازدید میکرد مطالعه‌ای 
دقیق بعمل آورد و در بازگشت روی قصر استروزی که بسبب انقلابات 
فلورانس و تبعید (استروزی) ها ناتمام مانده بود پیاده کند . ۱ 


۳۶ 


ترجمه* منوچهر مطیعی 


در این قصر هرچه می‌بینید قابل تامل و ظریف و بي‌نظیر است . 
حني حلقه‌های آهنی که در قدیم شوالیه‌ها اسب خود را به آن می بستند . 
حني مشعلهاتی که در روزهای مخصوص افروخته میشد . این کارهای ظریف 
و جالب را هنرمند | (نیکلا گروسو) ساخته و پرداخته»هنرمندی که (لوران 
باشکوه) به او لقب (نیکلای نقدی) داده بود . این اسم و این لقب باین 
مناسیت به او داده شده که (نیکلا گروسو) هیچ سفارشی را آماده نمیکرد 
و تحوبل نمیداد مگر اینکه پول آنرا نقد و نمام و کمال دریافت کړده . 
باشد , او در شهر دکانی داشت که بیرون این اطاق تابلوئی کشیده و نصب 
کرده بود . این تابلو مقدار زیادی کتاب را درمیان شعله‌های آتش نشان 
میداد . هربار که کسی به او مراجعه میکرد و نسیه میخواست (نیکلا نقدی) 
او را بیرون دکان خویش میبرد و تابلو را به او نشان میداد و میگفت : 

- متأسفانه می‌بينيی دوست عزیز . من نمیتوانم به تو نسیه بدهم 
چون تمام دفاتر من سوخته‌اند . . 

این ناخن خشکی و نقدبازی و پولدوستی او در مورد طبقات پائین 
اعمال نمیشد بلکه درمورد هرکس در هر مقام و موقعیتی بود همین اخلاق 
و رفتار را داشت . یکروز يكي از مالگان و اربابان بزرگ فلورانس به او دو 
سه پایه جلوی بخاری دیواری سفارش داد . از آن نوع سه‌پایه‌ها که ميل 
و سیخ و چنگک را به آن مپآویزند . سفارش دهنده که (نیکلا گروسو) ر 
خوب میشناخت و باخلاق او وارد بود نیمی از بهای سفارش را ا 
باو گفت هر روز که سفارش حاضر شد اطلام بده تا بفرستم سهپایه‌ها را 
بگیرند . نیکلا هم قبول کرد و به ساختن سهپایه‌ها پرداخت ۰ روزی که 
سفارش آماده شد نیکلا بوسیله یکی از سربازان گارد ارباب پیغام فرستاد 
1 

کا م به ارباب بگو سفارش آماده است . پول بفرستید سذپایه‌ها 


۶1 


سفر ایتالیا 


رأ بیرید . 
سرباز رفت . نیمساعت بعد یک گروهبان آمد و گفت : 
- ارباب فرمودند سه‌پایه‌ها را بدهید . 
نیکلا بدستهای او نگاه کرد و چون دید پول همراه نیاورده پاسخ 
داد ۰ 

- از قول من به ارباب سلام برسان و عرض کن که تا همه پول را 
نفرستید سه‌پایه‌ها را تحویل نمیدهم . خيلي متاسفم . 

گروهبان رفت . ارباب عصبانی شد و با خشم زیاد پیفام فرستاد : 

- من پول داده‌ام . فور" سهپایه‌ها را بفرست . درغیر اینصورت 
دستور مییدهم که بزور بگیرند . 

پیغام که به نیکلا رسید سر را تکان داد و گفت : 

تب بله. بله. یادم نیود . !رياب بمن پول دادهاند . اما نیمی از 
بهاي سفارش را پرداخته‌اند . 

این راگقت و یکی از سهپایه‌ها را به گروهبان داد و گفت ببر . 
این سفارش پولی است که داده‌اند . گروهبان سه پایه را که آورد ارباب 
بی‌اختیار خندها ش گرفت و بقیه پول را داد که گروهبان برود سهپایه دوم 
را بگیرد و بیاورد اما وقتي رسید که (نیکلا) سه‌پایه را روی سندان نهاده 
بود و داشت با چکش مي‌شکست و خرد میکرد . 5 

چه زمان دلپذیر و باشکوهی بود که در آن زمان همه مردم هنر را 
دوست میداشتند » هنر را میشناختند و هنرمند را نحسین میگردند 
حتی اربابان و پرنس‌ها و مالکان بزرگ و چه دوران درخشنده‌ای بود که 
در واقع همه مردم هنرمند بودند حتی آهنگرانی مثل (نیکلا گروسو)ی 
چلنگر و کلیدساز ... همین مردم و در همان زمان بود که آن قصرهای 
باشکوه سربفلک کشیده را بنا کردند و آن آثار چشمگیر و دلپذیر را بوجود 


۳۶۲ 


ترجمه* منوچهر مطیعی 


آورد ند . 

نوشته‌اند وقتي شارل هشتم وارد فلورانس شد (پرنس) و ارباب 
فلورانس با همه گرفتاریهائی که داشت شخصا" باستقبال رفت و تصمیم 
گرفت قبل از هرجا قصرها را باو نشان بدهد که چشم مردی چون او را 
بگیرد و لبش را به تحسین وادارد , برای این منظور او را بتماشای شاهکار 
(بنوا ماژاتو) برد. اما این پادشاه هنرشتاس و دهاتي فراتسه نیم نگاهی 
به آنهمه عظمت وبزرگی و شکوه و جلال افکند و روی را بطرف (پیر کاپوني ) 
که همراهش بود برگردانید و با نوعي تحقیر و تمسخر گفت :. 

خانه استروزی همین است . .؟ 

و (پیرکاپونی ) با همان لحن تحقیر و تمسخر پاسخ داد : 

س بله اعلیحضر تا .۰ . همین است . 

بهرحال این قصر باشکوه به خانواده باشکوه (استروزی) تعلق 
دارد . خانواده و قصر استروزی که تا اين زمان وجود دارد و هست و یک 
مارشال هم به فراسه داده است زیرا یکی از روسای این خانواده تقرییا" 
فرانسوی بود و با شاه فرانسه نیز مکاتبه داشت . 

چندی قبل کودکان دوک فعلی و صاحب کنونی قصر استروزی 
داشتند در اطاقهای خالی قصر که بیشتر از سه قرن است متروک بانده 
بازی میکردند . بچه‌ها ضمن بازی بدیواری میخورند و متوجه میشوند که 
پشت دیوار خالی است . با کنجکاوی آنرا تکان میدهند . دیوار خراب 
میشود . آنجا آپارتمانی مشتمل بر دوازده اطاق مي‌یابند که همه پر از 
اجناس گرانبهای عتیقه بود و عجیب آنکه آپارتمان باین عظمت تا آنروز 
از دید صاحبان قصر دور مانده بود . ۱ 

تاریخ می‌نویسد که پسر بنپانگزار و ایجادکننده قصر استروزی 
معروف به (فیلیپ ) استروزی قاتل (الکساندر دومدیسی ) یعنی (لورنزنیو)" 


۱۶۳ 


سفر ایتالیا 


دو پسر خود خواستگاری کرد . پذیراتی و استقبالی که او از (لورنزنیو) 
بعمل آورد دو وجه متفاوت داشت او نه‌فقط(فلورانس) را از چنگال 
الکساندر د ومذ يسي آزاد کرد بلکه واه کشورش را بروی او گشود . اما وقتي 
تبعید شدگان جمع شده بودند و جروبحت میکردند که آسانترین راه برای 
بازگشت به (فلورانس) و بدست گرفتن قدرت حکومت کدامست مطلع شدند 
که بدبختانه (کوم ) بعنوان ریاست جمهوری و رئیس حکومت ‏ فلورانس 
آنتخاب گردیده است و یکی از چهار شرطي که او به این سمت برگزیده شد 
این بود که از قاتل (الکساندر ) انتقام بگیرد . یعنی از (لورتزنیو) . باین 
امید برای فراریان و تبعید شدگان وجود داشت . امید و خوشبینی آنها 
باین علت بود که در آن تاریخ که(کوم ) به ریاست حکومت و جمهور 
فلورانس برگزیده شد فقط هجده سال داشت . در نظر آنها یک جوان 
هجده ساله خیلی جاهلتر و ناتوانتر از آن بود که با آن اژدهای سیاست و 
الکساندر ذد ومذ یسی انتقام بگیرد . ما همین بجه جوان و کم سن و سال 
با ریش سفیدان جنگ و سیاست درافتاد و در همه جنگها و بازی‌ها پیروز 

آنها که بیرون از فلورانس بودند و برای بازگشت و بدست گرفتن 
دارائیهای از دست رفته و قدرت گرفته شده خود نقشه میکشیدند 
توطته‌های بیشماری کردند . همه این توطئه‌ها کشف و خنني شد. بارها 
برای کشتن (کوم ) تقشه کشیدند و حیله‌ها ترتیب دادند لیکن بازی‌ها به 
شکست و رسواتی انجامید . بازده سال این کشاکش طول کشید . یازده سال 


۱۶۴ 


نشستند و فکر کردند که بهترین راه و نزدیکترین فاصله‌را برای شکست کوم 
انتخاب کنند . بنظر آنها نزدیکترین راه آغاز یک جنگ بود و بهترین کار 
اینکه (کوم ) را بمیدان نبرد بکشند وآ نجااوراازیای‌درآورند . این نقشه را 
همه پسند یدند و به ندارک وسائل و آماده کردن قوا پرداختند . روزی که 
تقریبا همه‌چیز آماده شده بود ناگهان یکی از افسران جوان کوم موسوم 
به (الکساندر ویتلی ) به آنها حمله برد » شبیخون زد و غافلگیرشان کرد و 
کامل .. ۱ 

در این جنک (پیر استروزی) که میدانست اگر فرار کند او را تعقیب 
میکنند و کشته میشود دست به حیله زد و خود را ميان کشته شدگان میدان 
جنگ افکند . ساعتها همچنان مرده‌وار بی‌حرکت ماند تا اینکه از یک فرصت 
مناسب استفاده کرد و گریخت و رفت . اما (فیلیپ استروزی) در میدان 

یکی از عجایب بازیهای سرنوشت اینست که این قلعه در گفنگوتی 
پنهاتی که بین (فیلیپ استروزی) و (کلمان هفتم ) پاپ سالها قبل انجام 
گرفت . قلعه بدلخواه و نقشه (فیلیپ) ساخته شد . یکی از کاردینالها 
موسوم به (ا کوپوسا لویاتی ) مخالف ساختن این قلعه بود و چون در جروبحت 
شکست خورد و قلعه بدلخواه فیلیپ ساخته شد کاردینال گفت : 

س پناه بر خدا... من فکر میکنم فیلیپ استروزی با ساختن این 
قلعه قبر خود را ساخته است . 

این گفته کاردینال بگوش فیلیپ رسید اما اهمیتی نداد نا اینکه 
آنروز کذاتی او را در قلعه خودش محبوس کردند . قلعه‌ای که بدستور 
خود ش ساخنه شده بود . ناگهان گفنه کاردینال را بیاد "ورد و تنش لرزید 


۳۶۵ 
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زیرا دانست که پیشگوئی او صورت حقبقت بخود میگیرد و سرانجام 
درهمین قلعه کشته ميشود . 
اما ۰ .. اما زمان زمان مرگ ساده نبود . زماني نبود که !شخاص را 
باین سادگی و بدون مجازات و شکنجه بقتل برسانند . فیلیپ استروزی را 
میخواستند شکنجه بدهند و از او اعتراف بگیرند که او نیز در قتل دوک 
الکساندر دست داشته است . بارها او را باطاق شکنجه بردند و بارها 
بدترین و وحشت‌انگیزترین شکنجه‌ها را درمورد او اعمال نمودند ولي 
قیلیپ نمام این ناراحنیها را نحمل کرد و در پایان گفت : 
- من نمیتوانم چیزی را بگویم که حقیقت ندارد , 
و بعد اضافه کرد : 
مس اما اگر اعتراف به قنل الکساندر شما را خوشنود میکند و از 
مجازات قاتل او میگاهد من هزار بار اعتراف میکنم که هزاربار گناهکارتر 
از او هستم زیرا قبلا" هزار دفعه تصمیم به قتل الکساندر گرفته بودم . 
۱ بالاخره زندانبانان و شکنجه‌گران خسته شدند. یکروز رئيس 
شکنجه‌گران تصمیم گرفت که نزد (کوم ) برود و باو بگوید که از شکنجه 
کردن (فیلیپ استروزی) سودی نخواهند برد و او اعتراف نخواهد کرد . 
بهتر است زودتر او را بکشند. وقتی رئیس شکنجه‌گران بیرون رفت 
شاگردش نیز خارج شد اما شمشیر خود را روی صندلی جا گذاشت . این 
یا عمدی بود و يا سهوی . بهرحال معلوم نیست که عمدا" شمشیر را 
باقی گذاشت که فیلیپ خودش را بکشد و یا اشتباها" فراموش کرد آنرا با 
خود ببرد . فیلیپ همین که در زندان بسته شد یک لحظه در اتخاذ 
تصمیم درنگ نکرد . جست شمشیر را برداشت و بطرف میزی که آنجا بود 
روی این میز قلم و کاغذ گذاشته بودند که اگر فیلیپ خواست 
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اعتراف کند گفته‌های خود را بنویسد . فیلیپ قلم را برداشت و با دستی 
محکم » بدون لرزش, مثل اینکه آنچه که مینویسد آخرین نوشته‌های او 
نیست و حالا سالها قصد زندگی کردن دارد چند سطری نوشت و امضاء 
کرد . آنگاه بطرف دیوار ایستاد . دسته شمشیر را بدیوار تکیه داد و نوک 
شمشیر را به سینه خود نهاد و در یک لحظه بدن خویش را رها کرد و 
شمشیر وارد ریه‌های او شد . ولی او فورا" نمرد چون وقتی جسدش را 
یافتند دیدند که با خون خودش یکی از اشعار ([ویرژیل ) را روی دیوار 
زندان نوشته است . 

اما مطالیی که او روی کاغذ نوشت . او نوشت : 

بنام خداوند نجات دهنده و آزاد کننده 

برای اینکه مدت زیادی در چنگ د شمنان خویش باقي نمانم . برای 
اینکه بیشتر از این شکنجه‌های فوق تحمل بشری را نبینم و احتمالا" در اثر 
درد و ناراحتی. حرفی و سختی خلاف شرافت خویش بر زبان نیاورم که 
بزیان خانواده و دوستان بیگناهم تمام شود . من (فیلیپ استروزی) 
بد ست خود خودم را میکشم درحالیکه خود کشی را زشت و ننگین میشمارم . 

من روح خویش را برحمت عالیه پروردکار عالم میسپارم و خاضعانه 
و خاشعانه از خداوند استدعا میکنم که اگر شایسته بهشت نیستم لااقل 
اجازه دهد روح من با روح (کاتون اوتیک) و دیگر کسانیکه مثل او و من 
مردند محشور باشد . " 

در چند متری قصر فیلیپ مغلوب و شکست خورده ستونی توسط 
غالب و فاتح افراشته شده که این ستون را (پاپ پی چهارم ) به (کوم ) 
هدیه کرد و(کوم ) آنرا در محلی که خبر فتح (مونتمورلو) را شنید برپای 
داشت . این ستون همانست که قبلا" درباره آن نوشتم و مجسمه عدالت 


نیز بر بالای آن نصب است ولي (کوم ) بهتر بود این ستون را یا جای 
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دیگری مناسب‌تر ا زا نجا نصب میکرد و یا برای موقعیت بهتری نگهمیداشت . 

پشت این ستون محل قصر (بوئوندلمونتو) قرار دارد که نام آن 
یادآور اولین برخوردی است که بین (گلف ) ها و (زیبلن ) های فلورانس 
اتقاق افتاد. بعضی محلات و مناطق در(فلورانس) هست که انسان 
نمیتواند از آنجا بدون برخوردهای متعدد با تاریخ عبور کند . هرقدمی 
که برداشته میشود صدها ف تاریخ ال انسان کشوده میشود و 
نامهای بزرگ متعددی بخاطر بیننده متبادر میگردد ولی (فلورانسی ) 
خی ی دوک کان اده این اون لها کن را اکان دل 
کوده‌اند که شایسته نیست . مثلا" یک قصر را دفتر پست کوده‌اند و قلعه 
(دوک داتن ) را به مسافرخانه تبدیل نمودهاند . 

این قلعه» بعني قلعه (دوک داتن ) مشرف است به پل (ترینیته) 
که در سال ۱۲۵۲ ساخته شد ولی سیصد سال بعد يعني در سال ۱۵۵۷ 
بوسیله طغیان (ارنو) ویران شد. مجددا" بوسیله (امانتو) روی نقشه‌ای 
که (میکل آنز) کشیده بود بنا گردید که هنوز هم موجود است . این پل 
یکی از زیباترین و سبکترین پلهائی است که امکان دارد در جهان امروز 
وجود داشته باشد , 

در این نقطه جمعیتی که ما را با خود می‌برد تقسیم گردید و پل 
را خالی گذاشت مثل اینکه آنطرف رودخانه ارنو اصلا" جشنی وجود ندارد 
و عیدی نگرفته‌اند . جمعیت بطرف یل (وکچیو) و پل (آلاکارازا) رفت . 
از آنجا در مسیر حرکت آب با جمعیت پائین آمدیم تا به ترتیب از 
مقابل بناها و پنجره‌های اعیان‌نتین فلورانس گذشتیم . مقابل خانه‌ای 
که (انفیری ) دهسال آخر زندگی خود را در آن سپری کرد و در سال ۱۸۰۳ 
همانجا مرد . مقابل قصر (جیانفاگلیازی) که امروز(کننت سن‌لو) پادشاه 
سابق هلند در آن سکونت دارد. مقابل قصر (كورسيني ) بنای عظیم 
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زمان لوئی چهاردهم. که آنشب در سکوت و تاریکی داشت خود را برای 
پذ یرائی پس‌فرنرایی آنشب آماده میکرد . پس فردا که تقریبا" نیمی از مردم 
فلورانس مهمان آن خواهند شد . 

AB‏ داشت دیړر ميشد و ما روز خود : خسنگی 
ا سراي ا e‏ از اینکه "1 مردم 
توسکان هستیم . ملتي که غم را نمیشناسد و از شبهای قبل خود را برای 

شب بززگی بود. و شاید پر عظمت و پرابهت . ناقوسهای شبهر که 
معمولا" تکتک بصدا درميایند آنشب همه با هم صدا میکردند-زیرا جشني 
درپیش بود و این را حتي ناقوسها میدانند . در اين کتسرت عظیم. سماتی 
حتی e‏ و محقر دیرهای .دور افتاده وکلیساهای کوچک و 
کم‌اهمیټ پیز شرکت,چیکینبیو پا ناقوسهای عظیم همصها سچښونه »من باور 
تب ی وای بو زوفن ۶یرخلیورانس حتنن پگ دینه باشد که 
بخواب برود . ما هم تم( تخب به عطشای چوا غاتی (دوم ) و (کامپانیل) 
سپری کردیم . چراغانی باشكوهي که روشنائیش با د رخشش ستارگان درهم 

تمام ساعات روز ما قبلا" گرفته شده بود . در سا ۰۶ غبح ناهار 
در خانه مازکش توريجياتي » هر کنسنزت فیلارمونیک » ساعت سه بعدازظهر 
(کورسو) و بالاخره ساعت ده شب نتاتر. ما قبلا" هيج به مارتی 


توریجیانی معرفی نښده بودایم لذا تمیتوانستیم نستیم در مهماسی ناشار او سر لس 
کنیم که در این یابت بسیار متا سف ا ار لوص به کاتسر س 
بیس ماک تشه نذه وديم که خوانندگان عزیز اجازه مید نیوا مد ی 


0 ن آنقدر گرا‎ ۳ i 
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برنامه کنسرت فیلارمونیک 


قسمت اول 


(- فلوریمو - (آوماریا) چهار صدائي اجرا بوسیله پرنسس 
الیزپونیا تووسکي » مادام لاتي » و شاهزادگان شارل و ژوزف پونیا تووسکی . 

۲ روسینی - سمیرامید اجرا بوسیله مادام لاتي» پرنس شارل 
پونیا تووسکی . ۱ 

۳- دونيزتي - لوسیادولامرمور - قسمت پاياني اجرا بوسیله پرنس 
ژوزف پونیا تووسكي . 

۴ مرکادانت - چیورمانتو - اجرا بوسیله پرنسس پونیاتووسکی , 

مادام لاتی ء شاهزاد گان شارل و ژوزف پونیاتووسکی . 


قسمت دوم 

۵- هرولد - آورتور زامپا ۱ 

۶ بلینی - پورتیانی اجرا بوسبله پرنسس الیزپونیا تووسکی. و 
شاهزادگان پونیاتووسکی . ` 

۷ جتورجتی - واریا سیون روی یک تم از (سونامبولا ) اجرا بوسیله 
ویلن از جیوواکچینو جیوواکچینی . 

4 بلینی - سونامیولا قسست آخر اجرا بسوسیله پسرنسس 
الیزسونیاتووسکی همانطور که دیده میشود غیر از همکاری (مادام لاتی ) و 
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(جیوواکچینی ) یام قسمت‌های مختلف کنسرت فیلارمونیک بوسیله افراد 
خانواده (پرنس پیاتووسکی ) اجرا میشد . لذا من فکر میکنم هیچ کنسرتی 
اشرافی‌تر از این نمیتوانست باشد تا من و(ژاون) در آن شرکت کنیم . 
خانواده‌ای که جد آنها در نیم قرن پیش تایب‌السلطنه بود و جالب‌تر 
اینکه در میان شنوندگان این کنسرت نیز سه چهار پاد شاه تاج و تخت از 
د ست داده حضور می‌یافتند . پادشاهانیکه قبلا" از آنها نام برده‌ام . 
طبیعی است که چنین کنسرتی با چنان اجراکنندگانی نوعي عطر 
خوشبوی اشرافیت از خود پخش و اطراف را معطر میکند و این بوی خوش 
خنانست که آد مهاتی مثل من را که هیچ نشانی از اشرافیت ندارند متوحش 
مینماید . راستش من از حضور در این کنسرت اندکی مرعوب بودم . در 
فرانسه در چند کنسرت که بوسیله آماتورها ترتیب داده شده بود شرکت 
کرده بودم و راست بگویم خاطره خوشی نداشتم > فمگین و آزرده و خسته 
شده بودم و این خاطرات سب ميشد که از حضور در آن کنسرت احتراز 
داشته باشم ولی یک فرق وجود داشت بین کنسرتهائی که من دیده بودم و 
این که در فلورانس تشکیل میشد . آنها را انسانهای عادی تشکیل داده 
بودند و این یکی را اشراف و شاهزادگان و خودشان هم اجراکنندگان 
موسيفي بودند . معهذا من اعتراف میکنم که اشرافیت نمیتوانست نضمینی 
برای آن باشد . گوش من همان بودند و موسیقی نیز همان . 
متاسفانه من درست سر وقت نتوانستم در سالن حاضر شوم . سالنی 
که قبلا" زندان بود . زندان را. خراب کردند و از بین بردند و بجای 
زندان سالني برای اجرای کنسرتهای موسیقی بخصوص فیلارمونیک ساختند . 
این از امتیازهای فلورانس خوب و دوست ا است که زندانها وا 
خراب میکنند و بجای آن سالن کنسرت میسازند . شاید اگر دانته یکبار 
دیگر به فلورانس بازمیگشت درکمال نعجب میدید که جهنم او را" نیز به 
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سالن رقص تبدیل کردهاند . 
مالامال جمعیت بود لیکن به لطف سفارشاتی که درمورد ما شده بود 
الیز بهمراهي پرنس ژوزف و مادام لاتي بهمراهی پرنس شارل وارد صحنه 
شدند و ناگهان سالن بحرکت درآمد و همه به دست زدن و ابراز احساسات 
پرداختند . این هیچ‌چیز را ثابت نمیکرد و معرف و موید هیچ هنری نبود 
زیرا در همه کشورهای عالم وقتی زن زیبائی روی صحنه ظاهر میشود 
از زیباترین زنان و يكي از بارزترین شخصینهائی است که امکان دارد در 
فلورادس و همه ایتالیا وجود داشته باشد , 

از اولین نت هائی که اجرا شد حيرت و تعجب تمام وجود مرا فرا 
گرفت زیرا آنچه که من می‌شنیدم و پیش روی خویش میدیدم چند تن 
آماتور نبودند که آواز میخواندند بلکه از بزرگترین حرفه‌ای‌های پاریس و 
تمام ایتالیا گوی سبقت میربودند و شاید از همه پیشی میگرفتند . وقتی من 
دیدگان خویش را مي‌بستم و به صدای آنها گوش فرامیدادم باورم نميشد 
داشت که شنونده فکر میکرد فقط صدای یک خواننده را میشنود . تمام 
برنامه با همین برتری صدا و موسیقی اجرا گردید . از اولین نت تا آخرین 
نت این هماهنگی حفظ شد و چون هر برنامه خاتمه می‌یافت چنان 
نما شاگران و شنوندگان حاضر در سالن دست میزدند و ابراز احساسات 
میکردند که هنرمندان اشرافي ناگزیر ميشدند بازگردند و ده‌بار بیشتر در 
شاهزادگان (پونیا تووسکی ) ثروت خود را از دست داده‌اند همانطور که 
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تخت سلطنتی اجدادشان را از ایشان گرفتند اما من آنشب معتقد شدم که 
با دستهای خودشان » با هنری که دارند . با محبوبیتی که دارند و 
میتوانند صد چندان بر آن بیافزایند چنان ثروتي گرد آورند که از آنچه 
پد رانشان برای آنها گذاشنه بودند بیشتر و لذت‌بخش‌تر باشد . 

خیلی جالب و دلپذیر است که انسان هم ارباب و مالک و بزرگزاده 
و اشرافی باشد و هم هنرمند » همانطور که پرنس ژوزف و پرنس شارل 
هستند . پرنس ژوزف در عین حال که بک شأهزاده است یک شاعر برجسته 
نیز محسوب میگردد . طي اقامت مادر فلورانس او دو برنامه در سطح عالی 
اجرا کرد. یکی جدی و دیگری کمدی بوف . اولی موسوم به (پروسیدا) و 
دومي (دون دزیدوریو) که هردو با موفقیت ړوی صحنه رفت و با استقبال 
کم نظیر تما شاگران روبرو گردید . 

هنگامیکه ما با خاطرات خوشی که از فلورانس و بخصوص حضور 
در برنامه‌های پرنس ژوزف داشنیم این شهر جالب و دیدنی و زیباً را 
ترک میکردیم این شاهزاده مشغول نوشتن ایرای سومی بود که قرار گذاشته 
بودند در سالن (فنیس) شهر (ونیز) اجرا شود . ظاهرا" پرنس ژوزف برای 
نوشتن این اپرا قرارداد پر آب و نان و محکمی نوشته و امضاء کرده بود . 

بهرحال بازمیگرديم به کنسرت . آنشب کنسرت ساعت سه تمام شد 
و ما وقت داشتیم به محل اقامت خویش بازگردیم . شام بخوریم و دنباله 
برنامه (کورسو) را بگیریم . (کورسو) همانطور که از اسمش استنباط میشود 
برنامه متنوعی است که هربار ممکن است‌جای دیگری اتفاق بیافتن . 
ایندفعه برنامه در دو طرف روخانه (آرنو) اجرا میشد , در حد فاصل 
دروازه (آل پارو) و قصر (پیتی) . هم اینطرف و هم آنطرف رودخانه 
ارنو در آطراف پل (ترینیته ) . 

زکورسو) نیز مانند (پرگولا) که قبلا" شرح آنر. نوشتم اجتماعی 
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است از تمام عوامل زیبای بومی و سنني . برنامه‌ای است بسیار دلپذیر 
که در هوای آزاد انجام میشود . هوائی با بیست درجه سانتیگراد گرما و 
زیر آسمان صاف و شب‌هنگام زیر تلولو و درخشش ستارگانی که گوئی 
آنقدر بزمین نزدیکند که میتوان یک‌یک آنها را مثل گل یاس از شاخه‌های 
تاریک شب چید, در این شب و در این گرد شگاه گوئی همه مردم جهان » 
همه آنها که نامي دارند و بنامي شناخته میشوند حضور می‌یابند و فقط 
گرد ش می کنند , بالا و پائین میروند و البسه شیک و گرانقیمت و نجهیزات 
ارزنده و جالب خود را بمنصه ظهور و نمایش میگذارند . مردم عادی شهر 
مردم متوسط, کسبه» پیشه‌وران, بازرگانان و بالاخره اربابان پرنس‌ها و 
شاهزادگان ... در این نمایش سنتي خانواده (پوتیا تووسکی ) نیز با 
کالسکه‌های گرانقیمت و اسبهای خوب خود حاضر بودند ولی آنها دیگرآن 
هنرمنداتی که در سالن کنسرت دیدیم نبودند بلکه مجددا پرنس شده و 
رفتار پرنسها را بخود گرفته بودند . درمیان جمعیت خانواده (پونیا تووسکی ) 
و(کنت گریفو) و بارون دولاگراردسکا نیز دیده میشدند . بارون دولاگرار 
دسکا تنها بازمانده (اوگولن ) است که بقول دانته جد او فقط پسرهای 
خود ش را نخورد . 

بعد از گرد ش در (کورسو) که سه چهار ساعت بطول میانجامد همه 
هنگام در(پرکولا) حضور یابند . ما نیز همینکار را کردیم و به پرگولا 
ر 

آنشب در پرگولا جواهرات و سنگهای قیمتی و البسه فاخر 
" الماسها, برلیانت‌ها , و انواع جواهرات آنقدر زیاد بود که با ستارگان 
آسمان در درخشش و تلولو برابری و همچشمی میکردند , نمام خانمهای ‏ 
پیر و سالخورده اشرافی از خانواده‌های بزرگ که در فلورانس حضور 
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داشتند آنشب با تمام جواهرات خود و بهترین لباسهائی که داشتند 
در سالن حاضر شده بودند بطوریکه اعتراف کردم چشم من هرگز اینهمه 
جواهر ندیده بود . معهذا درمیان نمام اینها که بودند (پرنسس کورسینی ) 
(پرنسس الیزیونیا تووسکی ) و (دوشس کاریکلیانو) گوی سبقت را از همگان 
میربود ند و در زیبائی و ثروتي که همراه داشتند بی‌نظبر و غیرقابل رقابت 
محسوب میشد‌ند . ۱ 

درست است که بعضی سنتها را نمیتوان از بین برد و بسیاری از 
کارها هستند که نمیشود ریشه آنها را کند و از زندگی بیرون کرد اما من 
از خودم میپرسم این چه کاری است که در سالنهای این چنین ایتالیا 
آواز میخوانند . ضمنا" حرف میزنند درصورتیکه سالن کنسرت و موقعی که 
موسیقی اجرا میشود جائي مناسب برای حرف زدن نیست . در این سالنها 
باید سراپا گوش بود نه زبان . چه مینوان کرد چون ایتالیائیها روشهای 
مخصوص خود شان را دارند . 

در روزهای جشن (گرانددوک) و خانواده‌اش در تمام نمایشها و 
واریته‌ها شرکت میکند . بمحض اینکه (گرانددوک) و خانواده‌اش وارد لسذ 
مخصوص خود میشوند نمام حاضرات برمیخیزند , برمیگردند » دست 
میزنند و با حرکت سر سلام میدهند و بلافاصله بجای خود می‌نشینند و 
همه‌چیز جالت عادی بخود میگیرد . ولی حضور (گرانددوک) هیچ‌چیزی را 
در مردم و اجرای برنامه‌ها عوض نمیکند . وجود او و خانواده‌اش نه +ر 
بهبود نمایش و بهتر اجرا کردن آن موثر است و ته در بد بودن آن 
کما اینکه او نه در دست زدن و تشویق هنرمندان به مردم نمونه میدهد و 
یا از آنها تبعیت میکند و نه در سوت کشیدن و ابراز انزجار. وجود 
(گراندد وک ) فقط شاد ي عمومی را افزایش میدهد . در توشکان چنین است 
که مردم وفتی خود را به شاه و خانواده‌اش نزدیکتر مي‌بینند شادی را 
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بزرگتر احساس مینما یند . 

ساعت بازده و نیم و معمولا" دقایقی مانده به نیمه شب برنامه 
پایان می‌پذیرد , اینجا مثل آلمان نیست که ساعت ده شب بخوابند و 
ساعت هشت شب سالنها را ترک بکنند که برای شام خوردن خود را به 
خانه و يا جائی دیگر برسانند. در ایتالیا مردم کم میخوابند البته 
پرخورها استثنا هستند و همه‌جا یافت میشوند . 

بعد از پرگولا . بعد از برنامه و پیش از آنکه بخانه برسید یک 
جلسه دیگر خانوادکی و عمومی تشکیل میگردد . در نثاترها , سالنهای 
ما مرسوم است که با تمام شدن برنامه همه بیرون میریزند که درشکه و 
کالسگه خود را بیابند و سوار شده و بخانه بروند . در این هجوم ممکن 
است کسی بدیگری تنه بزند . مردان دامن لیا س‌بلند خانمها را لگد کنند . 
شما مرا هل بدهید و يا من نسبت به شما ادب را رعایت نکنم . اما در 
ایتالیا اینطور نیست . سالنی هست که در تابستان خنک و در زمستان 
گرم نگهداشته میشود . این یک سالن انتظار قبل از خروج است . همه به 
آنجا میروند و ضمن صحبت درباره برنامه‌های فردا منتظر میمانند که 
مستخدم اطلاع بدهد کالسکه حاضر است , بفرما تید . 

در این سالن » درهمین فاصله ده دقیقه, درمیان همان مردمی که 
ا تست ته چم شا بل کوش ا ان مات حالبی منود 
در این سالن انتظار. در فاصله همان ده دقیقه, کوش شما نامهائی را 
می‌شنود که هرکدام در تاریخ اروپا صفحاني را اشغال کرده و پدرانشان 
نقشهای عظیمی را ایغا نموده‌اند . در این سالن همان موقع که. منتظر 
کالسکه*؟ کالسکه‌چی خود هستید و از یکطرف تبسم‌کنان به طرف دیگر 
میروید اسمهائی مانند کورسيني‌ها , پازی‌ها . گراردسکاها, آلبیزی‌ها . 
کاپونیل‌ها , و بسیاری نامهای تاریخی دیگر را با گوشهای خود مي شنوید . 
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نامهاتی که از قرون دوآزدهم و سیزدهم در تاریخ اروپا طنین داشته‌اند , 
تامهائی که کارهای عظیم انجام داده‌اند و شما در همان دقایق فکر 
می‌کنید به قرنها پیش بازکشته‌اید . به زماني که انتظار مي‌کشید تا (لوران 
باشکوه) از مقابل شما بگذرد و سالن را ترک گند . 

یکساعت بعد به خانه بازگشتیم . ناقوسها همچنان صدا میکرد ند 
ولی دیگر زمان خواب فرارسیده بود و این صداها مانع از خوابیدن ما 
ميشدند . من شخصا" گوشهای خود را با پنبه پر کرده و در بستر افتاده 
و مانند یک کر مادرزاد بخواب رفنم تا فردا صبح که آفتاب قشنگ فلورانس 
مرا بیدار کرد , 

برنامه آنروز معلوم بود . مسابقه ارابه‌رانی » بعد (کورسو) » سپس 
چراغانی رودخانه (آرنو) و بالاخره مجلس رقص در سالن اشراف . زمان 
آنقدرها بد تقسیم بتدی نشده بود و وقت ما نیز بیهوده تلف نمیشد . این 
مسابقه فقط یکساعت طول میکشد اما بیجاره کسانیکه در اطراف این میدان 
یعنی میدان (سن ماری نوول) زندگی میکنند زیرا مجیورند یا در 
پنجره‌های خانه خود و یا جائی مناسب دیگر برای تمام دوستان و آشنایان 
خویش جا درنظر بگیرند . از خود نمی‌پرسید در هر پنجره چند کله جا 
یکی( اه مهو ارات مدای مها باتیای ا هح 
مجموع کله‌ها ضرب در پنجره‌ها چقدر میشود .؟ ولی ما با این شکل روبرو 
نبودیم و لازم نميشد که از دوستان و آشنایان بخواهیم که در پنجره خانه 
خود بما جا بدهند زیرا ما بیگانه بودیم و بیگانگان در فلورانس محترم 
هستند بخصوص پولدار و از آن مهمنر سفارش شده باشند که ما بوذدیم . 
در فلورانس و نزد فلورانسی جماعت بیگاته جاثی ممتاز دارد . مخصوما" 
اگر سفارش شده باشد از تمام جهات در رفاه و آسایش قرار میگیرد . در 
یانما سکم اورا سرا کح کید بو گرد یرد 
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توضیح مید هند و راهنما ئی میکنند و بعدهم او را به خانه‌اش بازمیگرداتند . 
ملی درآمده. احترام گذاشتن و محبت کردن به بیگانه . ولی بیگانگان 
متاسفانه بقدر محبت و صفای فلورانسي‌ها قدرشناس و سپاسگزار نیستند 
آنها درمقایل نیکی بد میگویند و بارها این ناسپاسی را به فلورانسی‌ها 
تمیدهند زیرا مهمان‌نوازی و محبت در سرشت آنهاست و یاداش هم 
نمیطلبند زیرا معتقدند که پاداش نیکی در خود نیکی است . 

پرنس ژوزف پونیا تووسکی در همین زمینه و در همین مورد نمونه‌ای 
جالب بما نشان داد ولی درکمال تاسف پاسخ نامطلوبي دریافت داشت . 
پرنس گفته بود که بدنبال شما میایم تا شما را بخانه آتای (فینزی) 
ببرم . پنجره‌های خانه آقای فینزی رو به میدان (سن ماری نوول ) باز ميشد 
نه سر وقت بلکه نیمساعت زود تر چون میگفت زودتر برویم بهتر است چون 
مهمانان دیگری هم هستند که احتمالا" جاها را روی بالکن اشغال میکنند . 

میدان (سن ماری توول) .یکی از قشنگترین میدانهای فلورانس 
است . در این میدان کلیسای باشکوهی که (میکلآنز) زن خود ش مي‌نامید 
قرار داد . . همچنین مجسیهای که بیاأد بود وبای سال ۱۳۴۸ ساخته شده 
است . کلیسای (سن ماری نوول ) از بیرون همان شکوه و جلالی را دارد که 
فر درون انتظار یا فتنش را داریم و در درون همانست که از بیرون چم 
جستجوگر آن میشود . در با عظمت ورودی کار (آلبرتی ) است و این در نیز 
مثل همه درهای مشابه و همه آثار هنری که در تمام ایتالیا پراکنده و در 
فلورانس بحد وفور یافت میشود تاریخ و سرگذشت خودش را دارد . آنروز 
وقت و زمان و شرایط دیگر مناسب بود برای بازدید این کلیسا. تمام 
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تابلوهای نقاشي و دیگر آثار را در زیرزمینها جمع فرده‌و نگهداری مینما یند 
و فقط یکروز از سال برای تماشای عموم مردم بمعرض نمایش میگذارند و آن 
روز مسابقه اسب دوانی (بربری) است . 

بازدید من از کلیسا و همه تابلسوها و مجسمه‌ها و نقساشیهای 
دیواریاش نقریبا" تمام شده بود که صدای فریاد مردم را شنیدم . این 
صدا نشان میداد که درمیدان (سن ماری نوول ) حاد ته تازه‌ای اتفاق افتاده 
است . فورا" بطرف در کلیسا دویدم و بخارج نگریستم . جمعیت در میدان 
موج میزد و سربازان گرداگرد وسط میدان را که برای برگزاری مسابقه درنظر 
گرفته شده بود احاطه کرده بودند و مردم را خيلي محترمانه عقب میزدند , 
آنها مردم را با تبسم و عذرخواهی عقب میزدند و مردم نیز محترمانه با 
درابنجا يعنی اصولا" در توسکان ارباب و آقای واقعی مردم هستند . امکان 
ندارد یک سرباز» یا پگ پلیس با کسی حرف بزند و آقا نگوید و کلاهش را 
. بنشانه ادب وادای احترام کار دت نگیرد . اینجا هیچ سرباز وهیچ مامور 
نمیکند و اگر سرباز یا پلیسی چنین کاری بکند به دفتر پلیس احضار و 
هشت روز زتدانی میشود . 

من با تعجیل تمام رفتم تا در بالکن خانه آقای فینزی جای خود را 
اشغال کنم و بگیرم . لحظاتی بعد از ورود و جابجا شدن ما بود که 
(گرانددوک) و دیگر افراه خانواده‌اش نیز در جشن شرکت کردند باین 
ترتیب که در آیوان سان پائولو جای گرفتند . ایوان (سان پائولو) درست 
روبروی کلیسای سنت ماری نوول قرار دارد . بعد از جابجا شدن آنها 


در دست داشتند قدم بمیدان نهادند و در شییورهای خود دمپدند و 
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باین ترتیب آغاز مسابقه آرابه‌رانی را اعلام نمودند . 

سوران متحدالشکل به‌ترتیب و پشت سر هم خویشتن را کنار 
کشیدند و بلافاصله چهار ارایه که دهندگان و شرکت‌کنندگان مسابقه بودند 
ظاهر شدند . ارابه‌رانها به چهار رنگ سرخ» سبز, زرد و آبی لباس پوشیده 
و ارایه‌های خویش را نیز عینا" مانند ارایه‌های رم باستان ساخته و 
پرداخته و برنگ لباس خویش رنگ کرده بودند . منظره بقدری جالب و 
دیدنی بود که آنسان اگر بمردم و تماشاگران نگاه نمیکرد و تنوع لباس 
آنها را درنظر نمباورد باورش ميشد که هجده قرن بعقب رفته و در یکی 
از مسابقات ارابه‌رانی زمان نرون در رم باستان شرکت کرده است . 

تافاته لی ورتين آبنجا کر بای ماق ها تک و 
بهانه‌اش اینست که میگوید ما نمیخواهیم مردمی که برای شادی و خنده 
جمع شده‌اند گریه بکنند و کسانیکه میتوانند دوستان خوبی برای یکدیگر 
باشند بدشمنی هم قد علم کنند لذا برنده مسابقه را از پیش معین میکند 
و برنده مسابقه نیز برای جبران این محبت بعد از پایان جشن به همه 
شرکت کنندگان در مسابقه ازابه‌راتی مهمانی میدهد و آنها را به‌کاباره 
دعوت میکند . 

اینکار خیلی آسان بنظر میرسد زیرا همه ارابه‌ها و همه ارابه‌رانان 
به پست فلورانس تعلق دارند. تمام ارابعرانها و مهتران اسیها و دیگر 
دست‌اندرکاران ماموران پست فلورانس میباشند و ارابه‌ها نیز باداره 
بت کی ات کی هر چھا رال یکبا ریک از رگا رآابرنده ا 
میکنند . آنسال که ما در فلورانس بودیم نوبت رنگ سرخ بود . نوبت رنگ 
سرخ بود که بعد از چهار سال جایزه را میبرد و دیگر ارابه‌رانان برای او 
راه باز میکردند که جلوتر برود و برنده شود و در واقع خودشان هم 
بتوانند در مهمانی بعد از مسابقه شرکت کنند و شکمی از عزا درآورند . 
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باین نحو پایان کار معلوم بود و همه حدس میزدند و شاید بیقین 
میدانستند که درشکه‌چی سرخ در آنسال برنده مسایقه است و ارایه‌اش 
زودتر به خط پایان میرسد لیکن ناگهان شایعه‌ای در ميان مردم پخش شد 
و بسرعت برق بگوش عموم حاضران رسید . خبر را هر دهتی بگوش نزدیک 
و مجاور خود گفت . صاحب آن گوش نیز خبر را با دهان خودش بگوش 
خبر این بود که شب قبل درشکه‌چی سرخ با درشکه‌چی آبی در میخانه 
د عوایش شده . درشکه‌چی آبی به درشکه‌چي سرخ گفته : 
یک رویا ست ۰ من اجازه نمیدهم تو بهآسانی بتوانی چایزه را بگیری * 

درشکه‌چی سرخ که قبلا" بهترین ارابه و بهترین اسبهای پست را 
برای خود انتخاب کرده بود با اطمینان او را مورد تمسخر قرار میدهد و 
در پاسخ او میگوید : 

- هیچ غلطي نمیتوانی بکنی . فردا خواهي دید که من برنده 
میشوم . 

درشکه‌چی آیی برای دومین مرتبه همان مطالبی را بر زبان ميآ ورد 
که در اولین مرتبه گفته بود » یعنی به درشکه‌چی سرخ میگوید من اجازه 
نخواهم داد که برنده شوی و یا به‌آسانی بخط پایان مسابقه برسي و جایزه 
بگیری . این خبر وقتی درمیان جمعیت تماشاگران منتشر گردید توجه 
به اسبهای خود جیره دو وعده علیق داده و آنها را خوب تیمار کرده و 
چرخهای ارابه خویش را نیز روغن زده بود . درشكه‌چي آبی هم اسبها را 
آماده کرده بود بطوریکه حیوانها سر دست بلند میشدند و میخواستند 
دهانه را از چنگ ارابه‌ران بربایند . درشکه‌چی سرخ با همه اطمینانی که 
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به برنده بودن خویش داشت و با همه اعتمادی که نسبت به اسبهای 
خود نشان میداد که‌گاه زیر چشمي به ارابه و اسبهای آبی می‌نگریست و 
گرفتار دلهره و نشویش میشد . 

عاقبت علامت شروع سابقه داده شد و مردی متل اسرافیل 
درصوردمید و با برخاستن این صدا پرچم قدیم (فلورانس) نیز باهنزاز 
درآمد . در همین موقع هرچهار ارابه شرکت کننده در مسابقه با همان 
سرعت و شتابی که پست نوسکان عمل میکند وارد میدان شدند . برنامه 
اینست که سه مرتبه میدان را دور بزنند و از مقابل سنونهاتی که ابتدا 
و انتهای مسیر مسابقه را مشخص مینمایند بگذرند . اینکار آغاز گرد پد 
لیکن از همان نگاه اول معلوم شد که شایعه صحت دارد و بین درشکه‌چي 
و آرابه‌ران سرخ و آبی بشدت اختلاف وجود دارد و دارند مبارزه‌ای رأ 
شروع میگنند . 

اا کیش خلت ماش یه سای ایو 
بسبب بطريهای شرابی که در دهان اسبها ریخته بودند و يا بعلت خشم 
راننده‌ها و کینه و نفرتشان که به شلاقهایشان منتقل میگردید از جای 
میکند ند و میرفتند که ارابه اول را زیر دست و پای خود له کنند و خویشتن 
را به ردیف نخست برسانند . از لحظات شروع معلوم بود که همه‌چیز بنفع 
ارابه سرخ است . اولا" بهترین ارابه پلیس را دراختیار او فرار داده 
بودند . در ناني بهترین اسبها و بهترین شرایط را بوجود آورده بود ند 
که او برنده شود و این را خود اداره پست. میدانست . قضاوت بلافاصله 
متوجه یک رقابت غبرمنتظره و خارح از قرارهای قبلی شدند اما دیگر 
خیلی دير شده بود و کاری از دست داوران مسابقه برتمیامد , 

د رست در اواسط دور دوم گردش اطراف میدان بود که ناگهان 
ارابهران آبی یک شلاق به ارابه‌ران سرخ زد و ارابه‌ران سرخ نیز بجای 
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اینکه شلاق خود را به اسبها بزند درست وسط صورت ارابه‌ران آبی فرود 
آورد . از آن لحظه ببعد همد چیز عوض شد . هر دو ارایة در کنار هم 
بسرعت میراندند و دو مرد ارابه‌ران بجای اینکه شلاقهایشان را به اسبها 
بزنند به سر و صورت یکدیگر فرود میآوردند . اسبها ظاهرا" از این رقابت 
آفیخته بدشمنی و کینه و نفرت بسیار راضي بنظر میرسیدند زیرا هر 
چهارتاتی دوش بدوش هم میرفتند و ارابه‌های سرخ و آبي و ارابه‌رانهای 

در این لحظات که مردم از هیجان فریاد میکشیدند و دو ارابه‌ران 
همچنان بی‌توجه به روبروی خویش یکدیگر را میزدند حادثه‌ای انفاق 
افتاد که نفسها را در سینه حبس کرد و رنگ خون را بدیده‌ها نشانید . دو 
ارابه‌ران که یکدیگر را باتمام قدرت میزدند به‌جاثی رسیدند که يكي از 
علاثم دور میدان فرار داشت . لازم بود اسبها از هم جدا شوند تا دو 
ارایه بگذرند اما اسیها که خود شعور تشخیص راه را نداشتند . ارایه‌رانها 
نیز داشتند بکد یگر را کتک میزدند درنتیجه درست مقابل کلیسا ارابه سرخ 
به میله خورد و بلافاصله ارابه آبی نیز تصادف کرد . اسبها کنده شدند و 
رفتند و همچنان بدویدن پرداختند و ارابه‌رانها هریک ده قدم به اطراف 
تقد بایان شید که فا عة بت ی اقا بو هات اسنها | 
کشید درنتیجه آسیبها از پله‌های کلیسا بالا رفتند و ارابه را تا دو پله همراه 
خود کشیدند و آنجا توقف کردند. ارابه زرد که عقب‌تر از همه میآمد و 
شد اسبها را کنترل کند و درنتیجه بی هيج حاد نه‌ای متوقف گردید , 

منظره بسیار وحشتناک و دلهره‌آور بود بطوریکه بسیاری از زنها 
جیغ کشپدند و یکی دو نفر ببهوش شدند اما از نظر تما شائیان که همینه 
منتظر صحنه‌های دیدن هستند جالب بود و خیلی بر آن پایان قراردادی 
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مسابقه امنیاز داشت . بعد از مسابقاتیکه در زمان نرون انفاق میافتاه 
شاید هیچ مسابقه ارای‌رانی با آن درجه حرارت و هیجان انجام نگرفته 
بود . تماشاگران شروع کردند به دست زدن و هورا کشیدن . این صدا 
گوئی ارابه‌رانها را بیدار کرد و يا بخود آورد . ارابه‌ران قرمز از جای 
او را مشاهده کرد , بلند شد. دو سه قدمی رفت مجددا" افتاد اما بازهم 
از زمین برخاست و دوید که اسبهایش را بگیرد . ارابه‌ران زرد کمی دورتر 
اپستاده پود و انتظار می کشید و ارابه‌ران سبز نگون بخت بیبهو د ۵ ستي 
میکرد ارابه خود را از پله‌ها و اسبها را از زیر رواق کلیسا پائین بکشد. 
سرانجام ارابه‌ران سرخ آسبهای خود را بست و ارابه‌ران آبی نیز بهمین 
زر سید » . 

وقنی ارابه‌ران سرخ به خط پایان رسید رئیس داوران از ارابه او 
بالا رفت و چیزی باو گفت و چیزی باو داد که من از آن فاصله نمیتوانستم 
تشخیص دهم . بعد از انجام آین مراسم با جمعیت بحرکت درآمدند تا به 
خدمت گرانددوک بروند . گرانددوک و خانوادها ش نه‌فقط ترسیده بودند 
بلکه نگرانی داشتند . گرانددوک می‌پرسید آیا کسی مجروح نشده . کسی 
آ سیب کلی ندیده ... و چون باو اطمینان دادند خیالش آسوده شد و 
همر اه خانواد ها ش رفت . جمعیت نیز موج زد و راه اقتاد . ساعت شام 
فرارسیده بود . از این ساعت بیعد گوتی همه شهر فلورانس در دو حاشیه 
رودخانه (ارنو) باهم قرار ملاقات میگذارند . ملاقاتیکه از ساعت هشت 
رودخانه نا بندرگاه و جاثی که رودخانه بدریا میرسد از جمعیت 
خوشگذ ران موج میزند , 
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دوشس(د وکارلگلیانو) دختر زن پرنس که یکی از باهوشترین و هنرمند ترین 
ذنان فلورانس محسوب میشوف بنام شوهر مادرش ما را د عوت گرد ه بوف تا 
مورد پذیراتی قرار دهد . ما از این دعوت خبلی متعجب شدیم زیرا قبلا" 
شنیده بودیم که پرنس در رم است و از فلورانس فاصله زیادی دارد و از 
خود می‌پرسیدیم وقتی صاحبخانه نیست چطور او ما را دعوت کرده است 
اما با اولین کسی که در این‌باره صحبت کردیم بما گفت ۰ 

- پردس بازمیگردد نه بخاطر شخص شما بلکه بمناسبت اعیادی که 
د رپیش هست سعي میکند حتما" خود را به فلورانس برساند . 

و آنروز » آنروز آراب‌رانی که در خانه آقای (فینزی) بوذیم شیدیم 
که پردس تازه از راه رسیده است . 

پرنس ( کورسینی ) از جهت نام و از جهت شخصیت یکی از بزرگترین 
اربایان و فتودالهائی است که امروز در دتیا وجود دارند . من اینطور فکر 
میکنم که از اولادان کلمان دوازدهم باشد . پا برادرزاده و یا خواهرزاده 
کلمان دوازد هم است که این را د رست نمیذانم ۰ کلمان دوازدهم نیز 
همانست که مجسمفا ش هم‌اکنون در کاپیتول تست و این ر | رومن ها بعنوان 
قدرشناسی از او در آنجا برپای داشتند . خلاصه ريشه تاریخی و بسیار 
قدیمی دارند و یکی از زنان و دختران ۱ نیز با 
(ما کیاول ) ازدواج کرد و تحت تاثیر و القا* همین زن بود که ماکیاول قصه 

(بلگلوز) را برشته تحریر درآورد . 

ناپلئون که همه اطرافیان خود را خوب میشناخت و ظرفیتها را 
برای رجوع کارهای مهم میتوانست بسنجد و خوب تشخیص دهد یکی از 
شاهزآدگان کورسینی را موردتوجه قرار داد . نایلئون آن پرنس کورسینی 
وا بفرانسه فراخوادد ; او" عنوان مشاور دولتی بر 
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لژیون دونور) را به او داد . در زمان ناپلئون مسئله این نبودکه انسان 
چیزی) بانند تا کار مهمي به او رجوع شود . لازم بود (شخصي ) با شد تا 
مورد توجه و عنایت نایلتون قرار بگیرد و پرنس كورسيني درعین حال 
همه‌چیز بود و همه‌کس. باین علت ناپلئون پرنسس الیزا را بهسری او 
درآورد و کورسینی را به‌فلورانس فرستاد . فلورانس در آن تاریخ فاقد دوک 
بود و این ناپلئون بود که میتوانست دوک (فلورانس) ړا انتخاب کند لذا 
قبلا" الیزا را بهسری (کورسینی ) درآورد و بعد زن و شوهر را به فلورانس 
فرستادو آنجا پرنسس الیزا بعنوان (گراند دوشس) برگزیده و معرفی گرد ید 
و تاج و تخت را تصاحب کرد . ولی با سقوط نایلئون همه خانوادها ش نیز 
سقوط گرد ند . 

پرنس کورسيني که قبلا" فرانسوی شده بود و تایعیت فرانسه را یدک 
مي‌کشید مجددا ايتاليائي شد . بهمان شکل که فرانسه او ړا مشاور دولتی 
لقب داده بود بي‌آنکه خود ش قبلا" خبر داشته باشد ایندفعه هم رم او را 
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بعنوان سناتوري برگزید بي‌آنکه بداند.. پرنس کورسینی که معمولا" با 
زرنگی و مهارت از موقعیتهاتی که تصادف سر راه او قرار میداد نهایت 
استفاده را میکرد ایندفعه هم از موقعیت سود برد و پیروزمندانه و سرفراز 
بعنوان سناتور وارد رم شد . باین مناسبت شهر را آئین بستند و اطعام 
مساکین کردند . نوشته‌اند که سه روز تمام از فواره‌های (کاپیتول ) برجای 
۹1 شراب توران میکرد و در حوضها میریخت که مردم رم رایگان 
سي تشریت نف . سے روز نمام میزهای عمومی از طعام پر و خالی ميشد که 


e‏ وشوو اه کہ 8 هي شنت و باز هم نوشته‌ا ند که در.ان تاریخ ۴۸ هزار 
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وقتی (گرانددوگ ] توسکان تصمیم گرفت با خواهر پادشاه ناپل 
ازدواج کند (پرنس کورسینی ) را بعتوان نماینده خویش بخواسنگاری دختر 
فرستادت[پرصی_کورسیتی | که فلا کیم از فر یاف ونان ایت 
استفاده را میکرد بشرطی حاضر به قبول این نمایندگی ورفتن به ناپل و 
خواستگاری خواهر پادشاه شد که همه مخارج ازدواج و عقد و عروسی را او 
بپردازد . گرانددوک فلورانس که اهمیت این پیشنهاد را از نظر روابط 
خانواده‌های اشرافی و شاهزادگان درمي‌یافت برای آینکه احترام بیشتری 
به کورسینی گذاشته باشد , کارت بلانش پذیرفت و درنتیجه (کورسینی ) 
مثل نماینده یک امپراطور وارد دربار پاد شاه ناپل شد . اما وقتي ازدواج 
انجام گرفت فقط گراند دوک بعنوان سپاسگزاری بک پلاک (سنت ژوزف ) از 
الماس باو هد یه کرد . 

معمولا" هر دو یا سه سال یکبار (پرنس کورسینی ) یک مجلس بال , 
یعنی مجلس رقص دستجمعی برپا میکند که این مهمانی برای او بین چهل 
نا پتجاه هزار فرانک غرم بر بیدا رد ند رو قبل از آنه فلورا کنیا ترگ 
کنیم من در یکی از این مهمانیها شرکت کردم . در اين بزم پانزده هزار 
نفر بعنوان مهمان دعوت شده بودند . پانزده هزار نفر در تمام طول شب 
پذیرائی میشدند . میزهای شام نا سپیده بامداد همیشه پر از غذا بود . 
درتمام شب مستخدمان خدمت میگردند و مهمانان میخوردند و مي نوشید ند 
اما مستله عجیب و قایل ذکر اینست‌که‌تمام مستخدمان » تمام ظروف » تمام 
بشقابها, تمام جامها, تمام کاردها و چنگالها و قاشقها و هرچه که آنجا 
بود و برای پذیراتی از پانزده هزار نفر مورد استفاده قرار میگرفت مارک 
و نشان خانوادگی (کورسینی ) را داشت . حتي مستخدمین و لباسهایشان . 
اینهمه جمعیت در قصر بود تازه میگفتند که قصر بیش از این جا دارد و 


برای پانصد نفر د یگر نیز میتوانستند همه این سرویسها را فراهم آورند . 
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با ذکر این مقدمات از اینکه گفتم پرنس کورسینی از رم عجولانه 
برگشت تا در جشن (سن ژآن) شرکت کند تعجب نمی‌کنید زیرا او از 
پذیرائی کردن و مهمان‌نوازی گذشته احترام فراوانی برای سن ژان قائل 
است . 

ورودی قصر کورسینی بسیار باشکوه و مجلل است . از پله‌های وسیع 
و بزرگ و پهن که بالا میروید به محلبی میرسبد که مجسمه کلمان دوازدهم 
جد اعلای خانواده کورسينی قرار گرفته است . از این مجسمه گذ شته انسان 
لحظاتی فکر میکند که در قصر ورسای دارد پلکان را می‌پیماید . یاگرد 
پلکان در این قصر چنان بزرگ و باعظمت است که بيست زوج به آساني 
میتوانند در آن برقصند و مجلس رقص. تشکیل بدهند . تازه وارد قصر شده 
بودیم که (پرنسس کورسینی ) » شاهزاده خانمي که قبلا" او را ندیده بود يم 
و نمیشناختیم و او نیز طبعا" ما را ندیده بود و شاید میشناخت با لبخندی 
محبتآمیز و صمیمیتی کا ملا" فرانسوی بسوی ما آمد . پرنسس تورسيني نزاد 
روس است . او زنی است زیبا و ظریف که در آن لباس زردوزی شده وآن 
آبشارهای الماس که به دست و گردن داشت به نمونه‌های شاهزادگان قرون 
وسطائی شباهت می‌یافت . از زیبائی و هماهنگی این قصر باشکوه و زییا 
نمیدانم چه بنویسم . همه‌جا پر بود از آثار (تی‌سین ) (رافائل) (وان دیک) 
و دیگر بزرگان هنر که انسان فکر میکرد خانم صاحبخانه يعني پرنسس 
کورسینی از درون یکی از همین تابلوها جدا شده و ببرون آمده که به 
مهمانانش خوشامد بگوید . هرگز, در همه عمرم »هرجا بروم و هر کار که 
بکنم و هر چیز که ببینم » هرگز و هرگز آن لحظه فراموش‌نا شدنی را 
فراموش نمیکنم که از میان سالنهای غرق در نور و روشناتی قصر عظیم و 
با شکوه کورسیتی به بیرون و به رودخانه (آرنو) نگریستم و چقدر زیبا بود 
که دیدم در اطراف و سطح رودخانه نیز هزاران مشعل روشن است و شاید 
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از ميان هزاران نفری که در دو طرف آرنو راه میرفتند و پا بر سطح آن 
قایق میراندند هیچکس بدون مشعل نبود ... یا ممکن است این زیباثی 
فراموش شود ؟ هرگز» زیرا هرگز چنین فرصتی بدست من نخواهد آمد که از 
قصر کورسینی به (آرنو) بنگرم . 

ایتالیائیها برای قرار دادن مشعل ذوق مخصوصی دارند که من 
در هیچ قوم و ملت دیگری ندیده‌ام . سطح رودخانه آرنو را هزاران 
(گوند ول ) پوشانیده است (گوندول نوعی قایق دراز است که راننده آن 
پاروی خود را به کف رودخانه میفشارد و وسیله آبی‌اش را پیش میراند . 
گوندول مخصوص ونیزی‌هاست ولی در همه‌جای ایتالیا این نوع قایق را 
گوندول می‌نامند . مترجم ) گوندول‌ها از اینطرف میآیند و از آنطرف 
میروند و در هر قایق زن و مردی نشسته‌اند که چون گوندولها از کنار هم 
میگذرند سرنشینان بهم سلام میگویند گل پرتاب مي‌کنند . این قایقها 
بصدای موسیقی مخصوصی حرکت مي‌کنند و گوندول رانها مشعلهایشان را 
طوری نصب می‌کنند که تصویر آن در آب رودخانه منعکس میشود و چون 
آب مواج است چنان بنظر میرسد که در آن شب سیاه و تاریک رود خانه‌ای 
از طلای مراب زیر قایقها قرار گرفته است . 

آتش‌یازی که شروع شود همه مهمانان از پرنس کسب اجازه می‌کنند 
و رقص تعطیل میشود . مهمانان برای تماشای آتش‌بازی میروند اما سر 
ساعت نه همه موظفند بازگردند . البته نه همه مهمانان . فقط طبقه 
اریستوکرات » اشراف و بزرگزادگان فلورانس در سالن بزرگ جمع میشوند 
و به صف میایستند زیرا در این ساعت خانواده سلطنتی به آنجا و به آن 
مھا فا یه و زت که دای امال او انان هت اتات سیر 
به‌ترتیب اهمیت و شخصیت ایستاده با شند , ۱ 
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نه از پرنس کورسینی ! نه از پرنسس کورسینی زیبا ۰۰ ! نه از آنها مرخصی 
نگرفتم و کسب اجازه نکردم بلکه با نگاهی آمیخته به تاسف و اندوه از قصر 
عظیم و باشکوه کورسینی اجازه گرفتم و آنجا را ترک کردم . قصر نیز 
بزرگوارانه بمن اميد داد که شاید بار دیگر بتوانم آنرا مورد بازدید قرار 
دهم و ببینم . 

گفتیم برنامه این بود که بعد از مجلس(بال) در قصر کورسینی 
به (کازینو) برویم ولی من فکر میکردم که با لباس بال. لباسي که برای 
حضور در قصر گورسیتی پوشیده بودم ممکن نیست و شاید شایسته نیست که 
به کازینو بروم ولی بعد ديدم همه همینکار را می‌کنند و کسی به خانه 
نمیرود که تغییر لباس بدهد زیرا فاصله (کازینو) نا قصر کورسینی فقط 
یکصد قدم است که پیاده این راه را پیمودیم . 

بورود کازینو دچار حيرت شدم . تعجب و حیرت من از عدم 
هماهنگی بین قصرو کازینو بوجود آمد ... قصر با آن عظمت و شکوه و 
فر و جلال و آن تابلوها و چراغها و کریستالها و مجسمه‌ها و ظروف و 
جامهای نقره‌ای ولي کازینو کوچک و محةر و تاریک ... بناتی دوطبقه 
اما کوچک که از یکطرف به رودخانه (آرنو) و(پل ترینیته) مشرف است 
و از طرف دیگر به بندر و لنگرگاه, مشتمل بر چهار یا پنج اطاق که یکی به 
سالن رقص اختصاص پافته و در بقیه بساط بیلیارد و بازیهای اشرافی د بگر 
چیده شده... همه برای قمار و برد و باختهای هنگفت و گاه وحشتآور . . 

شب دیروقت شده بود . هنوز کسانی بودند که میرقصیدند و 
میخواستند تا صیح شب زنده‌داری را ادامه دهند ولې ما چون از آن دسته 
نبودیم به محل اقامت خویش بازگشتیم و فورا" به بستر رفتیم زیرا فردا 
هم برنامه و کارهاتی درپیش داشتیم . اما روز بیست و پنجم برنامه ما 
سبک‌تر از روز بیست و چهارم بود . روز بیست و پنجم فقط(کورسو) و 
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پرگولا و مسابقه اسب‌دوانی را در برنامه خویش داشتیم . 

(کورسو) همان بود که در دو روز گذشته داشتیم و من چیزی تازه 
نیافتم که بخاطر بسپارم تا برای شما خوانندکان عزیز بنویسم . بعد از 
(کورسو) برای شام به قصر کورسینی رفنیم چون قبلا" بطور خصوصی 
دعوت شده بودیم . آنشب شام را یکی دو ساعت جلو انداخته بودند که 
ما بتوانیم در مسابقه اسب‌دوانی شرکت کتیم . مسابقه مخصوصی که 
آترا (بریری) مي‌نامیدند . ۱ 

یکی از چیزهای نادری که من در فلورانس دیدم و در من آثری 
عجیب باقی گذاشت سادکی و صفا و صداقتي است که این مردم دارند , 
مخصوصا" روستائیان و پیشه‌وران و مردم کم درآمد آنها ولي ما فرانسویان 
این صفا و صداقت را از دست داده‌ايم و بهای آنرا نمیدانیم و متوجه 
نیستیم که چه گوهر گرانبهائي را از چنگ ما ربوده‌اند . متاسفانه اینهمه 
صفا » اینهمه یاکی» این بي‌آلایشی روح را یک بیگانه بهتراز خود شان درک 
میکند . برای مثال یکروز شاهد بودم که یک شهرستانی و روستائی از 
(مادام نودیه) که قبلا" راجع به مهمانی و پذیرائی‌اش حکایت کردم 
پر سید : 

فا الط یه وی هه ی کی کرت 
اینقدر خوب میدانید چه کسی در محیط خانه و خانواده سرپرستی میکند . 

بادام ود واا این رال مت ند و د و باخ او اهار دا 
- همشهری عزیز. هیچکس آنرا نمیاموزد و تربیت و سرپرسنی 

این پاسخ سبب حیرت زایدالوصف آن شخص شد و سرش را با 
تاسف جنبانید زیرا فکر میکرد گفت‌وگو و بحث و مذاکرات خانوادگی نیز 
مانند دختران جوان خانواده‌های اشرافی دایه و لله و سرپرست و مربی 
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دارند . 

شام تا ساعت چهار و نیم بطول انجامید . در آن سالها نقل 
مجالس صحبت از سیاست بود و اوضاع و احوال سیاسی اروپا را مورد 
بررسي و تجزیه و تحلیل قرار میدادند . البته بزعم خودشان عقایدی 
ابراز میداشتند آما آتشب فقط بحث هنری بود و درباره تابلوهای نقاشی 
(تی‌سین ) و(داوینچی) و هنرمندان دیگر گفتگو مینمودیم و از مجسمه و 
مجسمه‌سازی که این روزها ستارها ش‌رو بتاریکی میرفت ابراز نظر میکردیم . 
در ساعت پنج مسابقه انجام میگرفت و لازم بود که چند دقیقه زودتر از 
ساعت مقرر آنجا باشیم زیرا از همه‌چیز گذشته بمحض ورود گرانددوک و 
خانواده‌اش درها و راههای ورودی را می‌بستند . اما اینجا پسر دیگر 
گرانددوک که فرماندار (لیوورن ) است پیشنهاد جالب دیگری داد که 
ما بلافاصله پذيرفتيم , او از ما دعوت کرد تا به کازینوی او برویم و 
توضیح داد که همه سوارکاران ناگزیرند از زیر پنجره‌های کازینوی متعلق به 
او عبور کنند . در اینصورت شما شاهد مسایقه خواهید بود بیآنکه بلیط 
بخرید این دعوت که جنبه مهمان‌نوازیش بر تعارف میچربید مورد قبول 
ما قرار گرفت و به کازینوی او رفتیم . ۱ 

کازیتوی پرنس کورسینی بقدری با شکوه است که اگر در فرانسه بود . 
بیک قصر تبدیل میگردید . میزبان ما را از در بزرگ وسط بدرون برد . 
این در بزرگ وسطی دری است که بروی هیچکس نمیگشایند مگر گراند دوک 
و گراند دوشس و دیگر افراد ممتاز خانواده سلطنتی اما نمیدانم پرنس 
کورسینی چگونه تصمیم گرفت بیک نویسنده یک لاقبا چنین افتخاری 
بدهد . بالکن فصر پرتس کورسینی بزرگ است از همین بالکن است که 
گراند دوک گراند آرشیدوک و گراند دوشس و گراند دوئتسهای دیگر که سن 
ا ی هت سل مس ی وه تسه ا اه گنه 
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زیرا از نظر تشریفانی جدا کردن آن یکعده شاهزاده از شاهزاده‌های دیگر 
بی‌ادیی محسوب میشد و نشان ناآگاهی صاحب قصر و میزبان از اتیکت 
متداول عصر و زمان بود ناگزیر گراند دوک اجبار داشت که همه را همانجا 
بتماشا برانگیزد و تشویق کند . 

ساعت مسابقه نزدیک میشد . ما در بالکن جنبي قرار گرفتیمو 
بالکن وسط برای آرشیدوک‌ها درنظر گرفته شد معهذا از آنجا ما به کوچه 
و منظره کاملا" مسلط بودیم . در اطراف ما باغ منظره بسیار جالب و 
دیدنی داشت . درختان و نهالهای زینتی را آنچنان آراسته بودند که 
طبقه‌طبقه شده بود و تا زیر پنجره‌های طبقه نخست ساختمان میرسید و 
چنان بنظر میرسید که پنجره‌ها نیز بخشی از باغ هستند چون لای شاخ و 
برگ قرار میگرفتند . از ما گذشته که در بالکن بودیم پنجره‌ها نیز پر از کله 
آدم بود . مرد و زن و بچه و پیر و جوان . باین تابلوی زنده و متحرک و 
جاندار و رنگین و پرهیاهو پرده‌های ابربشمین اطاقها را اضافه کنید . . 
پرده‌های رنگارنگی از ابریشم دمشق که آویخته بودند و در دست باد 
حرکت میکردند . قیاس کنید هر پنجره با آنهمه سر تماشاگران و آن 
پرده‌های رنگین متحرک چه منظره جالبی بوجود میآورد . در تمام اروپا 
اینالیائیها از این جهت معروفیت دارند که پرده‌های خود را طوری 
میا ویزند که در بالکن آویخته ميشود و در دست‌باد حرکت میکند . 

بزودی نگاه ما روی مسابقه دهندگان قرار گرفت . پنج راس اسب 
کوچک کوناه قد » از اسبهای‌کوچک و کوتاهی که نژاد خاص هستند و در 
توسکان نتاج گرفته میشود . پنج راس اسب که با شماره مشخص شده و این 
شماره را روی ران اسبها الصاق کرده بودند . اسبها را پشت رشته طنایی 
قرار دادند و مقرر شد بمحض فروافتادن طناب اسبها حرکت کنند . 
همینطور هم شد و تا طناب فروافناد اسبها بتاخت رفتند و در 
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(بورگواوگنی سانی) نایدید گردیدند. همه منظره که یک شهر برای 
تما شای آن جمع شده بودند همین بود . آنچه که میدیدند بیشتر از چهار 
پنج تانیه بطول نمیانجامید ولی مردم فلورانس همین چند ثانیه تما شا را 
وسیله قرار میدهند که شاد باشند , بزودی صدای دو تیر توپ شنیده 
شد . قبلا" گفته بودند که هر اسبی برنده شد به شماره همان اسب تیر توپ 
شلیک میشود . وقتی صدای دو نير شنیده شد ۳ که اسب شماره‌دو 
برنده شده . فاصله نیز همان بود که گفتم یعنی از (آلپارتو) تا (آلاکروس) . 

اهالي فلورانس بهر بهانه‌ای شادی میکنند » جشن میگیرند و از 
خانه‌ها بیرون میریزند . آنها هرچیزی را برای شاد بودن برای خوبتر 
زیستن بهانه قرار میدهند . اهالی یک شهر برای تماشای منظره‌ای که فقط 
چند نانیه طول کشید جمع شده بودند اما وقتی انها وفتند آنما نیز 
متفرق گردیدند . خیلی آرام و بی‌سر و صدا»ء بدون e‏ 
مثل آب یک دریاچه آرام نه‌چون یک رودخانه خروشان . مردم رفتند اما 
روز آنها , شب آنها با این رفتن تمام نشده بود . هنوز برنامه (پرگولا ) را 
داشتند . آنها فردا را هم داشتند و روزهای بعد را . چند روزی هنوز هم 
از جشن (سن زان ) باقی مانده بود اما مردم فلورانس غصه نمیخوردند که 
چرا عیدهای سن زان تمام ميشود زیرا میتوانستند به بهانه‌ای دیگر جشنی 
دیگر تدارک ببینند . ۱ 

روزهای گرم ژوئیه و آفتاب داغ فرارسیده بود و اهالی فظورانس 
داشتند خود را برای رفتن به بیلاقهای (وبارگجیو) و(مونت کاتینی ) 
آماده میکردند و ما نیز در اندیشه ادامه سفر خویش بودیم . 

همان شبی که به ناپل رسیدیم » من و ژادن , با عجله به بندرگاه 
رفتیم شویم آیا هیچ کشتی چه بخاری و چه بادبانی به سیسیل 
و و بو توت که مما معط خد نا عت وو این با شتا 
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عزیمت فوری ما نیز ممکن است عجیب جلوه کند لذا اجازه میخواهم چند 
صحبت کنم ۰ 

ما وقتی از پاریس حرکت کردیسم درنظر داشتیم همه ایتالیا را 
بگردیم . از شمال تا جنوب و از مشرق تا مغرب همه‌جا را ببینم که طبعا" 
این گردش سرتاسری شامل (سیسیل ) و (کالابر) هم میشد . تا اینجا ما 
موفق شده بودیم (نیس(ژن ) (میلان) (فلورانس) و(رم ) را بازدید کنیم . 
بعد از سه هفته اقامت در رم من افتخار ملاقات آقای (لودرف ) سفیر کشور 
شنا شدم . چون در چند روز آینده من عازم ناپل بودم جناب وابسته 
سقارت فرانسه مصحلت دید که مرا با دوست و رفیق خودش آقای 
(لودرف ) آشنا کند تا قبل از ورود به ناپل از راههای دیپلما تیک موانعی 
که موجود است برداشته شود . مخصوصا" مانع (تراسین ) . 

آقای (لودرف ) سفیر کشور ناپل با معرفی مخصوص که جناب وابسته 
سفارت کرد و بی‌تردید گفته بود که فلانکس کیست و چیست مرا با لبخندی 
بسیار سرد پذیرفت . لبخندی که دو روز بعد فهمیدم چه معنی داشت و 
چه تاثیری میتوانست در کار ما بگذارد . بهرحال آقای (لودرف ) بمن 
پیشنهاد کرد که گذرنامه‌های خویش را به دفتر سفارت بدهیم و پس فردا 
برای گرفتن آنبها مراجعه کنیم . ۱ 
شده بود و کشورها برای ورود و خروج مسافران سختگیری میکردند و با 
ملاحظه اینکه اگر از این طریق کارمان درست شود احتیاجی به برخورد با 
ماموران بهداشتی تخواهیم داشت پذیرفنیم . دو روز باین ترتیب سپری 
شد . روز معین برای بازگرفتن گذرنامه‌ها به سفارت ناپل مراجعه کردم . 
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ارڈ ی خی ود انه رین کف 

ب مشکلاتی در کار شما بوجود آمده. بهتر است شخصا" خودتان 
برای از بین برداشتن این مشکلات به‌جناب سفیر مراجعه کنید . 

من بهیچ عنوان خوشم نمیامد مجددا" قیافه جناب سفیر را ببینم 
اما این اجباری بود . ناگزیر نزد آقای سفیر رفتم . سفیر با لبخندی سرد 
و مصنوعی‌تر از دفعه قبل مرا پذیرقت ولی من با این اميد که احتمالا" 
این آخرین دفعه است که قیافه او را می‌بینم لبخند سرد و مصنوعی را 
تحمل کردم و بروی خود نیاوردم . لحظاتی بعد بمن اشاره کرد که 
بنشینم . منهم یک صندلی یافتم و نشستم درحالیکه همین قا دفعه قبل 
مرا سر پا نگهداشت و برای نشستن تعارف نکرد . دقیقه‌ای گذشت . او با 
اوراقی که نمیدانستم چه هستند بازی میکرد . بعد با قيافه‌اي بسیار سرد تر 
از لحظانی قبل اظهار داشت . 

من متاسفم باطلاع شما برسانم که ورود شما به کشور (ناپل ) 
غیرمکن است . ۱ 

من که سعی مبکردم لخن بسیار ملایم و دلخواهی بصدای خودم 
بدهم پرسیدم ؛ 

چطور غیرمکن است . آیا راههای ورود به کشور ناپل خراب 
شد ه‌آند ؟ 

- نه آقا ! اتفاقا" راهها بسیاز خوب هستند و هیچ عیب و نقصی 
ندارند . مشکل شما اینست که نام شما در لیستی !ست که این اشخاص 
اجازه ونو هب تايل راتدا ند ۱ 

من هیچ تغییری در صداأی خودم ندادم و کوشیدم همان ملایمت و 
نرمش را حفظ کنم و کازی نکنم که وضع آ شفته‌تر شود لذا مود بانه گفتم : 

جناب سفیر . البته من به تصمیمی که گرفته‌اید احترام میگذارم . 
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حتما" آن لیست که میگوئید بر مبنای ملاحظاتی تهیه شده اما اینکار سبب 
میشود که نیمی از برنامه سفر من بهم بخورد و این برای من بهیچوجه 
مطلوب نیست . اجازه میدهید در این مورد پافشاری کنم و اصرار بورزم که 
بمن بگوئید این ممنوعیت برچه مبناتی معین شده؟ اگر از این معنوعیت‌های 
ساده است که در اپتالیا انسان در هر قدم که برمیدارد با انواع آن روبرو 
میشود مهم نیست . من دوستانی دارم که با یک اشاره میتوانند مشکل را 
از بین یبرند . 

نه‌خیر آقا . این مشکل خیلی بزرگ و جدی است . دوسنان شما 
از هر طبقه و هر قدر هم صاحب قدرت باشند قادر نیستند این مشکلات را 
ازمیان بردارند . ۱ 

بویت زا اهوم منکن ات چم کی این کک کم 
هستنه ؟ 

آقای لودرف با تنک حوصلگی و با ژستی که نشان میداد از مصاحبت 
من خسته شده اظهار داشت : 

اي خدای من ... من هیچ الزامی برای خود نمي‌بینم که به شما 
بگویم ۰.۰ معهذا مانعی هم ندارد میگویم . 

- پس بفرمائید . من منتظرم .. . ۱ 

- اول اپنکه شما پسر ژنرال ماتیوس دوما هستید که در زمان اشغال 
غاصبانه ناپل وزیر جنگ بود . 

پوزخندی زدم و گفتم : 

ب بي‌اندازه برای شما متاسفم . واقعا" متاسفم جناب سفیر . 
خویشاوندی من با این ژنرال عالیقدر که میفرمائید ابدا" صحت ندارد . 
شما در اشتباه هستید زیرا باوجود شباهت کی رف نی میت ما اه 
ژنرال ندارم . درست است که پدر منهم زنرال ارتش فرانسه است اما نام 
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او ژنرال الکساندر دوما است نه ژنرال ما تیوس دوما ... 

- چې ؟ ژنرال الکساندر دوما . .۰ 

و این جمله را با حالتی بیان کرد که بیننده و شنونده میقهمید در 
ذهن خود دارد دنبال رابطه‌ای میگردد و جستجو میکند که این نام را کجا 
و از زبان چه کسی شنیده است . من گفتم : 

بله . ژنرال الکساندر دوما , همان کسی که او را در (تارانته) 
زندانی کردند و بدون رعایت حقوق انسانی و مهمان‌نوازی در (بربندیسی ) 
آو را مسموم کرد ند . این در ست وفتی اتفاق افتاد ( کاراکچیولو) ۳ در 
خلیج ناپل دار میزدند . ملاحظه می‌کنید آقای سفیر که من به ذهن شما 
کمک میکنم که اسامی را به‌جا و بموقع بیاد بیاورید و دچار سهو و اشتباه: 
نشوید . 

سفیر بشتیدن سخنان من لبهای خود را بهم فشرد و ابروانش را 
درهم کشید و گفت ؛ 

- هان . هان . این خود ش علت دیگری میتواند باشد . شما یک 
مرد سیاسی هستید یک جمپوریخواه هستید و نمینوانید قدم به کشور 
پاد شاهی ناپل بگذارید . اصلا" شما از پارپس به نیت فعالیتهای سیاسی 
حرکت کرده و به ایتالیا آمده‌اید . 

من بازهم عصبی و تند نشدم و بمللایمت گفتم : 

من باین فرمایش شما با نشان دادن توصیهنا مه‌هائی که همراه 
تمام وزرای مربوطه را هم دارند که جای بحث و تردید نبا شد . بفرما کید . 
ملاحظه کنید . آین یکی از توصیه‌نامه‌هاست که بامضاء و مهر دریادار ژاکوب 
است» ایتهم یکی دیگر از مارفال مولت این یکی دبگر از (ویلمن )- این 
اشخاص به‌تمام سفارتخانه‌های کشور فرانسه و به تمام سفیران فرانسه در 


۳۹۸ 


ترجمه* منوچهر مطیعی 


تمام ممالک عالم نوشته‌اند که درصورت برخورد با مشکلات مشابهي تمام 
هم و نیروی خود را برای رفع نگرانیهای من بکار بگیرند . 

اینجا !قای لودرف با خونسردی کامل اظهار داشت : 

قوب هلا که قفا هه بک ت ها را کوان ا شام این 
وسائل که در دست دارید بمقابله با این مشکلات بپردازید . اما از نظر 
شخص من . من به‌شما اعلام میدارم که به گذرنامه شما ویزا نمیدهم . اما 
درباره دیگر همراهان شما چون هیچ مانعی برای ورود ایشان به ناپل وجود 
ندارد به آنها ویزا داده‌ام , بفرمائید . این گذرنامه‌های آنهاست که آماده 
شده . همراهان شما هر موقع که بخواهند و دوست داشته با شند میتوانند 
به نایل عزیمت نمایند اما بازهم تکرار میکنم که آنها بدون شما خواهند 
رقت . 

بشنیدن این جمله از جای برخاستم و تبسم‌کنان و خولسرد گفتم : 

- جناب آقای کنت لودرف سفارش و فرمایشی ندارند که من در 
ناپل یرای ایشان با کمال میل انجام دهم . 

- یعنی چه آقا ٩.۰‏ 

ت بی ایتک آکز فرنانش دا ته با شنت تیا کال سل سا رخات 
شما را در ناپل انجام میدهم . ۱ ۱ 

اما من به شما گفتم که شما به ناپل نخواهید رفت . 

- و منهم گفتم که میروم . خواهید دید که سه روز دیگر من در 

این را گفتم و سلام دادم و از اطاق او خارج شدم در حالتی که 
آقای لودرف از اینهمه اعتحاد و اطمینانی که من در نخن گفتن نشان 
میدادم مات و متحیر و گیج مانده بود . از آنجا که بیرون آمدم بخود گفنم 
حالا که اینطور شد حتی یک دقیقه وقت را تباید از دست بدهم . بلافاصله 
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ن دوان بخانه دوستی که داشتم رفتم . او پیرمردی بود که در کارگاه 

ِ دوست قدیمی پدرم با او آشنا شدم . وقتي او را دیدم گفتم : 

- آقای (گیشار) عزیز. یک خدمتی باید در حق من انجام دهی . 

- چه خدمتی ٩۰‏ 

- باید نزد آقای (اینگر) بروی و از او یک اجازه ورود به سیسیل و 
(کالابر) برای خودت بگیری .. 

اما دوست عزیز من قصد سفر به سیسیل و کالابر را ندارم . 

- نه. شما به آنجا نمیروید. من میروم . آنها بنام خودم بمن 
اجازه ورود به نایل را نميدهند لذا مجیورم به نام شما اجازه سفر بگیرم : 
۱ هان . حالا میفهمم . این چیز دیگری است . 

گوش کن دوست عزیز با اجازه‌ای که میگیرید از وابسته ما در 
سفارتخانه میروید گذرنامه میخواهید. دقت کنید چه میگویم . با 
گذرنامه‌ای که از سفارتخانه ما میگیرید میروید نزد سفیر تاپل و اجازه و 
وبزاي ناپل را اخذ مینمائید , و با همین ویزاست که من به ناپل سفر 

- عالی است اما اینکار را کی باید انجام داد؟ 

- بلافاصله . یعتی همین الان . ۱ 

- آنقدر وقت بدهید که من تغییر لباس بدهم و به آکادمی بروم . 

- منیهم در این فاصله پاکتهایم را مرتب میکنم . ۱ 

کجا شما را ملاقات کنم ۰؟ 

- نزد (پاسترینی ) در میدان اسپانیا . 

- دو ساعت دیگر من آنجا خواهم بود . 

درست دو ساعت دیگر (گیشار) با گذرنامه‌ای کامل آنجا بود و با 
همین گذرنامه پس‌فردای آنروز من در ناپل بودم . روی وعده‌ای که به آقای 
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لودرف دادم به او گفتم سه روز دیگر من در تاپل خواهم بود سی و شش 
ساعت یعنی یکروز و نیم هم زوذتر رسیده بودم » پس همانطور که ملاحظه 
می‌کنید جای گله و شکایت برای او نمیماند . خوب .من اینکار را انجام 
دادم و به ناپل رسیدم و دماغ لودرف را سوزانیدم اما مستله تمام این 
نبود که من به ناپل سفر کنم , هر لحظه امکان داشت حقیقت کنتف گردد و 
یفهمند که من با یک گذرنامه جعلی بدآنجا آمددام . من در پاریس با 
شخصی آشنا شده بودم که آنجا بنام (مارکی ) شهرت یافته بود ولی من 
میدانستم که مارکی نیست و بازهم اطلاع داشتم که او در آن شرایط در 
ناپل زندگی میکند و به جاسوسی و خیرچینی میپردازد . اگر او ما را میدید 
راستی نأبود شده بودیم . وحشت من بیشتر از همین بود که مبادا با 
(مارکی ) قلابی برخورد کنیم و او ما را بفروشد . پس تعجیل داشتیم که 
بهرحال از (ناپل) برویم . بهرجا که شد فرق نمیکرد . برای ما (پالرم ) یا 
(مسین ) قرق نمیکرد مهم این بود که از ناپل دور شویم . 

اول این بخش برای شما نوشتم که هیچکس برای اقامت چند ساعته 
به ناپل نمیاید . هر مسافری که قدم به این سرزمین بگذارد قصد ما ندن 
چند روزه يا چند هفته‌ای را دارد اما من و ادن عجله داشتیم که برویم 
و تعجیل ما برای یافتن یک وسیله نقلیه آبی همین بود که میترسیدیم 
رسوا شویم 

درتمام بنادر عالم ورود و خروج کشتیهای بخاری نظم و ترتیب 
خاصی دارد . متصدیان بندر خوب میدانند که فلان کشنی بخاری کي به 
بندر میرسد و کی حرکت مبکند اما در تایل اینطور نیست . ناخدای کشتی 
تنها کسی است که حق همه کار دارد . تا وقتی که در بندر هستید اخنیار 
شما در دست خودتان است اما همین که سوار کشتی شدید اختیار شما 


دست ناخدا است . ناخدا نیز در بندر به خود ش و کشت استراحت مید هد 
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تا وقتی که مسافر جمع و آماده شود . همین که مسافر به حد دلخواه رسید 
سوار میکند و راه میافتد و زنگ را بصدا درمیآورد . صدای زنگ به شما 
میگوید که از آن پس دراخنیار ناخدا هسنید . هر وقت دلش خواست میرود 
و هر وقت دلش خواست توقف میکند . 

بدبختانه آنروز بیست و دوم ماه اوت بود . هیچکس آنقدر دیوانه 
نبود که به سیسیل برود و در هوای سې درجه خود ش را کباب کند لذا نه 
فقط بندر خلوت بود بلکه هیچ وسیله نقلیه‌ای به سیسیل نمهرفت . کشتی 
دیگری در بندر بود که معلوم نبود کی حرکت کند . یکی از کارکنان این 
کشتی به ما گفت که تا هشت روز دیگر هیچ نوع کشتی از نایل به سیسیل 
نمیرود و تازه هشت روز دیگر هم چندان نمیتواند مطمئن باشد که حرکت 
کند . 

خوب . باین ترتیب تکلیف ما معلوم بود . آنجا ماندنی شده 
بودیم و امکان داشت کار به افتضاح بکشد . دیگر داشنیم ناامید میشدیم 
که ناگهان متوجه شدیم یک ملاح درحالیکه کلاهش را بد ست گرفته دارد 
بما نزدیک میشود ۰ وقتی به با رسید اطمینان بافتیم که راستی با ما کار 
دارد . او با لهجه‌ای سيسيلي به سخن گفتن پرداخت .اما لهجه او سخت 
سیسیلی بود و آنقدر عامیانه حرف میزد که سخت امکان داشت فهمیده 
شود با این وجود ایتالیاشی حرف میزد زیرا هرچه بود من فهمیدم که 
دارد بما میگوید هرجا میخواهیم برویم او ما را هدایت میکند و میبرد . 
باو گفتیم ما میخواهیم بدریا برویم و تو که وسیله‌ای برای بردن ما 
نداری ... لبخندی زد و راه افناد و دو سه قدم دورتر با انگشت روی آب 
دریا کشنی کوچکی را نشان داد که لنگر انداخته بود . بدیدن آن کشتی 
که برنگ ..: و قرمز زیبائی رنگآمیزی و نفاشی شده بود چهره ما باز شد 
و فاهرا" او از همین کشا گی چهر. ,عابت ما را دریافت زیرا بی‌آنکه 
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اھ قال کد واف هشیم ا محالت ا اکت اعا رای کرد یک 
قایق به ساحل نزدیک شد. خود او در قایق پرید و آنگاه د ستهایش را 
دراز کرد و گفت : 

هه ای شون مر ات 

به کشتی مورد بحت نزدیگ شدیم . هرچه کشت را از نزدیکتر 
میدیدیم بزرگتر و جالب‌تر بنظر میرسید و بیشتر از آن خوشمان میآمد . 
بطوریکه هنوز قدم به عرشه کشتي نگذاشته و آنرا مورد بازدید قرار نداده 
نصف تصمیم خود را اتخاذ کرده و رضایت داده بودیم که با آن به‌سفر 
برویم . 

کاییتان کشتی از ما استقبال کرد و خوشآمد گفت . این کاپیتان 
جوان بیست و هشت یا سی ساله‌ای بود که چهره‌ای باز و مصمم داشت . او 
از ملاح خودش بهتر ایتالیائی حرف میزد زیرا گفته‌هایش را آسانتر 
ميفهميديم . ما با کاپیتان صحبت کردیم و نقریبا" به توافق رسیدیم . 
با او طی کردیم که روزی هشت (دوکا) باو بپردازیم . با پرداخت روزی 
هشت (دوکا) کشتی روح و جسم » عرشه و بادبان بما تعلق می‌یافت و 
میتوانستیم آن کشتی را هرچند روز که بخواهیم دراختیار داشته باشیم 
بهرجا که بخواهیم برویم , هر وقت خواستیم آنرا ترک گوئیم و هرگاه 
اراده کردیم برگردیم. از هرجهت آزاد بودیم و پول را نیز بهمین نسبت 
محاسبه میکردیم و میپرداختیم . معامله بسیار عادلانه و خوبی بود که از 

من بانبارهای کشتی در قسمت پائین سرکشی کردم . بار نداشت . 
وقتی به عرشه آمدم با ناخدا صحبت کردم و از او خواستم که درمقا بل 
هشت د وکائی که از ما میگیرد بار و مسافر دیگری نزند.. او هم بمن قول 
داد . قیافه و طرز صحبت آن کاپیتان جوان چنان صادفانه بود که من از 
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او هیچ تضمینی برای اجرای قول خود ش نخواستم . همین‌که او گفت قول 
میدهم کافی بود که قول او را بپذیرم . 

در قسمت پل کشتی و عرشه من سرکشی کردم و اطاق خودمان را 
نیز مورد بازدید قرار دادم . اطاق کشتی مانند اطاثکهائی بود که با چوب 
میسازند ولی چنان به کشتي ميخ و سیخ و محکم شده بود که نه باد های 
تدد درپا احیانا" میتوانست آنرا از جای بکند و نه امواج خروشاني که 
آاجنمالا" هنگام طوفان تا روی عر شه میر سیك . اطاق کاماد" خالی یود 9 
سکان در آن مانور میداد . ناخدا نیز همانجا میزیست و اطاقش همانجا 
بود . ناخدا تبسمی کرد و در پاسخ ما که گفنیم : 

این اطاق خالی است . چیزی ندارد ..؟ 

پاسخ داد : 

این دیکر با خودنان است که آنرا مله کنید . کشتی متعلق 
بخودتان است . هرچه میل دارید در این اطاق بیاورید فقط چون فضای 
اطاق اندک است بیشتر از دو تشک و دو بالش و چهار ملافه نیاورید ... 

من این پیشنهاد را پذیرفتم چون بیش از اينهم به چیزی احتیاج 
نداشتم اما پرسیدم : 

- پس کارگران کشتی کجا میخوابند ,۰ .۰؟ 

ب‌همینجا , , , توی کشتی ۰۰ در فضای باز و آزاد , . 

بهرحال موافقت کردیم . قرار شد تشک‌ها و بالش‌ها و ملافه‌ها را 
کنیم . ساعت حرکت کشتی هشت صبح فردا تعیین گردید و توافق شد . 
من و ژآدن راه افتادیم . خوشحال» مسرور از اینکه بهرصورت یک وسیله 


۳۰۴ 


ترجمه* منوچهر مطیعی 


مستقل و راحت پیدا کردیم لیکن هنوز صد قدم دور نشده بودیم که صدای 
پائی پشت سر خود شنیدیم . من و ژادن متعجیانه توقف کردیم و با تعجب 
بیشتر دیدیم که ناأخدا دارد بدنبال ما میدود . همین‌که او رسید من 
پرسیدم : 

چه شده ناخدا . . ؟ پشیمان شدید ..؟ 
وقتی میائید یک آشپز هم با خودتان بیاورید . 

این خيلي عجیب و بیسابقه بود که مسافران کشتي یک آشپز هم با 
خودشان ببرند . از ناخدا توضیح خواستم زیرا چنین چیزی را هرگز 
نشنیده و نخوآنده و ندیده بودم . ناخدا در پاسخ من اظهار داشت : 


خیلی مي‌بخشید ... شما دارید به سیسیل تشریف مي‌برید . 
سیسیل سرزمین عجیبی است . آنجا مسافرخانه یا نیست و یا اگر هم وجود 
داشته باشد در نقاط دورافتاده و پرت قرار دارند . برای مسافرت به 
سیسیل داشتن یک آشیز برای شخصیتهائی مثل شما در د رجه اول اهمیت 
قرار دارد . 

من با این توضیح قانع نمیشدم اما شدم چون چاره‌ای نداشتم و به 
ناخدا قول دادم شب‌هنگام همان موقع که وسائل خویش را به کشتي 
میفرستیم آشپز مورد تقاضای ناخدا را هم روانه کنیم و باین نحو خود را 
به ساحل رسانیدیم و بعد عازم هتل محل اقامت خود گردید یم . 

با ورود به هتل (لاویتوریا ) اولین کاری که کردم انجام سفارش 
تاکقای کت برت مار افا ری یلا کا هنل را که 
یک آشیرز دست اول برای ما تهیه کند و درنظر بگیرد که شب با بارهای 
خود به کشتی روانه کنیم . آقای مارتین زیل به شنیدن پیشنهاد من تبسمی 
کرد و گفت : 


سفر ایتالیا 


- خیالتان کاملا آسوده باشد زیرا آشپز موردنظر شما هم‌اکنون در 
اختیار من است . همینجا در هتل است و هرلحظه‌ای که اراده کنید در 

ابتدا من متوجه معنی سخنان او نشدم . خونسرد و راضی از پله‌ها 
بالا رفتم و وارد اطاق خویش شدم اما ناگهان این فکر برای من پیدا شد 
که او میخواهد آشپز هتل خودش را برای ما بفرستد و اکر اين آشپز خوب 
باشد » اگر این آشیز مورد رضایت آقای مارتین زیل باشد, اگر صاحب 
عیب و ایراد اخلافی نباشد مگر او دیوانه است آشپز را بمن بدهد و 
خودش بیآشپز بماند ..؟ پس حنما کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه هست و کلکی 
وجود دارد که او میخواهد آ شیزش را از سرباز کند و من بد بخت را گرفتار 
نماید . دقایقی نشستم و پیش خود اندیشیدم . گفتم اگر من بجای آقای 
مارتین زیل بودم و هتلی مثل این داشته و صاحب آشپزی بودم يا 
عاقلانه بود به صرف خواهش یک مسافر جدید » مسافری که فقط صبح وارد 
هتل او شده و تاحالا یعنی دو بعدازظهر آنجا اقامت نموده آشپزم را از 
دست بدهم و به او بسیارم .؟ نه. من اگر بجای او بودم چنین کاری 
نمیکردم مگر در یک صورت و آن صورت احتمالی ابن است که آشپز بقدری 
بد باشد , بقدری مرا ادیت کرده باشد که بخواهم با دادن مبلغی از شر 
او آ سوده گردم . 

در همین لحظات که داشتم فکر میکردم یکی از مستخدمین هتل از 
آنجا میگذشت . او را صدا کردم و از وی درباره آ شپزباشی هتل سئوالاتی 
کردم . مستخدم هتل گفت : 

- اختیار دارید قا . او بقدری خوب است که آقای مارتین زيل سر 
شما منت گذاشته و آشپزش را به شما داده است . باید از او متشکر و ممنون 


ترجمه* منوچهر مطیعی 


متاسفانه این مطالب که مي‌شنیدم بیشتر بر سوءظن میافزود و هرچه 
فکر میکردم میدیدم کار درست نیست که او آشپزش را بمن بدهد . با عجله 
از پله‌ها پائین رفتم و خودم را بدفتر آقای مارتین زیل رسانیدم و ضمن 
پیش کشیدن صحبتهای مختلف رشته کلام را به آشپزباشی هتل رسانیدم 
و پرسیدم : 

مس جناب مارتین زیل . من چقدر میتوانم روی قابلیت و حسن خلق 
و خوی این آشپر حساب کنم ؟ 

صا حب هتل به ستایش از آ شپزباشی پرداخت و گفت : 

- جیووانی کاما ۰.۰۰ یکی از بهترین و شریفترین مردانی است که 
تاکنون دیده‌ام . قایلیت او در آشپزی حرف ندارد . شرافت شخصی او 
اصلا" جای بحث نیست . اخلاق و رفتارش درحد عالی است . بعلاوه او 
بریان‌پز قابلی است که مانند او نه‌فقط در پایتخت بلکه در تمام کشور 
پاد شاهی نایل یافت تميشود . آقای مارتین زيل همچنان راجع به آشپز 
خود که تازه فهمیدم نام او جناب آقای (جیووانی کاما ) میباشد حرف میزد 
و داد سخن میداد و بهمان نسبت نگرانی و تشویش من افزوده میشد . 
سرانجام دل بدریا زدم و گفتم : 

- جناب مارتین زیل ... عیبی ندارد یک سئوال فنی از شما 

خوا هشن میکتم :ا بفرمافید :یگ شتوال که قاب فا ردو 

بمن بگوئید شما که چنین گنج گرانبهائی دراختیار دارید ۽ 
صاحب هتلی هستید که وجود یک آشپز از مهمترین ضروریات آن محسوب 
میشود چطور حاضر میشوید او را باین آسانی از دست بدهید ..؟ 

اینجا او آهی عمیق کشید و حالتی به چشمان خویش داد و گفت : 

ھان ا یوی د امک ما مم اتد ری کته کان 


۳۰۷ 


سفر آیتالیا 


جیوواتی کاما برای من که مجبورم در ناپل بمانم و زندگی کنم عيبي دارد 
که این عیب برای شما که از نایل میروید و عازم سیسیل هستید فاقد 
اة قود ب افلا مم نمت رل برا فان 9 

من با نگرانی و تشویش آشکاری پرسیدم : 

خواهش میکنم . بفرمائید . آن عیب چیست ۰؟ 

آقای مارتین زیل با حالتی خاص که گوتی از خودش حرف میزند , 
ژستی به سر و گردن و دستهای خود داد و گفت : 

او عاشق است . . 

قبلا" وقتی از مقابل آشپزخانه و پلکان میگذ شتیم آقای مارتین 
زیل آشپزباشی را بمن تشان داده بود , از بالا درست نمیتوانستم قیافها ش 
را ببینم اما دیدم کله گنده‌ای دارد و پاهای درازی که باو نمیاید عاشق 
باشد . با این وجود اهمیت ندادم و پیش خود گفتم مهم نیست هرکسي 
ممکن است عاشق شود و از میزبان خودم که با نهایت استحکام حرف میزد 
پرسیدم : 

خوب آقای مارتین زیل او عاشق چیست .؟ عاشق کیست ؟ 

آقای مارتین زيل پاسخی داد که سرم داغ شد و لحظاتی دچار 
تردید شدم که درست نشتیدهام . 

او عاشق (رولاند ) است . 

- چی گفتید . . ؟ عاشق رولاند , .؟ 

-بله آقا ۰ .. چرا نعجب میفرما نید . 

اندک اندک این فکر برای من پیدا شد که صاحب هتل پا احمق 
و دیوانه است و چرت و پرت میگوید و یا مرا دست انداخته و آخر سر 
میخواهد به ریش یک نویسنده فرانسوی بخندد معهذا نخوا ستم هیچیک از 
افکار خود را جدی بگیرم و با قیافه‌ای بی‌تفاوت و پرسجوگر ستوال را 


۳۰۸ 


ترجمه* منوچپهر مطیعی 


تکرار کردم و گفتم : 
چه معني دارد .؟ 

او در عوض پاسخ سئوالی که من کرده بودم متقابلا" از من پرسید : 

جناب آقا . . آیا هرگز در موج‌شکن بوده‌اید ۰۰ همین موج‌شکن 
کنار بندر را میگویم . آنجا را دیده‌اید . ؟ آنجا بودفاید .؟ 
پای مشعل و چراغ دريائي . 

جقوت ا معا اما هت شا ی و 

هرچه در این گفت‌وگو پیش مبرفتیم تعجب من بیشنر میشد و باین 
فکر که شاید خود صاحب هتل هم یک نختهاش کم است نزدیکتر میشدم اما 
او زود مرا از اشتباه بیرون آورد و به مباحث جدی رسید و گفت : 

ببینید آقا . برای اينکه منظور مرا خوب درک کنید بايد در 
ساعت معین آنجا باشید . شب هنگام که بدیهه‌سرایان و نقالان به موج‌شکن 
و بندر میآًیند و بساط پهن میکنند . شما هرگز شب یندر را دیده‌اید ؟ 

چطور میخواهید من شب بندر نایل را دیده باشم درحالیکه من 
امروز صبح باین شهر رسیدم و حالا هم ساعت دو بعدازظهر است . 

- کاملا" درست است . حق با شماست . اما حتما" نویسنده هستید 
و ايتالياتي هم میدانید ضرب‌المتهای ناپلی را شنده‌اید . یکی از این 
ضرب‌المنلها خیلی جالب است و درباره این مردم احمق و بیشعور صدق 
میکند . ضرب‌المثل میگوید "وقتی (لازارون) دوقران پول کاسبی کرد روزش 
تما م میشود " , 

لازارون کیست ٩۰‏ 


سفر ایتالیا 


- لازارون یک نام فرضی است . لازارون همه اینها هستند و 
شخص معینی نیست . (لازارون ) یعنی یک ایتالیاتی » یک ناپلی گنجشک 
روزی و لاابالی و بیشعور که مغزش را بکار تمیگیرد و فکر نمیکند . 

خوب فهمیدم . پس لازارون اسم خاص نیست . 

- بله. اما میدانید که این لازارون که وقتی دو ریال پول کاسبی 
کرد دست از کار میکشد و فکر میکند روزش تمام شده و شبش فرارسیده این 
دو ریال را چگونه نقسیم میکند ؟ 

نه . تمیدانم . اگر زحمتی نیست بگوئید که منهم بدانم .۰.. 

د مت هد 

- پس لطفا" برای منهم بگوئید. حساب کنید ببینم دو ریال را 

- یک رنال را میدهد ماکارونی میخرد . دو (لیارد ) را (کوکومرو) . 
این نوع شراب را همه ایتالیائیها دوست دارند. یک (لیارد) را هم 
میدهد برای قانق که با ماکارونی بخورد و یک (لیارد) باقیمانده را 
میگذارد برای بدیهه‌گو و نقال مورد علاقه‌اش. نقال و بدیهه‌گو برای این 
مردم بعد از نانی که میخورند » آبی که می‌نوشند و هوائی که تنفس میکنند 
از واجب‌ترین و ضروری‌ترین چیزهای زندگی است . (لازارون ) بدبخت 
عاشق نقال خود ش است . حالا ممکن است از من بیرسید که این نقالها 
و بدیهه‌گویان که غالبا" صدای خوشی هم دارند و اشعار مناسب و جالبي 
میخوانند چه میکنند که لازارون عاشق او میشود ؟ او اشعار آسمانی 
(آزیوت) را میخواند. برای این لازارون‌های بدوی و ابتدائی که 
احساسات تند و آتشین و کله‌های خالی از فکر و عقل دارند اوهام و 
خرافات و مزخرفاتی که بدیهه‌گویان و نقالان تعریف میکنند صورت واقعیت 


و حقیقت دارد . آنها همه‌چیز را جدی مبگیرند و باور دارند , آنها از 


۳۱۰ 


ترجمه* منوچہر مطیعی 


جنگهای دربائی قهربانان کال با غولها قصه میگویند . نقالان تعریف 
مي کنند که چطور شارلمانی درمیان کوهستانها گم شف و یک دیو ماده 
آمقنو آورا تمات واه آقها تازیخ را سیل خودکان ریک که و 
قهرمانان خیالی میسازند و با غولها و دیوها بجنگ و ستیز وامیدارند و 
این لازارون‌ها را مرکم میکنند . نتیجه این میشود که يكي عاشق (رنو) 
ميشود » دیگری دلباخته (رولاند ) و این نقالان زرنگ از احساسات تند 
و کله‌های تھی از اندیشه آنها نهایت سو* استفاد ه را می کنند و هر شب 
شب مجددا در موج‌شکن بندر آنها را بیابند . حالا فهمیدید .؟ این آشپز 
احمق منهم عاشق (رولاند ) است . دیوانه (رولاند ) است . برای (رولاند ) ها 
حاضر است یمیرد . 

ب جد ی میگوئید , ٩۰‏ 

مس قسم میخورم . 

ابنجا ناگهان آقای مارتین زیل از کوره دررفت و از روی صندلي 
جست و مجددا" نشست و گفت : 

چه میفرمائید آقا . ؟ چطور بمن زیان نمیرساند .؟ تمامش زیان 
است . 

س آخر چطور. ؟ او نقال خودش را دوست دارد و پولی را که کار 
میکند شب‌هنگام میبرد به او میدهد . خوب . البته اینکار درستی نیست 

نفسی عمیق کشید و سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و اظهار 
داشت ۰ 


- حق دارید ندانید. آخر شما نه مارتین زيل هستید .و نه 


۳۱۱ 
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مسئولیت هتل (ویتوریا ) با شماست و نه گوشت و پیاز و غذای شما خراب 
ميشود و نه کاسه و کوزه هتل متعلة به جنا بعالی می شکند . 
چطور همه این حوادث انفاق میافتد؟ موضوع کمي پیچیده‌تر 


من جدا" این سئوال را کردم چون رابطه‌ای بین نقال و علاقه 
آشپز به شنیدن افسانه‌های اساطیری و شکستن کاسه کوزه هتل و سوختن 
گوشت و پیاز نمیدیدم . او نیز برای منقاعد کردن من بهترین سعی خود 
را انجام میداد چون صندلی‌اش را نزدیکتر کشید و گفت : 

- هان . کوش کنید آفا .. وقتی ساعت مقرر و معین » یعنی ساعت 
نقل و قصه فرا میرسد و آ شپز حدس میزند که تا چند دقیقه د یگر (رولاند ) 
به محل موج‌شکن میرسد دیگر هیچ قدرتی قادر نیست این احمق را در 
آشپزخانه نگهدارد . آقا . بدبختی اینست که من یک هتل دارم و او هم 
آشیز هتل است . آنچه که بیشتر ناراحت کننده میشود اینست که مهمان 
ما قرلا" آما ده کنیم , شب هنگام ناگهان مسافر مير سد و غذا میخوا هد 2 
آشپز در آشپزخانه نیست و رفته نزد رولاند . من چه کنم ۰؟ بازهم من 
باین اهمیت نمیدهم . مشکل و بدبختی من خیلی بزرگتر و بیشتر از 
اینست . اجازه بدهید کمی تعریف کنم . 

(مارتین زیل) صاحب هتل درست مانند همان نقالها که تعریف 
آنها را میکرد روی صندلی محکم نشست و بعد دو سدبار جابجا شد. 
آستین خود را اندکی بالا کشید» سرفه‌ای کرد و مثل همه ایتالیاثبها 
حرکاتی به دستهای خویش داد و اظهار داشت : 

- بدبختی من موقعی فرامیرسد که شب‌هنگام مثلا" جیووانی را 
به آنپزخانه بفرستم و از او بخواهم متلا" دوتا نخم‌مرغ نیمرو کند . 


۳۱ 


س و ۱۷ 


بد بختی بزرگتر میشود که وقتی دونا از کارگرهای هتل هم آنجا باشند . این 
مصیبت شدت و عظمت می‌یابد هنگامیکه بحث آنها راجع به قهرماتان 
مورد علاقه‌شان دربگیرد . این از فلان قهرمان شمشیرزن خوشش میآید و 
دیگری از یک قهرمان دیگر. این میگوید خاک بر سر قهرمان تو که عرضه 
نداشت و از یک گربه ترسید و او میگوید خاک بر سر قهرمان تو که شمشیرش 
چوبی بود . ناگهان این احساس پرای آنها پیدا میشود که خودشان 
قهرمان هستند و شمشیر در دست دارند و رقیب آنها غولی است که 
از کوه و جنگل آمده. جنگ درگیر میشود . این ملاقه را محکم به سر آن 
دیگری میکوبد و آن يكي دیگ را بلند میکند و به مغز جیووانی میزند . 
بیگ چشم برهم زدن آشپزخانه به جهنم مبدل میگردد . بوی فذای 
سوخنه . دود کبابی که در آتش افتاده همه‌جا را پر میکند . صدای شکستن 
شیشه و بهم خوردن ملاقه و سبنی و دیگ و کماجدان بلند میشود بطوریکه 
مسافران هتل آسیمه‌سر از اطاقها بیرون میریزند که ببیند چه شده ... 
فردا صبح همه مسافران میروند بجای دیگر و من میمانم و شیشه‌های شکسته, 
رب و سوس روی زمین ريخته. غذاهای سوخته. گوشت فاسد شده که حتی 
سگ و گربه هم آنرا تمیخورند , کونی برنج که در فاضلاب ریخته و خیلی 
چیزها و بدبخنی‌های دیگر که همه را از چشم همان (رولاند) پدرسوخته 
مي‌بینم . حالا فهمیدید جه میگویم ٩۰‏ 

اه ی ای 

- نه آقا . . برای هیچکس مسخره نیست . برای من بدبخت مسخره 
است . زندگی من سرمایه من آبروی من همه و همه ملعبه دست رولاند 
شده . پس ملاحظه می کنید که وجود جیووانی برای من نگون بخت خطرناک 
است و برای شما علی‌السویه است . فرق نمیکند . در سیسیل آن بدیهه‌گوی 
لعنتی و آن خدمنکار کنافت وجود ندارند که ابن یکی مخز او را از 


۳۱ 


سفر ایتالیا 


مزخرفات پر کند و آن دیگری با طرفداری از قهرمان خودش موجب بروز 
جنون در جیووانی بشود و هتل مرا بهم بریزند . در سیسیل او برای شما 
کبابهای خوب تهیه میکند. غذاهای خوشمزه میپزد و هر خدمتی که 
بخواهید انجام میدهد و کافی است که هر هشت روز یکدفعه فقط باو 
بگوئید (آنزلیک) دختر بدی بود و(مدور) جوان مزخرف و بدی که به 
لعنت خدا نمیا رزید . 

اینها کیستند .؟ 

= راستش خود منهم نمیدانم ولی ابن را میدانم که او از اینها 
خوشش نمیاید و برعکس کسانی هستند که آنها را دوست میدارد . مثل 
شارلمانی . خواهرزادها ش و خیلی قهرمانان دیگر . 

خنده را سر دادم و گفتم : 

مب بسیار خوب . همه اینها را که گفتید باو میگویم . آنژلیک دختر 
بدی بود و(مدور) پسر مزخرفی که به لعنت خدا هم نمیارزید . از 
شارلمانی و خواهرزادهاش هم تعریف میکنم . 

س پس شما او را می‌پذیرید و با خود میبرید ٩۰‏ 

البته. با ابن شرح و تفصیلی که شما داد ید عیبی نمی بینم که 
همراه ما با شد . 

(جیووانی کاما ) را باین ترتیب به کشتی فرستادیم ۰ وقتی موضوع 
را با او درمیان نهادیم و فهمید که در یک سفر بزرگ و طولانی با ما 
خواهد بود راجع به هیج‌جیز صحبت نکرد و فقط از این شکوه داشت که 
وقت اندکی برای آماده کردن خویش دارد. او میگفت برای یک چنین 
مسافرت مهمی خوب بود قبلا" تدارک میدیدم و من با تعریف کردن از 
(رولاند ) چنان او را مجذوب خود کردم که نیشش تا بناگوش باز شد . 
وقتی از (رولاند ) تعریف کردم چشمانش گرد شد, با دهان گشادش که تا 
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لاله‌های گوشش میرسید خندید و از اينکه با او در مورد خواهرزاده 
شارلمانی هم عقیده هستیم خیلی مسرور گردید و ابراز رضایت کرد . نتیجه 
این شد که او را طبق قراری که با کاپیتان گذاشته بودیم همراه تشکها و 
بالش‌ها و ملافه‌ها باضافه جامدانها و ساکها و باروبنه خودمان به کشتی 
فرستاد یم نا فردا صبح باو ملحق شویم و سر ساعت مقرر حرکت کنیم . 

وقتی به کشنی رسیدیم درکمال خوشوقنی و شاید با حیرت مشاهده 
کرد یم که همه کارکنان کشتی روی عرشه جمع شده‌اند و منتظر ما هستند . 
آنها همانقدر به شناختن ما علاقه نشان میدادند و احنیاج داشتند که ما 
به شناخت آنها محتاج بودیم . مسئله آنقدرها پیش افناده و کم اهمیت 
نبود . لازم بود بدانیم که اخلاق ما چقدر بهم میخورد و شباهت دارد . 
آیا آنها از ما خوششان میآید و ما آنها را می‌پسندیم ؟ دانستن همه این 
مطالب و کسب اطمینان اخلاقي برای هردو طرف لازم بود زیرامیخوا ستیم 
دو یا سه ماه باهم زندگی کنیم . 

کارکنان کشتی عبارت بودند از نه مرد » یک پسر بچه خانه شاگرد و 
نک کوک کے آتها ملد وا عاتن شیم رسک نتم الان 
نزد یک (مسین ) بودند . آنها هر نه نفر سیسیلیهای اصیلی بودند با 
همان مشخصانی که از مردان سیسیل نقل شده است و شنیده‌ایم و 
میدانیم . قدهای نسبتا کوناه با عضلات محکم . پوست آفتاب سوخته و 
دیدگان وحشی و نگاه نافذ . اینها بشدت از همسایگان خویش بعنی اهالی 
کالابر) متنفرند و با ايشان خصومت کهن دارند و بهمین اندازه از 
اربابان خود یعنی اهالي ناپل بدشان میآید. این مردان زحمتکش با 
لهجه‌ای شیرین و پر از اصطلاحات محلی حرف میزنند که زبان فلورانسی 
را اصلا" نمیفهمند . مردمی شاد و زحمتکش هستند که ما را عالیجناب 
خطاب میکردند و بعنوان اداي احنرام دست ما را می‌بوسیدند . البته 
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ما دست بوسیدن را خوب نمیدانیم اما اپنها دست ما را می‌بوسیدند و 
بعدها فهمیدیم که این عمل آنها نشانه نهایت خدمتگزاری و صمیمیت 
است . در پایان سفر ما چنان بهم مانوس شده و یکدیگر را دوست 
میداشتیم که گوئی برادر هستیم . آنها بما احنرام میگذاشتند و درمقایل 
پولی که میپرداختیم صادقانه خدمت میکردند و من نمینوانم بهیچوجه از 
ایشان گله‌مند باشم . 

من از خوانندگان خود عذر میخواهم اما ناگزیرم اسم این نه نفر 
را بنویسم زیرا در سفری که ما پیش روی خود داشتیم و حوادتی که انفاق 
میافتاد ند یک یک این افراد صاحب نقشهاتی بود که من اگر بخواهم 
معرفی نکرده و ناشناخته از آنها نام ببرم شاید حق مطلب ادا نشود پس 
بهتر است این نه نفر را معرقی کنم . 

اول( دوش را کیان کته انرو ها لول 
(ویسنزو) تاخدا دوم (پیترو) A‏ (جیووانی ) (فیلیپیو) 
(آنتونیو) (سیدنی) (گائتانو) و بالاخره پسر بچه شش هفت ساله‌ای 
که پسر کاپیتان کشتی بود . 

حالا که خوانتدکان این افراد را شناختند اجازه میخواهم چند 
کلمه‌ای هم راجع به کسانی از مبان آنها حرف بزنم که بعلت داشتن 
اخلاق و یا خصوصیتی با دیگران فرق داشته و متمایز بودند . ما سفری 
طولانی درپیش داریم و طبعا" حوادثي اتفاق میافتد لذا من برای اینکه 
بتوانید در قلب ماجراها قرار بگیرید ضروری میدانم که افراد را معرفی 
کنم تا ناگهان بافرادی روبرو نشوید که قبلا" او را نشتاخته‌اید , 

گاپیتان (جیوسپ آرنا) همانطور که در آغاز آشنافي با او گفتم 
جوانی بود بیست و هشت يا سی ساله که چهره‌ای زیبا و مردانه داشت . 
د رمواقع آرامش سیمایش گشوده و باز بود و بهنگام بروز مشکل و برخورد 
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ناخداتی و کاپیتانی: اطلاعات مختصری داشت میتوان گفت که چیز مهعن 

راجع :نفیداتست ولی چون نروتی داشت و شاید بارث برده بود 
این کشتنی زا"خریداری کرد و بمناسیت تصاحب و ارباب بودن کشتی سمت 
کاپیتان تی “هم پیدا کزده بود , "او نه حق دریانوردی داشت و ته قانون 


دریاتوردی را میدانست و نه:از قوانین مربوط به روابط فیمابین کاپیتان و 
کک 1 ۰ ِ س_ 99 داشته 
ua OL E‏ را د وسنت بدون اینک او ۳ بکند. که 
مستلزم" مخیوبیت با شف ۰ او و افرادش با هم روی یک SR‏ زندگی 
e‏ و روابط دوستاتة واترادزانه دا شتند . ۱ 

نانوی بعد از ز کیان (جیوشید ۱ ۱ 
زی بوك و میگفت 7 ز کودکین. e‏ میکتم E‏ مولا 
شلواژی از پارچه چادری آبی‌رنگ و پک لوز ناده می‌پوشید و و در مواقع | 
با رانی خیژی شبية پالتوی"د راز :بمتن فیکزد "که کلادسر شوت هم ا 
اين پالتوی قهوه‌ای ر رنگ و در از ر با وشت قهوای مورت هم آهنگن E‏ 
۱ عضوی ۳ آبوف اگوی بوذ کة دا اف e‏ ۳ میداد ۳ ا 


را می‌شنید 1 


از ز دور تشخیص میداد و دستی بود ی نا میراند" و از پولکه‌های 
نیب ر ر ۳ خاس کاپیتان بیک جانوی" ساذه ديل 


۳ 


سفر ابتالیا 


میشد و این (نانزیو) بود که دستور میداد و حتی سر کاپیتان فریاد 
میکشید . او چنان دستورهای موکد و حساب شده و دقیق میداد که همه 
جاشویان کشتی مانند شخصی واحد از او اطاعت میکردند و بدون چون و 
چرا فرامین او را بمرحله اجرا درمیآوردند زیرا میدانستند (ناتزیو) 
اشتباه نمیکند . قدرت حاکمیت و فرماندهی او بستگی به عظمت و مدت 
طوفان داشت . هرچه طوفان مهیب‌تر و طولانی‌نر بود قدرت حاکمیت و 
فرماندهی نانزیو بیشتر و طولانی‌تر میشد لیکن همین‌که طوفان فرو 
نیت زرد ربا ارام مق وا رات غ کرد که کت وا مت ان 
آنرا از خطر حفظ کرده است دوباره همان (نانزیوی) پیر و خسته میشد . 
آرام و ساکت به قسمت عقب کشنی میرفت . می‌نشست و يا میخوایید و 
بهیچکس کاری نداشت . او مثل همه دریانوردان مردی مذهبی و معتقد 
به ماوراءالطبیغه و شاید هم خرافاتی بود اما همه سرنشینان کشتی باو 
بدیده یک نوح می‌نگربستند و پیغمبرگونه دوستش میداشتند و احترامش 
ر رعایت مینمودند. پیش‌بینی‌ها و پیشگوئیهای او جای تردید برای 
هیچیک از افراد کشتی بافی نمیگذاشت . او چیزهائی میگفت و از پیش 
معین میکرد که از دید عموم پنهان بود و چون با واقعیت روبرو ميشدند 
میفهمید ند (نانزیو) چقدر متبحر و آگاه میباشد. همین پینگوئیهای 
آکاهانه آمیخته باحترام مذهبی که برای (نانزیو) قائل بودند از او 
شخصیتی در کشتی ساخته بود که در آغاز ما تعجب میکردیم و گاه نیز 
بدیده تمسخر می نگریستیم ولی بزودی ما نیز در این احترام پیغمبرگونه 
با دیگر جا شویان بیسواد و ناآگاه کشتی شریک و سهیم شد یم ۰ 

(وپسنزو) که از نظر رعایت سلسله مراتب ما او را در ردیف سوم 
قرار میدهیم درواقع دومین ناخدای کشتی محسوب میگردید و در مواقع 
نادر و کوتاه که (نانزیو) مجبور ميشد محل خدمت و پست ناخدائی کشتی 
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را ترک کند او ناخدائی را بعهده میگرفت اما این واگذاری ناخداثی به 
(ویستزو) بسیار کوتاه و همانطور که گفتم تادر بود . (ویسنزو) انسانی 
متمایز بود . اول بگویم که در شبهای آرام همه به‌نویت کشیک میدادند 
و شکای وا د س میگ فقته .یرای ایتک دیگران بتوانند ارام این 
حتي مواردی که کمک آنها مورد نیاز نبود اینکار را میکردند اما در مواقم 
دیگر که (نانزیو) پشت سکان بود (ویستنزو) نزدیک او می‌نشست و بندرت 
و گه‌گاه جملاتی کوتاه و با صدائی آرام میگفت که فقط (نانزیو) می‌شنید . 
او هميشه نزدیک پیغمبر کشتی یعنی (نانزیو) بود . گفتم که نانزیو برای 
سرنشینان کشتی حکم پیغمبر را داشت و این ویسنزو بود که اعتقاد و 
ایمان خود را به پیغمبر کشتی بیشتر نشان میداد و ثابت میکرد زیرا هميشه 
نزدیک او نشسته بود . درمواقع دیگر نیز گوشه‌گیر بود . بندرت حرف 
ف ا رف که ما شا شیک کت هراب ی 
کار خودش را خوب انجام میداد و درعین حال که به (نانزیو) احترام 
میگذاشت و او را دوست میداشت شریک بیخوابیها و خستگیهای روحی و 
جسمی او بود . 

بعد از این سه شخصیت ممتاز کشتی نوبت به (پیترو) میرسید . 
پیترو انسان خوشحال و همسفر شاد و بشاشی بود که تقریبا" نقش دلقک 
و سخره جاشویان را داشت . هميشه خوشحال و مسرور بود . وقتی که حرف 
نمیزد زبان و حنجره خویش را بیکار نمیگذاشت و آواز میخواند . میرقصید 
و تقلید این و آن را درمیآورد . خیلی پرحرف بود و درتمام امور دخالت 
نشان میداد و از میان نمام جاشویان بیشتر بما نزدیک بود زیرا صمیمیت 
نشان میداد و ما اینهمه صمیمیت را از طرف او نمیتوانستیم رد کنیم و 
نپذیریم زیرا علت غیرموجهی وجود نمیداشت . این (پیترو) دلقک 
خوشحال که با همه‌چیز و همه‌کس زود انس میگرفت کوشید (بولداک) سک 
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e ۲‏ 
اا e‏ ِ بي‌اعتناتي میکرد ولی ا 0 دوستی 
و صمیمیتی بین آنها بوجود آمد که میلورد حتی برای او بیشتر از من که 
صاحیش بودم e‏ قائل میشد. او بخاطر داشتن لهجه سیسیلی میلورد 
را (ملور) میگفت و تلفظ میکرد لیکن سگ نه فقط میفهمید بلکه کا رش بجاتی 
رسید که ار او را میلورد می‌نامیدند اعتنائی نمیکرد و روی خود را 
برمیگردانید چه انتظار داشت که (ملور) صدایش کنند , 
(جیووانی) که هم اسم آشپز ما درآمد پسر بچه جوانی بود 
چاق‌آلود و فربه. اهل جنوب بود ولی پوست سفید و لیهای چاق و 
اهالی شمال لپ گنده و سفیدپوست بود , او بعنوان آشپز برای ما بکار 
پرداخت درحالیکه میدانید ما آشپزی با خصوصیات عجیب آورده بودیم 
لیکن از بخت بد آقای جیووانی کاما بمحض ورود به کشتی و بخصوص بعداز 
آغاز حرکت کشتی چنان گرفتار دریازدگی شد که رفت و یک گوشه‌ای افتاد 
و تا مدتی که نمیدانستیم چقدر طول میکشد هیچکاری از او ساخته نبود , 
در این صورت ما دانستیم که این جوان چاق و گوشتین که لپهای قرمز و 
برجسته‌ای دارد آشپزی هم میداند . او علاوه بر آشپزی کار دیگری هم 
میدانست که یا زائیده دانش آشپزی بود و با بعلت داشتن این هنر فن 
آشپزی را آموخته بود زیرا بهر طریق لازم و ملزوم یکدیگر بودند . این 
هنر جالب ماهیگیری بود . در روزهای خوب که دریا آرام بود و کارگران 
کشتی آزاد بودند و کاری برای انجام نداشتند (جیووانی ) بساط ماهیگری 
شکار ماهی میگردید . 
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او نیزه‌ای داشت که باین نیزه چند شاخه رشته‌هاتی از نخ محکم 
ابریشمین می‌بست و بعد سر و نخ قطعه‌ای نان يا استخوان مرغ که از ته 
سفره‌ها جمع میکرد میاویخت و در آب میافکند . ده دقیقه بیشتر طول 
نمیکشید که نیزه‌اش را بیرون ميآ ورد و آنگاه ما بچشم خود میدیدیم که 
چقدر ماهی و در چند نوع گرفته است . ماهیانی از همه نوع » از همه رنگ 
که درمیان آنها تعدادی هم از ماهیهای بسیار گرانقیمت یافت میشد. 

جیووانی چنگک چند شاخه خویش را همیشه در منتهاالیه کشتی 
کنار قایقهای پاروثی نجات و درکنار یک پارو قرار میداد . گاه ما را 
فرامیخواند و به ماهیگیری دعوت میکرد . ماهیگیری در کشورهای ما 
اشتراکی است . همه قلابهای خویش را به آب میافکنند تا ماهی صید 
کید اما تقو کشت ساسا ربا مریم این :بوت که هوف وان عافالو و 
گوشتین نیزه‌اش را به آب مبزد . قبلا" از ما می‌پرسید چه نوع ماهي 
میخواهید . ما از انواع ماهیهاتي که میدانستیم در آن منطقه وجود دارند 
کے اھا ت مد یمه تیوه را کے ات رین کی نی ها سین 
و مج آستین در آب فرو میرفت . پس از چند دقیقه نیزه و چنگک را بیاری 
طنابی که به بازوی خویش بسته بود بالا مي‌کشید و ما درکنال تعجب 
میدیدیم که جندین ماهی از جمله آن که ما انتخاب کرده‌ايم صید کرده 
است . کار صید که یایان می‌یافت به آ شیزخانه میرفت و ماهیهای صید شده 
را با بهترین وجهی که امکان داشت می‌پخت . سس میزد و سر سفره 
میآورد . میز غذاخوری ندا تیم اما (جیووانی) تخته درازی را روی عرشه 
می‌نها دکه از آن بجای میز غذا خوری استفاده میکردیم و زیر آسمان آبی 
رنگ در آفتاب ماه اوت در وسط دریا بخوردن ماهی میپرداختیم ولی 
حیف که دریازدکی نمیگداشت یک لقمه راحت از گلوی ما پائین برود . 
همین که سه چهار لقمه خوردیم یک یک خویشتن را کنار می‌کشيدیم و در 
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نتیجه سفره با همه ماهیهایش با همه زحمتی که جیروانی تحمل کرد و آنرا 
گرفته و پخته و آماده کرده بود از عقب کشتی بجلو میرفت و ملاحان و 
جاشویان بجان سفره میافتادند و بیک چشم برهم زدن سفره را تمیز 
کرو ا از این ات آوی اقح ابا ’میور پرلداک هن از 
لحظه صید ماهیها چشمش را از آنها برنمیگرفت و نا آخرین لحظه هم 

بعد از جیووانی که او را شناختیم و دانستیم دلقک چاقالو و 
خوش‌مشربی است بسراغ فیلییسو میرویم . او مردی داشت جنه و قوی 
هیکل مانند قهرمانان کشتی و وزنه‌برداری, جدی مانند یک پزشک , آرام 
و خاموش مانند یک فقیر و مرتاض هندی بود . ما هرگز در طول سفر طولانی 
او را ندیدیم که بخندد مگر دو دفعه . دفعه اول وقنی که (جیووانی ) آ شپز 
ما در دریا اقتاد و داشت غرق میشد دفعه دوم موقعی که پشت کاپیتان از 
آفتاب سوخته و برشته شده بود و به توصیه من الکل کامفره به‌خود مالید 
و از شدت درد و سوزش برقص پرداخت . اما درباره سخنانش . ما هرکز 
افتخار شنیدن صدای او را نيافتیم و حرف زدن او را تشنیدیم . خوب 
با بد , شاد یا غمگین هر چه بود تنها وقتی که دوستانش آواز میخواندند 
و دسته‌جمعی شعر و آوازی را سر میدادند او فقط برای همراهی با ایشان 
سوت میزد » بدون اینکه خودش نیز مثل آنها آواز بخواند . این تنها 
صدائی بود که از او مي‌شنیدیم . بدون مبالغه من مدتهای مدید فکر 
تام که نت در رل اه ی موم ماد 
عیب و نقص خود را بیاد بیاورد و از اینکه نمیتواند جواب من را بدهد 
شرمنده شود اما بعد دانستم که نه‌خیر . آقا حرف میزند . لال نیست فقط 
آرام است ۰ این مرد غول‌پیکر و نیرومند در عوض غوآص خوبی بود . شاید 
بهترین غواصی بود که من در عمر خویش دیدهام . 
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بارها اتفاق میافتاد که ما برای سرگرمی و تفریح از بالای پل و 
عرشه کشتی سکه‌ای را در آب دریا میافکندیم . او چنان با سرعت خود را 
به آب میزد که تا سکه به سطح آب میرسید او نیز لباسش را از تن بیرون 
آورده و شیرجه رفنه بود . بعد دنبال پول میرفت . ده تانیه. بيست 
ثانیه. سی ثانیه. چهل تانیه و تا پنجاه ثانیه من یکبار وقت گرفتم و 
شاهد بودم که بعد از پنجاه تانیه بنیرون آمد درحالیکه سکه را همراه آورده 
ود که تا کدف هم مات زیر اب شاید ابا ایتار بزای ار 
آنقدر ساده و طبیعی بود که مثل رافه رفتن و سخن گفتن زیرا در منطقه‌ای 
بدنیا آمده و بزرگ شده و تربیت یافته بود که دریا از خانه بیشتر برای 
خانواده‌ها ارزش و اهمیت دارد . 

(آنتونیو) در کشتی و بین کارگران کشتی مطرب بود . او صداتی 
خوش داشت و آوازهای محلي میخواند . شبهای پرستاره که دریا آرام 
بود روی عرشه ولو میشدیم . همچنان که کشتی داشت راه خودش را 
میرفت و نسیم خنکی میوزید که تب آفتاب روزهای اوت و آخر ژوئیه را از 
کشتی میگرفت » درحالیکه‌هر کس روی عرضه جائی نشسته و به چیزی تکیه 
داده بود صحبت میکردیم . بحت درمیگرفت . از مسائل مختلف سخن 
بمیان میآمد ولی همین که در ظلمت شب ساکت میشدیم ناگهان صداي 
خوش آنتونیو برمیخاست . او آواز را شروع میکرد و جاشویان زمزمه‌کنان 
همراه او کور ایجاد میکردند و مصرعهائی از شعر را باز میگفتند . در چنین 
حالتی بود که (فیلیپو) هم با سوت وارد میدان میشد و او را همراشض 
میکرد . (تارانتل ) آوازی است که همه میخوانند . همه دوست دارند . در 
همفجای ایتالیا بیک نوع آنرا اجرا مینمایند ولی هر قسمت شعری متفاوت 
روی آن گذاشته‌اند , 


(آنتونیو) تأرانتل میخواند . فیلیپو با سوت او را همراهي میکند 
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و (پیترو) درحالیکه سر و گردن خویش را با آهنک آواز آنتونیو حرکت 
میهد روي نخته‌های کف کشتی ضرباتی میزند که رینم و آهنگ و آواز را 
صد چندان دلنشین‌تر میکند . باین ترتیب نارانتل ادامه می‌یابد اما هنوز 
کامل نشده . ناگهان یکنفر از میان جمعیت برمیخبزد . ابتدا شروع میکند 
E LE SOU NE‏ 
دچار تشنج شده باشد آنگاه یکپای خود را بلند مینماید . گوتی تخنه‌های 
کف کشتی آنقدر داغ و سوزنده است که نمیتواند حرارت آنرا تحمل کند . 
پای بلند شده را میگذارد پای دیگر را بلند میکند و ناگهان این عمل 
بسرعت نکرار میشود . حرکت پاها با حرکت سرو تن همراه است و دست 
زدن نما شاگران آنرا تشدید میکند . این رقص آنقدر ادامه می‌یابد تا اینکه 
رقاص بیهوش شود و بزمین بیفتد . .. 

حالا نوبت (سیدنی) است و خوب است که او را بشناسیم ولی 
متاسفانه من خاطره زیادی از او نگه نداشته‌ام . گائتونو هم همینطور چون 
من در تحام طول سفرمان او را در کشتی ندیدم زیرا فردای ورودمان به 
منطقه (مسین ) او مبتلا به ورم چشم شد و به خشکی رفت . از پسریچه 
پادوی کشتی نیز چیزی نمیگویم چون خودتان میدانید این بچه‌ها چه 
موجودات بدبختی هستند . او نمونه کلاس و طبقه خودش بود و سنگ صبور 
تمام افراد کشتی , متل اینکه وظیفه خود میدانست غصه همه رل بخورد و 
درد همه را تحمل کند . تنها فرقی که این بچه با پسر بچه‌های دیگر داشت 
این بود که کمتر کتک میخورد . او اگر در یک کشتی دیگر خدمت میکرد 
مسلما" بیشتر آزار میدید اما اینجا او وضع بهنری داشت . ابنک و 
باین‌ترتیب تما همه کارکنان کشنی (سانتاماریا دیپیردی‌کروتا را 
E‏ 

همانطور که گفتم تمام کارکنان کشتی روی عرشه منتظر ما بودند. 


YF 
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کشتی لنگر کشیده و آماده حرکت بود. من برای آخرین‌بار گردشی در 
کشتی کردم و عرشه و اطاق را سر زدم تا مطئن شوم که آیا همه‌چیز در جای 
خود ش قرارگرفته یا نه؟ جیووانی کاما را ديدم که خوشحال و راضي روی 
بارهای ما نشسته و(میلورد) سگ بولداگ نیز بالای جامدانها قرار گرفته 
بود . در اطاق کشتی نیز رختخوابهای ما همانطور بسته جای گرفته بود . 
دراینصورت همه‌چیز مرتب و آماده بنظر میرسید . کاپیتان نزد من آمد و 
پرسید آیا اجازه حرکت میدهید؟ من گفتم فقط چند دقیقه صبر کنید کار 
بسیار لازمي دارم .آنگاه ازمیان کاغذهای کیف خویش بهترین و نمیزترین 
کاغذ را بیرون آوردم و خطاب به جناب کنت لودرف چند سطری نوشتم . 
به سفیر ناپل آقای کنت لودرف نوشتم ؛ 

جناب آقای کنت : * 

لن وا وام کف ها خاک ا 
داشتید استفاده کنید و وظیفه‌ای که ناپل بعهده شما گذاشته انجام د هید 
معهذا من با قدرشناسی و سپاس از رفتاری که نسبت بمن داشتید یاد 
ك لطا ادامات هادا مرا ید ریت و طق مرا شید که یکر 
د ا ان اجان اب ام الا دو امو 


¥ - همانطور که میدانید نوشنه‌های (الکساندر دوما) قبل از اینکه 
بصورت کتاب منتشر شود بشکل پاورقی در جراید انتشار می‌یافت که همین 
پاورقی نویسی محل درآمد خوبی برای نویسنده بود . خاطرات سفر ایتالیا 
نیز ابتدا در روزنامه‌های آن زمان فرانسه انتشار یافت . الکساندر دوما در 
سال ۵ به ایتالیا سفر کرد و این پاورقی در سال ۱۸۴۱ چاپ شد. 
یی شش سال بعد . در تمام این مدت نویسنده کتاب کینه (لودرف) را 
در دل داشت تا اینکه موفق بانتشار خاطرات سفر خود شد و آنجا در زیر 
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بیست و سوم اوت ۵ ۱۸۲ 

در همان چند دقیقه‌ای که من داشتم این نامه کوتاه را مي‌نوشتم 
لنگر را کشیدند و پاروزنان طرف چپ و راست کشتی درجای خود قرار 
گرفتند . پاروها را عمودی بالا گرفته و آماده بودند که بیک اشاره کار خود 
را شروع کنند . من از کاپیتان خواستم شخصی را بمن معرفی کند که بتواند 
آن نامه را به پست برساند . کاییتان نیز در میان اشخاصی که برای تما شای 
ما و حرکت کشتی جمع شده بودند نگریست و یکنفر را فراخواند . من خم 
شدم و نامه را با چند سکه به او دادم . کاپیتان همه سفا رشهای لازم را 
کرد . او نامه و سکه‌ها را گرفت و من دیدم که چطور با سرعت تمام شلنگ 
تخته میزند و بطرف پستخانه میرود . وقتی او کاملا" دور شد و خیالم 
ازجهت نامه آسوده گردید به کاییتان اشاره کردم و او نیز دستور مرا به 
پاروزنان کشتی منتقل کرد . در یک لحظه هشت پاروزن که پا روهای خود را 
عمودی گرفته بودند آنها را در آب افکندند و شروع به زدن پارو نمودند . 
ده دقیقه بعد از بندرگان خارج شدیم و یکربع ساعت دیگر چنان دور شده 
بودیم که جناب کنت لودرف اگر لشکریان ناپل را هم تجهیز میکرد د یگر 
قادر نبود مرا بگیرد زیرا پاروزدن را موقوف کردند و بادبانها را کشودند . 
تصادفا" باد مناسبی میوزید . باد در جهت دلخواه و کشتی مثل پر 


شین تفت کد طا ی که ای اھت را اقات کرد کی ها 
ترجمه میگنم . نوشته : 

اقات جن کت چن اة یه کن مال طول کیک افا ھن بن 
شش سال از دست رفته را جبران میکنم و امیدوارم که کت لودرف که مرا 
به فراموشکاری متهم کرده متوجه خطای خویش شده باشد البته اگر این 
تو شه افتار آترا پیا بد که از نطو مبارک ایشان بگذرد > اسان رد وما 
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کاغذی که بر آب آفتاده باشد پیش میرفت . 

این باد مناسب و خوب فقط پانزده و یا بیست ميل در دریا همراه 
ما بود و کشتی ما را پیش راند . در این فاصله اندک اندک باد سست شد و 
کش از سرعت خود کاست . همه سرها بطرف آسمان برگشت گوئي 
میخواستیم از صاحب آسمان بپرسیم که باد خود را از ما گرفته به‌کجا 
فرستاده است ؟ بدبختانه همان باد سست نیز قطع گردید و ایندفده 
کشتی بکلی از حرکت بازماند. شکم بادبانها خوابید و کشتی کوچک ما 
متوقف گردید ‏ کاپیتان فریاد کشید و گفت : 

به پارو. .. عجله کنید ... 

فورا" چند پاروزن دست بکار شدند و پاروزنان به فعالیت 
پرداختند . همان مقدار که در دریا پیش رفته بودیم گوئی اشتهای ما را 
بان گرد هته دت فتاین گرستگی اوی »من فوا" ناک ای 
(رولاند ) و دست پرورده و نورچشمي جناب (مارتین زیل ) بعتی (جیووانی 
کاما ) افنادم . وقت آن رسیده بود که ببینم این جانور چه هنری دارد و 
چه کارها از دستش ساخنه است . به اطراف نگریستم او را ندیدم .. قبلا" 
او هماتجا بالای جامداننها و بارهای روی قسمت قدامی پل کشتی نشسته 
بود لیکن حالا دیده نمیشد . بصدای بلند او را فراخواندم و چندبار 
گفتم : 

- جیووانی کاما ۰۰.۰ کاما کجائی ۰.؟ 

هیچ پاسخی نشنیدم .. راستی او چه شده و کجا رفته ۰؟ نکند 
بو انا ده ا بااتگان افو رنه تفر اد کارگران کشت زاتفشال ار 
فرستادم . چند دقیقه‌ای طول کشید که ناگهان دیدم کارگران کشتی دارند 
جنازه ایستاده‌ای را همراه میآورند . بی‌مبالغه من نکر کردم (کاما ) مرده و 
آنها مرده را راه انداخته‌اند . چنان رنگش پریده بود که گوئی .مهتاب 
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بصورتش تابیده . حالت چشمانش برگشنه و سفیدی آن بالا آمده بود , 
دهانش بازمانده و بسختی نفس می‌کشید . پاها را قادر نبود روی زمین 
بگذارد و آن دو نفر زیر بغلش را گرفته بودند و میکشیدند و با خود 
ميآ وردند . من متعجبانه پرسبدم : 

او کجا بود . ؟ 

یکی از آنها گفت : 

س مبان مرغابیها و مرغهایش فش کرده و روی زمین دراز بدراز 
افتاده بود . 

آخر چه شده.؟ 

- خوب معلوم است . دچار دریازدگی شده. . 

من فکر کردم هوای آزاد برای او مفید است لذا پيشنهاد کردم 
بالشی بیاورند و او را همانجا روی عرشه پای تیرک دکل بخوابانند . 
فورا" همینکار را کردند و(کاما) را دراز بدراز خوابانیدند . من و زادن 
بهم نگاه کردیم . این واقعا" تاسف‌انگیز بود . با اشتهائی که ما داشنبم 
و احساسی که پیدا کرده بودیم بیماری آشپز غم کوچکی نبود . غم و غصه 
ظاهرا" در دیدگان ما نقش بسته بود چون بلافاصله (جیووانی ) کارگر کشتی 
که سرگرم پارو زدن بود گفت : 

آقا اجازه مید هید من برای شما غذاتی تهیه کنم ۰؟ 

الهو ااانا یی ماش 

س برای شکم خودم زیاد خد مت کردهام . 

پس دست بکار شو . .. 

کاپیتان با فروتنی کامل رفت پاروی او را گرفت و خودش بجای او 
بپارو زدن مشغول شد و جیووانی بسرعت از آنجا دور شد . دقیقه‌ای بعد 
صدای جیغ و ویغ یک مرغ را شنیدیم . ظاهرا" جیووانی داشت سر آن زبان 
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بسته را می‌برید چون صدا زود فطع شد . .. هنوز چند دقیقه نگذ شنه بود 
که بوی دود بلند شد ما فهمیدیم که آشپزخانه راه افتاده . بلافاصله صدای 
جلزولز روفن هم شنیده شد و بوی مطبوع و مطلوب غذا بمشام رسید . اکر 
بگویم یکربع ساعت بعد شاید باور نکنید و مبالغهآمیز با شد بهرحال خيلي 
زود دیدیم غذای جوجه بریان روی میز و مقابل ما قرار گرفته که هرکس 
سهم خود را برداشت . البنه زیاد خوشمزه نبود و چون او با نحوه غذا 
خوردن ما آشتائی نداشت و بشیوه خود شان جوجه را آماده کرده بود ولي 
هرچه بود خوب بود و من و ژادن چقدر خوشحال شدیم و پیش خود 
بما داد . خیالمان برای آینده هم راحت شف . 

نزدیک به دو ساعت بعد در نزد يکي (کاپری) بود یم . با ایدکه 
وقت ما زیاد تلف شده بود چیز زیادی از دست ندادیم . با همه تلاشی که 
بیچاره پاروزنان میکردند و عرقی که میریختند فقط یک چهارم فرسنگ در 
ساعت پیش ميرفتیم . من به (زادن ) گفنم : 

- بعقیده تو چطور است به بندر برویم و پیاده شویم . ابتدا جزیره 
(تیبر) را ببینیم و بعد خرابه‌های قصری که روی کوههای (سن پولارو ) 
و د 
بندر چیزی برای خوردن و جویدن بیابد زیرا جوجه‌ای که خورد پاسخگوی 
شکم آو نبود . من موضوع را با کاپیتان درمیان نهادم . او فورا" کشتی را 
بدهانه خلیج راند و وارد بندرگاه شد و یکساعت بعد ما وارد بندر شدیم . 
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کمتر جائی در جهان هست که بتواند متل (کاپری) نقطه نظرهای 
تاریخی به بیننده خود بدهد . (کاپری) در زمانهای قدیم جزیره‌ای بود 
مثل جزایر دیگر با این تفاوت که جزیره‌ای حاصلخیز بود . میگفتند 
حاصلخیز و بارور است و بهمین علت یکروز (اوگوست ) تصمیم گرفت سفری 
به‌آنجا بکند . درست در لحظه‌ای که (اوگوست ) در ساحل جزیره پیاده 
زمین ريخته بود ناگهان خود را تکانید » برگهای خشکیدهاش را از خود دور 
کرد و جوانه زد و برگهای‌تازه آورد . (اوگوست ) که شاهد این منظره بود 
حادثه را بفال نیک گرفت و پیش خود گفت : 

ان بای وله واه ما ارما دران یره 
هست آگاه کنند . بين من و خاک این جزیره پیوندی وجود دارد که 
خدایان بمن آگاهی و هشدار دادند . من دیگر این جزیره را از دست 
تمید هم 

(اوگوست ) سخت از این واقعه خوشنود بود و نمیخواست بهیچ 
بها ثی آن جزیره را از دست بدهد لذا به ناپلی ها پیشنهاد کرد که جزیره 
(اوئناری) را بدهد و جزیره (کاپری) را بگیرد . ناپلی‌ها از این پیشنهاد 
او حسن استقبال کردند زیرا جزیره (اوئناری) را بیشتر می‌یسندیدند و 
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غتی‌تر و مفیدتر از (کایری) میشناختند . پس معامله و با معاوضه انجام 
گرفت و (اوگوست ) صاحب جزیره کاپری شد و آنجا قصری برای خود ساخت 
و آنجا را مرکز شادی و کامرانی خویش قرار داد و دو سال مداوم آنجا 
ماند . وقتي بعد از دو سال (اوگوست ) مرد جزیره به تيبر رسید , 

(تیبر) نیز به جزیره پناه برد و آنجا کوشه عزلت گزید آنچنان 
ببر پیری که مرگ خود را نزد یک می‌بیند به لانه و مغاک خویش یناه میبرد 
و انتظار مرگ خویش را میکشد . تيبر هم در جزیره معتکف شد . (تبیر) 
که‌جزیره را از کشتی‌های جنگي پر کرد و سپاهیان و کشتی‌هایش را در 
اطراف ساحل چنان قرار داده بود که حتی یک موش نمینوانست دزدانه 
وارد شود خیال میکرد از گزند خنجر و سم دشمنان درامان میماند . 
اوگوست بر صخره‌های اطراف جزیره» جائی که امروز ویرانه‌هاثی بیش دیده 
نمیشود » دوازده قصر کوچک ساخت که نام دوازده تن از خدایان و 
قد یسین المپ را بر آنها نهاد ه بود . 

(تیبر) امپراطور این دوازده قصر را چنان ساخته بود که با فصول 
مختلف تناسب داشتند و او هر ماه از سال در یکی از قصرها بسر میبرد و 
این قصرها منهای نزئینات داخلی که مختصری شرح آنرا می‌نکارم از 
بیرون چنان مستحکم و قابل دفاع بودند که یک قلعه جنگی بنظر 
میرسپدند . قصرهای دوازده‌گانه (تیبر) امپراطور از داخل چنان تزئینا تی 
داشتند که شاید تاریخ بشر مانند آنرا بیاد نداشته با شد . 

سقف سالنهای قصر را سنونهای مرمرین حفظ میکردند که این 
ستونها سر ستونهاتی از عقیق داشتند . 

حوضهائی از فیروزه که ماهیهای نقره‌ای در آن شنا میکردند . 
سنگفر شهائی از موزائیک که نقوش آنرا لعل و ياقوت و زمرد بوجود میآوردند 
و بالاخره حمامهائی پنهان و دور از چشم که با نقا شیهائی محرک امیال 
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جنسی درو دیوار آنرا تزئینی کرده بودند . حمامهاتي که نه کسي 
میتوانست آنها را ببیند و نه صدائی از آنچه که در آن اتفاق میافتاد 
واب 

اطراف این قصور که امروز خالی و تهی است و جز صخره‌های عریان 
چیزی دیده نمیشود در گذشته‌های دور و در زمان آمپراطور تیبر پوشیده از 
جنگل سدر و کاج و بيد و سرو بود که این جنگلهای عظیم دختران و پسران 
جوانی را در خود پنهان میکرد که مانند فرشتگان آسمانی » مانند دختران 
و پسران تقدیس شدهای که در کوههای المپ به الهه‌ها خدمت میکرد ند 
آوازهائی در مدح (ونوس) میخواندند و در اعماق تاریکی جنکلها , آنجا 
که بخوردا نهای نامرتی عود و کندر میسوزانیدند و عطر سكرآوري در فضا 
پراکنده میساختند چنگیان مجهولی چنگ می‌نواختند و دختران و پسران 
را همراهی میکرد ند . 

امروز از آ نهمه عظمت و بزرکی هیج بجای نما نده مگر ویرانه‌هائی از 
قصر تییر بر بلندیهای اطراف دو شهر(کاپری) و (آناکاپری) دو شهر 
منحصر جزیره که مردم آن با وحشت و رعب به آن‌ویرانه‌هامی‌نگرند و با 
دلهره و ترس آنها را نشان میدهند مانند کسی که آتشفشان خاموشی را 
با انگشت نشان دهد . آنها هنوز از (تپبر) پیر سومین سزار وحشت دارند 
و معتقدند که تا نام (تییر) بر زبانها جاری است خود او هم هست و 
شاید یکروز, معلوم نیست کی ولی بی‌تردید یکروز (تیبر) وحشت انگیزتر 
و مرگبارتر از گذ شته زنده میشود و جهان را به‌خون و آتش میکشاند . 

دو شهر کایری و آناکایری باینطریق در جزیره قرار گرفته‌اند . 
کاپری در سینه‌کش کوه مشرف به بندر واقع شده که هرقدم ارتفاع زمین 
نسبت به سطح دریا بیشتر و بیشتر میشود . اما (آناکابری) در مرتفعترین 
نقطه کوه (مونت سولار) واقع شده است . یک پلکان مشتمل بر پانصد یا 
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ششصد پله که در دل سنگ سخت حفاری و کنده شده شما را از شهر اول به 
شهر دوم هدایت میکند و طبیعی است که این صعود بسیار خسته‌کننده و 
زهشت‌آور است: پانصد یا شتصد پله سنگی. وا یینودن: تبروتی زیاد 
میخواهد اما وقتی به آن ارتفاع رسیدید و توانستید از آنجا به اطراف 
خویش بنگرید منظره‌ای که می‌بینید خستگی را از شما 9 واعتزاف 
مئ کنید که آن خستگی به آن تماشا ا 

این متطفه ا درا یا هاش ا 1 هان ا E‏ 
و غروب میکند و گذشت عمر را تذکر میدهد پر از خاطره و یاد بود است . 
درمیان تمام خاطرات کهن که این منطقه و جزایر آن دارند اجازه 
میخواهم خاطره‌ای را نقل کنم که از زمان ما چندان دور نیست و شاید هم 
خیلی نزدیک است . ماجرائی است که در سال ۱۷۸۹ آغاز گردید و در 
۵ پایان پذیرفت . #6 ۱ 5 

تاریخ شاهد است که بعد از دو سال که فرانسویان ارباب جزیره 
سلطنتی ناپل بودند و بعد از اينکه (مورا) * پانزده روز هم آنجا سلطنت 
و پادشاهی کرد معهذا هنوز هم بانگلستان تعلق داشت واین غم 
بزرگی برای (مورا) بود . (مورا) وقتی | ز دور به جزیره می نگویست ِ» 


عم مورا ن‌نننن رر ناپلگون توتابارتا و موه اروق 
بونایارت بود : او ذر خود فزانسه درجه نارشالی داشت ولی از رف 
ناپلئون به سلطنت (ناپل ) مامور شده بود و او را بهمین علت اعلیحضرت 
می‌نامیدند و خطاب میکردند . او همانطور که در ا ین خاطرات میخوانید 
پانزده روز هم د رناپل سلطنت کا ر جنگ کاپری معلوم : شف 
که چون نمیخواهم | 1۳ 


سرگذ شت را بوا 
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میلرزید و اندوهی عمیق وجودش را فرامیگرفت زیرا میدید که طبیعت 
نیز بیاری انگلیسیها برخاسته و گرداگرد جزیره زنجیری از کوهستانهای 
غیرقابل عیور بوجود آورده است . (مورا ) میایستاد و جزیره را می‌نگریست . 
هر روز صبح میدید که آفتاب از پشت جزیره (سورنت ) برمیخیزد و پهنه 
آسمان را می‌پیماید و کاپری را روشن میکند و در پایان این راه‌ییماتی 
پشت (پروسیدا ) از نظر ناپدید میگردد . مورا همچنان میایستاد و دیده 
از کاپری برنمیگرفت و دلش بدیدن آن جزیره مالش میرفت . 

هر روز» در هر ساعت روز, هرکس از کنارش میگذشت, در هر 
درجه و مقامی که بود (مورا ) او را صدا میزد و می‌پرسید : 

-(هودسن لاو) در جزیره چند سربازدارد؟ استحتامات او چگونه 
است ؟ چه کارهاثی کرده و چه راههاتی برای ورود به جزیره وجود دارد . ؟ 

اما (هودسن لاو) تنها به وجود کوهستانهای مرتفع دلخوش و 
امیدوار نبود . او کارهای زیادی در جزیره کرده بود . او چهار قلعه 
مستحکم علاوه بر استحکامات قدیمی بوجود آورده و تمام جاده‌هاتی را که 
به شهر و استحکا مات او مننتهی میشد آ نچنان مین‌گزاری کرد ه بود که کسی 
حتی با پای برهنه نمیتوانست از آنجا بگذرد . بعلاوه او دو هزار سرباز 
کازآزموده و جنگی دراختیار داشت و چهار ارابه توپ آماده به شلیک که 
کلوله‌هایش تا (پونزا) میرفت جائی که انگلیسبها نعدادی کشتی آماده 
حمله و جنگ نگهداشته بودند تا یمحض شنیدن صدای توپ حرکت کنند 
و دشمن را حمله نا کرده نابود سازند . 

این مشکلات و این موانع بود که امید (مورا) را ضعیف میکرد ولی 
او سوگند یاد کرده بود که (کایری) را بگیرد و میخواست به سوگند خود 
عمل کن اما چگونه ۰؟ دیگر داشت اندک اندک ناامید. ميشد که زنرال 
(لامارک) بیاری او شتافت , (لامارک) بعد از پیروزیهای بزرگ و فاتح 
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شدن در بازده جنگ معروف و فتح(گائت ) و(مارتا) به آنجا رسید . 
لامارک همان کسی بود که (مورا) میخواست . فردای صبح ورود که لامارک 
به دیدن شاه رفت مورا بدون اینکه حرفی بزند او را کنار پنجره اطاقش 
برد و دوربین را بدست او داد و با انگشت افق را نشان داد . لاما رک 
منظور او را درک کرد . دوربین را بچشم نهاد و نگریست و در دوربین 
منظره (کایری) و کوهستانهای مرتفع اطراف را دید و پرچم انگلستان را که 
بر بلندی قله‌ها در اهنزاز بود ... لامارک دوربین را از چشم برداشت و 


- خوب ندارد . من آنجا را میگیرم . همین ۰۰۰ 

اين جمله را لامارک با قا طعیت تمام گفت . لبخندی لبان شاه را 
کشود تا اينکه (مورا ) پرسید : 

اگر اعلیحضرت اجازه دهند فردا ... همین فردا صبح . 

شاه که بي‌اندازه خوشحال شده بود اظهار داشت ؛ 
دوست داشتهام و میخواهم بشنوم . در اینصورت بگو چند نفر سرباز 
میخواهی .؟ 

در جزیره چند نفر هستند , ؟ 

- دو هزار نفر ۰ . تقریبا ‏ .. 

- اگر من هزار و پانصد یا هزارو هشتصد سرباز داشته باشم کافی 
است . اما اعلیحضرت بهتر است اجازه بدهند خودم آنها را انتخاب 
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انتخاب میکنم که مثل خودم باشند . ما یا باید تا آخرین نفر کشته شویم 
و یا باید آن جزیره را بگیریم . 

(مورا ) بجای پاسخ فقط دست خود را دراز کرد و دست (لامارک) 
را فشرد و از هم جدا شدند . (مورا ) رفت که کشتی‌ها را آماده کند تا فردا 
بتوانند به جزیره کاپری عزیمت نمایند و(لامارک) نیز رفت تا سربازان 
موردنظرش را از میان سربازان دیگر برگزیند . 

فردا صبح زود همه‌چیز آماده بود . سربازان و کشتی‌ها . شب‌هنگام 
کارهای لازم را انجام داده و نیروها را در تاریکی شب جابجا کرده 
بودند . کشتی‌های بار زده و آماده را نیمه شب از دهانه خلیج بیرون برده 
و در دریا نگهداشته بودند . دستور اکڼد صادر شده بود که تمام فعالیتها 
ینهانی انجام پذیرد که حتی افراد خانواده افسران از موضوع حمله 
فردا صبح مطلع نباشند ولی این کوششی بی‌ثمر بود زیرا همه اهالی شهر 
میدانسنند فردا صبح که این ناوگان کوچک ولی مجهز میخواست خلیج را 
ترک کند و بطرف کاپری برود همه اهالی در بندرگاه ازدحام کرده بودند و 
با فریادهائی که میکشیدند آنها را بدرقه میکردند . لامارک و مورا 
نمیدانستند چه کسی را باید مجازات کنند چون نه فرصتي برای تحقیق 
. بود و نه میتوانستند مسئول را بشتاسند . بهرحال نیرو برای انجام کاری 
که تقریبا" غیرمکن بنظر میرسید از بندرگاه (نایل) بیرون رفت و تقریبا" 
همان راهی را پیمود. که ما پیموده بودیم . 

شب‌هنگام باد بسیار مساعدی میوزید . بادی که اگر ادامه می‌یافت 
کشتی‌ها خیلی زود میتوانستند خود را به کاپری برسانند . صبح که 
حرکت کردند بازهم باد مساعد و خوب بود اما مقداری که راه پیمودند 
وکر ورا بن راا فته با رهم رات در مد ات ان کل 
ایستاد . بادبانها فروافنادند و نشانه‌ها آگهی دادند که هیچ بادی 
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نمیوزد . (لامارک) که در کشتی فرماندهی مراقب اوضاع بود دستور داد 
که با پارو حرکت کنند و پیش بروند . حرکات با پارو خيلي کند انجام 
میگرفت . کشتی‌ها سنگین بودند و پاروزنان بزحمت میتوانستند آنهمه بار 
و سرباز را جابجا کنند . صبح گذشته و آفتاب طالع شده و بالا آمده بود . 
آنها در دو فرسخی کاپری بودند و ظاهرا" برای پاروزدن و با پارو پیش 
رفتن راه زیاد ی درپیش دا شتند . 

ژنرال (لامارک) اندیشتاک و متفکر بود و هنوز هم نمیدانست که 
چه بدبختی بزرگتری در کمین اوست . او بارها گفته بود که حتی طبیعت 
به‌کمک انگلیسیها قدعلم میکند . جزیره کاپری بوسیله یک زنجیر کوهستان 
صخره‌ای و عظیم و مرتفع احاطه گردیده بود . این نشانه کمک طبیعت به 
انگلیسیها بود اینک نیز طبیعت بپاری آنها قدعلم میکرد چون دریای 
آرام ناگهان برآشفته شد و چنان طوفانی مهیبی درگرفت که شاید نظیرش را 
ندیده و نشنیده بودند . امواج خروشان کشتیها را میبرد و محکم به 
گرفته و احاطه کرده بودند . چند کشتی باینطریق خسرد شد و از بین رفت 
و سربازانش نیز نابود شدند تا اينکه بعد از دو ساعت دریا آرام گرفت . 
یکساعت بعد از آرامش دریا ناگهان توپخانه‌های ساحلي انگلستان شروع به 
شلیک کرد . نشانه اینکه آنها را دیده‌اند و مراقب اوضاع هستند . از طرف 
کشتیهای ناپلی هم پاسخ داده شد و چهار هزار سرباز فریاد کشیدند و 
آمادگي خود را برای جنگ اعلام داشتند . دو هزار سرباز جزیره و دو هزار 
نفری که لامارگ با خود آورده بود . 

EARS سوت پیز‎ E a 
تداشت . او در رویاهای خویش غرق بود . او خود را روی ایوان قصر در‎ 
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کایری میدید . جاتی که قبل از او سزار» اوگوست » نرون . ایستاده بود ند 
و اینک او میرفت که در همان بالکن بایستد و رژه سربازانش را تماشا کند . 

دریا مجددا" مانند یک دریاچه آرام شده بود و هیچگونه موجی 
نداشت . (لامارک) دستور داد که کشتیهای توپ‌دار با تمام قدرت آتش 
بجنگ و مبارزه با تویخانه ساحلی انگلیسیها در جزیره ادامه دهند و 
آتشبارهای زنرال (هودسن لاو) را سرگرم نگهدارند . آنگاه خودش و 
کشتیهای حامل سربازان پیاده و جنگنده به گشت زدن در اطراف ساحل 
پرداخت . او در طول ساحل به پیشروی ادامه داد . همه‌جا را دیواری از 
صخره‌های عظیم پوثانیده بود . صخره‌هائی که سر بر آسمان و پای در آب 
دریا داشتند . هیچ روزنه‌ای وجود نداشت که لامارک بتواند از آن طریق 
وارد جزیره شود و سپاهیان خویش را از آن معبر بسلامت بگذراند . تمام 
طول ساحل. گرداگرد جزیره کوهستان مانند دیواری مرتفع و سنکی 
سپاهیان انگلستان را دربر گرفته و از گزند و آسیب محفوظ و مصون 
نگهداشته بود . 

کشتی‌ها به سركردگي خود ژنرال لامارک یکبار جزیره کاپری را دور 
دتفا ارام طول این راه رال بهتصعره‌ها نگریست و بة هعمج دیق 
خیره شد . هیچ راهی وجود نداشت که او بنواند کف پای سربازان خود را 
روی خاک جزیره بنهد . .۰ . به‌جای اول که رسیدند (لامارک) دستور داد که 
بار دیگر همان راه را بروند و مجددا" جزیره را دور بزنند , امیدوار بود که 
ایندنعه محلی را پیدا کند که مناسب پیاده شدن باشد . فکر میکرد دفعه 
قبل نقاط مناسبی بود که او بعلت عجله دقت نکرده و گذشته است . 

از داخل جزیره یکهزار و دویست. سرباز انکلیسی همه‌جا مراقب 
ناوگان مورا بودند و بهمان نسبت که آنها در دریا جزیره را دور ميزدند 
آنها در خشکی حرکت میکردند. لحظه‌ای چشم از ناوگان (مورا) 
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برنمی‌گرفتند . ناگهان ژنرال (لامارک) نگاه خود را روی نقطه‌ای ثابت و 
متوقف نگهداشت و دستور توقف داد . در پای قلعه مستحکم (سنت بارب ) 
در امتداد صخره‌ها بریدگی خاصی بود که نسبت به نقاط دیگر ارتقاع 
کمتری داشت . این بریدگی چهل تا چهل و پنج پا بیشترارتفاع نداشت 
او نها موی ی اس وار ای وی 
شیب تندی بود که درنظر اول نمیشد باور کرد که سربازان بر آن نردبان 
بیاویزند و بالا بروند و سرانجام بعد از آن شیب تند قریب پانصد پا 
صخره بود و بالای این صخره عظیم در ارنفاع هزار و دویست پائی از سطح 
دریا دیوار قلعه عظیم (سنت بارب ) آغاز میگردید . 

لامارک در این نقطه توقف کرد و فورا" آجودان خویش زنرال 
توما س و فرمانده عملیات (لیورن) را احضار کرد و با نشان دادن صخره به 
مشورت و رأيزني پرداخت . سه‌نفری دقایقی بحت کردند . همه جهات را 
درنظر گرفتند و بالاخره (لامارک) دستور داد که نردبانها را بیاورند . 

کشتی‌ها نزدیک و بازهم نزدیکتر رفتند تا در فرورفتگی صخره قرار 
گرفتند .آب دریا و جزیره طوری بود که کشتی‌ها میتوانستند تا پای صخره 
بروند , آنجا که رسیدند اولین نردبان را به صخره تکیه دادند . بدون 
درنگ دومین نردبان را آوردند و به اولی اضافه کردند و بستند و بازهم 
به صخره هاداشتند . دو نردبان بهم بسته شده تا نزدیک شیب نندی که 
گفته شد میرسید ولی هنوز بین پانزده تا بيست پا فاصله وجود داشت 
ناگزیر سومین نردبان را به دونای اولی متصل کردند . سومین نردبان ر 
نیز با همان دقت و مراقبتی که دومی را بسته بودند بستند و بالاخره هر 
سه تردبان را به صخره نهادند . ایندفعه آخرین پله‌های نردبان سوم 
درست : لبه صحره میر سید . 

از داخل جزیره انگلیسیها مراقب همه اعمال و رفتار لامارک 
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بودند . بنظر آنها کار آنها احمقانه و غیر مفید بود . آنها صخره‌ها را 
خوب میشناختند و میدانستند که تا کجا مقاوم و سخت هستند ولی بیچاره 
سربازان (لامارک) که از عظمت کار خبر نداشتند خوشحال بودند. با 
لبخند بیکدیگر می‌نگریستند و شاید بهم تبریک میگفتند که بزودی وارد 
عمل میشوند و جزیره را فتح می‌کنند و از چنگ دشمنان انگلیسی بیرون 
میا ورند . 

وقتی نردبانها آماده شدند و نوک اولین نردبان به صخره رسید 
یکی از سربازان که در این کشش و کوشش شرکت داشت پای خود را روی 
اولین پله نهاد و ایستاد . ژنرال لامارک آستین او را گرفت و از روی پله 
نردبان پائین کشید و به او گفت : 

عجله داری ..؟ حالا نوبت تو نیست . صبر کن . این من هستم 
که‌باید اول بروم . 

سرباز از نردبان پائین آمد و ژنرال لامارک بجای او قرار گرفت . 
سربازان که شاهد ابن منظره بودند دست زدند و هورا کشیدند , ژترال از 
پلکان‌بالا رفت و پشت سر او تمام کسانیکه در آن قایق بودند از او تبدیت 
کردند . لامارک بالا رفت . بازهم بالاتر, سه نردبان بهم پیوسته ارتفاع 
زیادی بالا رفته بود معهذا ژنرال صعود کرد . بقیه هم پشت سرش همچنان 
میرفتند . ژنرال تازه به آولین پله و نوک صخره رسیده و هنوز هم روی آن 
پله مستقر نگردیده بود که ناگهان‌صدای شلیک برخاست . صدها تفنگ 
همراه شلیک گلوله‌های توپ , 

منظره عجیب و حیرت‌انگیزی بود . نردبانها بر سینه صخره 
درحالیکه ژنرال لامارک بالای نردبان قرار داشت و روی هر پله یک سرباز 
مسلح گوتی ماری عظیم است که دارد از صخره بالا میرود . شش سرباز در 
پائین پابه نردبان را نگهداشته بودند . پایه نردبان روي تسس برد له 
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خود بوسیله امواج آب حرکت میکرد و هربار میرفت که به تیزی صخره‌ها 
بخورد و سوراخ شود و یا بشکند . از طرف دیگر سربازان لامارک هیچ 
وسیله‌ای برای پنهان نگهداشتن خویش نداشتند . انگلیسیها براحتی آنها 
را میدیدند فقط فرورفنگی صخره» در محلی که لامارک دانسته پا ندانسته 
انتخاب کرده بود اندکی آنها را از گزند محفوظ نگهمپداشت .در چنین 
حالتی بود که ناگهان شلیک شروع شد . سربازان و توپخانه با هم . 

از پانزده نفری که به لبه صخره رسیده بودند ده نفر افتادند ولي 
بجای ها بپنت؛ تفر بالا رنه عد ڪيل ثفر و پشت سر اا یکمه 
نفر . موقعیت برای سربازان انگلیسی بسیار خطرناک شده بود . فرمانده 
آنها دستور داد که با سرنیزه حمله کنند و در جنگ تن بتن مهاجمین را 
پائین بیفکنند و حمله را دفع کنند لیکن محلی که سیاهیان لامارک قرار 
داشتند سراشیبی نندی بود بطوریکه هیچ سرباز انگلیسی جرات نکرد خود 
را بخطر بیفکند . آنجا چنان بود که اگر لیز میخوردند از ارنفاع بدریا 
سقوط میکردند و بی‌تردید کشته میشدند . نتیجه این شد که ژنرال لامارک 
شخصا با یکصد سرباز زیر بارانی از گلوله و خمپاره‌های توپ نوانستند 
خود را به بالا برسانند و در شکاف تخته سنگها وضعیت دفاعی مطمئن 
بگیرند . 

اینجا انکلیسیها که از حمله نخست و نبرد تن بتن نتیجه‌ای 
عایدشان نشده بود مجددا" حمله کردند ولی ایندفعه بجای سرنیزه گلوله 
دریافت کردند . لامارک که منتظر چنین حمله‌ای بود آنها را برگبار بست . 
موقعیت طوری بود که مهاجمان میتوانستند شلیک کنند و بعد مخفی شوند 
اما انگلیسیها دبده میشدند و هدف قرار میگرفتند لذا پس از دقایقی با 
کت هت تدم در اون اف ک شاه شم وا نفخ اناد 
زنرال لامارک آدامه داشت و تا آن لحظه قریب یانصد نقر پیاده شده و 
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بالا آمده بودند . 

ساعت چهار و نیم بعدازظهر بود . ژنوال لامارک دستور داد که 
پیاده شدن و صعود به صخره متوقف شود . او با همان عده سربازی که بالا 
آمده بودند خود را آنقدر قوی و نیرومند میدید که بتواند موقعیت خودش 
را حفظ کند . فرمان بوسبله آجودان ژنرال توماس ابلاغ گردید و خود 
ژنرال توماس برای دومین‌بار از سرازیری پائین رقت . وقتی او بالای شیب 
ظاهر گردید تمام تفنگها شلیک کردند اما او بی‌اعتنا بهمه گلوله‌ها سرازیر 
گردید و خود را به پائین رسانیذ . 

در بالا ژنرال لامارک منتظر فرا رسیدن شب بود . او تمیخواست 
سربازانش زیر آتش دشمن کمین کرده و آماده بفرستد لذا منتظر ماند تا 
شب فرارسد و هوا تاریک شود . از ابنطرف ژنرال توماس خود را به کشتی‌ها 
رسانید و فرماندهی را بدست گرفت . او طی یکساعت کشتي‌ها را از شکاف 
صخره‌ها بدرون برد و جائی قرار داد که اگر هم انگلیسیها میخواستند 
تویخانه‌ای در بالای صخره مستقر و شلیک کنند نمیتوانستند . 

فرمانده انگلیسی محاسبه کرد و دریافت که قسمت اعظم نیروی 
ژنرال لامارک در پائین صخره و در کشتی‌ها مستقرند و فقط قسمت اندکی 
از آن نیرو به بالای صخره‌ها و سراشیبی مسیل رسیده‌اند لذا تصمیم گرفت 
تام فقوت کو را کم ووی کنو آن افش کوک را زین برد فا 
بعد از میان برداشتن قسمت بزرگتر امکان پذیر باشد . در این گیر و دار 
شب فرارسید و این موقع مناسبی بود که مجددا کار صعود از صخره‌ها "غاز 
شود . ایندفعه کار مود هبانطوریکه خود ژترال لامارک یی میکرد 
خیلی به‌سهولت انجام گرفت و هیچ مشکلی بوجود نیاورد . انگلیسیها 
همچنان به تیراندازی ادامه میدادند ولی ناریکی مانع میشد که بدقت 


بتوانند هدفها را بزنند . درمیان حيرت و تعجب سربازان ایند فعه 
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آجودان ژنرال (توماس) آخرین نفری بود که از نردبان بالا آمد . این 
مردی‌نبود که کاری را بدون علت و بدون توضیح قانع کننده انجام دهد , 
لذا وقتی به بالای صخره رسید همه علت را بافتند زیرا فورا" به‌کیک چند 
نفر نردبان را واژگون کرد و بدرپا انداخت . باین ترتیب همه سربازان که 
همه کشته شوند و یا جزیره کاپری را فتح کنند . از آنطرف دیدند که همه 
کشتیها بادبان کشیدند و بطرف‌ناپل رفتند . پس دیگر هیچ راهی باقی 
نمیماند جز پیروزی و یا مرگ ۰۰ . 

دو نیروی مهاجم و مدافع از نظر تعداد مساوی بودند ولي 
نمیخواست بیش از این خود را بخطر بیفکند لذا دستور داد در تاریکی 
شب » بدون سروصدا و بدون کوچکترین حرکتی که موجب جلب توجه دشمن 
شود پیشروی را آدامه دهند . بخصوص سفارش کرده بود که به آتش 
مدافعان جزیره حتی بک گلوله جواب داده نشود . حتی یک تیر شلیک 

انگلیسیها و فرانسویان بهم رسیدند و با سرنیزه بجان هم افتادند 
و جنگ تن بتن سختی درگرفت . تویخانه قلعه (سنت بارب ) خاموش شد 
زیرا نمیتوانست بین دوست و دشمن فرق بگذارد و بیکی شلیک کند بیآنکه 
دیگری آ سیب بییند ناگزیر ترجیح داد که خاموش گردد . 

این جنگ تن بنن سه ساعت بطول انجامید . در طول این سه 
ساعت که با سر نیزه خون یکدیگر را بزمین میریخنند کلنل (هوسل) و 
پانصد تن از سربازان انگلیسی بقتل رسیدند و بقیه دستگیر شدند . یک 
رژیمان کامل بنام رژیمان (مالت شاهی) از بین رفت . نهصد سرباز از این 
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زان و یکی تفر ا یر رازه و ان ایک د تور دا مها و 
تفنگهایشان را بدریا بیفکنند . سیصد نفر برای نگهداری از اسیران و 
منطقه تسخیر شده ماندند و بقیه بطرف قلعه حرکت کردند . مهاجمان به 
قلعه (سنت بارب ) فقط هشتصد نفر بودند . 

ایندفعه دیگر نردبان وجود نداشت که داخل قلعه شوند ولی 
خوشبختانه دیوارهای قلعه سنت بارب کوناه بود بطوریکه سربازان روی 
شانه یکدیگر رفتند و توانستند خود را به بالای قلعه برسانند . مدافعان 
فقط دو ساعت توانستند دفاع کنند و بعد از دو ساعت قلعه تسلیم گردید . 
فرانسویان پیروزمندانه وارد قلعه شدند و ژنرال لامارک دستور داد همه 
انگلیسیهای اسیر را درون همان قلعه زندانی کنند . 

در ناپل وضع فوق‌العاده‌ای بوجود آمده بود . مردم در پنجره‌ها . 
بامها» درختها » میدانهای مشرف به کاپری جمع شده بودند و میخواستند 
از دور و از آن.فاصله ببینند که آنجا چه میگذرد . کی فاتح میشود و کی 
شکست میخورد : آنها تمام شب را بیرون از خانه و در فضای باز سپری 
کردند . اتفاقا" شبی طوفانی بود . باد و باران بیداد میکرد . پنجره‌ها را 
بهم میزد و شاخه‌ها را مي‌شکست اما مردم ماندند و نرفتند . نیمه شب 
دیدند که از جانب کاپری روشناتی برخاست . مثل این بود که روی کوه. 
بالای صخره‌ها آتش افروخته بودند . ناپلی‌ها میدانستند که آنجا قلعه 
سنت بارب است و جنگ درهمان ناحیه درگرفته . منظره شبیه آتشفانی 
بود که تازه شروع به آتشفانی کرده باشد اما ساعت دو بامداد این 
روشناتی خاموش شد . بی‌آنکه مردم بفهمند فاتح جنگ که بود . چاره‌ای 
تفا تد کو ایتک تا سے شین گند : اولش روات بامدای که کاب ا 
روشن کرد ناگهان چهارصد هزار نفر ساکنان ناپل باهم فریاد کشیدند , 
فریاد شادی .. زیرا پرچم ناپل را برقرار قلعه سنت بارب توانستند ببینند 
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و تشخیص دهند. چهارصد هزار نفر فریاد شادی کشیدند بطوریکه ٠‏ 
صدا از (سورنت ) تا (میسن) طنین افکند و توپخانه قصر (سن الم ) 
فربادهای شادی پاسخ گفت و اولین تشکرات (مورا) شاه را برای 1 
لاما رک برد . 

اما کار هنوز هم پایان نیافته بود , ژنرال لامارک همانطور که بالا 
رفته بود میبایست پائین بیاید و اشکال مرحله دوم کمتر از قسمت اول 
نبود هیچ شاید هم بیشتر بود . مهمتر بود . خطرناکتر بود . از تمام 
جاده‌هائی که (آناکاپری) را به (کاپری) متصل میکرد . زنرال (هودسن 
لاو) جز همان پلکانی که گفتیم و وصف آنرا نوشتیم باقی نگذاشته و بقیه 
راهها را عموما" از بین برده بود . این پلکان جچهارصد و هشتاد پله داشت 
و پله‌ها آنقدر پهنا و عرض داشتند که بزحمت دو تفر میتوانستتد از آن 
بالا بروند و يا پائین بیایند و این پله‌ها هدف مناسبی بودند برای 
توپخانه انگلیسیها که روی کشنی‌ها و قایقهای توپ‌دار سوار بودند . آنها 
براحتی میتوانستند آنها را هنگام پائین آمدن از پله‌ها هدف قرار دهند 
ولی ژنرال لامارک چاره‌ای نداشت جز اینکه باستقبال خطر برود . 

مرگ بالای سر آنها بود ۰ نیروی دریاتی انگلیس در افق داشت 
ظاهر میشد و چنانچه آنها به جزیره میرسیدند آنقدر سرباز پیاده میگرد ند 
که لامارک با نیروی معدود خویش ناگزیر ميشد به قلعه پناه ببرد و 
زندانیان آنجا را پا بکشد و یا آزاد کند . تازه با مرگ با آزادی آنها 
خودش نمیتواتست در قلعه بماند زیرا از گوسنگی تلف میشد پس مجبور 
بود قبل از اینکه نیروی دریائی انگلیس و ناوگان آن کشور که در افق ظاهر 
شده بود برسد خود را به کایری و شهر برساند و آنجا را مسخر کند . 

ژنرال لامارک یکصد نفر را برای نگهبانی از قلعه و زندانیان آن 
باقی گذاشت و بقیه را با خود برداشت و حرکت کرد . او با هزار سربازی 
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که برایش باقی مانده بود پائین رفتن از پله‌ها را آغاز نمود . ساعت ده 
صبح بود که اینکار آغاز گردید . کشتی‌ها و قایقهای توپدار انکلیسی که 
در بندر بودتد و انتظار ناوگان اصلی را میکشیدند شلیک را شروع کردند 
و صف سربازان فرانسوی را که از پله‌ها پائین میرفتند زیر گلوله‌های توپ 
گرفتند . لامارک هیچ وسیله‌ای برای پوشش سربازان خویش نداشت . 
قا یقهای توپ دار انگلیسی براحتی آنها را میدیدند و هدف قرار میذادند 
اما او میدانست همانطور که کار را شروع کرده باید بپایان برساند . او 
نیروی خود را سه قسمت کرد . یک قسمت را خودش دراختیار گرفت . 
قسمت دیگر را به آجودان زنرال توماس داد و قسمت سوم را به (لوریون ) 
فرما نده عملیاتی سپرد و باین ترتیب پائین رفتند . 

منظره مهیب و وحشتناکی بود . یک ردیف سرباز از چهارصد و 
هشتاد پله پائین میرفتند و از دریا بین شصت تا هشتاد توب به آنها 
شلیک میکردند . هر گلوله‌ای که به آنجا میرسید چند نفر را میکشت و یا 
مجروح میکرد و آنها که از ترس بیائین میافتادند قطعه‌قطعه میشدند . 
ارتفاع خیلی زیاد و بیشتر از دو هزار متر بود . 

توا دوت رار مر ان ارك ادان جام د 
اینها یا مجروح شدند و وسط راه ماندند و برخی بپائین پرتاب شدند , 
اجساد بی‌استتناء بوسیله دوستانشان بپائین رهسپار میگردیدند و بقیه 
یعنی هشتصد نفر توانستند خود را بيائین برسانند و در جائیکه خود 
انکلیسیها آنرا (دریاداری عظیم ) نامیده بودند پخش شوند و همدجا را 
بگیرند. ایتک آنها در پناه بودند زیرا پخش بودند و گلوله توپ 
نمیتوانست یک یک آنها را هدف قرار دهد اما این پایان کار نبود . ژنرال 
لامارک میبایست قلعه اصلی (کاپری) و دو قلعه(سن میشل) و دیگری 
(سان سالوادور) را تسخیر کند درغیراینصورت چنان بود که هیچکاری 
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انجام ندادة است . 

بعد از هنر شجاعت هنر صبر و بردباری قرار دارد . چهارصد سرباز 
در پناه ویرانه‌های قصور (تیبر) که آنها را از گزند نوپخانه دشمن محفوظ 
میداشت دست بکار شدند که مامن و سنگری بسازند و چهارصد سرباز دیگر 
به‌جستجوی توپخانه دشمن پرداختند و تمام توپها را در سوراخها و 
سنگرها یافتند . این نوپها را بطرف خود دشمن برگردانیدند . نیمی از 
توپها را بطرف شهر هدف‌گیری کردند و نیم دیگر را بطرف نیروی عظیم و 
ناوگان بزرگ دریائی انگلیس که از افق داشت نزدیک میشد و خود را براي 
آتشبازی بزرگی آماده میکرد نشانه رفتند . ناوگانی که با باد مخالف 
میجنگید و پیش میا مد . 

ساعت دو بعدازظهر مامن و سنگری که چهارصد سرباز درست کرده 
بودند آماده شد و درست در همین موقع بود که کشتیهای فرانسوی از ناپل 
بازگشتند . گشتیهائی که زنرال آجودان توماس فرستاده بود با نیروی کمکی 
و تویخانه مجهز و آتشیارهای دقیق رسیدند . ژنرال لامارک ۱۲ دستگاه 
توپ از بیست و چهار دستگاه را انتخاب کرده و بوسیله راهی که خود 
سربازان ایجاد کردند به بالای کوه (مونت سولارو) فرستاد . اینکار مشکلی 
بود که از میان صخره‌ها دوازده دستگاه توپ را بالا بکشند ولی چهارصد 
سربازی که مامور اینکار بودند بالاخره موفق شدند . ساعت شش بعدازظهر 
توپها آماده شلیک بود . شصت نا هشناد نفر برای خدمت به تویخانه و 
بعنوان خدمه باقی ماندند و بقیه از کوه سرازیر شدند تا بدیگران 
به‌پیوند ند , 

در همین هنگام حادثئه دیگری نیز اتفاق میافتاد . باوجود باد 
مخالف و خطراتی که وجود داشت ناوگان انگلیس نیز به‌ساحل نزدیک شد 
و آتش توبهای خود را روی فرانسویان گشود . رویهمرفنه سی و هفت کشتی 
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در انواع مختلف توب‌دار و نفربر به‌ساحل رسیدند . اينک فرانسویان هم 
مجبور بودند درمقابل این کشتی‌ها دفاع کنند و هم حمله به شهر را ادامه 
بدهند . در چنین شرایطی بود که اندک اندک تاريكي شب فرا! رسید و 
ظلمت چنان بود که ناگزیر جنگ خاموش شد و تیراندازی‌ها قطع گردید . 
اهالی ناپل که تا این لحظه شاهد آتشفشان کاپری بودند وقتي دیدند 
آتش خاموش شد از خود می‌پرسیدند راستی چه رسید ؟ آیا جنگ موقتا" 
قطع شده یا یکی بر دیگری پیروزی یافت ؟ 

درهمین ظلمت و باوجود بیآرامی شدید دریا و باد مخالفي که 
دوخزا شت دگلها بو واا تارا از خان تة انگلیسیها موف 
شدند که دویست خدمه توپ و پانصد برباز پیاده در ساحل بیاده کنند و 
به‌جزیره بریزند . اینک انکلیسیها یک سوم قوی‌تر از فرانسویها شده 
بودند , 

هنگامیکه روشناتی روز فرارسید مجددا" جنگ توپخانه بین ساحل و 
کشتی‌ها آغاز گردید . سه قلعه سن میشل و سن سالوادور و کاپری نیز 
فرانسویان را زیر آتش گرفته بودند و وضع آنها داشت خراب ميشد که 
ناگهان باراتی از آتش و گلوله روی قلعه‌ها باریدن گرفت . این همان 
دوازده دستگاه توپی بود که لامارک ببالای کوه سولار فرستاده بود و آنها 
چنان انگلیسیها را زیر آتش گرفتند که کمتر از یکساعت آتشآنها خاموش 
شد . ژنوال لامارک که موقعیت را مناسب تشخیص داد یکصد سرباز را برای 
خدمت به توپخانه باقی گذاشت و با ششصد نفر بقیه حمله را غاز کرد . 

این حمله زياد طول نکشید که پرجم سفید از طرف قلعه برافراشته 
شد . (هودسن لاو) با نیروی خود تقاضای آتش‌بس میکرد و تسلیم میشد . 
یکهزار و سیصد سرباز که با ناوگانی با چهل و پنج بادبان آمده بودند 
خود را تسلیم هفتصد سرباز فرانسوی کردند . هودسن لاو تقاضا کرد که 
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اجازه داده شود کشتی‌ها وارد بندر (پونراً) بشوند که در اثر تلاطم. دریا 
ازبین نروند و این تقاضا نیز از طرف لامارک پذیرفته شد . نهصد سرباز 
اسیر در قلعه (سنت یارب ) نیز پائین آورده شدند و به یکهزار و سیصد 
اسیر دیگر پیوستند . ظهر که شد دو هزار و دویست سرباز.انگلیسی 
بسرکردگی شود سن لاو سوا ر کشتی‌های خود شد ند. و بدون سلاح و شکست 
خورده جزیره را ترک کردند و ی ۳ و هرچه که در آنجا 
داشتند به لامارک واگذاشتند . ۱ ۱ 

من و ژادن تمام. نقاطی اسان لامارک ۶ ا 
دیدیم ۰ از دور منظره صخره و جائیکه سربازان فرانسوی بالا رقته بودند 
واقعا" دال بیننده را از ترس و وحشت میلرزانید . پلکانی که سربازان 
فرانسوی پائین آمده بودند هنوز :هم جابجا اتر خمپاره‌های توپ انگلیسیها 


را بیادکار حفظ کرده است.. هر پله اثر چندین خمپاره را دارد و باین 


ترتیب میتوان قیاس کرد که این سربازان چگوته موفق شدند زیر باراد 
و آهن از آن پائین بروند و درنتیجه فاتح شوند . من تا نيمي از . 
را بالا رفتم ولی ژادن پائین ایستاد و سرگرم خوردن و جرنشن بود . 

من که قادر نبودم همه پله‌ها را "۳ پائین آمدم و و بك 
ملحق شدم و دوتانی به بندر وفتیم . اشا بان تن ترش ب ينم 
قایق‌ران محاصره .شدیم درحالیکه هرب ۳ CTE‏ خی و 
ایتها قا یراتا و راهشایاتن دند کت و اا ان و بیقاتگان 
را به صخره لاجوردی میبردند . در کاپری جائی هست دیدنی بنام 
(صخره لاجوردی) . تخته سنگی است از کوه که غاری درون آن هست که 


این غار دیدنی است . من یک قایقران و بک قایق را انتخاب کردم و 


ادن کي دیگر را یا در اين رحه دو تفر ند وا یک فاق 
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قایق باریک میتواند از آن بگذرد . 
دریا آرام بود ولی معمولا" اینجا بادی میوزد که حنی در موارد 
رامش دریا هم ادامه دارد و این باد همچنان هست . این باد بقدری 
شدید و خطرناک است که ما مجبور بودیم در آن قایق باریک و کوچک یا 
کف قایق بخوابیم و یا خود را باطراف بياويزیم و به لبه‌ها چنگ بزینم که 
در آب سقوط نکنیم . سرانجام بعد از سه ربع ساعت قایقرانی در دریا 
قایقران اطلاع داد که به محل موردنظر رسیده‌ايم . ما به‌اطراف خود 
نگریستیم و در کمال تعجب مشاهده کردیم که هیچ اثری از غار نیست . 
قایقرانها نقطه سیاه و متحرکی را روی کف امواج نشان دادند و گفتند که 
این نشانه و علامت غار و صخره است . اما برای ما خیلی نعجب‌آور بود 
زیرا از آن سوراخ حتی یک سک و گربه نمیتوانست بگذرد . ژادن بمن نگاه 
کرد و من باو . چطور ممکن بود قایق با دو سرنشین بتواند از آن « راخ 
عبور کند . این سئوال را مطرح کردیم و قایقرانها گفت" مینوانیم بگذریم 
مشروط بر اینکه کف قایق دراز بدراز بخوابیم . 
من ابتدا کف قایق خوابیدم و قایقران که معلوم بود چقدر این راه 
را رفته و آمده و خوب میشناسد همچنان پاروزنان پیش میرفت . بجاتی 
,سیدیم که من جز آسمان بالای سرم چیزی نمي‌دیدم اما ناگهان آسمان 
ای خود را به سنگ سپرد . سنکی عظیم که گوئی روی سینه من قرار دارد 
حتی فشار وارد میآورد . فهمیدم که داریم وارد غار میشویم . ناگهان 
مدای قایقران جستم و برخاستم و چنان منظره‌ای اطراف خود ديدم که 
ار فرط حیرت تزدیک بود قایق را واژگون کنم . 
ناگهان دنیا عوض شد و چنان بود که ما وارد دنیای عجایب 
ده‌ایم . اطراف من . بالا » پائین. چپ » راست . همهجا پر بود از 


.جايبي که هیچ قلمی قادر به توصیف آن نیست » هیچ نقاشی نمینواند 
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آنرا تصویر کند و حتی بشر نمبتواند در خاطر مجسم نماید مگر اینکه آنجا 
را دیده باشد . 

وقتی برخاستم و نشستم همه‌جا را آبی‌رنگ دیدم . قیاس کنید 
جات را کف و ای ای نت دبوارها ایو ات کف ان ای لاخوردی 
باشد . گوئی خداوند با باقیمانده رنگ آسمان آنجا را لاجوردی کرده بود . 
از سقف استنلاتیت‌هاثی آویزان است که گوتی هرم‌هائی وارونه در آب 
آویخته‌اند . آب بقدری صاف و درخشنده و زلال است که انسان فکر میکند 
بر ھا ایس دار کف کف ات کا ای ھان اطراف چگ 
انداخته‌اند وشن‌های طلائی رنگ چنان میدرخشند که بیننده گمان مببرد 
پاره‌های طلا در آب ریخته. در انتهای این غار جائی است مثل تخت » 
سریری که شاید یکروز یکی از الهه‌ها بر آن می‌نشسته و در آن آب زلال 
حمام میکرده است . 

در این موقع تمام غار تاریک شد . مثل زمین که قطعه ابری جلوی 
خورشید قرار بگیرد و منطقه وسیعی را تاریک کند . این مختصر تاریکی 
بزود ورفع شد زیرا ابن ژادن بود که بنوبه خود با قایق و قایقرانش به 
درون میامد و او بود که راه ورودی روشنائی را موقتا" سد کرده بود . 
ورود ژادن سبب مختصر تلاطم آب شد . وقتی او کنار من قرار گرفت باز 
آرامش برقرار گردید . دو قایق کنار هم روی آب متوقف بودند و زادن 
محسور تماشا شده بود . در بیرون. هرقدر دریا مواج و خروشان باشد در 
درون غار لاجوردی هیچ اثری از خروش دریا ظاهر نمیگردد و آب درون 
غار چونآب دریاچه‌ای آرام باقی میماند . 

بي‌تردید گذشنگان ما از وجود این غار بی‌اطلاع بوده‌اند زیرا هیچ 
شاعر کهن» هیچ متفکر باستانی درباره آن چیزی ننوشته و اثری باقی 
نگذاشته است : اگر متفکران و شاعران و دیگر اندیشمندان باستانی. چه 
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عفرا تاا 


پونانی و چه رومی آن غار را دیده بودند و میشناختند امکان نداشت در 
آثا خویش از آن نام نبرند و در تواریخ برای ما باقی نگذارند . (سوتتون ) 
که درباره حمامهای امپراطور تیبر با آن دقت و ظرافت داد سخن داده اگر 
این غار را میشناخت بی‌تردید بمرکز عیاشیهای امپراطور تبدیل میکرد و 
افسانه‌هائی در اطراف آن مي‌نوشت که امروز ما میخواندیم و بعنوان 
عجایب باور میداشتیم . بی‌تردید آب در آن تاریخ بالاتر بود که آنها 
نمیتوانسته‌اند ورودی غار را ببینند و آنرا بشناسند . 

اما در اين غار بناگاه حادثه‌ای عجیب و غیرمترقبه اتفاق میافتد . 
در طول چند لحظه خیلی کوتاه عفلتا" آب دریا بالا مبآید و راه ورودی 
غار را مي‌بندد بطوریکه کسانیکه درون غار هستند دیگر قادر به بیرون 
رفتن نیستند . این انسداد راه و حیس شدن بازدید کنندگان ] نقدر ادامه 
می‌یابد تا بادی که از شرق بدفرب میوزد مسیر خود را تغییر دهد و راهی 
جنوب شود . در این موقع که باد مسیر خود را تفبیر میدهن ره غار نیز 
باز میشود و قایق بازدیدکنندگان میتوانند از زندان طبیعی خود خارج 
شوند و تا وقتی که باز تفییر جهت نداده زندان آنها نیز باقی است . این 
وضع از ده دقيقه تا سه ربع ساعت معمولا" ادامه مي‌یابد اما گاه اتفاق 
افتاده که بازدیدکنندگان غار تا سه روز در زندان خویش باقی مانده 
اند . بهمین علت قایقرانان روی پیش‌بینی نوعی خوردنی بشکل 
بیسکویت با خود میآورند که درصورت محبوس ماندن از گرستگی تلف 
نشوند . درمورد آب آشامیدنی نیز در سه چهار نقطه چشه‌های آبی هست 
که به‌فراوانی آب شیرین بیرون میدهد تا مسافران از نظر تشنگی و عطش 
نیز در مضیفه نبا شند . 

من و ژادن وقتی این موضوع را شنیدیم و دانستیم که امکان حبس 
شدن در غار هست به قایقر!نان خود اعتراض کردیم و گفتیم که جرا در 
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کردند و یکی از ایشان خندید و گفت : 

-اختیار دارید . عالیجناب .. 

و سکوت کرد . من که معنی سکوت او را نمیفهمیدم توضیح خواستم 
دیگری گفت : 

اگر در بندر چنین چیزی به مسافر بگوئیم حاضر نمیشود همراه 
ما به غار بیاید . درنتیجه ما هم بیکار و کرسنه میمانیم . 

دیدم حرف او بسیار حسابی است چه اگر بما هم گفته بود پنجاه 
درصد امکان داشت دل بدریا بزنم و همراه آنها به آن نقطه بیایم . تازه 
وقتی این موضوع را شنیدم آن بهشت زمینی درنظرم تنزل‌شان پیدا کرد . 
دیگر با آن عظمت و تحسین که قبلا" به آن می‌نگربستم نگاه نمیکردم . 
متاسفانه قایقرانان موقعی ما را آگاه کردند و این مطالب را با ما درمیان 
نهادند که لخت شده بودیم و میخواستیم در آن آب شفاف و زلال شنا 
کنیم . با اين وجود تعییری در برنامه خود ندادیم فقط کمي تعجیل 
کردیم . حیف بود فرصت شنا کردن در آبی را که شاید دفعه دیگر فرصت 
دیدن آنرا نمی‌یافتیم از دست بدهیم . 

شفافی و زلالی آب فقط وقتی پنج شش پا زیر آب هستید بیشتر 
و بهتر تشخیص داده میشود . اینهمه شفافیت باورنگردنی است . در زیر 
آویخته با همان وضوح و روشنی دیده میشود که مرجانها و شن‌های طلاشی 
کف آب» تنها تفاوتی که دارد اینست که رنگها اندکی‌تیره‌تر بنظر 
میرسند . 


بعد از یکربع ساعت شنا کردن در فايقهاي خود جستیم و لباس 
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پوشیدیم . احساسی بر من مستولی شده بود که گوتی حوربان غیرقابل 
رویتی که اطراف الهه آن غار, در این حمام مرطوب جمع شده بودند 
داشتند ما e‏ و میدید ند a‏ مجددا" کف 9 
هنگام عبور دچار هول و هراس میشدم . قایقرانان ما را بهمان نحو که 
وارد شده بودم از غار لاجوردی بیرون آوردند اما وقتی زیر آسمان آبی 
رنگ 3 قضای باز رسیذ‌ یم من تا ده د قیقه قادر نیودم دید گان خود را 
بگشایم . نور آفتاب چشمانم را میزد . درهمین حالبت کوری و بینائی 
بودیم که از غار دور شدیم و من چون به‌عقب نگریستم هیچ اثری از ورودی 
آن قبلا" e‏ . شاید قصه و افسانه‌ای بود که 

با شمار E‏ به بندر رسیدیم. د ۱ خودمان 
صحیت میکردیم ‏ (پیترو) مردی را که در زیر آفتاب خوابیده و صورت 
خود ۳ روف ساحلی نهاده بود یمن نشان داد . آو همان مر دی 
بود که نه یا دهسال قبل غار لاجورد را یافته و کشف کرده یود . دیدن 
این کاشف بزرگ برای من جالب بود بخصوص اینکه (پیترو) قایقران موضوع 
جالیتری را برای من تعریف کرد . او گت : 

مي‌بینید او چه بی‌خیال و بیار در آنناب خواییده ,؟ 

باو گفتم : 

- این دلیل آنست که او غصه زندگی را ندارد و هیچ شعلی ندارد 
و مثل ما مجبور نیست پارو بزند و مسافران را به غار ببرد و بازگرداند و 
هزارجور خرده فرمایش بیگانگان را نیز انجام دهد , 

س پس او از چه ممر زندگی میکند . 


af 
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- از همین کشفی که کرده .۰. بیچاره کریستف کلمب قاره امریکا را 
کشف کرد اما هیچ سودی نبرد اما این ماهیگیر فقیر یک غار لاجوردی 
کشف کرد و اکنون دهسال است که میخورد و در آفتاب میخوابد . 

اکر ی کقف غار جه سودق راف او داش : 

- هان . مهم همین است . او وقتی غار را کشف کرد نزد سئولان 
جزیره رفت و ماجرا را تعریف کرد و به آنها دو پیشنهاد داد . پیشنهاد 
اولش این بود که به‌تنهاتی امتیاز بردن و آوردن مسافران را داشته با شد 
و هر مبلغی که خواست از جهانگردان و تماشاگران غار بگیرد . 

س خوب , پیشنهاد دوم او چه بود .؟ 

- پیشنهاد دوم او آين بود که دیگر قایقرانان مسافران را بیرند اما 
پولی بابت هر مسافر به او داده شود که بتواند زندگیش را با رفاه اداره 
کند . 

- جالب است . مسئولان جزیره کدام پیشنهاد او را پذ یرفتند . 

دومی را . اما باین نحو که از هر قایقران سالانه مبلغی میگیرند 
و اجازه کار میدهند . این پول را به همین ماهگیر بی‌خیال و کاشف 
میپردازند . نتیجه این که می‌بینید چقدر راحت در آفتاب دراز کشیده و 
خوابیده و گاهی نیز آواز میخواند. با یک کشف خوشبخت‌ترین و 
بی‌خیالترین مرد جزیره شده . 

با دیدن غار لاجورد گوثی همه‌چیز دیدنی و همه‌جای تماشاتي 
(کاپری) را دیده بودیم و دیگر محلی برای دیدن وجود نداشت لذا به 
کتتی خویش سوار شدیم و مستقیم بطرف (پالرم ) حرکت کردیم . 

بزودی بار دیگر بوسیله باد غافلگیر شدیم . بعد از اینکه هشت پا 
دد سیل در دریا پیش رفتیم اندک اندک باد ضعیف شد و بزودی خوابید . 


مد پر شیم بأ دی نبوٹ که ار بادبانها بد هد و کشت ما را 9 بد مد 
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ضرب‌المتلی هست که میگویند "فقط در دریاست که ارزش باد معلوم میشود " 
اهمیت و آرزش این ضرب‌المثل را نیز ما همان موقع کشف کردیم و 
د ریافتیم که کشتی بطورکلی متوقف گردید . کاپیتان دستور داد که مجددا" 
پاروها را بکار بگیرند و هشت پاروزن به پارو زدن پرداختند اما این نوع 
کشتی‌رانی معلوم است چه سرعتي دارد و ما را به‌کجای دنیا میرسانید . 
بودیم از اندوه و خستگی بجان میرسیدیم ولی درآ نجا وضع کاملا" متفاوت 
دراوش ا شر ماف فک را کچ ووک مان ان 
رگا و ا سکره تقو د اف رها وی اهام علی‌ها و متاغر و جنگلهاق 
سبزدردوردست نگاه وجود داشت که ما خود را در رویاتی پایان‌ناپذیر و 
مداوم می‌یافتیم نه روی یک کشتی کوچک که با پارو حرکت میکند . 

گە‌گاه جاشویان و کارگران کشتی برای تخفیف دادن خستگی خویش 
و قابل تحمل. کردن کار پاروزنی با لهجه سیسیلی آوازی دستجمعی 
سرمیدادند و میخواندند که ریتم و آهنگ آن به‌تناسب حرکتی که به بازوان 
و بدن خویش میدادند بالا و پائین مبرفت . شاید اصلا آن آواز برای 
هماهنگ , تحمل و طاقتی که هر دریانورد بايد داشته باشد بازمیگفت 
و نشان میداد . چیزی بود که سرعت اندیشه و خیال را با کاری که انجام 
و موقعیتی که داشنم تطبیق میکرد . گوئی روح مرا با خود به جنگلها , 
کوهها » دشتها . روستاهای سبز و خرم میبرد . چیزی بود چون عطر» چون 
بخار » یک رویای سبک که مواج و لغزنده پروازکنان از فراز کوهها میگذشت > 
از دریاها عبور میکرد و باز بخودم برمیکشت و هزار احساس خفته و 
فراموش شده را در درونم برمیانگیخت . درتمام این تحول» این پرواز , 
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این تعالی معنوی و روحی جسم من هیچ نقشی نداشت و این روحم بود که 
با توا هت انان وار کیا ام رات نها و بهم ردن 
امواج دریا هماهنگی داشت در آسمان پرواز میکرد و بزمین چون شاهی که 
از فراز به فرود بنگرد می‌نگریست . 

روز بپایان رسبد بي‌آنکه ما بتوانیم بیشتر از دوازده يا پانزده ميل 
در دریا پیش برویم و هنوز هم از دور » پشت سر خودمان منظره (کامپانیل ) 
کاپری را میدیدیم اما با فرارسیدن شب و افتادن ظلمت و تاریکی این 
مناظر را نیز از دست دادیم . در همین موقع باد مختصری وزیدن گرفت . 
این باد در بادبانها افناد و ما موفق شدیم دو سه میل دیگر پیش برویم 
ولی ایندفعه هم باد قطع شد و ما ماندیم و دریا و آرامش و تاریکی و 
سکوت . 

هوا بقدری لطیف و صاف بود » شب آنچنان شفاف و قشنگ بود , 
آسمان بقدری نزدیک بنظر میرسید و ستارگان بدانگونه در دسترس جلوه 
میکردند که ما هوس کردیم همانجا روی عرشه بخوابیم و همینکار را هم 
کردیم . بالشهای خود را آوردیم و روی عرشه دراز بدراز زیر آسمان 
پرستاره دریا خوابیدیم . جاشویان و پاروزنان فا پارومپزدند و که‌گاه 
آنچنانکه قصد داشتند لالائی بگویند و ما را بخوابانند همان آواز دلپذیر 
و کوشنواز خود را ازسر میگرفتند . 

شب نت و هوا پیدا e‏ 
طول شب پاروزدن ادامه داشت باین ترتپب که آنها کار را بین خود 
تقسیم کرده بودند . چهار نفر پارو میزدند و چهار نفر استراحت میکردند 
و باز آن چهار تفر به پارو زدن میپرداختند و چهار نفر خسته برای 
استراحت میرفتند . 


بالاخره شب گذشت و روز فرارسید . لطافت هوا و روشنا ئی روز که 
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از پشت پلکها قابل احساس بود ما را بیدار کرد . دريافتيم که در تمام 
طول شب بیشتر از ده میل راه نه‌پیموده‌ايم . هنوز هم مناظر روز قبل را 
میدیدیم و کایری نیز از دور دیده میشد . همان مناظری که روز پیش از 
تماشای آنها لذت میبردیم حالا اندکی یکنواخت و خسته کننده جلوه 
میکردند . جاشویان و کارگران کشتی خستگی ناپذیر کار میکردند . ما هم 
است بلکه زحمت‌افزاست . در دریا میانه وجود ندارد , يا بايد بلد بود و 
تواناتی داشت و يا باید کناری نشست و نگاه کرد . 

من و ژادن حمام روز قبل در غار لاجوردی را بخاطر میا وردیم . 
ما آنجا آب‌تنی کردیم و چه لذت‌بخش بود . آب دریا هم در آن نقطه 
ولرم و مناسب بنظر میرسید لذا این فکر برای ما بوجودآمد که در دریا 
شنا کنیم . از کاپیتان پرسیدیم . 

- آیا ممکن است تا جیووانی صبحانه ما را آماده میکند چند 
دقیقه‌ای در دریا شنا کنیم .؟ 

کاپیتان تبسمی کرد و در پاسخ گفت : 

- می‌بخشید آقایان . البته هیچ مانعی وجود ندارد که شما در دریا 
شتا کنید . چون میدانم که سریعتر از کشتی شنا نمی‌کنید . باد هم نیست 

ما خوشحال شدیم و چیزی نمانده بود لخت شویم که او ادامه 
داد : 

فقط یک مانع هست . این را میگویم که خودتان تصمیم بگیرید . 

چه مانعی ٩.‏ 

ب آین ی می بخشیف در این فصل و در این منطقه که الان 
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خوراک و لذیذ دارد. کوسه‌ها برای شکار اره‌ماهی‌ها به اینجا میاآیند . 
تنها مانعی که هست همین است که کوسه‌ها بجای اره ماهی شما را بخورند . 
اره ماهیها با سلاحی که طبیعت به آنها داده میتوانند از خودشان دفاع 
کنند ولی شما که چنین سلاحی را ندارید خودنان میدانید . 

معلوم است که از پیشنهاد خود صرفنظر کردیم زیرا ما مثل اره 
ماهی وسیله دفاعی نداشتیم و به راحتی خوراک کوسه‌ها ميشدیم . با این 
وجود کاپینان گفت : 

- اما یک راه حل وجود دارد که شما بتوانید در دریا شنا کنید . 
راه‌حل آینست که دو تا از کارگران کشتی مراقب شما باشند . یکی در دماغه 
نزدیک شدن کوسه‌ها را بیینند و به شما اطلاع بدهند ولي شما هم باید 
آنقدر چایک باشید که بتوانید قبل از رسیدن کوسه در کشتی باشید و جان 
خود را از خطر حفظ کنید , 
که میدید ما علاقه زیادی به شنای صبحگاهی داریم گفت : 

یک راه دیگر هم هست و آن اینکه من و (پیترو) قبلا" بدریا 
برویم و همه‌جا را بازدید کنیم و بعد شما بيائید و چنانچه خطری هم شما 
را تهدید کرد ما مانم شویم و مسیر کوسه‌ها را تغییر د شیم . 

ما چون میخواستیم با آن کشتی مسافرت فرحیخشی داشته با شیم 
اول او را پذیرفتیم و به نگهبانان گفتیم در ابتدا و انتهای کشتی مراقب 
کوسه‌ها باشند و به (پیترو) نیز دستور دادیم که قایق را به آب بیفکند , 
وقتی همه کارها انجام گرفت از پلکان پائین رفتیم . کاپیتان و فیلیپو نیز 
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بد ون درنگ خود را به آب افکند‌ند . 

وقتی هر دو در آب پریدند من درکمال حیرت دیدم فقط کاپیتان 
از زیر آب بالا آمد. هر چه صبر کردم و انتظار کشبدم ديدم از فیلیپو 
خبری نشد . بصدای بلند کاپیتان را مخاطب قرار دادم و پرسیدم : 

ب‌فیلیپوکو . . ؟ او هم با شما به آب جست . 

کاپیتان اشاره‌گرد , او کشتی وا نشان داد . میخواستم بپرسم که 
اشاره تو چه معنی دارد که ديدم فیلیپو آمد و گفت : 

- من از زیر کشتی به آنطرف رفتم . همه‌جا را دیدم . تا فاصله 

کاپیتان با جته‌ای که داشت خیلی خوب شنا میکرد . شناتی قابل 
نحسین داشت درحبن شتا کردن من به ژادن اشاره کردم و طرف راست 
بزرگ بود که به زخم حاصل از ضربه چاقو شباهت داشت . در سیسیل این 
ضربه‌های چاقو را جوانان خوشکل و زیباتی مثل او میخورند . علت اینست 
که زنان باین نوع جوانان مايل میشوند و درنتیجه یک برادر با شوهر 
متعصب جوان مورد علاقه زن را با چاقو میزند . یا کشته میشود و يا زنده 
میماند و اثر چاقو را تا آخر عمر با خود میبرد . حدس زدم او نیز از همان 
فرصت مناسبی بدست آوردیم از خود او سئوال کنم که این زخم از 

ده دقیقه‌ای که گذشت صدای فریادی شنیدم . این فریاد جا داشت 
که ما را بترساند اما زود دریافتیم که فریاد شادی است . (جیووانی ) یک 
ماهی بزرگ و جاق با نیزه سه شاخه خود صید کرده بود و از انتهای کشتی 
بطرف ما میدوید که بپرسد آن ماهی را چگونه بپزد که برای صبحانه 
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بخوریم . 

موضوع ساده‌ای نبود . ماهی بزرگی شکار شده بود که جا داشت از 
نزدیک مورد بررسی و دقت قرار بگیرد . من و زادن فورا" بالا رفتیم و خود 
را به عرشه رساندیم . فیلیپو هم آمد و کاپیتان قایق را برد که در محل 
خود ش بگذارد و مستحکم کند . وقنی او بما پیوست و ماهی صید شده را 
دید . بسیار از آن نعریف کرد . در آين موقعم من نگاه از زخم سینه او 
برنمیگرفتم ۰ بهر وسیله که بود میبایست میفهمیدم که آن زخم چرا بر 
سینه او پیدا شده , لذا بهانه بدست گرفتم و از کاییتان دعوت کردم که 
صبحانه را با ما بخورد . کاپیتان نمیخواست این دعوت را بپذیرد و 
میگقت درست نیست که من با شخصیتهائی مثل شما غذا بخورم . او خود 
را حقیرتر از آن میدید که با ما بر سر سفره بنشیند اما چون دید من اصرار 
میکنم پذیرفت . من باو گفتم : 

- تو از ماهی خیلی تعریف کردی . باید خودت بیائی و بخوری. 
اگر خوب بود که هیچ ولی اگر بد بود مجبوری همه آن ماه را تا ته 
نوش‌جان کنی . 

من با این بهانه او را دعوت کردم که پذیرفت . بزودی وسائل 
آماده شد . در عرشه کشتی تخته‌ای نهادند که بعنوان میز تذاخوری: 
بود . بعد بالشهاتی قرار دادند که جای نشستن ما را تعیین میکرد . من و 
زادن مانند سرداران رومی روی آرنجهای خود تکیه دادیم و منتظر صرف 
غذا شدیم . 

ده دقیقه بعد کاپیتان پیدا شد . او آمد درحالیکه بهترین لباس 
خود را پوشیده بود و یک بطری از بهترین شراب (لیپاری) نیز در دست 
داشت . شرابی که بسیار نایاب و ارزنده است و او خیلی بما ارزش و بها 
داده بود که آنرا تعارف میکرد . ما هدیه او را بدون هیچ نعارفی پذیرفتیم 
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و کاپیتان از این کار بی‌آندازه خوشحال شد چون میدید دعوت صبحانه 
ما را با محبت جبران کرد و بدهکار نیست . 

نه بخاطر هدیه دادن این بطری شراب آما واقعا" این را مي‌نویسم 
که هرجا هست خودش هم بخواند و بداند . کاپیتان جوان (آرنا ) یکی از 
بهترین جوانانی بود که من شناختم . او حتی یک‌عیب نداشت که من در 
طول سفر بتوانم بر آن انگشت بنهم . اما بین ما ء بین او و من و ژادن 
چیزی بود , حألتی وجود داشت که مانع از نزدیک شدن روح و افکارمان 
میشد . حالت احترام گذاشتن تملقآمیز کاپیتان و جاشویان از فعف آنها 
ريشه نمیگرفت بلکه عادتی است برای سیسیلی‌ها . من تردید ندارم که این 
مردان زحمتکش این دریانوردان شجاع » این آهن‌های آبدیده و خستگی - 
تاپذیر. آینها که از کودکی با امواج و آب و آفتاب جنگیده‌اند هیچ‌چیز از 
ما کمتر ندارند . من باین مسئله خواهم پرداخت ولي هنوز راه درازی 
درپیش داشتیم . ابتدا کاپینان را موردنظر قرار میدهم و بعد به کارگران 
ساده میپردازم 

ماهی ما بزودی آماده شد و روی سفره آمد . از دور که (جیووانی) 
غذا را با خود میآورد بوی خوش و اشتهاانگیز آن بمشام میرسید و از 
خوبی غذای ماهی آنروز حکایت میکرد . وقتی ماهی در سفره قرار گرفت 
دیدیم واقعا" طعم و مزه آن نیز با بوئی که پخش میکرد تطبیق میکند و 
عطر ماهی دروغ نمیگفته است . از آنجا دانستیم که کاپیتان علاوه بر هنر 
دریانوردی ماهی‌شناس خوبی هم هست . 

ما وقتی از ناپل حرکت میکردیم چند بطری شراب بردو تهیه 
کردیم که همراه داشتیم . کاپیتان بسیار مقدس بود و شراب نمی‌نوشید ولی 
ما آنروز موفق شدیم دو یا سه گیلاس شراب بخورد او بدهیم . شراب بردو 
هما نطور که میدانید خاصیت عجیبی دارد . در نوشندها ش محبت و دوستی 
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ایجاد میکند . او را نرم و آرام میکند لذا در کاپیتان نیز تأثبر مطلوب 
گذاشت . اثری که فاصله طبقاتی را از یاد برد . فاصه‌ای که واقعا" بین ما 
و او وجود نداشت ولی خود او چنین فاصله‌ای را تصور میکرد و رعایت 
مینمود ۰ شراب اثر خود را داشت و او پاهای خود را دراز کرد و مئل 
ما نشست . ژادن به او پیشنهاد کرد که عکس پسر کوچکش را بکشد تا برای 
همسرش هدیه بفرستد . قبلا" و در آغاز نوشنم که دو پسر بچه در کشتی 
بودند . یکی پادوی کشتي بود که همه توی سرش میزدند و دیگری پسر شش 
یا هقت ساله‌ای بود که بعدا" فهمیدیم فرزند کاپیتان است . ادن 
داوطلب شد که تصویری از صورت او نقاشی کند. این پیشنهاد چنان 
کاییتان را خوشحال کرد که تزدیک بود از شوق فریاد بکشد . فورا" پسرش 
را که لای طنابها و بشکه‌های کشتی داشت با میلورد سگ بولداگ ما بازی 
میکرد بنام خواند , او (پپینو) نام داشت . پپینو آمد و پدرش بایتالیاتی 
موضوع را برای او گفت و تشریح کرد . پسرک یا روی علاقه و یا بخاطر 
اطاعت از فرمان پدر پذیرفت و ژستی گرفت که انتظارش را نداشتیم . 

ژادن به کار پرداخت اما این مطلوب من نبود . من نمام این 
مقدمات را چیده بودم که از او ماجرای زخم روی سینه‌اش را بپرسم . 
احساس کردم حالا موقعیت مناسب است لذا سر صحبت را باز کردم و ضمن 
تعریف از نحوه شنا کردن کاپیتان پرسیدم از کی شنا کردن را یاد گرفته‌ای . 
او گفت ‏ 

- این که چیز مهمی نیست عالیجناب . ما » من و پدرم و پدران ما 
از دویست سال قبل به اینطرف بچه دریا هستیم . به ما میگویند سگهای 
دریائی . ما از کودکی در دریا زیسته و بزرگ شده‌ایم . خود من خیلی 
بچه و شاید نوجوان بودم که از تنگه (مسین) با شنا گذشتم . از روستای 
(دولایاس) اینطرف تنگه تا ده(سان جیووانی) آنطرف تنگه .. همان 
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روستاتی که همسرم زندگی مبکند . 
- چقدر فاصله است؟ 
- تقریبا" پنج میل اما پنج میلی که بقدر هشت میل زحمت دارد 
چون در جریان آب قرار گرفته است و شنا کردن را دشوار میکند . 
من خنده‌کنان گفتم : 
- حتما" بعد از ازدواج دیگر از این دیوانگیها نمیکنی ۰؟ اینطور 
نیست ؟ 
س نه. بفرمائید بعد از مجروح شدن . ازدواج مانع شنا کردن 
نمیشود . از وقتی مجروح شدم نمیتوانم شنا کنم . ظاهرا" نیغه فلزی ریه‌ام 
ر پاره کرد چون‌بکساعت که در آب میمانم دچار نفس تنگی میشوم و فورا" 
از آب بیرون میاایم . 

س بله . من وقتی شنا میکردم ديدم که اثر زخم روی سینه دارید . 
این اثر زخم بعلت دوئل پیدا شده .؟ حتما" با کسی دوتل کرده‌اید ؟ یا 
در تصاأد ف اینطور شدهاید ؟ 

- نه دوئل نه تصادف . هیچکدام . بلکه زخمی است که در یک 
جنایت بوجود آمده . قصد کشتن مرا داشتند . 

همانطور که میدانید من خیلی کنجکاو هستم . بخصوص در این 
قبیل موارد لذا کاپیتان را مخاطب قرار دادم و با لحنی خیلی صمیمانه 
پرسیدم : 

-ببینم کاپیتان .1یا اگر از شما سئوال کنم:ناراحت نمیشوید:. 

- چرا نارحت شوم چون از چهار نفری که در این ماجرا دخالت 
داشتند جز من یکنفر هیچکس زنده نمانده . آن سه نفر در این دنیا 
نیستند . زن حادته نیز راهبه شده . تاریک دنیا شده و در دير زندگی 
میکند لذا چنان آست که مرده و وجود ندارد . از نظر من مهم نیست که 


FF 


ترجمه* منوچهر مطیعی 


شما هم بدانید و یا خودم برای شما داستان را حکایت کنم . ممکن است 
رک مش ای کشا مرا رونت کی اما ییا ن شا ریت ونم 
چه عیب دارد , 

(پیترو) که در نزدیکی ما پارو میزد و گفت‌وگوی ما را می‌شنید بار 
دیگر در صحبت دخالت کرد و گفت ؛ 

- کاپیتان چرا سرزنش کنند؟ شما در این ماجرا هیچ گناهی 
نداشتید . شما مانند یک سیسیلی شریف و شجاع عمل کردید . 

کاپیتان آهی کشید و گفت : 

- اما خودم معتقدم که خوب بود آن لعنتی را زنده میگذاشتم . 
آسوده رها میکردم . الان از أین بایت خود را سرزنش میکنم . 

مجددا و برای سومین‌بار (پیترو) دخالت کرد و اظهار داشت : 

کان کا مون ارا روا ررر تیه ان نمی 
را آرام بگذارید. کسی که سه چاقو در بدن و شکم شما فرو کرد آیا 
استحقاق آ رامش و آسودگی را داشت ؟ شما خیلی خوب کردید . 

من که به‌شوق آمده بودم گفتم : 

ای تی ۵ ھم فا کجاری ا با 
کردید . حالا که اینطور شد شما را آسوده میگذارم تا همه‌چیز را برای من 
تعریف کنید . خواهش میکنم . 

ژادن در این موقع خطاب به (پپینو) پسر کاپیتان گفت : 

ده ارام در ش کت تکرب اکآ صوریت وار قفا کو 

من گفته ژادن را برای (پپینو) ترجمه کردم . او که نشست کاپیتان 
دنباله کلام را گرفت و آهی کشید و گفت : 

در سال ۱۸۲۵ بود . در ماه مه . تقریبا نزدیک به ده سال قبل . 
همانطور که الان می‌بینید ما رفته بودیم به (مالت ) که یک خارجی را سوار 


۳۶۵ 


مود. 


سفر ایتالیا 


کتیم . مثل شما که حالا سوار کرده‌ایم ۰ آن خارجی نیز قصد گردش زا 
داشت . دومین یا سومین سقری بود که با همین کشتی میکردیم . این کشتی 
را من تازه خریده بودم . کارکنان و کارگران کشتی نیز تقریبا" همین عده 
بودند که حالا هم هستند . آیا اینطور نیست (پیترو ) ٩۰‏ 

۰ ا ESE‏ پارو میزد e‏ 
8 "هی ات چون غفوی بیچاره من در سال ۱۸۲۳ 


۾ پیترو) "دنباله کلام کاپیتان را گرفت و با حنی اندوهیار که بر 
۰ چھر ا ش هم اثر گذاشت گفت ؛ 
ای خدای من ..بله . درست پانزدهم اا AY‏ 

کاپیتان آهی کشید و اظهار داشت : 

نا مرگ عموی من ربطی به ماجرا ندارد . دو روز میشد که ما در 
مالت بوديم . برار بود پهشت وز یگر هم بمانیم ۰ من معمولا" در کشتی 
زندگی میکنم و بیرون و به ساحل نمیروم اما چون فرصت اقامت زیاد بوؤد 
ترجیخ دادم به (سیته‌ویلت ) بروم و دوستانم را که در آن شهر بودند 
ملاقات و تجدید دیدار کنم . دوستانم بخاطر من شام دادند قق از 
صرف شام برای-گردش و نوشیدن قهوه به یک کافه یونانی رفتیم . اگر 
احیانا شما به (مالت ) رفتید حتما" به این کاقه بروید ؛ البته بهترین . 
جای مالت نیست اما محل ی است و بهترین کافه آن شهر محسوب 
مپشود . نشاتیٌ آنرا هم میدهم . خیابان انگلیسیها چند قدم بالاتر از 


زندان 


8 EE. 


ترجمه* منوچهر مطیعی 


س متشکرم کاپینان . بخاطرم میماند . 

بله عالیجناب . در این کافه ما داشتیم قهوه خود را 
می نوشیدیم ۰ ساعت هفت بعد از ظهر و هوا کاملا" روشن بود . در ماه مه 
ساعت هفت هنوز روز است . ما داشتیم راجع به بندر حرف میزدیم که 
ناگاه ديدم در کوچه روبرو جوانی بيست و پنج تا بيست و هشت ساله 
بدون کلاه رنگ پریده و وحشت‌زذه بیرون جست . من خواستم به شانه 
دوستم بزنم و او را متوجه این منظره بکنم که آن جوان بدون مقدمه بمن 
نزدیک شد و چاقوی خودش را تا دسته در سینه من فرو کرد و چاقو را نیز 
در زخم باقی گذاشت و فرار کرد و رقت . 

تمام این حادنه بسرعت تمام و در یک تانیه اتفاق افناد . هیچکس 
حتی ندید که من مجروح شدم . خودم نیز بزحمت میتوانستم ماجرا را 
باور کنم . همه بهم نگاه میکردند و نام (گائتانو اسفرا ) را تکرار مینمودند . 
کو ات فاصله امن احساش:فیکردم که لحظه بلحظه بیدتر دجار ضعف 
میشوم و دارم میمیرم . دوست من که کنارم نشسته بود با نگرانی از من 
پرسید : 

ب چه شده . . ؟ جرا رنکت پریده .؟ 

من دسته چاقوئی را که به سینه‌ام فرورفته بود گوفتم و با یک 
حرکت آنرا بیرون کشیدم و گفتم : 

- چی شده.؟ نگاه کن چه شده .؟ 

و چون در این فاصله نیروی خود را از دست داده‌بودم و داشتم 
سقوط میکردم خود را بیک صندلی آویختم . اطرافیان من جستند . صدای 
ریاد هائی را شنیدم که میگفنند : 

قانل ... قاتل .. اائتانو اسفرا) بود ... ما او را شناختیم . 


او بود . . . 


۳۶۷ 


سفر اینالیا 


من فقط توانستم بگویم . 

بله . خود او بود . قاتل من اوست . 

و بعد دیگر نفهمیدم چه شد و از هوش رفتم و افتادم . 

اینجا پیترو به‌سخن آمد و گفت : 

- راستی جای تعجب است . خیلی قدرت میخواهد . سه‌چیار بند 
انگشت چاقو فرورفته بود . 

کاییتان دنباله کلام را گرفت و ادامه داد : 

-سه چهار روز هیچ‌چیز نمیفهمیدم . درست نمیدانم ۰ وقتی 
چشم باز کردم دیدم (نانزیو) در بالین من است ۰ همین (نانزیو) ناخدای 
کشتی که می‌بینید . مرغ ماهیخوار من بالین مرا ترک نکرده بود . آیا 
اینطور نیست (نانزیو) ۰؟ 
(نانزیو) که کمی دورتر پارو میزد گفت : 

س چرا همینطور است . 

م (نانزیو) عادت داشت وقتی سئوالی از أو میکردیم و میخواست 
جواب بدهد عرق چینی را که به‌سر داشت بدست میگرفت . آنروز هم 
همینکار را کرد و کلاهش را برداشت و پاسخ کاپیتان را داد . 

من در آن حالت که تازه بهوش آمده و دیدگان خود را کشوده 
بودم (نانزیو) ناخدای کشتی خود را شناختم و با صدائی ضعیف گفتم : 

۰ تأنزیو. ۰ . این نوئی ..؟ 
(نانزیو) بشنیدن صدای من از شوق فریاد کوتاهی کشید و گفت : 

مرا میشنا سد . او مرا میشناسد , 

و دیوانهوار اطراف تختخواب من شروع کرد به رقصیدن ۰۰ (نانزیو) 
همچنان که پارو میزد گفت : 

-آ خر خوشحال بودم کاییتان . . باورم نميشد زنده بمانید , 


۳۶۸ 
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- منهم همین را میگویم . خوشحال بودی . معلوم بود که خوشحال 
هستی . اندک آندک من هوش و حواس خود را پیدا کردم و از نانزیو 
پر سید م ۾ 

EO E 

(نانزیو) گفت : 

از مرگ برگشته‌ای .. حرف نزن . 

س آما چیزهاتی دارد بخاطرم میاید .. نانزیو.. بیاد دارم که 
شخصی مرا با چاقو زد . شخصی که اسمش را گفتند .. صبر کن .. هم‌اکنون 
بیاد میآورم ۰ هان گفتند (گاتتانو اسفرا) آیا او را بازداشت کردند؟ 

(نانزیو) گفت : 

بله , او را بازداشت کردند فقط دارد میدود .. راه میرود , 

مهدا از ما و هم او رآ دبد ند و شنا که 

سب اشتباه شما همین است کاپیتان . کسی که شما را زد (کائتانو 
اسقرا) نبود. یکتفر بود شبیه او چون (گائتانو اسفرا) همانروز محکوم 
بمرگ شده و در زندان انتظار کشیش را می‌کشید که آ خرین اعتراف قبل از 
مرگ خود را بکند . او شخصی بود شبیه کائتانو اسفرا .. شاید برادر 
دوقلوی او بود . 

بهرحال همان بود . من که او را نمیشناسم . نمیدانم . 

(نانزیو) از من پرسید : 

-فکر کنید . یا اصلا" او را نمیشناسید . 

سابدا" .. من بهیچوجه او را ندیده بودم و نمیشنا سم . 

سآ پا یک مسئله عاشقانه سبب این جنایت نشده؟ 

قسم میخورم که او را ندیده‌ام و نمیشناسم و مسئله عشقی بین 
ما تبود . 


۳۶۹ 


نات سس 


ح بهیچوچه نمیتوا نید بیاد بیاورید که جرا او شما را زد .؟ 

ابدا ,.. بهیچوجه نمیدانم , 

ب پس کافی است . دیگر در این‌باره صحبت نکنیم : 

- حنی احمقانه است که با زحمی هولناک و چاقوی درون سینه 
اینجا بیفتم و از من بخواهند که دیگر صحیت نکنم . حق نداشته باشم 
بپرسم چه کسی مرا زده و چرا زده. اما مطمئن باش نانزیو. من او را 
خواهم شناخت و اگر بکروز او را بشناسم و ملاقات کنم خدا میداند که چه 
بر سر او میا ورم . این را مطمئن باش (نانزیو) . بتو قول میدهم . 

در همین موقع در اطاق باز شد و (پینرو) در آستانه در ظاهر 
گردید . من بدیدن او گفنم ؛ 

سآه , پیترو ۰ ۰؟ نو هم اینجا هستی .؟ آ مدی .. . 

بله . من اینجا هستم . اینجا بودم و اینجا را ترک نکردم , 
قاضی اینجاست . 

او راست میگفت چون در راهروایستاده بود و نمیگذاشت کسی 
سروصدا کند و چون صدای صحبت من و تانزیو را شنید بدرون اطاق آمد , 
(ویستزو ) نیز سرش را بدرون اطاق آورد و گفت : 

آوه . همه اینجا هستید ؟ خیلی خوب است . 

نه کاپیتان . فقط» سه نفر آاینجا هستیم . بقیه در کشتی مانده‌اند 
ولی دوبار در روز میا یند احوالپرسی . 

(یینرو) اظهار داشت : 

کاپیتان . همانطور که گفتم قاضی آمده و اینجاست . 

خوب چه مانعی دارد . قاضي را وارد کنید . بگوئید بقرمائید . 


۳۷ 
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آ خر تنهاً نیست . 

با چه کسی است ؟ 

س با او که بجای قاتل شما گرفته‌اند . 

.ةۋ . چه گفتی . ؟ 

۰ بمشاهده هپجان من از اطاق بیرون رفت و من صدا ي او 
۳ شنیدم که گفت ۰ 

سب بیختید آقای قاضی . کاپیتان یکربم ساعت است که دیده گشوده 
و بهوش آمده . حال مساعد و خوبی برای حرف زدن ندارد . تازه چند 
جمله است که با ما سحن گنه . اگر این ملاقات را برای دفعه دیگر بگذارید 
بهتر است زیرا ما مپترسیم یس 

ولی من بصدا تی بلندنر از معمول این چند دقیقه گفتم : 

نه , نه . حالا که شما آ مده‌اید وارد شوید . بفرمائید , 

پیترو در را باز کرد و تعارف کنان اظهار داشت : 
پشت سربازان نیز دو مرد بودند که سرایا لباس سیاه بتن داشتند , آنها 
ما مورین اداری و نویسد ۵ داد گاه بنظر میر سید ند ۰ تاضی بدیدن دی 

آقای کاپیتان آرنا . شما هستید که درمقابل کافه یونانی بضرب 
چاقو مجروح شده‌ا ید . 

محض خدا خود من هستم . دلیل هم اینست . نگاه کنید . آين 


۳۷۱ 
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أثر ضربه است . 

و ملافه را کنار زدم و زخم مهيب سینه خود را به او نتان دادم . 
او یعنی قاضی با انگشت کسی را که د ستهایش بسته بود ننان داد و کفت : 
را محروح کرد ؟ 
جهره‌ا ش را در نگاه اول دیده و شناخته بودم اما چون میدانستم اکر او را 
معرفی کنم بلافاصله کشته میشود تردید نتان دادم مکت کردم .این کار 
من توجه قاضی را جلب کرد زیرا بطرف مجسمة کنده‌کاری حضرت مسیح که 
بدیوار آويخته بود رفت و آنرا برداشت و نزد من کنار بسترم آورد و 
گفت ۰ 

- آقای کاپیتان . قسم بخورید . سوکند یاد کنید که جز حقیفت 
چيزي را نمیگوئید , قسم بخورید به مسیح و به انجیل و بمقدسات که ایمان 
دارید . 

اما من بازهم درنک نشان دادم . ایندقعه مرد زندانی گفت : 

قسم بخورید . بمفز خود مراجعه کنید تا حفیقت را بیاد بیاورید . 

من گفتم : 

ای خدای من . حالا که شما اینطور میخواهید . جشم , اجازه 
بذ هید , 

سا یله . خواهش مبکنم . 
ادامه دادم : 

بسیار خوب , قسم میخورم که حقبقت را بگویم و جز حقیف 
حرفی نزنم . 


Y۲ 
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قاضی گفت ؛ 
- بسیار خوب . پس بگوئید . آیا این مرد همانست که شما را مقابل 
کافه یونانی با یک ضربه چاقو زد؟ 
ا 
پس شما اعتراف میکنید که همان است ؟ 
باه اتکی گنوی E‏ 
او روی خود را بطرف دو کارمند دادگاه که پشت سرش ایستاده 
بودند برگردانید و گفت : 
- ملاحظه می‌کنید آقایان . حتی خود مجروح نیز بخاطر وجود این 
شباهت عجیب اشتباه میکند , 
مرد جوان چهره‌ای بشاش یافت و دیدگانش درخشید و این حالت 
از نظر من عجیب مینمود زیرا با انهامی که من باو وارد میا وردم جائی 
برای خندیدن وجود نداشت . قاضی خطاب بمن گفت : 
خوب آقای کاپینان . پس شما بازهم در اینکه او ضارب شماست 
اصرار میورزید . ؟ 
خون بسرم بالا آمد . مغزم سوت کشید زیرا لحن سخن قاضی طوری 
بود که احساس میکرد من دارم دروغ میگویم و قصد متهم کردن آن جوان 
را 
- محض خدا باور کنید که جز آين نیست و من در این مورد اصرار 
میورزم . او همانست که دیدم . او کلاه نداشت . سر برهنه بود . کت سياه 
و شلوار خاکستری پوشیده بود و از کوچه مقابل زندان بیرون آمد و من 
چون به حافظه خویش اطمینان دارم اصرار میورزم . 
قاضی از متهم پرسید : 
- خوب آقای (گا ئنانو اسفرا ) در این مورد جه میگوئید ؟ 


۳۷۳ 
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- من میگویم این مرد اشتباه میکند کمااینکه تمام آنها که در کافه 
بودند د جار اشتیاه شدند . 

قاضی درحالتی که بطرف دو کارمند دادگاه برمیگشت گفت : 

احتمال دارد ,.. 

من باوجود زخم و درد و ناراحتی که داشتم از جای خود نیم خیز 
شدم و گفتم : 

س من اشتباه میکنم .. من ۰؟ ولی من دلیل ... 

(نانزیو) با وحشت بطرف من جست و مرا در آغوش گرفت و 
ملتمسانه اظهار داشت : 

سآه کاپیتان , محض خدا . . حرکت نکن . کاپیتان ۰۰ چه میکنی .؟ 


اا تتا کم خواهی نویه که من فضا کته خی 


(پیترو) متوحشانه فریاد کشید و دوید و گفت ؛ 
کے کنر مه کنر 

(پیترو) حق داشت با وحشت بدود و فریاد بکشد زیرا حرکت 
بی‌احتیاطانه‌ای که س کردم سبب شد که زخم سرباز کند و خونریزی 
شدیدی آغاز گردد . تمام اطاق گوئی دور سر من میجرخید و تمام ساکنان 
اطاق گرد بستر من درگردش بودند ولي با اینهمه درمیان همه آنها, 
درمیان همه نگاهها » درمیان همه چهره‌ها من نگاه جوان زندانی را ديدم 
که با خوشحالي و رضایت عجیبی روی من خیره شده است . این حالت 
برای من خیلی عجیب و حیرت‌آور بود . در چنان وضعی دلم میخواست 
بپرم و گلویش را بگیرم و خفه‌اش کنم . اما نیروی من پایان یافته و خون 
زیادی بدنم را خیس کرده بود . دیگر نتوانستم خود را نگهدارم از عقب 
در بستر افتادم و مجددا" باغماء و بیهوشی فرورفتم . 
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ایندفعه بیبهوشی من بیشتر از شش هفت ساعت بطول نیانجامید , 
وقتی بهوش آمدم پزشک بر بالینم بود . (پیترو) پزشک را بزور آورده و 
(نانزیو) بزور مانع عزیمت او شده بود. چشمان خود را که گنوذم 
خواستم سخنی بگویم اما پزشک انگشت خود را روی لبهای من نهاد و من 
مثل یک بچه از او اطاعت کردم و خاموش شدم . پزشک سفارش کرد که 
زخم را با مایعی که داده بودم بشویند و مانع شوند که حرف بزنم و کسی 
را ملاقات کنم . پیترو گفت ؛ 

- آگر پدر مقدس» حضرت مسیح نیز بیاید او را راه نخواهم داد . 
موی بایان e‏ ار عرب این 
ی 

و(تانزیو) اظهار داشت : 

- کمااینکه من قاضی و کارمندان دادگاه را پې نخودسیاه فرسنادم . 

س باین ترتیب گذشت . یکماه بعد حال من بهبود یافت . شش هفنه 
بعد توانستم روی پای خود بایستم و به کشتی بروم ۰ آن مسافر خارجی 
رفته بود ولی آقائی کرده و کرایه مرا تمام و کمال پرداخته و چنان رفتار 
کرده بود که درنمام طول سفر با او بوده‌ايم . یعنی کرایه ما را تا " خرین 
روز داده و مبلغي نیز به کارکنان کشتی که خدمت نکرده بودند انعام داده 
یود , 

(پینرو) گفت : 
این من بودم که برای بذل و بخشش و بزرگواری او میزآن معین 

کردم . سه پیاستر بهر نفر از ما داد که به سلامتی او نا حلقوم خود منروب 
توشیدیم . حرد خوبی بود . بچه‌ها ]با مرد آقاتی نبود.؟ 

همه با هم جواب دادند. 

- واقعا" مرد آقائی بود . متشکریم . 


Y۵ 


را اقا 


- خوب کاپیتان شما چه کردید: ؟ 

کاپیتان بی‌توجه به سئوال من آهی کشید و اظهار داشت : 

- دریغ که دریا ما را رها کرد . هیچ بادی نمیسوزد. من دهان 
خود را گشوده‌ام که تمام بادی را که از جانب بونان میوزد ببلعم . یک باد 
معروف . آگر این باد بوزد ما بزودی در پالرم خواهیم بود . 

من که نمیخواستم بقیه قصه را نشنیده بگذارم گفتم : 

-کاپیتان . بقیه ماجرا را فراموش نکرده‌ای۰؟ پس چرا نمیگوئی ٩۰‏ 

کاپیتان گفت : 
همین پسرم (پپینو) را حامله و پابماه بود و در اتر ناراحتیهائی که داشت 
زودتر از وقت معین زایمان او انجام گفت ولی از خوش‌شانسی من نه به 
فقط وقنی زیاد شنا میکنم نفس کم میا ورم و ناگزیر باید از آب خارج شوم 

من خطاب به کاپینان گفتم : 

درست است . این همه قصه و ماجرا نیست و من بقیه را که 
قسنکنرین قسمت ماجراست برای شما نقل میکنم آما حذ س میزنم در این 
قسمت شما مرا مقصر قلمد‌اد کنید . 

(پیترو) با تعصبی که نسبت به کاییتان نشان میداد گفت : 
بود ید . 
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تالف . شاید . باشدذ . 

من گفتم : 

سپس من گوش مید هم . گوشم به شماست . بگوئید . 

یکسال از حادته گذشته بو دکه من موفق شدم مجددا" به (مالت ) 

سفر کنم . همسرم نمیخواست اجازه دهد که من به مالت بروم ۰ زن بیچاره 
فکر میکرد که آیندفعه استخوانهای مرا برای او میاًورند ولي من باو قول 
دادم که نهایت مراقبت را از خود بکنم . در این مورد علتی وجود داشت 
و میگفت در سفر اول که با تو این معامله را کردند دفعه دوم که دلیل هم 
دارند چه خواهند کرد . ایندفعه من قصد گرفتن مسافر نداشتم بلکه هدفم 
این بود که مقداری مال‌التجاره را بار بزنم . راست بگویم . ایندفعه من 
چندان علاقه‌ای به عزیمت به مالت نداشتم لذا کارهای‌خود را که‌انجام 
میدادم فورا" به کشتي خودم. برمیگشتم چون اینجا امنیت بیشتری 
داشتم . بکروز که در کابین خود مشغول چرت زدن بودم پینرو وارد شد 
و گفت : 

س ببخشید کاپیتان که شما را بیدار کردم . یک زن آمده و میگوید 
میخواهم با کاپیتان صحبت کنم . ظاهرا" راجع به کار میخواهد شما را 
درحألتیکه چشمان خوابآلود خویش را میمالیدم پرسیدم : 

یک زن ۰ یک زن با من چه‌کار دارد ؟ 

- أو در پائین است . با یک قایق کوجک آمده است . 
س تنهاست ٩۰‏ 

-نه. با یک پاروزن و قایقران . 

این زن کیست .؟ با من چه‌کاری دارد ,؟ 


- من از او اسمش را پرسیدم اما جواب داد که این به شما مربوط 


YY 


سفر ایتالیا 


نیست من با شخص کاپیتان کار دارم نه با شما .. موردی ندارد اسمم را 
به‌شماً بگویم . 

جوان است ؟ زیباست ؟ 

آه. این را نمی‌توانم بگویم چون صورت خود را پوشانده و من از 
ورای جادر نتوانستم حوانی و زیباتی و زشتی او را تشخیص دهم . 

و پس از لحخه‌ای پیترو ادامه داد و گفت : 

- راستش به‌نظر راهبه و تارگ دنیا می‌آید . یک زن مذهبی است . 

س بس او را پیاور بالا . .۰ 

پیترو رفت‌و من یشب یک مبز نشستم و احیانا" و محتاطانه جاقوی 
خود را کنودم و آماده نگهداشتم , من بعد از آن حادنه از همه چیز و هيه 
کس برهبز می‌کردم . محناط و هوشیار بودم . بعلاوه من هیچ زنی را در آن 
شهر نمی سناخىم لدا حدس مي‌زدم آو مردی است که تفییر شکل داده و 
می حواهد مرا از بای درآ ورد . احنیاط شرط عفل است لذا من با چافوی باز 
منسطر ماندم . 

در بییرون اطاق می‌شنیدم که (پیترو) خطاب به او می‌گفت : 

س کایینان ما قوی است . خیال نکنید‌ها. او با یک بند انگشت , دو 
بىد انکنب تبعه جاقو که در ریه‌اش فرو رفت آسیبی ندید . تمام نیعه هم 
نرود او عیبی سمی‌کند . خیال دشمنانش راحت باشد , 

اما وقتی وارد شدند متوحه شدم که هم او اشتباه کرد و هم من زیرا 
نازه وارد زتی بسیار ضعیف و ناتوان بود که با تمام وجودش از ترس 
می‌لرزید , از او هیج خطری مرا تهدید نمی‌کرد . چاقو را بستم و در جیب 
نهادم و باو نزدبک شدم و گفتم : 

س خوب خانم . من چد خدمنی می‌توانم برای شما انحام دهم . 


او از من پرسید : 
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بیخشید . اول بگوئید بدانم . شما کاپیتان این کشتی کوچک 


کاری دارید که موجب شود شما در بندر ماندگار شوید و بما نید . 

نه خانم . فکر می‌کردم که فردا حرکت کنم . 

- مسافر اهل مالت دارید . 

سابدا . اصلا مسافر ندارم . 

یا به سیسیل و يا جائي دیگر که مورد پیشنهاد من باشد 
می‌رویث ؟ 

ب قصدم این بود که به بندر (مسین ) بروم . 

س بسیار خوب . میل دارید صد دوکای طلا کار بکنید ؟ 

ب چه پیننهاد خوبی . جرا میل نداشته باشم ؟ البته که مي خواهم 
مشروط بر آینده پیتنیاد تما دردسری برای من درست نکند . 

س بپهیچوحه . ۰ من قول میدهم . 

س چه بای بکتم .؟ 

امشب باید با کشتی خود به نقطه‌ای در (سنت ژان) بیائید . 
درست ساعت یک بامداد . قایق خود را با یک قایقران به ساحل 
می‌فرستید . یک نفر منتظر شماست . او به شما می‌گوید سیسیل و شما 

من گفتم : 

س برای این کار مبلغ چهارصد دوکای طلا می‌پسردازم . دویست 
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دوکای طلا همینجا می‌دهم و دویست دوکا وقتی کارتان را انجام دآدید 
همان مرد به شما خوآهد پرداخت . 

این را گفت و کیسه‌ای از جیب بیرون آورد و روی فيز نهاد که 
محتوی دویست دوکای طلا بود » من نگاهی به کیسه کردم و گفتم : 

فا د ومست دوکای طلا بمن می د هید . نه تضمین نه رسید 
کاری را که می‌خواهید انجام ندادم . 

نه مطمئن هستم که شما مرد شرافتمندی هستید . من بقول شما 
اعتماد می‌کنم . همین برای من کافی است . هر نوع احتیاط دیگر بی‌فایده 
است حون تازه اگر کاغذی بمن بدهید من در شرایطی نیستم که بتوانم از 
کاغذ نما استفاده و علیه شما اقامه ادعا کنم . 

جطور شد که شما مرا انتخاب کردید ؟ 

- امروز در بندر دنبال کسی مثل شما می‌گشتم . در ميان همه 
مردانگی و صداقت دیدم . دنبالتان آمدم و دیدم سوار یک قایق شدید و 
به ابن کشتی آمدید . صبر کردم نا هوا تاریک شد آنگاه خودم را به شما 

پس شما به آدم بدی مراجعه نکرده‌اید . جای خوبی مدید . 

- می دانستم ۰ متشگرم ۰. 

و با گفتن این جمله دست خود را بطرف من دراز کرد . دستی که 
از ظرافت و لطافت بی‌نظیر بود و من میل داشتم بجاي فشردن آنرا ببوسم 
دست او را گرفتم . او گفت : 

- پس تمام شد ..؟ قبول کنم ..؟ 
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س پس شما علامت رمز را فراموش نمی‌کنید . 

نه , سیسییل و مالت ... 

یله . ساعت یک بعد از نیمه شب در دماغه (سنت ان ) 

یله , یک بعد از نیمه شب . 

زن ناشناس بیرون رفت ۰ سوار قایفش شد و بطرف ساحل حرکت 
کرد . ساعت ده ما لنگر کشیدیم . دماغه (سنت ژان ) جائی اشت از جزیره 
در قسمت جنوب که خاک در آب پیشرفنگی بیدا کرده و در یک فرسخ و 
نيمي از شهر قرار گرفته است . از راه دریا همین فاصله پنج پا سس هری 
بیشتر .نیست ولی چون باد ساعد نبود سین ذامله را ناگزیر بودیم با 
پارو طی کنیم . نمی‌توانستیم وقت را از دست بدهیم و منتظر باد بشینیم . 

در ساعت نیم‌بعد از نصف شب ا نقرییا" به تيم ميلي دماغه 
زسیده بودیم و چون نمی‌خواستیم دیده نویم من همانحا لنگر انداختم و 
(پیترو) را با قایق به ساحل فرستادم . در ظلمت شب قابق از را می‌دیدم 
که در تاریکی گم می‌شود و به ساحل نزدیک می‌کردد و يعد دیگر هیچ 
ندیدم . قریب یکریع ساعت بعد مجددا قایق پینرو از دور نمایان شد . از 
همانجا ددم که سافرمان در قسمت عقب فایق پیترو نشسته . خیالم 
راحت شد و فهمیدم که همه چیز بخوبی گذشته و او توانسته سوار شود . 

من کابین را از هر جهت آماده کرده بودم که از مساقرمان نگهداری 
و پذیرائی کنیم . حنی وسائل شخصی خود را گفته بودم در اطاق مهمان 
بگذارند که از هر جهت راحت باشد مثل تشک و بالش خودم را به او 
اختصاص داده بودم . و حساب می‌کردم که اگر باد موافق باشد پس فردا 
می‌توانیم در (سین ) باشیم و اين مسافر هر قدر هم سختگیر باشد یکشب 
را می‌تواند دوام بیاورد و تحمل کند . بعلاوه شرايطی در زندگی پیش 
مي‌آیند که افراد هر قدر هم نازپرورده و نازک باشند می‌نوانند سخنی‌ها را 
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ل کته وی مکی کرک و ا ر ها د وار فا کته 
باشد . 

به جلوی عرشه رفتم و ابن موقعی بود که مسافر ناشناس ما نیز داشت بالا 
بزند و به کسی نگاه کند و رو خود رأ به چپ و راست برگرداند مستقیما" 
بطرف کابین رفت ولی موقعی که (پیترو) دست خود را دراز کرده بود که 
در بالا رفتن از پله‌ها به او کمک کند او یک سکه دو (اونسی ) کف دست او 
(اونس) برابر دوازده فرانک فرانسه ارزش داشت . مترجم ) وفتی او به 
کابین رفت پینرو نزد من آمد و سکه را بمن نشان داد و گفت : 

- بغرما کایبتان .. این دو آونس را هم به آن پولها اضافه 5 , . 

در این موقع کاپیتان رشته سخن خود را قطع "رد و کذت : 

ب در واقع من صندوفدار آنها بودم چون در پایان بايد حساب 
همه را می‌کردم و حق و حساب بچه‌ها را می‌پرداختم . ظاهر امر این بود 
که من پول را می‌کیرم . 

کا پیتان مجددا" به سر صحبت بازکشت و کقت : 

- خیلی عالی . او آنجا منتظر بود . همان زن چادری هم که قبلا" 
دیده بودیم انحا در کنارش دیده می‌شد . ظاهرا" خيلی عجله داشتند و 
دستیاچه بود ند چون تا جشمشان یمن افناد یکدیگر را بعنوان خداحافظی 
بوسیدند و مرد عجولانه پرید و سوار قایق شد . من هنوز به ساحل نرسیده 
بودم لذا وقتی او آمد سوار شود آب تا زانوی او می‌رسید . وقتی که به 
قابق رسید کلمات رمز را که گفته بودید رد و بدل کردیم . سوار شد و ما 
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آمدیم اما آن زن همچنان در ساحل در تاریکی ایستاده بود و با نگاه‌ما را 
بدرقه می‌کرد و دستمال سفید خود را تکان مي‌داد و چون بقدر کافی دور 
شدیم صدای همان زن را شنیدیم که فریاد کشید و گفت سفر بخیر ۰۰۰ 
بیچاره زن مهربانی بود . 
: - تو سافرمان را دیدی که چطور آدمی است؟ 

سب نه چهره آو را ندیدم چون صورتش را زیر یقه روپوش ینهان کرده 
بود اما از صدا و رفتارش فهمیدم مرد جوانی است . حتما " دوست همان 
زن است که در ساحل دید یم . 

ب خوب است . برو به رففا بکو که بادبانها را بيانکنند و به 
(نانزیو) هم بگو که به طرف (مسین ) کشتی را هدایت کند . 

(پیترو) نزد رفقا رفت و دستور مرا ابلاغ کرد و بزودی کشنی 
بحرکت درآمد و بطرف دریا پیش رفت . شب قشنگی بود . مهتأب 
دلپذیری همه‌جا را روشن می‌کرد . چنان باد ساعد و موافقی می‌وزید که 
کشتی به‌سرعت حرکت می‌کرد . نمی‌دانم چرا نمی‌توانستم بخوابم . حالم 
جور مخصوصی بود . شاید با آن شب قشنگ و در آن مهتاب دلیذیر و 
زیبا حیف می‌دانستم شب خود را خراب کنم و بخوابم . 

به ړوی عرشه رفتم . عرشه خلوت و خالی بود . تمام رفقا به 
کوثه‌هاثی رفته و خوابیده بودند . فقط(نانزیو) بیدار بود که سکان را در 
دست داشت و مراقبت می‌کرد و چشم از بادبانها و دریا برنمی‌گرفت ولی 
او نیز پشت کابین پنهان بود و دیده نمی‌شد و در نگاه اول چنان بنظر 
مي‌رسید که کشتی خالی است و بدون راهنما و سرنشین راه می رود . 

ساعت دو و نیم بعد از نصف شب شده بود . ما (مالت ) را خیلی 
زیاد پشت سر خود نهاده بودیم . روی عرشه بالا و پائین می‌رفتم و غرق 
فکر و خیال بودم . به بچه‌های محله و دوستان و بخصوص به همسرم فکر 


۳۸۲ 
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می‌کردم . به همه آنها که شوق دیدارشان را داشتم که ناگهان ديدم در 
کا بین باز شد و مسافر ناشناس ما در آ ستانه در ظاهر گردید . 

اولین نگاهی که به اطراف افکند برای این بود که بداند کجا 
هستیم و در جه مسبری حرکت می‌کنيم . او دریافت که مالت را پشت سر 
نهاده‌ايم زیرا حزیره از دور مانند خط سیاهی در افق دیده می‌شد و من 
احساس کردم که او با دریافت این نکنه که از مالت دور شده‌ایم نفسی 
عمیق و راحت کشید . آسوده خاطر شد . من بیاد آوردم که أو وقتی سوار 
شد چقدر می‌ترسید و حتی از این بیمناک بود که با کارگران کشتی روبرو 
شود و بدون لحفه‌ای مکت به کابین یناه برد و مخفی شد اما حالا که از 
مالت دور شده بودیم بیرون آمده و خود را نشان می داد . اهمیتی ندادم 
و خواستم نزد کارگران که خواب بودند بروم اما هنوز دو سه قدم نرفته 
بودم که صدائی مرا متوقف کرد . این او بود که گفت : 

کاییتان ... 

من به شنبدن صدای او بنرسیدم اما دلم فرو ربخت . این قرو 
ریختن دل به آن علت بود که احساس کردم صدای او را جائی شنیده‌ام . 
بله . من آن صدا را شنیده بودم و آن طنین بگوشم آشْنا بود . بهرحال 
ایستادم و روی چود را برگردانیدم . او در حالیکه حرف می‌زد بطرف من 
می‌آمد . او گفت : 

- کاپیتان . آبا فکر می‌کنید اگر باد همینطور مساعد ادامه داشته 
باشد فردا شب در(مسین ) باشیم ۰؟ 

بهمان نسبت که او بمن نزدیکتر می شد احساس می کردم که قیافها ش 
را نیز می‌شناسم . ففط صدای او نبود که بگوشم شنا مي‌آمد . جهرهاش نیز 
آشنا بود . منهم بنوبه خود چند تدم بطرف او رفتم . اماناگهان او ایستاد 
درحالیکه بطور وخشت زده‌ای بمن غیره شده بود ی تگاهش را از چهره من 
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برنمی داشت . بهمان نسبت که فاصله بین من و او کمتر می‌شد »› خاطراتم 
به ذهنم بازمی‌گشت و حدسهائثی که میزدم به یقین مبدل می‌گردید . از 
نظر او نیز معلوم بود که تا چشمش بمن افتاد و مرا شناخت آرزو کرد در 
هتم باشد کرو کف من وخا هت اش امین کو غا 
راهی برای فرار وجود نداشت . اطراف ما را تا چشم کار می‌کرد آب فرا 
گرفته بود و نزدیکترین ساحل به ما سه فرسخ فاصله داشت . تنها کاری 
که کرد این بود که از جلوی من عقب نشست ۰. عقب عقب رفت نا آنجا 
که دیگر راهی برای رفتن نداشت و به کابین تکیه داد . منهم به‌همان 
نسبت جلو رفتم . رفتم و رفتم تا اینکه دو تائی رخ به رخ قرار گرفنیم . 

لحظاتی بیآنکه حرف بزنیم بهم نگاه کردیم . او بمن و من به 
او .. او رنگ پریده و وحشت‌زده بود و من تبسمی بر لب داشتم که نشان 
دهنده رضایت من بود معهذا منهم شاید رنگ پریده شده بودم زیرا تمام 
خون بدنم به قلبم ربخته بود . پس از چند لحظه ابتدا او بود که سکوت 
را شکست و گفت : 

- شما . .. شما کاپیتان (جیوسب آرنا) هستید؟ 

صدایش گرفته و خسته بود . من به او پاسخ دادم 

و شما هم قاتل معروف (گائثتانواسفرا) هستید . 

او ملتمسانه و با عجز و الحاح اظهار داشت : 

- کاپیتان . بمن رحم کن . محض خدا. شما مرد شريفي هستید . 
راضی نشوید من از بین بروم . 

که گفتی تو را از بین نبرم ۰۰ رحم داشته باشم . اما پیشنهادت 


را که قرار شده بدهم دو برابر می‌پردازم ۰ هرچه بخواهی پول می‌دهم . 
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یی هپت ی ام کف ا را جه سیل رم ان 
گذاشته‌ايم که وقتی خواستید در سیسیل پیاده شوید دویست دوکای دیگر 
بدهید . این اجرت کار من است و جز این حتی یک سکه اضافه نمی‌گیرم . 

- پس شما تعهدی را که بعهده گرفنه‌ا ید انجام می‌دهید و مرا سالم 
و زنده در ساجل می‌گذارید ؟ 

بله. من شما را زنده و سالم به زمین سیسیل می‌گذارم ۰ مطمتن 
باشید بیآنکه یک موی از سر شما کم شود به سبسیل می‌رسید اما وقتی پیاده 
شدیم و روی زمیں قرار گرفتیم حسابی داریم که باید تسویه کنیم . یک 
چاقو. .. یک تیغه چاقو تو بمن زده‌ای . منهم به تو میزنم که بی‌حساب 
شویم . 

lS 

ب بدبخت . فقط تو و امتال تو را باید کشت . حیف است شماها 
زنده با شید . 

خوب . میخواهی مرا دست بسته بکشی .؟ 

با سرعت پیراهن خود را کنار زدم و اثر زخم سینه‌ام را به او نشان 
دادم و گفتم : 

- نگاہ کن . تو چنان بمن زخم زده‌ای که از بیرون جز یک خط هیچ 
آفریبافی تبانده: این. تان ی دهد که تو در جافوکتی حیلی :فهارت 
داری . حالا که اینطور است با هم مبارزه مي‌کنیم . دست چپ خود را به 
بدنمان می‌بندیم . هم تو و هم من . بعد با چاقو می‌جنگیم . خواستی 
به‌اندازه یک بند انگشت» خواستی دو بند انگشت , نخواستی با نمام 
تیغه مبارزه را انجام می‌دهیم . با این پیشنهاد چطوری .. ؟ 
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- اگر مبارزه تن به تن را نپذیری چیز دیگری است . من شما را 
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همانطور که قبلا" هم .گفتم در ساحل زنده و سالم پیاده می‌کنم » یک 
سامت هم به شما وقت می‌دهم که بۀ کوه فرار کنید . بعد از گذشت | 
یکساعت که توانستی خودت را به کوهستان برساتی و مخفی شوی من 
اولیای قضائی جزیره را مطلع می‌کنم . اگر توانستی فرار کنی که خوب . 
بازی را برده‌ای ولبی اگر نتوانستی و گرفتار شدی بدست مقامات جزیره 
بدار آویخته می شوی . 

- در این‌صورت من مبارزه تن به تن را می‌پذیرم . اما اگر شما را 

اگر مرا کشتی که خوب کشته‌ای . بازی را برده‌ای.. پیروز شده‌ای. 

سآیا در اینصورت مرا مورد تعقیب قرار نمی دهند ؟ 

بط که قفا زا رد رار دهد وان اف 

نه . عدالت را می‌گویم . 

- آیا وقنی که مرا کشتی و قانونا" در دوئل پیروز شدی آیا سیسیلی 
دیگری هم هست که عليه تو اقامه دعوی کند ؟ پس اگر خواستی مرا بکشی 
صبح زود آماده باش. 

باشد . من مبارزه می‌کنم . حاضرم با تو جنگ تن به تن بکنم . 

پس برو راحت بخواب . باز هم در این مورد در (کونتسی ) و یا 
واا )| یت ی که ها زر وف کر دوه اهاز هیاس 
دستور بدهید . عرض و طول آنرا قدم بزنید . گردش بکنید و از بایت 
من هم نگران نبا شید من هم می‌روم نزد کارگران می‌خوایم . 

من بلافاصله به محل کارگران رفتم و خیلی آهسته (پیترو) را از 
خواب بیدار کردم و تمام ماجرا را برای او بازگفتم . درمورد (نانزیو) 
لزومی نداشت که حرفی بزنم زیرا او گفت من همه چیز را شنیدم . پیترو 
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- خوب است کا پیتان . هیح نگران نباش. ما مراقب او هستیم . 
فردا ساعت دو بعدازظهر ما به(اسکالتا) رسیدیم . من کارکنان 
کشتی را در جاهای خود گماشتم و فقط همراه (گاتنانا اسفرا) و (پیترو) و 
(نانزیو) سوار قایق شده و به‌طرف ساحل حرکت کردیم . به‌محض اینکه 
قدم به ساحل نهاد یم (نانزیو) و (ییترو) اینطرف و آنطرف او فرار گرفتند 
که اکر یکوقت هوس فرار به‌سرش راه یافت موفق نشود . او متوجه این 
موضوع شد و گفت : 
- این پیش‌بینی‌های شما بیفایده است کاپینان جون من قصد فرار 
ندارم . وقنی پای دوئل در ميان باشد چه با اسلحه و چه با شمشیر و چه 
با چافو من فرار نمی‌کنم . من مرد میدان هستم . 
پس اینطور . شما بمن قول شرف می‌دهید که درصدد فرار 
برنیائید . ؟ 
بله . به‌شما قول شرف می‌دهم . 
من اشاره‌ای به (نانزیو) و (پیترو) کردم و آنها اجازه دادند که او 
تنها راه برود . اینجا بار دیگر مثل دفعات قبل (پیترو) که داشت پارو 
می زد در مذاکره ما دخالت کرد و گقت : 
- فرقی نداشت . چون بهرحال ما او را از نظر دور نمی‌داشتیم و 
بشدت مراقیش بودیم . 
کاپیتان خطاب به (پیترو) گفت : 
خوب . از اینجا ببعد دیگر درباره او حرفی نزن . 
س‌باشد , حرف نمی‌زنم . 
ظاهرا" خود (کایینان ) می‌خواست به‌تفصیل ماجرا را تعریف کند 
چون ادامه داد و گفت ؛ 


بله . باین ترتیب ما براه خود ادامه دادیم . بعد از ده دقیقه به 
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مسافرخانه [لنگر طلائی ) رسیدیم . این مسافرخانه به یک پیرمرد سیسیلی 
بسیار خوب تعلق داشت بنام (ماتیو) که همه ما او را پدر ماتیو خطاب 
می‌کردیم . من که وارد شدم به پدر ماتیو سلام کردم و گفتم : پدر ماتیو. 
مي‌بيني که من و این آقا آمدیم اینجا پیش تو. حسابی قدیمی با هم 
داریم که بابد با یک ضربه چافو تصفیه کنیم . آیا شما یک اطاق دارید که 
به ما قرض بد هید , ؟ 

پدر ما تیو مثل همیشه با مهربانی گفت : 

س بجه‌های من . یک اطاق که قابلی ندارد دو اطاق به شما می دهم . 

نه. نه. دو اطاق زیادمان است . یک اطاق کافی است . بعد 
خودت می‌دانی که جه باید بکنی . حقیقت اینست که من و این آقا داشتیم 
شام می‌خوردیم . دعوایمان شد . قرار گذاشتیم با هم بجنگیم . هر کس 
کشته شد بازنده و آن دیگری برنده است . 

- عالی است . از این بهنر نمی شود . 

- ببین پدر ماتیو. اگر من این آقا را کشتم هیچ خرجی بعهده شما 
و کسی نیست . خیلی محترمانه مانند یک سیسیلی شرافتمند این آقا را 
دفن می‌کنیم و تمام مخارج را هم من می‌پردازم . و اگر این اقا مرا کشت 
خود ش می‌داند و کشتی من و کارگران . حالا ببینیم پدر ماتیو. نزد شما 
اعتبار داریم ٩۰.۰‏ 

پدر ماتیو گفت : 

لته کاس ایا سل انو این ارتیم ناه نیت کر 
فن, تدارگ یگ دوثل: را هی‌بینم :. 

من گفتم : 

اما پدر ماتیو. ایندفعه با دفعات دیگر فرق دارد . اگر من کشته 
شدم . دقت کن جه می‌گویم . اگر من کشته شدم این آفا آزاد است . مثل 
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هوا . . هر جا خواست می‌تواند برود .۰۰ مي فهمی پدر ماتیو؟ او آزاد است 
که هر جا خواست برود و چنانچه کسی خواست او را توقیف و بازداشت 
کند می‌گوئید من یک گیلاس زیادی خورده بودم و بهانه گرفتم , فحاشی 
کردم و حمله نمودم و او حق مرا کف دستم گذاشت . موافقی پدر ماتیو, .؟ 

۱۳ 

- پس حالا شام را حاضر کن پیرمرد. (پیترو) تو هم برو دو 
جاقوی مثل هم بخر. دو چاقو عینا" مثل یکدیگر. (نانزیو) تو هم برو 
قاری و قبرکن را خبر کن ۰ (قاری منظور دعای عشاء ربانی است و کسی که 
این دعا را برای محتضر می‌خواند . مترجم ) (کائثتانو اسفرا) داشت با 
دقت و بی‌تفاوتی به سخنان من گوش می‌داد در این موقع خطاب به او 
گفتم : شما هم می‌توانید برای خودتان قاری و قبرکن خبر کنید که من هیچ 
امتیازی به شما نداشنه باشم . البته ته برای حالا . برای فردا صبح . . در 
این محله (جیرولامو) از همه بهتر است‌و برای بیشتر مردگان اینجا دعا 
خوانده . ميل خودتان است . 

(گائنانا اسفرا) گفت : 

من باین چیزها اعتقادی ندارم . 

- چقدر بد . واقعا" اعتقاد ندارید؟ حیف است . بهرحال نانزیو 
تو برو برای من (جیرولامو) را خبر کن . 

(ییترو) و(نانزیو) هر دو بیرون رفتند که ماموریتهای خود را 
انجام دهند . یکی برای خریدن چاقو و دیگری جهت خبر کردن تابوت‌ساز 
و قبرکن و خواننده دعای قبل‌از مرگ . من و (ماتیو) و گائتانو اسفرا) تنها 
ماندیم . در این موقم من به( گائتانو اسفرا )نزدیک شدم و گفنم ؛ 

آقا . حالا اگر شما کاری با خدا ندارید . می‌دانید لحظه حساسی 
است . لحظات قبل از مرگ خیلی اهمیت دارند . حالا اگر شما با خدا 
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کاری ندارید تیا ی دنیا کارهائی دارید که انجام دهید . پدر , مادر» 
معشوقه , بالاخره در این دنیا هستند که شما دوسنشان دارید و آنها برای 
شما نگران می‌شوند . پدر (ماتبو) باین آقا هم کاغذ و قلم بده .تگاه کنید 
شما هم مثل من نامه بنویسید و به پدر ماتیو بدهید . مطمئن باشید که بعد 
از مرگ أو مي‌رساند . 

(کاثتانو اسفرا ) درحالیکه کاغذ را از دست من می‌گرفت گفت : 

بله . این چیز دیگری است . 

و قلم و دوات را نیز از دست پدر ماتیو گرفت و مشغول نوشتن" 
شد . من پشت میزی نشستم که درست مقابل او قرار داشت و مشغول نوشتن 
شدم . طبیعی است می‌توانید حدس بزنید که من نامه را برای چه کسی 
مي‌نوشتم . برای همسر بیچاره‌ام . تازه نامه‌نگاری را تمام کرده بودیم که 
(پیترو) و (نانزیو) وارد شدند . (تانزیو) بدیدن من اظهار داشت : 

- به قبرکن و تابوت ساز سفارش کردم . 

- به‌همان (جیرولامو) گفتی .؟ 

بله . به خود (جیرولامو) گفتم . 

(پیترو) هم نزدیک آمد و چاقوها را نشان داد و گفت : 

اینهم دو چاقوئي که می‌خواستید . یک پیا ستر شد . 

به پیترو اشاره کردم و گفتم : 

هيس . سا کت بان 

ولی(گائتانو اسفرا ) گفت : 

نه. نه قا . نه . این بهتر است هر کدام از ما دو نفر بهای 
چاقوی خودمان را بپردازيم . شما مال خودت را و منهم مال خودم . غبر 
از اینکه ما با هم حسابی داریم که بايد پاک کنیم من دویست دوکا هم به 
شما بدهکار هستم . بابت اپنکه مرا تا سیسیل آورده‌اید . 
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- انفاقا" خیلی هم عجله داریم . بفرمائید . این دویست دو کا .. 
اما شما دوست من که چاقو خریده‌اید . اينهم دو اونس برای خریدن چاقو . 

این را گفت و دو اونس بطرف پیترو دراز کرد . پیترو اظهار 
داشت ؛ 
کارسین است نه دو اونس زیرا من انعام و صدقه قبول نمی‌کنم . آنهم برای 
یک جنین کاری .. 

و بعد از لحظه‌ای دو مرتبه دنبال کلام خود را گرفت وگفت : 

س من فکر می‌کنم خیلی مسخره است بابت چاقوئی که می‌رود 
کاپیتان مرا بکشد پول بگیرم . 

(کائتانو اسفرا) با تنگ حوصلگی که معلوم بود دچار تشویش و 
دلهره شده پرسید ؛ 

مس خوب . کی شروع کنیم . 

پدر ماتیو که از آ شپزخانه بیرون میآمد اظهار داشت : 

بفرمائید . همه جیز آماده است . 

من خطاب به (گائتانو اسفرا) گفتم : 

شروع کردیم به بالا رفتن از پلکان . او جلوی من می‌رفت و من 
پشت سر او قرار گرفته بودم . زانوانش محکم بود و من پیش خود اعتراف 
کردم که او مرد شجاعی است . به بالا رسیدیم و وارد اطاق. شدیم . 
همانطور که پدر ماتیو گفته بود همه چیز آمادگی داشت . یکطرف میز شام 
را چیده بود و رومیزی قشنگی انداخته بود اما طرف دیگر میز خالی بود و 
طبق معمول دو بشکه ته کنده آنجا قرار داده بود . (پیترو) هر طرف میز 
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یک چاقو قرار داد . یکی برای او یکی برای من . اینجا من خطاب به او 

اگر کسی را اینجا می‌شناسید که ميل دارید شاهد شما در دوئل 
باشد عقب او بفرستید . مهم نیست . من منتظر می‌مانم . 

- من هیچکس را اینجا نمی‌شناسم کاپیتان . بعلاوه این دو نفر 
آقایان هستند . اینها هم شاهد شما باشند و هم.شاهد من . 

راستی اینهمه خونسردی او مرا متعجب می کرد . از لحظه‌ای که من !و 
را از نزدیک دیدم آن کینه و نفرت و حس انتقا مجوئی را تا حد زیادی از 
دست داده بودم . فکر کردم بنحوی آشتی کنیم بهتر است ۰ رفتار او در 
من آثر عجیبی گذاشته بود لذا گفتم : 

گوش کنید آقا 

این موتعی بود که او داشت به‌طرف دیگر میز می‌رفت که چاقوی 
خود را بردارد و آماده شود . من ادامه دادم گوش کنید آقا. من تردید 
ندارم رازی در این ماجرا هست که من نمی‌دانم و نمی‌توانم حدس بزنم . 
هشن ات ای کے ایک شا یک ل فی ف و اتن 
خصوصیات اخلاقی نمی‌توانید قاتل باشید . پس چرا مرا با چاقو زدید .؟ 
اس سرا ایتکاو را کردیه بتافیه.نا قه‌رری و راسق تاشیم :,خففت را 
بگوئید . اگر من بفهمم که واقعا" حمله شما بمن یک علت موجه داشته و یا 
حکم سرنوشت و تقدیر بوده که آنروز شما چاقوی خود را در ریه من فرو 
کنید همه چیز را فراموش می‌کنم . مسئله تمام مي‌شود .؟ 

(گاتنانو اسفرا) لختی اندیشید و بعد با صدائی گرفنه گفت : 

- من نمي‌توانم چیزی به شما بگویم . راز مال من تنها نیس . 
ننها دست تصادف نبوده که من و شما را رخ برخ قرار داده است . این 


حکم سرنوشت است . این تقدیر است و آنچه که نوشته شده نوشته سده و 
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عوض نمی‌شود . بجنگیم و کار را تمام کنیم زیرا آنچه که بايد بشود 
می شود . 

باز هم من گفتم : 

- فکر کنید . موقع مناسبی است . اگر حضور این دو نفر مانع از 
اینست که حقبقت را بگوئید من از آنها خواهش می‌کنم بیرون بروند . از 
جانب من هم نگران نباشید . من قسم می‌خورم که راز شما را حفظ کنم : 
بان کد و ھک کی ات ات کوان 

او در پاسخ من اظهار داشت : 

- یکبار من بپای مرگ رفتم . نزدیک بود بمیرم لذا کشیشی را 
ببالین خودم خواستم و اعتراف کردم . من باطمینان آنکه دیگر گناهی 
مرتکب نمی‌شوم و می‌میرم اعتراف کردم . حالا هم که این گناه مرگبار را 
کے راهم دوا اعرا ف کے : 

همانقدر که او پافشاری می کرد من اصرار می‌ورزیدم ۰ مجدد!ا و 
برای چندمین بار گفتم : 

ی ف و 

که از تاگان کت 

- ایا بعد از اینکه وارد این اطاق شدیم شما تغییر رای داده‌اید ؟ 
علت این تغییر عقیده چیست ؟ آیا ترس نیست .؟ 

- رس ۰ 

و با یک خیز وارد بشکه شدم و چاقو را بدست گرفتم . (برای 
توضیح عرض کنم که ظاهرا دو مبارز وارد بشکه می‌شدند که دست چپ 
آنها در مبارزه دخالنی نداشته باشد و در این حالت که بشکه اطراف آنها 
را گرفته بود با هم دوئل می‌کردند . این رسم بین سیسیلی‌ها وجود 
داشته . من کتابها را زیاد جستجو کردم نوضیحی در این باره نیافتم - 
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مترجم ) , 

در این هنگام کاپیتان از (پیترو) که همچنان داشت پارو می‌زد و 
به سخنان ما گوش مې داد پر سید : 

- اینطور نیست (پینرو) . آیا بعقیده من بهترین سعی خود را 
نکردم که دعوا به آشتی بیانجامد .؟ 

(پیترو) پاسخ داد : 

چرا کاپیتان . شما بهترین سعی خود را کردید و من همان موقع 
از این اصرار شما متعجب بودم چون عادت شماست که وقتی با کالابری‌ها 
روبرو می شوید معطل و تعارف نمی کنید . 

کاپیتان دنبال کلام خود را گرفت و گفت : 

- بله . من دیدم هیچ فایده‌ای ندارد . أو هم وارد بشکه خودش 
نکنید . دستم درد می‌گیرد . لذا دست او را باز کردند . اما دست من 
بسته بود . باين نحو مبارزه را شروع کردیم . ضرباتی بهم می‌زدیم و من 
بیشتر مراقب پائین بدن خود بودم که ضربه نخورم . او با یک ضربت شانه 
مرا د رید که خون جاری شد . پیترو وضع بدی داشت و از فرط خشم داشت 
دست خودش را می‌جوید . من نیز ضربه‌ای به او زدم ولی بیشتر مشت و 
ناگهان به تیغه چاقوی خود نگریستم و ديدم خون نا دسته چافو را خیس 
کرده است . (نانزیو) بطرف او دوید و بغلش کرد و پرسید ؛ 

پزشک بیاورم یا کشیش ٩۰۰‏ 

او ناله‌ای کرد و گفت ؛ 

- نه. پزشک لازم نیست . دیگر خیلی دير شده . کشیش لازم 
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است: 

(نانزیو) فریاد کشید ؛ 

- پیرمرد کشیش خبر کن . 

در باز شد و (ماتیو) بدرون آمد . (نانزیو) بدیدن او گفت : 

کک افا وک ا یرای ای اقا ین نو عالش ند 
ات 

-اطاق حاضر است , بیاوریدش .۰.. 

پس با من کمک کن . باالله . ضمتا" برو پائین چند تا بطری بزن 
بشکن که فکر کنند دعوا شده . 

(گائتانو اسفرا ) ناله می کرد و می‌گفت : 

س بک کشیش .. یک کشیش . . عجله کنید . می‌ترسم قبل از آمدن 
کشیش بمیرم . 

خون از سینه او مانند آبی که از چشمه بیرون بریزد خارج می شد . 
(ماتیو) زیر شانه‌های او را گرفت و(نانزیو) پاهایش را بغل کرد . در این 
موقع (ماتیو) گفت : 

- نترس. حالا نمیمیری . تو هنوز پنج یا شش ساعت دیگر زنده 
هستی .۰ س این را در چشمان تو می‌بینم و می‌خوانم . حالا یک دستمال 
روی زخم تو می‌گذارم . این سبب مي‌شود که تا آمدن کشیش و انجام یک 
اعتراف جانانه زنده بمانی . 

آنها رفتند و در اطاق بسته شد و من و (ییترو) در اطاق تنها 
ماندیم . (پیترو) با دلسوزی بطرف من آمد و گفت : 

لعنت بر شیطان . ببین چه خونی از شانه‌ات جریان دارد 
کاپیتان . حتما" خیلی ناراحت هستید ؟ 

من در پاسخ او گفتم : 
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س ناراحت هستم اما نه برای این زخم . این جراحت چیز مهمی 
تست ارا خت :ین برای او ات افا شرا من از راملاقات کردم ؟ هرا 
او را دیدم .؟ ناراحت هستم چون آنها بمن پول دادند که او را زنده و 
سالم به ساحل برسانم اما من به‌عهد خود عمل نگردم . ناراحتي من از 
اینست . 

- کاپیتان ناراحت نباشید چون ما وقتی او را پیاده کردیم مثل 
گاو نر سالم و زنده بود ۰ 

س پیترو . این پول برای من بدبختی می‌آورد . من نمی‌خواهم یک 
سکه از این پول را خرج کنم . اگر او بمیرد تمام پول را می‌دهم که دعا 

دعا بخوانند ؟ البته اینکار هميشه خوب است . 

او داشت حرف می‌زد اما من توجه نداشتم و دنبال افکار خودم 
را گرفتم و گفتم : 

- پینرو ۰ ۰ آن زن ۰ من به آن زن بدبخت فکر می‌کنم . آن زنی که 
به کشتی ما آمد و قرار گذاشت او را سالم به سیسیل برسانیم , بیچاره آن 
زن که در ساحل نیز او را بدرقه کرد . اگر بفهمد که او کشته شده چه 
می‌کند ؟ 

(پیترو) اظهار داشت : 

خوب معلوم است . گریه مي‌کند . خيلي هم گریه می‌کند اما بعد 
از یاد می‌برد . شما کار خطائی نکرده‌اید . او یکسال پیش به شما ضربه‌ای 
زد که امروز به او پس دادید , یک انسان شریف بدهی خود را می‌دهد . 
فقط ورشکستگان هستند که بدهی خودشان را نمی‌دهند . 

من درحالیکه زخم خود را با دستمال می‌فشردم گفتم : 

= این چیزها مهم نیست . من فقط مي‌خواهم بدانم چرا او مرا 
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با چاقو زد که کار به اینجاها کشید ٩۰.‏ 

در این موقع در اطاقی که (گاثتانو اسفرا) را به آنجا برده بودند 
باز شد و صدائی را شنیدم که گفت : 

- کاپینان آرنا . . بیا . محتضر با شما کار دارد . 

روی خود را که برگردانیدم (فراجیرولامو) را شناختم و از جای 
جستم و گفتم : 

سآمدم پدر روحانی ۰ 

جیرولامو کشیش دهکده بود و بیشتر بر سر محنران و کسانی که 
در آستانه مرگ بودند حاضر مي‌شد و آنروز به سفارس من آمده بود . 
پیترو زیر بفل مرا گرفت و.گفت : 

برویم . حالا او همه چیز را می‌گوید و شما مطلع می‌شوید و ا 
خدا بخواهد شما هم تعریف می‌کنید که ما بدانیم . 

من با سر به او اشاره کردم که اگر بفهمم حن. برای دیگران نیز 
تعریف بی‌کنم و وارد اطاق شدم . (فراجیرولامو) ملافه تختخوابی را که 
(گائتانو اسفرا) روی آن خوابیده بود بالا کشید و تا روی شانه‌های محتضر 
آورد و گفت : 

- برادر. آين که در حال مرگ است یک مسیحی است و معتقد 
می خواهد قبل از مردن اعاترافاتی بکند که مایل است شما هم بشنوید . 

(گائتانو اسفرا) با ضعفی که داشت و لحظه به لحظه بر او چیره‌تر 
می شد گفت : 

- بیا کاپیتان .. امیدوارم خداوند بمن قدرت حرف زدن را در 
این لحظات بدهد . 

(پدر ماتیو) در این موقع شیشه دوای کوچکی را روی میز.قرار داد 
که مایعی سرخرنگ شبیه خون درون آن بود و گفت : 
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پیا. این را بخور. این دوا به تو قدرت می‌دهد . دو فاشق از 
این دوا بخور تا بتوانی حرف بزئی . 

و بعد پدر ماتیو خطاب به من گفت : 

کاپینان . این همان دوائی است که (ژولیا )ی بیچاره خورد , 
همان (ژولیا ) ئی که می‌گفتند جادوگر است و آنهمه محبت در حق عموی 
شما کرد . یادتان می‌آید؟ 

و من از آن شربت در یک قاشق ریختم و فاشق را به لبهای او 
نزدیک کردم و گفتم : 

- پدر مانیو راست مي‌گوید . این شربت به شما قدرت مي‌دهد . 

من شربت را به او خورانیدم و(فراجیرولامو) در را پشت سر (پدر 
ماتپو) بست چون او می‌خواست اعتراف کند و حضور (پدر مانیو) 
غیرضروری بود . (کائتانو اسفرا) بخوردن شربت خیلی زود تغییر حالت 
داد » چشمانش درخشید و سرخی آشکاری روی گونه‌هایش "ظاهر گرد ید . در 
این موقع (کائتانو اسفرا) د ست مرا گرفت و گفت : 

- کاپیتان چه بمن دادی..؟ یکی دیگر هم بده. یکی دیگر 
خواهش می‌کنم . میخواهم قدرت حرف زدن داشته باشم . 

من یک قاشق دیگر از آن شربت به او خورانیدم و او بلادرنگ روی 
آرنج خود نکیه داد و دست دیگرش را ړوی سینه نهاد و ناله کنان و با 
صداثی ضعیف گفت : 

- هان . خیلی خوب بود . حالا احساس می‌کنم که می‌توانم نفس 
بکشم . بعد از اینکه ضربه چاقوی شما را خوردم گوثی تنفس من قطع 
Cw‏ بود , 

پد ر روحانی (فراجیرولامو) گفت :: 

- از موقعیتی که خداوند در اخنیار تو قرار داده استفاده کن و 
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حرف بزن فرزند . رازی را که باید بگوئی اعتراف کن و بگو زیرا فرصنها 
زود از دست مي‌روند . 
(کاثتانو اسفرا ) گفت : 
- پدر روحانی . اگر قرار نبود که بمیرم . اگر مرگ را در یک قدمی 
خود احساس نمی‌کردم هرگز ابن راز را اعتراف نمی‌کردم . نمی‌گفنم . 
حیف که مرگ را چند لحظه قبل دیذم ولی حالا بزندگی برگشته‌ام . 
پدر روحانی (فراجیرولامو) اظهار داشت : 
- فرزند . این یک وسوسه شیطانی است که در تو پیدا شده. در 
این شرایط شیطان به وسوسه می‌پردازد ولی توآن کاری را بکن که خداثی 
است و هميشه احساس کن مرگ تو مطمئن و نزدیک است . 
(گائتانو اسفرا ) با یک دستمال خونابه‌ای را که روی لبهایش آمده 
بود پاک کرد و گفت : 
تما حق دارید پدر روحانی . پس گوش کنید . شما هم گوش 
کنید کاپیتان . 
من پائین تخت او نشستم و پد ر (فراجیرولامو) بالای سر او ایستاد 
و دستش را در دست گرفت که او قوت قلب داشته باشد و در آين موقع 
(گائتانو اسفرا ) گفت : ۱ 
. س من زنی را دوست داشتم . پدر روخانی این زن همان زنی است 
که نامه‌ای به او نوشته و به شما داده‌ام . شما این نامه را درصورت مرگ من 
به او برسانید . من این دختر جوان را دوست داشتم اما چون پولی در 
بساط من نبود پدر و ماد ر و خویشاوندانش با ازدواج ما موافقت نمی‌کرد ند 
لذا او را به یک بازرگان یونانی شوهر دادند . اما دختر آن مرد را دوست 
نداشت . به این ترتیب من و آن دختر از هم جدا شديیم . دور افتادیم و 
خدا می‌داند که چه کوششی کردم تا او را فراموش کنم . من برای از یاد 
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بردن دختر به سفر رفتم . یک سال این سفر من طول کشید و شاید اگر خبر 
نمیدادند که بدرم در حال مرگ است هرگز به مالت برنمی گشتم . سه روز 
بعد از بازگشت من به (مالت ) پدرم مرد . هنگامی که جنازه پدرم را بدرقه 
می ردم و به گورستان می‌بردم بر سبیل تصادف از مقایل خانه (لنا) رد 
ا نمی‌دانم جه شد که سرم را بلند کردم و ناگهان از پشت کرکرد 
چوبی پنجره چشمان او را دیدم . از این لحظه او دوباره وارد قلب و روح 
من شد و حتی تأنیه‌ای مرا ترک نکرد , احساس مي‌کردم که او را بیشتر از 
سابق و بیشتر أز همیشه دوست مي دارم . 

شب‌هنگام پای همان پنجره بازگشنم . تازه به آنجا رسیده بودم که 
صدائتی شنیدم, و بعد متوجه شدم که نخته‌های کرکره کنار زده شد و نامه‌ای 
درست مقابل پای من به زمین افناد , او در این نامه نوشته بود که دو روز 
دیگر (مورلی ) RT‏ او با دایه پیر خودش درخانه 
ا می‌کنم که در این موقع حق بود من 
بگریزم . فرار کنم و تا جائی که خاک کره زمین جای دارد از او دور شوم . 
یا حق این بود که به یک دير پناه ببرم و موهای سر خود را بتراشم و 
به عبادت بپردازم شاید مرتکب گناهی که برآی بلعیدن من دهان باز کرده 
بود نشوم . اما پدر روحاني . آخر من جوان بودم . نادان بودم لذا 
ماندم .. نرفتم . 

پدر روحانی . من به گناه خویش اعتراف می‌کنم . سه ماه نمام من 
واو خوشبخت بود یم و با هم بسر می‌بردیم .این کار من یک جنأبت بود. یک 
خیانت است اما حقیقت نیز همین است . سه ماه گذشت . سه ماهی که من 
و او خوشبخت‌ترین مخلوقات خداوند بودیم اما دریغ که زود نمام شد. 
مثل یک روز ۰ مثل یک رویا . 

یک روز صیح (لنا) نامه‌ای از شوهرش دریافت داشب . وقنی دابه 


۳۱ 


و اا اا کت مر مه بای تیه عبت بو بت مد 
پیر او نامه را بدست (لنا) سپرد من در کنار او بودم . دوتاتی با وحشت 
بهم نگاه کردیم . نه من و نه او , هیجکدام شهامت گشودن آن نامه وا 
نداشتیم . نامه هبحنان تکسوده روی میز بود . دو پا سه بار به‌ترتیب 
دستهای خود رأ جلو ردیم با آن نامه را برداریم و بگشائیم اما شهامت 
نداشتیم . جرأت نمی کردیم . بالاخره لنا آنرا برداشت و در حالتی که به 
چشمان من خیره می نکربست گفت : 

بت کګاټتانو. . آ با نو مرا دوست داري .؟ 

به او حواب دادم ۰ 

بیشتر آز زندگی خودم . 

حاضری همه جیر را بخاطر من ترک کنی ؟ همانطور که من حاضرم 
ترک همه چیز را بخاطر نو بکنم ؟ 

- من جز تو کسي را در دنیا بدارم . هر جا تو بروی من هم 
بدنبال تو می‌آیم . 

میس ا کے و اک ای تاه کی با رکفت موه یی الا 
من و تو با هم فرار می‌کنیم و می‌رویم . بدون لحظه‌ای تردید. بدون 
درنگ . تو هر چه پول داری من هم هرچه جواهر دارم می‌بریم . 

همین الان . بدون درنگ . بدون تردید . من حاضرم (لنا ) 

او دستش را بطرف من دراز کرد . دست یکدیگر را گرفنیم و 
فشردیم و لبخند زدیم و بعد نامه را گشودیم . او نوشته بود که کارهای 
تجارنی او تمام نشده و زودتر از سه ماه دیگر نمی نوأند بازگردد . با اینکه 
ما تصمیم نهائی کار خود را گرفته بودیم نفسی براحتی کشیدیم . زیر 
بهرحال سه ماه دیگر فرصت داشتیم تا این تصمبم را عملی کنیم . 

هنگام خروج از خانه (لنا ) سن گدائی را متاهده کردم که از سه روز 
پیش به اینطرف از آنجا به جای دیگر نمی‌رفت و مدام آنجا پلاس بود . 
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این موجب حيرت من شد . معهذا به او نزدیک شدم و ضمن دادن پول و 
صدقه با أو به صحبت پرداختم . خیلی سخت اینالیاتی حرف مي‌زد . با 
این وجود فهمیدم که او یک کارگر کشتی است که کشتی او غرق شده و ینک 
سرگردان و حیران TS‏ 


"" عصر من نزد (لنا بازگشتم . طبیعت آنیدر خسیسانه سعادت را 
به ما داده بود که حیف دس لحظه‌اي از آنرا از دست بد‌هیم . 
شب هنگام که نزد (لنا ) بازگنتم دیدم بشدت غمکین است . هرچه 


پرسیدم علت را بدجوری آفسرده و گرفته بود و من حدس می‌زدم 
که انفاقی غیرمترقبه افتاده زیرا صبح که من می‌رفتم او سرحال و بشاش 
بود . خیلی اصرار ورزیدم سرانجام اشتراف کرد و گفت "ما یک مجسمه 
حضرت مریم مقدس در خانه داریم که از سیصد سال پیش در خانه ما 
وجود داشته و پدران و مادران من در مقایسل آن مجسمه عبادت 
کرده و دعا خوانده‌اند . امروز صبح که نو رفتی من مقابل این مجسمه زانو 
زدم و به‌عبادت پرداختم . از خداوند و مریم مقدس خواستم که بخاطر 
جوانی .ما را ببخشند و ما رأ عفو کنند . در آن حالت سکرآور جذبه و 
شوق ناگهان وقتی به مجسسه نگریستم ديدم دو قطره اشک از دیدگان 
مجسمه سرازیر شد من دیدم .. باور کن .. لحظاتی فکر کردم که شاید 
دچار آوهام و فکر و خیال شدهام . از جای جستم و پیش رفتم و ديدم نه. 
آین وهم و اندیشه و تصور نیست . حقیقت محض است . دو قطره اشک ,وه 
گونه‌های مجسمه بود بطوریکه من با دستعال آن دو قطره اشک را پاک کر 
و دستمال خیس شد , " 

او می‌گربست . لنا گریه می‌کرد و می‌گفت این قطرات اشک از یک 
بد بختی بزرگ خبر مي‌دهند و من سخت مي‌ترسم ۰ بیمناکم . من خواستم 
او را آرامش ببخشم و مطمتن کنم که احساس تو عمیق بود تا جائی که 


for 


سور انتالیا: سید 


قطرات اشک را دیدهای . خواستم کاری کنم که این واقعه و اثرات احتمالي 
آنرا از یاد ببرد ولی در کمال تعجب و برای اولین بار ديدم سرد شده؛ 
بی‌محبت شده و هیچ واکنشی نسبت به ابراز علاقه و محبت من نشان 
نمی دهد و حتی از من خواست که از نزد او بروم و اجازه دهم که تمام 
آنشب را در دعا و نماز و عیادت بگذراند شاید بتواند مسیر سرنوشت را 
تفییر دهد . من اصرار ورزیدم اما لنا دستهایش را بعنوان خواهش و 
التماس بهم گرفت و خواست از نزد او بروم . تاگهان منهم ديدم که دو 
قطره اشک همانطور که خود او تعریف کرده بود روی گونه‌های (لنا ) غلتید . 
من دو قطره اشک او را با لبهایم پاک کردم و بعد نیم خوشنود و نیم 
ناراضی پیشنهاد او را پذیرفتم . 

چراغ را خاموش کردیم و دم پنجره رفتیم که مطمئن شویم کوچه 
خلوت است و من می‌نوانم از آنجا بروم وقتی گوشه پرده را کنار زدیم 
دید یم آنطرف کوچه مردی ایستاده و بدیوار روبرو تکیه داده . او مردی 
بود که خود را در شنل و مانتوی بلندی پوشانیده و چهره‌اش را حنی - 
المقدور پنهان نگهداشته بود . شاید بشنیدن صدای ما سرش را بلند کرد 
و به پنجره نگربست اما من و لنا زود پرده را انداختیم بطوریکه او ما را 
ند ید . ۱ 

قلب من و او چنان می‌تپید که گوئی صدایش را می‌شنیدیم . من 
صدای قلب او را و او ضربان شدید قلب مرا . لحظاتی ساکت بهم 
کیم تر خی مادقا کرک زیون لد خود را کر که عاق 
آفکند. من نیز حالتي داشتم که اگر بدبختی را باور و قبول نداشتم و به 
اشک مجسمه مریم مقدس معنقد نبودم لااقل خطر بزرگی را احساس 
می‌کردم ۰ من مجددا" از گرشه پرده نگریستم و ديدم آن مرد نایدید شده 
و رفته , 
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من خواستم از فرصت استخاده کنم و تا آن مر ۵ رفته از آن خانه 


دور شوم و برای این منظشور با لنا خداحافظی کردم و هسردو 
بطرف راهرو رفتیم ولی ناگهان من صدائی شنیدم . صدای پائی بود که ذر 
راهرو شنیده مي شد . ظاهرا" (لنا ) نیز این صدا را شنیده بود چون با 
وحشت ذستهای مرا فشرد و گفت : 


و گفت ۰ 


اسلجه داری ٩.۰‏ 
ابدا" , اسلحه همراه ندارم .. 
او مرا تنها گذاشت و دوان دوان رفت و دو سه ثانیه بعد برگشت 


س بگیو . 


و دسته شمشیری را که به شوهرش تعلق داشت در دست من نهاد . 


چیزی شبیه قمه و قداره... ولي من ضمن اینکه دسته شمشیر را گرفتم 


گفتم : 


بنظرم اشتباه می کنیم چون دیگر صد انی شنیده نمي شود . 


کا ملا" 


گفتم : 


یی دو طخ دان که انتتها راتک کت 

- صلاح نمی‌دانم . خواهش می کنم . 

- پس لااقل تا فردا .. 

باشد تا فردا. 

و بار دیگر با او وداع کردم و در را گشودم که بیرون بروم . راهرو 
ساکت و خاموش بود و بنظر من بی خطر جلوه می‌کرد لذا به (لنا ) 


- راستي که تو دیوانه‌ای . .. 


۴۰۵ 


سفر اینالیا 


س دیوانه‌ام هر قدر که تو فکر کنی و بخواهی اما من ديدم که 
مجسمه مریم مقد س گریه کرد . 

E E PE OS os 
: ناگهان او جیغ کشید و خود ش را جلو انداخت و گفت‎ 

کا ای کا ن اد اجا شت 

روی را برگردانیدم و ديدم مردی از آنطرف راهرو بطرف من 
می‌آید ۰ من خود را مقابل او افکندم و دوتاتی روبروی یکدیگر قرار گرفتیم 
او (مورلی ) شوهر (لنا) بود . هیچ حرفی بهم نزدیم . معلوم بود که چه 
باید بشود . دوتاتی بهم حمله کردیم و خروشان بجان یکدیگر افنادیم . 
او به یک دست خنجر داشت و در دست دیگر هفت تیر . پیستول . پیستول 
را آتش کرد اما بمن صدمه‌ای نزد. من یک ضربت به او زدم و او فریادی 
جگرخراش کشید و من ناگهان ديدم شمشیر من در سینه و ریه او فرو رفته 
است . صدای فریاد او و صدای شلیک اسلحه سبب شد که یک گزمه و گشنی 
که از کوچه عبور می‌کرد متوجه خانه شود , او زیر پنجره آیستاد . من 
خواستم فرار کنم اما (لنا) بازوی مرا گرفت و کشید و بعد از اینکه مرا از 
اطاق خودش عبور داد دری کوچک را گشود و گفت برو. آن در بیک باغ 
گشوده می شد . من ناگزیر بودم بروم زیرا اگر می‌ماندم موجب نابودی او 
می شدم . وقنی خواستم بگریزم به او گفتم : 

گوش کن . تو هیچ چیز ندیده‌ای . فقط صدائی شنیدی و دویدی و 
پا جسد شوهرت که نمی‌دانی چه کسی او را کشته روبرو شدی . همین . 

- راحت باش. برو. 

- کجا تو رأ دوباره می‌بینم ۰ ؟ 

هر جا که تو باشی .. 

خداحافظ... 
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س بدامید دیدار . 

و من خود را مانند یک دیوانه به باغ افکندم و گریختم . از دیوار 
که بالا رفتم و به آنطرف پریدم خود را درون کوچهای یافتم . نسي دانستم 
کجا هستم . نمی‌دانستم کجا مي‌روم . چیزی رأ نه میدیدم و نه می‌شنیدم . 
دبوانه‌وار می‌دویدم و مي‌رفتم و آنقدر رتم نا خود را در میدان (آرمس) 
دیدم . آنجا توقف کردم و خونسردی و آرامش خود را بازیافتم و از خود 
تکام هط له ها این را ریت بای وت فاد کم 
حرف نبود اما کسی چندان آسان نمي‌نواند از مالت فرار کند . بعلاوه 
جز چند سکه جیزی با خود نداشتم » هرجه پول دأ شتم در خانه بود . 
بعلا وه در خانه ما نامه‌های (لنا ) هم بود و چنانچه این نامه‌ها را می‌با فتند 
رابطه من و او ثابت می‌شد و لنا از بین می‌رفت پس آولین کاری که لازم 
بود انجام دهم این بود که به خانه بروم پول بردارم و نامه‌ها ړا 
سربذنیست گنم . 

بطرف خانه راه افنادم . در چند قدمی خانه ديدم سردی نشسته و 
سر خود را میان زانوان نهاده . مثل اینکه خوابیده است . در مالت 
گداها زیاد آینطور می‌خوابند که مي‌دانید . اهمیتی به او ندادم و وارد 
خانه شدم با دو سه جست و خیز بلند حود را به طاق خودم رسانیدم و 
اپتدا به سراغ نامه‌های(لنا) رفتم و همه را تا آخرین نامه سوزانیدم و 
کی مک هدیم که توح کر یری ار تھا باق ما نوه که را دة 
و پولهائی را که داشتم برداشنم . هدی می آیی بود که دوان, دون خود 
را به بندر برسانم و در یک قایق پنهان شوم و لباس خود را به لباس 
د ریا نوردان و ماهیگیران نبدیل تسم و آنجا بمایم با صیح . صیح که شد با 
مأفیگیرانی که هر روز صبح به دریا می‌روند ساحل را ترک کنم . این کار 
برای من خیلی آسان بود زیراً بیشتر از بیست بار با همان ماهیگیران به 


۰۷ 


سفر ایتالیا 


صید رفته بودم و همه آنها را نیز می‌شناختم . فقط مهم این بود که 
بتوانم خود را به بندر برسانم . 

با این نیت از پله‌ها سرازیر شدم ولی همین که خواستم در را باز 
کنم و به کوچه بروم دیدم چهار سرباز انگلیسی همراه مرد دیگری که مشعل 
بدست داشت وارد شدند . سربازان مرا گرفتند و آن مرد با مشعل خود 
چهره مرا روشن کرد و گفت : 

خود اوست ,خودش است 

من هم بنوبه خود آن مرد را شناختم او همان گدای صبح بود که 
گفت دریانورد هسنم و کشتی‌ام غرق شده و من به او صدقه دادم . من 
فهمیدم که اگر مراقب حرفها و اعمال خود نباشم کارم تمام شده لذا با 
کمال خونسردی پرسیدم با من چکار دارید و مرا به کجا می‌برید ولی آنها 
بی‌آنکه پاسخی بمن بدهند مرا به زندان بردند و در يكي از سلولها 
انداختند و در را بروی من بستند . 

تنها که ماندم به بدبختی خودم آندیشیدم . هیچکس ندیده 
بود که من (مورلی ) را کشته با شم . از جانب (لنا) هم که تنها شاهد قضیه 
بود همانقدر اطمبنان داشتم که از خودم مطمتّن بودم . آنها مرا هنگام 
ارتکاب جرم دستگیر نکرده بودند لذا تصمیم گرفتم همه جیز را بطور کلی 
انکار کنم . يا اینکه می‌توانستم بگویم هنگام خروج از آن خانه مورد حمله 
قرار گرفتم و من کاری نکردم جز دفاع از خودم . به 3 
مرگ را بزندان ابد تبدیل کنم اما در اینصورت (لنا ) از دست می‌رفت 
چون می‌گفتند آنجا چه می‌خواستم ؟ اينهم چیزی بود که من فکرش را 
هم نمی کردم 

فردای آنروز یک قاضی و دو منشی وارد زندان من شدند و مرا مورد 
بازجوشی قرار دادند . متاسفانه (مورلی ) سر ضرب نمرده و او اسم مرا به 
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رئیس نگهبانان گفته بود . معهذا من همه چیز را انکار کردم و گفتم من 
اصلا" (لنا) را نمی‌شناختم و شناسائی من همانقدر بود که همه مردم یک 
شهر یکدیگر را مي‌شناسند . گفتم من آنشب اصلا" از خانه بیرون نرفتم 
فقط موقعی که می‌خواستم خارج شوم بازداشتم کردند . چون خانه ما دربان 
نداشت و هر کس با کلیدی که داشت وارد و خارج می‌شد هیچکس نبود که 
گواهي مرا انکار کند و بگوید من کی وارد خانه و يا خارح شدم . 

قاضی دستور داد که مرا با جسد روبرو کنند ۰ آنها مرا بخانه (لنا ) 
بردند . هدفشان آين بود که با مشاهده جسد تغییر حالت مرا ببینند . 
پیش خود گفتم اینجاست که بايد نهایت خونسردی خود را حفظ کنم لذا 
صورتی از سنگ مرمر سخت‌تر بخود گرفتم و مصمم شدم آنقدر محکم باشم 
که یم هي کر انز ت 

موقعی که وارد رآهرو شدیم صحنه جدال را بیاد آوردم . یک شیشه 
با گلوله پیستول شکسته و فرش لکه بزرکی از خون حفظ کرده بود . این 
لکه زیر پای من بود اما من از روی آن رد شدم مثل اینکه اصلا" نمی‌دانم 
آن لکه چیست , آنها مرا وارد اطاق (لتا) کردند . جسد روی تختخواب 
لنا قرار داشت . صورت و سینه او را پوشانیده بودند ولی وقتی روپوش را 
عقب زدند دیدم تمام نفرت و خشمی که در آخرین لحظه داشت بر چهره 
جسد نقش بسته و دریدگی سینه‌اش نیز آشکار است . مجددا" سئوالها 
شروع شد ولی من همان پاسخها را دادم که نخست گفته بودم . در این 
موقع دستور دادند لنا را بیاورند . 

(لنا) رنگ پریده اما آرام نزدیک شد . دو قطره اشک درشت روی 
گونه‌ا ش د يده می‌شد . این دو قطره اشک می توانست شاهد درد و رنج مرگ 
شوهرش باشد و با گرفتاری که برای من پدید آمده بسود . بمحض ورود 
(لنا) گفت : 
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از من جد می حوأهید © چرا آسوده‌ام نمی‌گذارید ؟ من به شما 
گفنم که چبری بدیدم . هن خوابیذ ۵ بودم که صدا ئی شید م ۰ از خواب 
جر ' یی جیری س دانم ۱ 

در آين سرتع دستور نادند همان گدای ملاح و دریانورد را به 'طاق 
بیاور نگ . همان کداتی که به أو صد قة می داد م زلناأً) گقت س ار عضر م أو 
را سدیددام . من هم کفتم بخاطر نمیآورم هرگز چنین کسی را دیده 
بأ سم . رود یا ت اباس دنیال می شاه و قاصی پم و اس ۵ بسیار سختدیر بود 
و گوتی کار د یگری جز این نداشت که مرا پای چوبه دار بفرسند . از صبح 
زوت نبا شس هنت م جنذ ین فعد بزندآن من مآ مد که مرا غافلگیر کند و با 
ووك بأو ج مونی ترار ف له . این سار براي او خیلی آسان بوك زرا در دیگر 
ین همه حیز و همه کس را انکار می کردم و بشدت پافشاری مي‌نمودم . 
شور معا زا نش EE‏ می د هند ولى من او 9 شناختم ۰ او نزد ن 
عتراف گرب که کسی را کشته اما من گفتم اطمینان دارم آزاد می شوم زیر 
بی گناه شسم ۰ فردا آو ۳ از زندان مین بر د ند . 

.سم مرگ من با وجو آن دریأنورد کدا مشئل مي شك . بعلا وه 
آسها بر ناغ اثر بای مرا یافنه بودند که بعد با کفش من مقایسه کردند . 
مشا پیست كاملل" ت رست بوك و مید د که صن آ نا e‏ از این 
ام ا موی سر من تطبیق دادند و این را e e‏ 


fe 


بالاخره دادگاه تشکیل شد . وکیل من خوب دفاع و تابت کرد که 
من بیگناهم اما قاضي با ارائه دلاثل غیرقابل انکار دفاع او را رد کرد و 
در ننیجه من محکوم به مرگ شدم و حکم صأدر گردید . من حکم صاأد ره 
را بی‌آنکه مژه بزنم گوش می‌کردم اما در بین شنوندکان و تما شاگران 
دادگاه زمزمه‌ای درگرفت و مثل این بود که نسبت به حکم صادره معترضش 
بودند و آنرا عادلانه نمي‌دانستند . وقتی قرائت حکم تمأم شد من دستم 
را بطرف صلیب و مجسمه حضرت مسیح که بالای سر قاضی آويخته بود دراز 
کردم و بصدای بلند گفتم : 

انسانها ممکن است مرا محکوم بدانند و مجازات کنند ولي آیا أو 
شم دا کت شکب اد 

در اینجا (فراجیرولامو) سکوت خوب را شکست و گفت : 

اما تو فرزند اینکار را کرده بودی . تو گناهکار بودی . 

س اما پدر روحانی . این بخاطر خودم نبود که دروغ می‌گفتم . 
بخاطر آين بود که (لنا) آز دست می‌رفت و نابود می‌شد . من از مرگ 
نمی‌ترسیدم , کما اینکه اکنون شاهد مرگ من هستیث و مي‌بینید که نمی ترسم 
اما من می‌دانستم که با محکوم شدن من بطور ضمنی (لنا) نیز متهم و 
محکوم می‌شود . از این گذشته پدر روحانی نمي دانم چرا و به چه علت 
آمید میهمی قلب مرا روشن می‌کرد . در اعماق دل خویش نور آمیدی جس 
مي‌کرد م و مي‌دانستم که من از آن زندان بیرون می‌روم لذا به تبعیت از 
احساس درونی خویش تظاهر می‌کردم و دروغ مي‌گفتم و اطمینان داشتم. که 
از زندان نجات پیدا می‌کنم . بدر روحانی شما گفتید که خدا سرا 
مي بخسد . ۲ پا تجفنید . 3 نما هم بمن دورع شید ٠.‏ 

(فراجیرولامو) هیچ پاسخی نداد و زیر لب به دعا خواندن 
پرداخت . (کائتانواسفرا) با رنگی پریده به او که زانو زده و صلیب را 
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بد ست گرفته بود و دعا می خواند نگاهی کرد و بعد بمن گفت : 

- کاپیتان . یک فاشق دیگر از آن اکسیر به من بده کاپیتان . شما 
هم پدر روحانی بمن گوش بده. وقت نداریم که از دست بدهیم . بعدا" 
دعا بخوان . بعد که من مردم . 

من یک قاشق دیگر از همان اکسیر به او خورانیدم و او نیروئی 
یافت . مثل دفعه قبل گونه‌هایش رنگ گرفت و دیدگانش درخشید و 
پرسید : 

س کجا بودیم ۲.۰۰ 

س گفنید که محکوم شدید . .. 

س بله . بعد از قرائت حکم دادگاه مرا به زندان برگردانیدند . سه 
روز سپری شد . همانطور که می‌دانید از محکومیت تا اجرای حکم سه روز 
فاصله می‌گذارند . گاهی بیشتر . روز اول مامور دادگاه آمد و حکم صادره 
را برای من قرائت کرد و به من گفت که اکنون هم وقت دارم و اگر به 
حقیقت اعتراف کنم در مجازات تخفیف داده می‌شود و چون دید من 
همان حرفها را مي‌زنم از مقاومت من متعجب گردید و رفت . روز بعد 
نوبت کشیش بود . او آمد از من اعتراف بگیرد و به من گفت انکار کردن از 
جنایتی کد مرتکب شدی بدتر است و اما من به کشیش نیز همان حرفها را 
7۳3 

باز (فراجیرولامو) تکانی خورد و پشتش لرزید . (گائتانو اسفرا) 
متوجه این حرکت او شد و گفت : 

- پدر روحانی من تعام مدت به (لنا) فکر می‌کردم .او به من گفته 
بود که من اگر زود تر از او بمیرم او به دير پناه می برد و تارک دنیا می شود 
و همه عمر دعا می‌کند . بهرحال کشبش منقاعد شد که من بیکناهم حتي 
مرا بوسید و دعای مخصوص شهیدان بیگناه را برای من خواند . من از او 
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خواهش کردم که اگر او را دیگر ندیدم شب فردای اعدام بیاید که با او 
بگذرانم . کشیش ۳ داد و رفت . ساعت چهار بعدازظهر بود که در 
زندان من باز شد. همان دری که گفتم به اقامتگاه قاضی راه داشت و 
محلی بود که اعدامیها را قبل از اجرای حکم به آنجا می‌بردند . بدیدن 
قاضی که وارد زندان شد گفتم : 

س بالاخره متقاعد شدید که من گناهکار هستم یا بیگناه , ۰؟ 

او پاسخ داد : 

- من می‌دانم که تو گناهکاری و تو او را کشته‌ای ولی آمده‌ام تو 
را نجات بد هم . 

من فورا" نتیجه‌گیری کردم که حیله جدیدی انديشیده که از زبان 
من حرف بکشد لذا با بی‌تفاوتی و تمسخر خندیدم ولی قاضی بطرف من 
آمد و کاغذی را بدستم داد که بخط (لنا ) و نوشته بود . 

" حرفهای قاضی را باور کن . هرچه قاضی می‌گوید قبول کن و انجام 
بده 

زلنا ) 

بدیدن و خواندن کاغذ گفتم : 

س شما این نامه را از او با تهدید و یا با شکنجه‌های سخت گرفته‌اید 
محال است او چنین چیزی بمن بنویسد . او این مطلب را بدلخواه خود ش 

او در پاسخ من گفت : 

لنا این مطالب را در کمال آزادی نوشته است . او خود ش بدیدن 
من آمد و از من خواست که شما را نجات بدهم , من هم‌اکنون برای نجات 
دادن تو آمده‌ام . اینک میل خودت است . می‌خواهی اطاعت کن و زنده 
بمان » می‌خواهی انکار و لجبازی کن و بمیر ۰۰. 
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س خوب . چه باید بکنم ..؟ 

قاضی درحالیکه بمن نزدیک مي‌شد و با صداتی کاملا" آهسته حرف 
می زد گفت : 

- کوش کن . تن که من به تو می‌دهم بايد کورکورانه 
اطاعت کنی .. تنها در این صورت زندگی خودت و آبرو و زندکی 
"لا " حفظ می شود . 

بسیار خوب . حرف بزنید , 

او آ هنها ی دست و بای مرا باز کرد و بعد خنجری را به من داد 
و گفت : 

- این خنجر را بگیر. از همین در که تنها من کلید آنرا دارم 
خارح شو. برو به کافه نزدیک اینجا . . نزدیک به زندان یک کافه هس 
کاری بکن که مشتریان کافه و کسانیکه آنجا هستند تو را مشاہ نب .. 
ایا ی ی کی گس اس نار وک 
اینجا منتظر تو هستم . در همیں رندان . [لنا) هم در خانه من و 
منتظر بازگشت تواست . 

من همه چیز را فهمیدم . باور کنید موهای سرم سیخ شده بود و از 
ریشه موهایم عرق بیرون تراوش می‌کرد و بر پوست سر و گونه‌هايم 
می فلتید . ای خدای بزرگ . قاضی شهر . مدافع قانون و عدالت اجنما عی 
با پولی که لنا به او داده بود فریب خورده و دچار لغزش شده بود و اینک 
دچار تردید شدم اما وقتی به آزادی و به لنا و به خوشبختی آینده خودم 
و او فکر کردم موافقت کردم . چاقو را از دست او گرفتم و مانند یک دیوانه 
واقعی از زندان بیرون دویدم و خود را به کافه پونانی نزدیک زنسدان 
رسانیدم . کافه پر بود از کسانی که همه آنها را من از سالها پیش 
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می‌ثناختم و دوستان و آشنایان من محسوب مي‌شدند نسه؛ قیافه‌ای کد 
بنظرم ناشناس آمد چهره شما بود کاپینان . اینها ر به‌همین عنت برد که 
خود را به شما رسانیدم و چاقو را فرو کردم . طبق سفارش قاصم, چاذو با 
در سپنه شما باقی گذاشند و گریبختم . چتد دقیقه بعد مجددا در زندان 
بودم . قاضی منتظر من بود . مجددا بنا و زنج آهنین پاهای مرا بست 
در زندان را قفل کرد و رفت ۰ همه چیز کمتر از ده :.ذیقه گذشت . جد؛ آأکر 
دستهای خون‌آلود خودم را نمي‌دیدم باور» نمي‌شن. که من اینکار را 
کرددام . اما دستهایم غرق خون بود که هرن را با خاک و زمین مرطوب 
زندان پاک کردم و انر آنرا از بین بردم ء ممتتر نشستم . 

آنروز و آنشب همانطور که سیر سید حدس بزنید کذشت بی‌آنکه 
من بنوانم دیده بر هم بنهم . بالاخره ریز را رسید ۰ روزی که فکر 
مي‌کردم و باور داشتم آخرین روز من است . صدای ساعت دادگاه را 
می شنیدم که هر ربع ساعت» هر نیم ساعت : هرساعت را اعلام می‌داشت . 
سران‌جام ساعت شش صبح که فکر می‌کردم برای بردن من به پای چوبه دار 
تیه که و کش ای ی ETAT‏ 

= پسرم . امیدوار باش. بخدا متکی باش زیرا من آمدهام خبر 
عجیبی را به تو بدهم . دیروز ساعت چهار بعدازشهر » مردی به‌شکل شما 
به قد و اندازه شما , به لیاس شما : حتي بهشباهت شما در کافه پونانی 
نزدیک زندان مرنکب جنایتی شده و یک کاپیتان سیسیلی را با چاقو زد: 
و بدون اینکه بتوانند او را بازداشت کنند گریخته آاست . 

من چون نمی‌دانستم برنامه قاضی چیست و چه مي‌خواهد بکند فقط 
با بی تفاونی گفتم : 

مه خوب . پدر روساأنی : این قصه یک جنایت دیتر است اما 


نمی‌دانم این چنایت به من چه ربطی دارد و بحال من چد سودي 


۴1۵ 


سفر ایتالیا 


می رساند ؟ 

نمی فهمید پسرم .. متوجه نیستید ۰۰ . همه مردم شهر فهمید ند 
آ ن کے کر ور ا ود ر ت ر ود ا 
قربانی شباهت خود با آن مرد جانی شده‌اید . همین الان قاضی دستور 
داده که درمورد شما تجدید نظر بشود . 

من گفتم : 

ب خدارا شکر .. اما من دلم می خواست بيگناهي من بوسیله دیگری 

تمام آنروز به بازپرسی مجدد از من گذشت . من فقط می‌گفتم من 
که در زندان بودم و اینجا را ترک نکردم از کجا مي‌دانم در بیرون چه 
اتفاقی افتاده است . 

البته زندانبانهای من بهتر از هر کس مي‌دانستند که جه .ده. 
کشیش اعتراف‌گیر نیز گواهی کرد که ساعت چهار و جند دقیقه کم اینجا 
بوده و با من حرف می‌زده است . زندانبان مخصوص من نیز اعتراف کرد که 
هرگز و به هیچ بهانه‌ای بندهای آهنین پاهای مرا باز نکرده است . با این 
اعترافات قاضی در مقابل همه اعتراف کرد که حکم سرنوشت و تقدیر این 
بود که بیگناهی مجازات نشود . فردا آمدند و مرا از زندان بیرون آوردند 
که با شما مواجه دهند و روبرو کنند . کاییتان . شما حتما" این صحنه را 
بخاطر می‌آورید . شما مرا دیدید و شناختید ولی هبج چبز در دنیا برای 
من اینقدر لذت‌بخش نبود که دیدم شما زنده مانده‌اید . کشته نشده‌اید . 
آخر شما در این میان هیچ گناهی نداشتید . بهرحال هرچه پافشاری شما 
بیشتر می‌شد که ضارب همین شخص است بیگناهی من بیشتر .به‌ثبوت 
می رسید . 

با اینکه بیگناهی من ثابت شده بود نمی‌توانستند همینطور مرا 
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آزاد کنند . لازم .بود دلیل و مدرک دیگری بدست بیاید , بکسال گذ شت . 
در این یکسال (لنا) مرتبا" به قاضی فشار می‌آورد و آو همچنان تردید 
نشان می‌داد تا اینکه ناگهان قاضی بیمار شد و شايع گردید که بیماری او 
کشنده است . ژلنا | در بستر مرگ نیز بسراغ او رفت و ملتمسانه خواست که 
حکم آزادی مرا صادر کند . قاضی می‌خواست به وعده خود وفا نکند ولی 
لنا او ۳ مرف بد گر+ که اگر آ زادی مرا تامین نکند همه چیز را فاش سازد و 
به مردم بگوید . او پسری داشت که می خواست قضاوت و ریاست دادگاه 
سهر را به پسر خود ش واکذار کذه . ابن مرسوم است . لذا از نيديد لا 
نرسید که مبادا بسرش ننواند جانشین او شود . این بود که کید زندان 
را به (شنا) داد . 

کردم خواب می‌بینم . این باور کردنی نبود که نیمه شب (لنا) در زندان 
یکسال می‌شد او را تدیده بودم . او همه چیز را در دو کلمه بمن گفت و 
فهدانید که حني یک لحظه را نباید از دست بدهیم . او جلوی من راه 
برد . به خانه که وارد شدیم من از همان راهروتی گذشتم که هنوز فرش آن 
لکه بزرگ خون را حفظ کوده بود و بعد وارد اطاقی شدم که آنروز جنازه 
(مورلی ) را روی تخت نهاده بودند . فردای آنروز , تمام روز . از صبح تا 
بود . همان مجسمه‌ای که گریسته و بد‌بختی را بما خبر داده بود . 
مستحد مین خانه رفت و آمد می‌کردند و هیچکس گمان نمی‌برد که یکنفر در 
نمازخانه پنهان مانده است . (لنا) چندبار به دیدار من آمد ولسي 
چون او عادت داشت معمولا" ساعاتی به نمازخانه می‌رفت و دعا می کرد 
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کسی دچار سوءظن نشد . شب هنگام او برای ساعتی رفت و ساعت ده بود 
که بازگشت و نزد من آمد و عجولانه گفت : 

- همه چیز را مرتب و آماده کرده‌ام . من صاحب یک کشتي کوچک 
را ديدم و به او پول دادم و قرار گذاشتیم که او تو را از (مالت) به 
(سیسیل ) ببرد و سالم و زنده به ساحل برساند . متاسفانه من نمی‌توانم 
با تو بیایم . اگر من با تو بیایم همه متوجه غیبت من و تو با هم می‌شوند 
و آنوقت زحمت یکساله ما هدر می‌رود . تو برو به (مسین ) پانزده روز دیگر 
من به تو ملحق می‌شوم . خاله من سرپرست دیر (کارملیت ) در (مسین ) 
است . پانزده روز دیگر تو مرا در همان دير خواهبی یافت . 

من اصرار ورزیدم که او هم با من بیاید . نمی‌دانم چرا دلم شور 
می‌زد و نوعی پیش‌داوری بد داشتم . فکر می‌کردم دیگر او را نمی‌بینم . 
او نیز اصرار ورزید . پافشاری کرد که تنها بروم ناگزیر تسلیم شدم و قزار 
شد دو یا سه هفته دیگر در مسین یکدیگر را ملاقات کنیم . 

شب تاريکی بود . هر دو از خانه خارج شدیم بی‌آنکه دیده شویم و 
با هم بطرف دماغه (سنت زان ) راه افتادیم . آنجا طبق قولی که به او 
داده شده بود یک قایق با یک سرنشین آمد و مرا سوار کرد . من مثل یک 
بچه هنثام جدا شدن از (لنا) می‌گریستم . او نیز گریه می‌کرد . درحالیکه 
قایقران منتظر ما بود من می‌خواستم او را هم همراه خودم به قایق 
بیاورم ۰ نوعی پیش‌داوری بد داشتم که بمن می‌گفت او را هرگز نخواهم 
دید . این دست انتقام آسمانی بود که مرا تعقیب مي‌کرد درحالیکه کسی 
وجود نداشت دنبال من باشد , 

بهرحال سوار قایق شدم و به کشتی آمدم . در اطاق کشتی» در 
کابینی که شا به من اختصاص داده بودید نمی‌تواتستم بخوایم . دلم 
شور می‌زد . از کابین بیرون آمدم که هوا بخورم و روی عرشه بودم که با 
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شما روبرو شدم . از این لحظه به‌بعد دیگر چیزی نیست که بگویم زیرا همه 
وا شا می‌دانید. شما از .من علت را پرسیدید به. شما نگفتم کاپیتان. 
خیلی اصرار کردید باز هم نگقتم و ترجیح دادم بجنگم و کشته شوم تا به 
شما اعتراف کنم که چه شده . شما فکر کردید که اگر من راز خود را بگویم 
صاحب زندگی من خواهید شد اما حقیقت این بود که خداوند مي‌خوا ست 
عدالت خودش را بدست شما اجرا کند . همه چیز نه به اراده ما بلکه 
بفرمان تقدیر اجرا شد . خداوند نخواست » با گناهانی که من مرتکب شدم 
و با اعمال زشتی که انجام دادم و دو دفعه مرتکب جنایت گردیدم زنده 
بیانم و از صلح و آزادی که متعلق به بندکان خوب خداوند است لذت 
بیرم , بیا اینجا کاپیتان .. بیا دست مرا بگیر و مرا ببخش کما اینکه من 
شما را می‌بخشم . 

او دست مرا گرفت و از هوش رفت . من دو قاشق دیگر از آن اکسیر 
به او خورانیدم و او چشمان خود را گشود اما دیگر نیروتی نداشت . از 
دست رفته بود . از آن لحظه به‌بعد کلمانتی که مي‌گفت دعا و پوزش آ میخته 
بهم بود . گاهی دعا می‌خواند و گاهی بخشش می‌طلبید . بالاخره ساعت 
نه شب سرد درحالیکه نامه‌ای که به (لنا) نوشته بود در دست 
(فراجیرولامو) بود . 

من که قصه را تمام شنیدم نفسی عمیق کشیدم و از کاپیتان پرسیدم : 

- خوب کاپیتان . آن زن چه شد .؟ 

کاپیتان با ناسف گقت : 

- آن زن به دير پناه برد و تارک دنیا شد اما سه سال بیشتر 
نتوانست بعد از مرگ (گاثتانو اسفرا) زنده بماند و بالاخره در دیسر 
(کارملیت ) داقم در (مسین ) مرد . 

از کاپیتان سئوال کردم : 
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این حاد ته کی اتفاق افتاد ؟ چند وقت از آن موقع می‌گذرد ۰؟ 

کاپیتان در حالیکه ذهن خود را جستجو مي‌کرد گفت : 

از آن موقع تا حالا... 

(پیترو) به او کمک کرد و دنباله جملها ش را گرفت و گفت : 

درست ته سال . نه سال از آن ماجرا سپری شده. 

(نانزیو) که در نزدیکی ما بود گفت : 

- بفرمائید . این هم طوفان .. طوفان شروع می‌شود . طوفان 
مخصوص ما , . 

- چطور طوفان . . ؟ طوفان مخصوص ما . . 

(پیترو) اظهار داشت : 

= همیشه در سالگرد آنروز طوفان می‌شود و ما هم در دریا هستیه 

کاپیتان ابر سیاهی را که نزد یک می‌شد نشان داد و گفت : 

- راست می‌گوید . یک ابر سياه از جنوب دارد به ما نزدیک 
مي‌شود . ما فردا باید به نایل برویم .. . 


بایان جلد اول 
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